
 

 

 

1 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 غروب خورشیدنام رمان: 

 پرنیا اسد نویسنده: 

 » نایس رمان   «   

www.niceroman.com 
 

 
 

 



 

 

 

2 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقدمه 

 زندگي پول نیست،،زندگي دل خوشه که خدا اين نعمت و به  

 هرکسي نداده .. 

 زندگي درک درست از اطرافته،،زندگي درست ديدن ولذت  

 بردن از مکان و زمانه .. 

   

زندگي بخشیدنه...آره بخشیدن...ببخش و زندگي کنزندگي گذشته...گذشتن از  ... 

 بدياست...آره بگذر...بزار يکي 

 هم از تو بگذره...اين میشه زندگي ... 

 از همه مهمتر که الان خیلیا نمیشناسنش واسمشو خراب  

 کردن ... 

 نگاه کردنه،،  زندگي عشق ورزيدن به همديگست،،زندگي با عشق به هم 
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 دل خوش??لذت بردن??عشق??بخشیدن??گذشت?? 

 آره زندگي توهمین کلمات خلاصه شده .. 

 پس... زندگي کن ولذت ببر و ببخش ودرک کن چون ديگه  

 به نام خدا  راه برگشتي نیست.. 

 بله -خواب آلود جواب دادم:  صبح باصداي زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم..همونطور  

میشه.بااين حقیقي اخمو داريم   بله مارو هان..کجايي-مهسا?ربع ساعت ديگه کلاس شروع 

 سر

 بايد به غلط کردم بیوفتم  کلاس راهت نمیده..بدووو.حالا يه امروزي ماشین نیاوردم 

قطع کردم.يه نگاه به ساعت    اه چقدر حرف میزني بابا.باشه صبرکن اومدم.. وتلفنو -من

 انداختم 

 از تخت اومدم پايین ورفت م  شروع میشه..زود ربع کم بود.واااي خدا الان کلاس  01ساعت

دستشويي ودست وصورتمو شستم وآماده شدم.سريع از اتاق اومدم بیرون و رفتم سمت  

 کفش 

 گوش رسي د   هام.همونطور که بند کفشام رو میبستم صداي مامان به 

 خورشید کجا - مامان? بیا صبحانه بخور برو  

میخورم..وزود از خونه زدم بیرون و سوار   واي مامان ديرم شده تو دانشگاه يه چیزي -من

 شدم   تاکسي

راننده که يه پیر مرد بود و مثل  (سالمه و توي رشته پرستاري درس میخونم32راستي من ) 

 شده يکم سريعتر بريد    آقاي محترم من ديرم-رو بهش گفتم لاک پشت رانندگي میکرد 

 دخترجون از اين تندتر  - رانند ه? میرسیمصبرکن الان  
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سرمو به پشتي تکیه دادم وحرفي نزدم.حدود بیست دقیقه اي رسیدم زود کرايه رو حساب  

 کردم 

 ورفتم داخل..وقتي وارد کلاس شدم استاد سرکلاس بود..اوه  

 اوه چقدر اين يارو اخمو هست .. 

 ببخشید استاد خواب موندم  -سرمو انداختم زيروگفتم 

زير لب   زودتر بلندشین خب خانم قاسمي شما همیشه خواب میمونید.يکم - استاد حقیق ي

 چشمي گفتم 

 نشسته بودن..بینشون نشستم  استاد با دست اشاره کرد وراه افتادم سمت بچها.آخر کلاس  

 ويه روز زود بیاي جاي تعجبه  اگرت- سپیده سلام وعلیک خانم خواب آلود-مهسا.. 

دادم که چشمام افتاد تو چشم   ساکت بابا شماهم. وسرمو تکون -ريز خنديدمو اروم گفتم

 پانته

آ..چه باغرورم نگاه میکنه..بايه پوزخند روشو برگردوند..ايشش دختره از خود  

 صورتم تو هم جمع بود که سپیده گفت  راضي.همینطور

 - چیه قیافت تو همه? 

میخواد همچین موهاشو   دلم -اين پانته آ..وچشمامو ريز کردمو ادامه دادم-من

 بکشم..دختره مغرور 

مون چشم غره اي رفت که   وللش بابا خوددرگیري مزمن داره.. استاد به هر سه -مهسا

بعد از اتمام کلاس از جا   ساکتشديم و به در گوش کرديم..متوجه گذشت زمان نشدم که 

 برخاستیم 
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 اخي راحت شديم..بچها بیاين بريم نهار يه جايي.  -مهسا

 حیاط گف ت   ماهم قبول کرديم که سپیده توي مسیر  

 صبرکنید من برم پیش مازيار ازش جزوه بگیرم 

رد بگیري دختر توهم از اين کارات دست برنمیداري خوبه محلتم نمیزاره ها  اي د-مهسا

 سرجات  بشین

 تور میکنم   واي چي میگي- سپیده?دلشم بخواد.مطمئن باش من اينو 

نیمکت..داشتم به اين فکرمیکردم که    ورفت سمتش..ماهم با بي حوصلگي نشستیم روي 

استفاده میکنه از زيبايیش   نم سوء  سپید هبخاطر زيبايیش هر پسري رو جذب میکنه واو 

 وبا صدنفر دوس ت 
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خارج نشن..از اين فاصله    میشه..ولي خدايیش همیشه رعايت میکرد که اونا از حدشون 

 شدم   بهش دقیق

 قدش متوسط بود برعکس منو مهسا که قدامون بلند  

 بود.همیشه کفش پاشنه بلند میپوشید که به  

وموهاي بلند مشکي وچشماي   ما برسه..هیکلشم خوب بود.پوستش مثل مهتاب سفیدبود 

قلمي کوچیک ولباي   درش تطوسي..توي صورتش واقعا چشماش ادمو جذب میکرد..بیني 

 گوشتي که خیلي 

 بهش میومد..در کل دختر خیلي جذابي بود  

 سرش توي گوشي بود انداختم  گاه به مهسا که کنارم نشسته بودو سرمو چرخوندم و يه ن 



 

 

 

6 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

وبیني کوچیک ولب هاي خوش   اونم قدش مثل من بلند بود و هیکلي لاغر،پوست سفید 

 گ   رن

همین فکرها بودم که که مهسا زد   وساده،چشماش هم آبي بود.درکل اين هم زيبابود..توي 

 توسرم

 - زديمرتیکه هیز نیم ساعته به چي زل ? 

 انقدر زشت بوجود بیاره   تو کار خدا موندم.آخه چرا بايد تورو -منم با پررويي گفتم

خنديدم که همون موقع سپیده   دلتم بخواد از توي اورانگوتان که قشنگ ترم.. ريز -مهسا

 هم رسید

 خب ترشیده ها بريم.واي ترشیده ها ماز - سپیده.. 

  مهسا دست به زنش زياده)  اند(کلا اين با تو سري که از مهسا خورد حرفش نیمه تموم م

 درد و ترشیده.ترشیده عمته -مهسا

 سپیده همونطور که سرشو ماساژ میداد گف ت  

 بزنه که سپیده زود گف ت  خب مگه دروغ میگم ترشیده.. همون لحظه مهسا اومد باز -

اينکه منو  میخنديدم..سپیده به خاطر  باشه شکر خوردم..منم که فقط به کاراي اين دوتا -

 مهسا دور 

واسه شیطنت اذيت میکرد   پسر نمیرفتیم بهمون میگفت ترشیده ولي مهسا گاهي اوقات  

 ولي من 

 کلا بدم میومد.. هرسه مون راه افتاديم سمت  

 مشکي رنگ مهسا..سوار شديم..من جلو312پژو  
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خب داشتم میگفتم ترشیده    نشستم سپیده هم عقب..توي مسیر بوديم که سپیده گفت -

 ..بعدها

 ببخشید غلط کردم..که هرسه مون با  -انگار هول شد گفت

 اين حرفش زديم زير خنده  .. 

 داشتي در خدمتم  مازيار شمارشو داد گفت اينم شمارم اگر سوالي -سپیده
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 لابد توهم باکله قبول کردي -من 

وزير لب گفت:گر نگهدار من   چرا با کله..ببین من گفتم که خودش پاپیش میزاره -سپیده

 من میدانم  آنست که

 مهسا _ يعني چي? 

بیاد وهمیشه حواسش وچشمش   سپیده_ يعني اينکه خود مازيار باعث شد من ازش خوشم 

 بود به من 

 تو از اين کارات دست برنمیداري نه -من? 

 خنده و ماهم همراهیش کرديم  خب مگه چشه- سپیده?. وزد زير بهتر از شمام ترشیده ها.

 رسیديم  توي مسیر همش سپیده سر به سر ما میذاشت که بالاخره 

تخت نشستیم و هرسه جوجه   هرسه باهم پیاده شديم و به سمت غذاخوري رفتیم..روي يه 

 کباب 

م فقط  دراوردند و من  سفارش داديم..همراه غذا مهسا وسپیده کلي مسخره بازي 

 میخنديدم..واقع ا 
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مهسا  _ اين دوتا دختراي شادي بودن..بالاخره غذا تموم شد واي بچها از بس خوردم دارم   

 باناله ي ساختاري گفتمیپوکم.يکیتون بريد حساب کنید 

خاطر اين کفش هاي پاشنه   واي من به -همون لحظه سپیده سريع پشت سرش گف ت 

 کن   راه برم.خورشید برو حساب بلند نمیتونم

عزيزم پس پول بده من  -من من هم شصتم خبردار شد که میخوان از زيرش دربر ن 

 اي ناقلا عجب پررويي هستي تو.بعد از گفتن -واستون حساب کنممهسا

منوسپیده همزمان به هم نگاه کرديم و   (ايش)کشداري رفت تا غذا رو حسا ک ن 

وسوار شديم.مهسا    خنديديموقتي مهسا اومد هرسه به سمت ماشین حرکت کرديم 

 هرکاري میکرد ماشین 

 روشن نمیشد . 

 اه،اين روشن نمیشه باز-مهسا 
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 به توچه دلتم بخواد  -مهسا  ازاين غراضه هیچي بعید نیس ت -سپیده

کرد..پیاده شدم ومهسا وسپیده   اه بسه بابا يه لحظه لالموني بگیريد ببینیم چکاربايد -من

 شدند   هم پیاده

دست گیرمون نمیشد.خیلي   مهسا کاپوت ماشین رو بالا زد وهرچي نگاه میکرديم چیزي 

شرايط فهمیدم    جالب بودهرسه مون سرهامون رو کرده بوديم توي کاپوت.توي اون 

 واسه همین به لبخند پررنگي اکتفا کرد م  خنديدن مناسب نیس ت

زيبايي اون پسر باعث  خانما مشکلي پیش اومدههیکل و-باصداي پسري برگشتیم عقب? 

 چشم بدوزيم    شد که بجاي پاسخ دادن بهش 
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قدبلندي داشت وهیکل سیکس پک ودرشتش که توي لباس به خوبي مشخص بود.پوست  

 وچشم وابروي مشکي.درکل جذاب بود  سبزه

 پرسیدم مشکلي پیش اومده- پسره خنديدوگفت? 

 من  اه حتمامیگه چه دختراي نديده اي هستن اينجور زل زدن به 

 ما...م ا -مهسا با لکنت گفت 

 روشن نمیش ه  راستش ماشین -ديدم داره آبرومونو میبره سريع گفتم

 کمکي کن م  اگر اشکال نداره يه نگاه بهش بندازم شايد بتونم -پسر

 چه اشکالي بفرمايید ممنون میشیم -سپیده 

داشتیم دقت میکرديم ولي   زد..هرسه کناررفتیم و مشغول شد.ماهم  عجبي خانم حرف

 هیچي سرد ر

 شده ?مشکلي پیش اومده? نیما چي -نمي آورديم.که با صداي يه نفرديگه برگشتیم 

کرده.يه نگاه به سپیده انداختم    اي خدا چقدر اينا خوشگلن.حتما سپیده دست وپاشو گم 

 که با ناز 

 د دوستتون کمک کردن د بله ماشین روشن نمیش-گفت 

انداخت..منم محوچشم هاي    پسره يه آهاني گفت و روشو از سپیده گرفتو يه نگاه به من 

 عسلیش 

 شدم..نه نه اينکه عسلي نبود سبز بود..نه عسلي بود..اه حالا  

 هرچي . 
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 خوردي پسر مردمو  -سپیده  بانیشگون سپیده چشمامو ازش گرفتم  



 

 

 

10 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 آبروي خودتو بردي  ازخجالت سرمو انداختم پايین..خجالت بکش خورشید توباز 

خب تموم شد بريد  -نیما  پسره هم رفت سمت دوستش که فهمیدم اسمش نیماس ت 

خیلي  -من مهسا هم رفت واستارت زد.ماشین روشن شد  استارت بزنید ببینید روشن میشه

 ممنون زحمت کشیديد 

اون پسره پريد وسط حرفش که   به دادمون نمیرسیديد بايد ممنون اگر شما-مهسا....... 

زيرلب   -باعث شد حرفشو قطع کنهنیازي به تشکر نیست مابايد بريم.وخداحافظي آرومي 

 گفت ودست نیما ر و 

- صداي پسره به گوش رسید کشیدوبردش..نیما هم واسه ما دست تکون داد ورفتن که 

 نیما امش ب 

تو انقدر لفتش میدي..وديگه   يم کارارو انجام بديم اونوقت بايد برم خاستگاري اومديم بر

 به گوش نرسید صداشون

 خاستگاريش  ايـــــــش ازخود راضي.بي چاره دختره که اين میره -من

 ولي عجب جیگري بودنا -سپیده 

رفت وماهم دنبالش رفتیم و   خوش بحال دختره.وبا يه چشمک به سمت ماشین -مهسا

 یده رو رسوند وبعدش من ر و مهسا اول سپ سوار شديم

 سلام خاله رو برسون -وقتي داشتم پیاده میشدم مهساگفت  

شدم ورفتم سمت در.اون هم    چشم توهم سلام خاله وماهان برسون.خداحافظ..و پیاده -من

 رف ت

 بودم وخاله فرزند بزرگتر از من  مهسا دخترخالم هست.مادر من بااينکه من فرزند اولش 
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متولدشدم.پدرامون باهم توي يه   ه بود.يعني میشد گفت که کمي دير داشت،بزرگتر از خال

وهرگز    کارخان هکارمیکردند که توي يه سفرکاري جونشونو ازدست دادن 

 برنگشتند.انتظار چندساله ي مادر 
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هنوز که هنوزه عاشقه   وخاله به فنارفت آه که چقدر ياد اون روزها غم انگیزه.مامان  

 بابامه.شاهد

گريه میکنه.نتونستم عشق    شب هايي هستم که مامان تنهايي باعکس بابا تا خود صبح 

 مامان ر و 

دلسوزي ونگراني من از بابت   که هنوز بعداز سالها پايدار هست رو درک کنم.اما،تنها 

 هست  احتي ماما ننار

بزرگي هست.خرج زندگیمونم با   به سمت خونه حرکت کردم.خونمون يه آپارتمان نسبتا 

میاورديم.مامان جراح پلاستیک بود   اجازهمطبي که مامان قبلا داخلش کار میکرد بدست 

 سرکار گفت که سنش داره بالا میره بالا   ولي ديگه نرفت

داشت ظرف میشست.رفتم از   رو زدم.وارد خونه شدم.مامان 3سوار آسانسور شدم و دکمه

 پش ت 

 سلام مامان جونم خسته نباشي -بغلش کردمو گونشو بوسیدم

 سلام عزيزم.کجا بودي تاالان گوشیتم که خاموش  -مامان

 بود. 

 بیرون خورديم  ببخشید گوشیم شارژنداشت.با مهسا وسپیده نهارو  -من
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فرزند بودم اما مهسا وسپیده    مامان هم چیزي نگفت.به سمت اتاق رفتم.خداروشکر تک 

 مثل

 خواهرهام بودن و از ته قلبم دوستشون داشتم . 

 ومشغول فیلم ديدن شدم  لباس هامو بايه تاپ وشلوارک عوض کردم ورفتم بیرون  

استراحت کن وبرو آماده شو وکاراتو   خورشید يکم -اي مامان از توي آشپزخونه اومدصد

 قراره شب واست خاستگار بیاد  بکن که

بسه کم غربزن توهم بايد يه  -اوفــــــ مامان من به کي بگم نمیخوام ازدواج کنممامان-من 

 زندگیت من دست تنهام ديگه نمیتونم  روزي بري سرخونه 

 کنم و بچه بزرگ کنم.توهم ماشالا بزرگ  سالگي کار 011تا

 شدي . 

داشت عروسیتو ببینه..وبايه   خداپدرتو بیامرزه همیشه دوست -بعد از مکث کوتاهي گفت

 آه  

عکس بابا که روي ديوار نصب   سوزناک مشغول شد..منم سرمو به مبل تکیه دادم و به 

 خیره شدم    شده بود 

 ومامانمو با تمام   چه روزهايي بود بابام مَََرد مهربوني بود

 وجود میپرستي د . 

 باناراحتي بلند شدمو رفتم پیش مامان  

  

9  

ببخشید نمیخواستم ناراحت شي چشم الان میرم آماده شم که بیام کمکت.منتظر  -من

 جواب 
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 مامان غصه نخوره راضي شد م  نموندم ورفتم تواتاق..خدايا تو بزرگي...فقط بخاطر اينکه 

خشک کردم ورفتم سمت کمد   يه دوش ربع ساعته گرفتم واومدم بیرون..سريع موهامو 

 لباسي..يه 

 هم فقط يه رژ صورتي مات  شلوار لي يخي بايه تونیک سفید وشال سفید پوشیدم.آرايشم 

پوشیدم ورفتم بیرون..مامان هم    دادم بالا ويه کفش عروسکي سورمه اي  بود.موهامو ساده

 بود  آماده

 مامان اينا مارو از کجا میشناسن -من? 

 اينارو خالم بهشون معرفي کرده.گفتن دخترخوب  -مامان

 میخوان وآروم خالتم تورو معرفي کرده . 

خوبي بود چرا که نه  اگر مورد  -مامان ولي مامان من اگر نخواستم ازدواج کنم چي-من? 

 ولي مامان مــ- من... بايد بري

خانواده خوبین پس هیچي نگو    ببین خورشید حوصله بحث ندارم خالمم میگفت -مامان

 چايي دم کن از پا افتاد م  الانم برو 

اخر زنگ در به صدا    باغرغر رفتم تو آشپزخونه وچايي دم کردم که همون لحظه 

 دراومد..راستش 

 زياد استرس نداشتم چون مطمئنم اينم مثل چندتاي ديگه  

 میره رد کارش . 

که خیلي شیک پوش بود    مامان رفت سمت در ومنم همراهش رفتم.اول يه خانم مسني 

 اومد داخ ل 

 قدمتوسط باچشمهاي سبز.اومد سمتم  با مامان باعشوه روبوسي کرد..يه خانم سفید داراي  
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روبوسي کرد که اصلا روبوسي نمیکرد بهتربود اين داشت هوارو بوس میکرد.يه سلام  

 زيرلب گفت  آرومي

 لبخند ملیحي زد ووارد شد  سلام خوش اومديد-من. 

روي صورتش ته ريش   قدبلند که  وبعدش يه مرد وارد شد.اين هم حتما پدرشه.مرد

 وموهاش جو گندمي بود با چشماي سبز داشت

  

11  

 -سلام دخترم  اول به مامان باخوشرويي سلام کرد وبعدش رسید به من 

 - زنده باشي..ورفت داخ ل سلام خوش اومديد بفرمايید داخ ل-من 

سبز بود وقد نسبتا بلندي   بعد از اونم يه دختر خیلي خوشگل وارد شد.چشم هاي اينم 

 داشت 

 وهیکل لاغروپوست سفید.خیلي دخترنازي بود منکه با ديدار  

 اول عاشقش شدم . 

 اومد سمتم وباهام روبوسي کر د  

 سلام.همچنین خانومي -من -سلام خورشید جون من آتوسام.خوشبختم عزيزم 

 م خواهر پسره بود.تااونجايي که مامان میگفت  اينم فکرکن

 اسم پسره آريا ارجمند بود.. 

چهارتا شده بود..واي خــــدا   نوبت رسید به آريا..به چیزي که ديدم شک کردم..چشمام 

 اينکه

خاستگاري پس نگـــــو..اونم   همون پسر مغروره صبحي بود.ديدم که میگفت بايد برم 

 تعجب 
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گرمي سلام کردو رسید به    رفتم وسرمو انداختم پايین.بامامان به کرده بود.رومو ازش گ 

 من.يه

دسته گل رز حاوي از رز هاي قرمز،رو دستم داد به همراه جعبه ي شیريني.اومــــــم چه  

 سلا م-آريا من عاشق گل رزم قشنگ

دنبالشون رفت.به رفتنش نگاه   سلام خوش اومديد..ورفت سمت بقیه ومامانم هم -من

 کردم.اينم 

بود اين هیکل روش زياد کار   مثل دوستش قدش بلند وهیکل خوبي داشت.ال که معلوم 

 شده 

وموهاش هم مشکي لخت بود وبه   آريا يکم قدبلند تربود.رنگ پوستشم گندمي روشن بود  

 حالت 

پیراهن زيرشم مشکي وچندتا از   بالا.يه کت وشلوار طوسي پوشیده بود و قشنگي زده بود 

 دکمه 

اومدم بیرون ورفتم يه گوشه   هاشو باز گذاشته بود..خدايي جذاب بود..ازاون حال وهوا 

 کنارماما ن 

 نشستم  

 خورشید دخترم برو چايي بیار -مامان.. 

  

11  

تفاوتي چايي شو برداشت   رفتم چايي هارو ريختم و تعارف کردم ورسیدم به آريا..بابي 

 وحتي نیم 
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مغروره.خانواده ها شروع کردن به    نگاهي هم بهم ننداخت..اَََه اَََه پررو چه خودشیفته و 

 صحب ت 

 کردن درباره بابام وکار وزندگي هردو خانواده. 

راستش مااومديم   خب -ارجمند گف تديگه کم کم داشت خوابم میبرد که آقاي  

 دخترگلتونو واسه آق ا 

کوچیک هستیم که آريا پسر اولي   پسرمون خاستگاري کنیم.مايه خانواده چهارنفره نسبتا  

 هست

 سالشه.(.پس هم سن خودمه) 32که  سالشه.وخواهرش که دخترکوچیکم هست آتوسا 32و

به پیروي از من اين شغلو  من خودم شغلم مهندس عمرانه وپسرم آرياهم -آقاي ارجمند

 انتخاب 

شرکت جداگانه مشغول به   کرده که الانم آتوسا داره اين درسو میخونه.آرياهم توي يه 

 کاره وپولشو 

خونه هم داره چندخیابون پايین    از بازو خودش در میاره.پسرتنبلي نیست واهل کاره ويه 

 تراز خونه  

خودمون که اون واسه بعداز ازدواجش هست وانقدر گفت وگفت که ديگه داشت  ....... 

 خب فهمیديم پسرتون زرنگه   حوصلم سرمیرفت.اي بابا 

ونجیب میگشتیم و دخترشما    خب سرتونو درد نیارم.مادنبال دخترخوب -آقاي ارجمند 

 ممنون لطف داري د - مامان معرفي شد که چیزي از خانومیت کم ندار ه بهمون

من حرفي ندارم اين  -خب گفتني هارو گفتم فقط میمونه جواب شمامامان- آقاي ارجمند  

 آينده دوتاجوون هست.بحث سر يه عمره خودشون بايد تصمیم  
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 بله حق باشماست-آقاي ارجمند بگیرن.منم از تصمیماتشون پیوري میکنم  

باهم يکم صحبت  دوجوون برن  خب اگر مشکلي نباشه اين - مامان آريا با نازوعشوه گفت

 کنن 

کن..منم باگفتن بااجازه اي   چه مشکلي-مامان?دخترم آقا آريا رو به اتاقت راهنمايي 

 زيرلب 

من روي تخت نشستم   ازجام بلندشدم وآريا هم پشت سرم اومد.وقتي وارد شديم 

 وآرياهم روي 

ا  خب مثل اينکه حرف- شکست صندلي میز آرايش.بینمون سکوت بود تااينکه آريا سکوتو 

 زده 

 اگر سوالي هست بپرسید -آريا شده(..اوخي نازي چه صداش کلفتو مردونست) 

12  

شناخت.بحث سريه عمر زندگیه.فکرکنم   راستش بااين صحبتا نمیشه که طرف مقابلو -من

بله.پس اگراشکالي نداشته باشه چندجلسه بیرون  -شناخت بیشتري داشته باشیم آريا بايد 

 میزاريم تا شناخت بیشتر شه   قرار 

 وبعدش بستگي به نظر هردوطرف دار ه  

 منم موافقم -من. 

چیزديگه اي واسه گفتن نداريد بريم    خب خاله مادرتون توضیحات لازم رودادن اگر -آريا

 بیرون 

 ما از سرجام بلندشدم وهردو رفتیم سرجاي  ومنم با گفتن حت

 قبلیمون نشستیم .. 
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 خب عروس گلم به توافق رسیدين-آقاي ارجمند ? 

راستش ماتصمیم گرفتیم يه چند جلسه اي بیرون بريم تايکم  -به جاي من آريا جواب داد

 شناخ تها بیشترشه  

 از نظر منم تصمیم درستیه.خانم قاسمي  -آقاي ارجمند

 به نظرمنم فکرخوبیه -ماملن شماچي?موافقین? 

 خب نظرتون چیه صیغه يک چندروزه بینشون  -آقاي ارجمند 

 خونده شه تامشکلي پیش نیاد ? 

اگراشکالي نداشته باشه خانم    نه راستش من ترجیح میدم صیغه نباشن فقط - مامان

 دخترگلتون 

 وسا همراهشون باشنآت.. 

 اشکال نداره باشه حتم ا -آقاي ارجمند 

 يکم ديگه موندن وقرار شدفردا آريا وآتوسا واسه شام بیان  

 دنبالم که بريم بیرون..وقت رفتن شد . 

 همه به گرمي خداحافظي کردن وبازهم مامان آريا به زور 

 خداحافظي کرد.من نمیدونم اين زن چرا 

 داشت اول کاري بامن مشکل  !!

 وقتي که رفتن افتادم روي مبل وهمونجا خوابم برد 

بیدارم نکرده بود فقط پتو   صبح با آخ و اوخ بلندشدم.تنم کوفته شده بود.مامان هم که 

 انداخته بود 

 روم .. 
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13  

درآوردم ورفتم يه دوش گرفتم   بلند شدم مامان رفته بود بازار.رفتم تواتاق لباس هامو 

 تاخستگیم  

 گذاشته بود متوجه شدم  رفع شه.. امروز مامان تا عصربیرون بود.از نامه اي که 

 پوشیدم  وقتي ازحمام اومدم يه شلوار ورزشي سفید بايه تاپ مشکي 

گوشیم زنگ خورد..حتما مامان بهشون گفته الان فقط  موهامو داشتم خشک میکردم که 

 الو -من میپرونن.تکه

 به به عروس خانم.توهم رفتي قاطي مرغا-مهسا 

 میبرين و میدوزين زهرمار مهساهنوز هیچي نشده دارين واسه خودتون -من

امروز میايم اونجا نهارهم مامان    حالاهرچي.گوش کن نهاردرست نکن منو ماهان -مهسا

 کرده میاريم .  درس ت

 باشه.چراخاله نمیاد-من? 

اي بابا....خیلي خب قدمتون  -من آخه اون کارداشت ولي گفت بهت تبريک بگم -مهسا 

 روچشم بیايد 

صبحانه مفصل   وخداحافظي کردمو تلفنوقطع کردم.رفتم توي آشپزخانه ويه 

 خوردم.بعدرفتم تواتاق  

م که تاپ بود وبا يه آستین سه ربع ويکم از درساي فردا روخوندم تامهسااينابرسن..لباس

 گل گلي 

بود..حدود نیم ساعت بعد   آبي پررنگ وکمرنگ عوض کردم آخه جلوي ماهان زشت 

 رسیدن..رفتم 
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اومدن اول ماهان وارد شدو به    سمت در وبازش کردم ومنتظر موندم تا بیان بالا..وقتي 

 گرمي 

 داخ ل  باهاش دست دادم واونم باز تبريک گفت وبعدش مهسا اومد  

 به به عروس زشت خودم -مهسا 

 جواب نداد م  ببین مهسا انقدر نگو عروس هنوز که من -باحرص گفتم

گفتم بچه هاتونم به دنیا    اي واي راست میگي.همچین مامان کل زد توخونه که -مهسا

 اومده 

 عروس..وبعد هردو وارد شديم.رفتم  نم که هي نگي زهرمار.بیا تو تاواست تعريف ک-من

تعارف کردم ويکیم خودم   توآشپزخونه وواسشون شربت آناناس آوردم وبهشون 

 برداشتم وکنار 
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باچشم هاي آبي و موهاي   مهسا نشستم.نگاه ماهان کردم..يه پسر قدبلند و خوش اندام 

 خرمايي 

 روشن وپوست گندمي..پسر خوشگلي بود.درست شبیه به  

 مهسا بود... 

 خب خانمي بگوديشب چي شد -مهسا?خبري از بچه مچه 

 نیست ? 

شد..شروع کردم از اول همه    باچشم غره اي که ماهان بهش رفت به معناي واقعي خفه 

 چیز رو 

 تعريف کردم . 
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 اُ لَ لَ عجب بچه پولداري.شانس داري ا -مهسا 

 ساکت يه لحظه مهسا.وروبه ماهان گفتم -من_ ماهان جان  

 تومیشه واسم تحقیق کني ? 

 چرا که نه..باباشومیشناسم آدرس شرکاتو روهم بلدم  -ماهان

 میرم تحقیق میکنم . 

 مرسي خیلي آقايي-من. 

کنیم.باهم بلندشديم و رفتیم    واي خورشید خیلي گرسنمه بیابريم غذاروگرم -مهسا

 آشپزخانه.ماهان 

به به دست خاله جونم  -هم مشغول ديدن تلوزيون شد وماهم غذاروگرم کرديممن. 

 دردنکنه.من عاشق زرشک  

 پلوهستم . 

دوست داشتم درست   به خودت نناز واسه خاطر تودرست نکرده چون من -مهسا

 کرده.ومنم شروع  

ت  صداکرديم.باهم نهارمون رو در سکو کردن به خنديدن وباهم میزو چیديم.ماهانو هم 

مشغول منچ بازي   خورديم بعداز نهار منومهساظرف هاروشستیم وبعد از اون باماهان  

 شديم.مهسااول شد 

بودباختم.وقتي بازي تموم شد   وماهان دوم ومن هم اخر..انقدر که فکرم درگیرامشب 

 بلندشدمو 

دقیقه بود.آريا 31: 2ساعت  منچو جمع کردم..يه نگاه به ساعت انداختم..واااي 

 چي شده - باصداي مهسا برگشتم سمتش? اينجاس ت2ساعت
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 میاد که بريم واسه شام 2ساعت -من. 

 شدم   بدو برو آماده شو..رفتیم تواتاق وباکمک مهسا آماده -مهسا

زانو که میرسید به صورت   يه مانتو قهوه اي که تاروي شکم تنگ میشد وبعد از شکم تا 

 چین چین 

کرم وشال همرنگش وموهامو   گشاد میشد ويه کمربند طلايي هم داشت.بايه شلوار تنگ 

 پايین 

  

15  

چشم کشید بايکم ريمل   جمع کردم وجلومو فرق وسط زدم..مهسا به زور واسم خط  

 ورژلب 

مقداري پول داخلش   کرمي.يه کیف دستي قهوه اي هم برداشتم وگوشیم به همراه 

 گذاشتم  

 مهسا شمااينجا بمونید الانم مامان میرسه-من 

- من روز ديگه با مامي میايم نه گلم فردا دانشگاه داريم برم کارامو انجام بدم.يه -مهسا

 باشه پس باهم بريم پايین

 اد جیگرمونو هم ببینم  اومممم اوکي اين اقا دام-مهسا 

 زرشک.مهسا دست گذاشتي رو نقطه ضعف  - حرصم گرفت 

 منا  

بیا بريم که الانا هست آقا داماد برسهترجیح دادم حرفي نزنم چون  -مهسا خنديدوگفت. 

 میکنه  ديگه ول کن نیست وبدتر 
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جاکفشي يه جفت کفش پاشنه بلند    اوناهم آماده شدن و هرسه به سمت در رفتیم.از توي 

 پوشیدم

جان روز اولي میخواي آريا   اي -مهسا يه نگاه به سرتاپام انداخت و دوتا سوت زدوگفت 

 رو به

 کشتن بدي ? 

 عزيزم ايشون بايد با چادرم واسه من بمیره.ولبامو غنچه  -من

 اي کردم . 

 اوق برو گمشو.اعتماد به سقفت تو کلیپسم -مهسا 

 بريزيد  بسه کم مزه -ماهان هم همونطور که میخنديد گفت

 بیايد بريم  . 

بیرون آريا روديديم که به   ودنبالش راه افتاديم ورفتیم بیرون.وقتي از درکوچه اومديم 

 ماشینش 

 تکیه داده بود.چه ماشیني.يه کمري مشکي بود . 

منو مهسا مات تیپ وماشین آريا بوديم که ماهان هم رفت سمت آريا.عجب تیپي هم زده  

 بود

 ويه کت اسپورت چهارخونه اي   يه کفش اسپورت مشکي..شلوار جین مشکي..لباس مشکي 

اوفـــــ خورشید عجب جیگريه  - مهسا سفیدمشکي..موهاش رو هم خیلي شیک زده بود بالا 

 اين 

 اوهوم جیگره  -منم که تو حال وهواي خودم نبودم گفتم 
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 داداش منو   خورديد  يه دفعه آتوسا مثل جن اومد وسط ماوگفت- 

آريا و ماهان متوجه نشدن   منو مهساهم ازترس برگشتیم سمت آتوسا.ولي خدا رو شکر 

 آخه

انداختم پايین و سلام آرومي   مشغول حرف زدن بودن..از ترس اينکه فهمیده باشه سرمو  

 زير لب  

سلام من مهسا هستم.دخترخاله -مهسا گفتم ولي،مهسا اصلا به روي خودش نیاورد. 

 سلام.خوشبختم منم آتوسا خواهر آريا م-آتوسا.  خورشید

 که جیگره آره - وبعد رو کرد به من وگفت? 

نــ..نــــه از  -بشه.با لکنت گفتم واي خدا آبروم رفت.حالا میگه دختره از خداشه زن آريا 

 دهنم 

 پريد . 

بیخیال نترس بهش نمیگمويه چشمک زدو هرسه به طرف -آتوسا لبخندي زدوگف ت. 

 ما هردوشون برگشتن سمتمون.اول  آريا وماهان رفتیم.بااومدن 

 ماها ن   سلام من مهسا دخترخاله خورشیدم وخواهر -مهسا جلو رف ت

ر شد.اوه اوه.اين مهسا چقد  سلام خوشبختم.ومهسا بهش دست داد..چشام چهار تا -آريا

 راحته 

- ها..ماهان هم تعجب کرده بود ولي چیزي نگفت.مهسا اومد کنار و آريا رو به من گفت

 خورشید خانم  سلام

 سلام-من. 

 از ديدنتون   خب ما ديگه بايد بريم.آقا آريا خیلي خوشحال شدم -ماهان
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 کردن ورفتن که مهسا لحظه آخر   همچنین.وباهم دست دادند.هردوشون خداحافظي -آريا

رفت.باحرص دندون هام رو روي   با بچه برنگردي ها..وخنديدو سريع -کنارگوشم گفت

 هم فشار 

 دادم.اه دختر پررو خجالت نمیکشه.میدونه من بدم میادا  

 خب خورشید جون اگر حرص خوردنت تموم شد  -آتوسا

 يم بر.. 

 گفت ماهم شنیديم . آخه مهسا بلند -باتعجب برگشتم سمتش که خنديدو گفت

  

17  

شدم..لب پايینمو به دندون   هـــــــــــي اي مهسا میکشمت..از خجالت فکرکنم سرخ 

 گرفتمو 

خانم لبو بیا بريم ديگه.دست  -سرمو انداختم پايین..آريا و آتوسا زدن زير خندهآتوسا. 

عقبو باز کردمو سوار شدم.فکرمیکردمآتوسا میره جلو ولي برعکس   کشیدم به گونم و در  

 هم حرکت کرد.توي سکوت بوديم که  اومد عقب..سوتر شديمو آريا 

 داداش کجا میخواي بري -آتوسا گفت? 

که دقیق افتاد روي صورت   نم هرجا که شما گفتین.وبعد آينه رو تنظیم کرد  نمیدو -آريا

 من الان زير نگاه اين آب میشم   من.اي خدا

 من میگم بريم شهربازي نظر تو چیه خورشید-آتوسا? 

نظري ندارم ولي اگه تو بخواي منم موافقم.وصورتمو به سمت جلو چرخوندم که -من

ولي خب..مد نظر   خورد.خدايي خیلي خوشگل بود چشمام توي يه جفت چشم عسلي گره 

 من قیافه نبود.يعني 
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 جذابیت مهم نیست.مهم اخلاق و رفتاره..سرمو انداختم  

 پايین و با انگشتاي دستم مشغول شدم .. 

 باشه پس پیش به سوي شهر بازي..وپاشو روي پدال  -آريا

 گاز فشار داد وتازوند به سمت پارک . 

چجور بیام بالا اخه واسه چنین    بعداز نیم ساعت رسیديم به پارک.اي واي من با اين کفشا 

 پارک ي 

نمیشه.بیخیال خورشید حالا يه جور میري  . که بايد از سربالايي بري باچنین کفشي که اصلا 

اگه اشکال نداره من  -گفتم  ديگهآريا ماشین رو پارک کرد وخواستیم پیاده بشیم که من 

 توي  کیفمو 

 ماشین بزارم . 

از من آتوسا هم همین کارو    هرجور راحتي.مشکلي نیست.کیفمو گذاشتمو به پیروي -آريا

 کرد.پیاد ه 

انداختم.اوفــــ اينم که خوبه پس   شديمو به سمت شهربازي رفتیم.يه نگاه به تیپ آتوسا 

 فق ط 

 مشکل ازمنه.آخه يکي نیست بگه تو واسه چي کفش پاشنه  

 ؟ بلند مبپوشي! 

کفش وشال مشکي.موهاشو    آتوسا يه مانتو مشکي کوتاه بايه شلوار شش جیب پلیسي و 

 هم جمع 

بود.درکل خوب شده بود از   کرده بود بالاي سرش وآرايشش هم فقط يه رژ صورتي  

 تیپش هم  
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 حوشم اومد.وارد شديمو آتوسا جلوتر از ما راه افتاد.ومنم  

 کنار آريا.. 

 ش خورد به کفشم وبعد  آريا سرش که پايین بود چشم

 ها بیاي  توکه نمیتوني بااين کفش-نگاهم کردوگفت 

  

18  

 خب چه میشه کرد يه جوري میام ديگه  -من 

 طرفم دراز کرد..قلبم داشت  خب پس دستتو بده من که نخوري زمین.ودستشو به -آريا

چاره اي نداشتم ودستمو دور   میزد.راستش يکم دستپاچه بودم.آرياهنوز منتظر بود.منم 

 بازوش حلق ه 

چیزي نشده تااين حد.پیش    کردم..راستش حس خوبي نداشتم.نمیخواستم هنوز که 

 بره.سع ي 

 کردم دستمو بیرون بکشم اما منصرف شدم.زشت میشد  

 ديگه. 

خوب بود اما نظر من هم چندان    نستم بدم.به نظرم تااينجا در مورد آريا نظر خاصي نمیتو 

 واس ه 

مامان هم مطمئنم تامن ازدواج   مامان مهم نیست.چون خاله تعريف زيادي ازشون کرده و 

 دست برنمیداره  نکنم 

دستاي ماافتاد يه لبخند   آتوسا يه لحظه برگشت ومارو نگاه کرد و وقتي چشمش به 

 باشیطنت زد 

 شم.آرياهم زيرلب داشت ازمن  که امروز من همش بايد سرخ وروشو برگردوند..مثل اين
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 میخنديد.اي بابا خواهر برادري خوششون میاد اذيت کنن .. 

نه راحتم مرسي.ويه لبخند بهش  - الان خوب يمن-آريا?میترني راه بري?اگرنه تابرگرديم. 

 لبخند داد.ديگه چیزي نگفتیم تا   زدم که جوابمو بايه 

واي من عاشق چرخ و  -گفت يل بازي.آتوسا باذوق روبه آريا خداروشکر رسیديم به وسا

 چرخ وفلک .  فلکم.بريم 

باشه پس من میرم بلیط بخرم شماهم همینجا باشینتابیام..دستمو از دستش جدا کردم  -آريا

 و

 اونم رفت باجه .. 

 به به میبینم باهم جور  -آتوسا با شیطنت نگام کردوگفت

 دراومدين . 

زمین.ولبخند بهش زدم که   اين چه حرفیه.به خاطر کفشم دستمو گرفت که نخورم -من

 ک  باچشم 

هم بعداز خريد سه تا بلیط   ولبخند جواب داد..اين امروز همش چشمک میزنه ها..آريا 

 اومد 

 پیشمون . 

نشستیم.توي کابین آتوسا کنار من    ه افتاديم ورفتیم توي کابین خب بريم..هرسه را-آريا

کرد.توي سکوت به منظره   نشستوآريا هم رو به روي من نشست..چرخ وفلک حرکت 

 بیرون چشم دوختم 

 .  سرمو به میله ها تکیه دادم.واقعا نماي قشنگي بود ومیشد 

 از اينجا همه شهرو ديد ومخصوصا ک ه  

  



 

 

 

29 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

19  

نشون میداد.نفس عمیقي کشیدم   راغ هاي شهر همه جارو به زيبايي شب بود وتاريک وچ

 وچشمام و 

 بستم . 

پس اگر تاچند جلسه ديگه   ره داشتم به آيندم فکرمیکردم..شايد آريا مورد خوبي باشه 

 نظرم همین 

به آريا که اونم چشماشو بسته   بود حتما جوابم شايد مثبت باشه..چشمامو باز کردمو چشم 

 بود

کردو نگاه منو غافلگیر کرد.وتي    دوختم.نگاه کردن بهش هم آرامش میداد.چشماشو باز 

 چه بد شد  

فکرايي میکنه.سعي کردم به روي   اصلا دوست نداشتم اينجور شه.حتما الان باخودش چه 

 خودم 

نیارم.يه لبخند کوچیک زدم ورومو برگردوندم وبه بیروننگاه کردم.ولي اون هنوز داشت به  

 من 

نگاهش آب میشد که بالاخره   نگاه میکرد اينو از سنگیني نگاهش حس کردم.داشتم زير  

وپشت سرمن هم آريا   چرخوفلک ايستاد.اوه خداروشکر.اول آتوسا پیاده شد وبعد من 

 پیاده شد.به 

برگرديم.داشتیم میرفتیم پايین   توسا که گرسنش شده بود تصمیم گرفتیم درخواست آ

 که آريا

 میخواي دستتو بگیرم -گفت?آخه سرپايیني هست ممکنه 
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 بخوري زمین  . 

کرديم.ايندفعه من بودم که    نه مرسي میتونم.واونم شونه اي بالا انداخت وحرکت -من

 وسط اونا را ه 

 میرفتم . 

 يزم بهت خوش گذشت عز-آتوسا? 

آره مرسي گلم،ممنون..آتوسا يه لبخند زدو ديگه چیزي نگفتیم.نزديک در خروجي  -من

 بوديم که يه  

بازومو گرفت.آتوسا اومد سمتمو   لحظه پام پیچ خورد ونزديک بود بخورم زمین،که آريا 

 بانگراني 

واي ببخشید  -پايین وگفتم  خوبي دختر - گفت? باشرمندگي وخجالت سرمو انداختم 

 میايم اينجا حتما يه چیزبهتر میپوشیدم .  م اگرمیدونست

 نه عزيزم تقصیر منه که گفتم بیايم اينجا-آتوسا. 

بود اما پاهام خیلي درد   و ازم خواست که دستشو بگیم تا کمکم کنه.هرچند راه کمي 

 گرفته بود.از 

داديم.از پارک خارج شديمو   آريا جداشدمو دست آتوسا روگرفتم و به هم لبخند تحويل 

 به سم ت

نشستیم..توي راه آتوسا داشت    ماشین آريا رفتیم.هرسه سوار شديمو منو آتوسا عقب 

 دربار ه

بچگي وشیطنت هايي که توي مدرسه انجام میداد میگفت وماهم کلي خنديديم.اين دختر  

 توي نگاه  
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خانومه.بالاخره رسیديم.نگاهمو   میشه از صورتش فهمید شیطونه اما درکنار اون واقعا   اول

 دوختم 

 قشنگ بود.منکه محوش شده    به رستوران.به به چه جايي.نماي بیرون رستوران خیلي 

رفتیم.داخلشم شیک بود.اونجا   بودم.باصداي آتوسا به خودم اومدم وپیاده شديم به داخل 

 پراز ذوج 
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سه نفره نشستیم ووقتي   هاي جوون بود باندکي هم باخانواده اومده بودن.روي يه میز 

 گارسون 

 چي میخوري -اومد آريا روبه من گفت? 

 چلو کباب سفارس داد ب ا  سه تامون فرقي نداره هرچي شمابخوريد..آريا هم واسه -من

مخلفاتش.دمش گرم من عاشق چلوکبابم.يکم بعد غذاهارو اوردن و شام توي سکوت  

 همراه 

آريا زير چشمي به آتوسا   باآهنگ ملايمي که اونجا پخش میشد خورده شد.بعد از شام 

 اشاره کر د 

گوشیشو از توي کیفش بیرون   که نفهمیدم منظورش چي بود ولي آتوسا فهمیدوسريع 

 آورد وروب ه 

دري که به حیاط راه   من برم يه زنگ به مامان بزنم.وسريع رفت سمت -ماگفت

 داشت.اونجا تخت  

 پنجره اي فهمید که میشد بیرونو  هايي بود که خانواده ها روش نشسته بودن.اينو میشد از 

 واقعا منظره اونجا قشنگ بود ديد.. 
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 چیزي  -داشتم به منظره بیرون نگاه میکردم که آريا گفت

 نمیخواي بگم واست بیارن ? 

نه مرسي..که آريا يه لبخند خیلي زيبا به چهرم  -سرمو چرخوندم سمتش وگفتم

 پاشید.واقعا اين 

به منظره  ازش گرفتم ودوباره  لبخنداش جذاب ترش میکرد..ته قلبم لرزيد سريع نگاهمو  

 نگاه کردم .  بیرون

 خورشید تو هنوز راجب به جوابت فکرنکردي -آريا? 

 راستش من -من.... 

لحظه آتوسا هم رسید.آخیش   داشتم به اين فکرمیکردم که جوابشو چي بدم که همون  

 خدا خیرت 

بده آتوسا اگه نمیومدي من اينجا میموندم چي بگمیه نگاه به آريا انداختم که داشت  ! 

 میکرد.سرمو انداختم پايین وسعي کرد م   باحرص به آتوسا نگاه 

 جلوي خندمو بگیرم . 

 سلامت باشن -من خورشید جان مامان وبابا سلام رسوند ن-آتوسا 

 حتما من بوقم -آريا

 د دار ي توکه جاي خو- آتوسا خنديدوگفت 

 آتو تو منتظر باش ما میريم تو حیاط يکم قدم بزنیم -آريا.. 
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 باشه برين..باخوشحالي نگاه آرياکردم.واي که چقدر -آتوسا

 دلم میخواست برم تو اون حیاط .. 
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که حدس میزدم واقعا بیرون    آريا بلند شد ومنم کنارش وبه سمت حیاط رفتیم.همونطور 

 قشنگ 

درخت ها تخت هايي براي   بود.حیاط بزرگي بود ودور تادورش پراز درخت بود وبین 

 نشستن قرا ر

شب بود منظره اونجا رو خیلي    داشت ووسط حیاط هم يه حوض بزرگ بود وبه خاطراينکه 

 ا د نشون مید قشنگ

به خاطراينکه تو فصل پايیز بوديم وبا وجود درختا و حوض توي حیاط يکم هوا سرد  

 دستات-بود.داشتم بالذت اطرافو نگاه میکردم گفت

 سرده.سردت شده ? 

 سردم نیست دستام بخاطر هواي اينجا هست -من. 

 میخواي بريم داخل -آريا? 

آره قشنگه..وبه سمت وسط راه  -آريا.  نه نه همین جا خوبه.خیلیم قشنگه اينجا  -من 

 افتاديم 

 خب نگفتي نظرت چیه -آريا?يا ساده بگم جواب چیه? 

 راستش نظر بدي ندارم يعني فکرنمیکنم بد باشي -من. 

 شايد -من پس جوابت مثبته.آره-آريا? 

شايد چون سالها بود که محبتي    میدونم آره شايد..هم من راضي بودم هم مامان وهم بقیه..ن 

 از 

 جانب جنس مخالف نديده بودم،اينجور شده بودم..اما  

 مطمئن بودم آريا مردي هست که 



 

 

 

34 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 میخواستم..همیشه میگفتم میخوام با مردي مثل بابام ازدواج  

 کنم..و دقیقا آريا هم مثل بابام .. 
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لبخند زدمو راه افتادم که اونم   ايستاد وبابرق خاصي که توي چشماش بود نگاهم کرد.منم  

 همراه با 

 من راه افتاد.هنوز دستامون تو دست هم بود .. 

 آخر حیاط يه نیمکت بود که رفتیم اونجا نشستیم . 

همون چیزي که بقیه توقع  -خب بگو ببینم توقعت از همسر آيندت چیهمن-آريا? 

 فکرزندگیش باشه و واسه خوشبختیش   خیانت نباشه.به   دارن.اهل

 تلاش کنه تازه دروغم نگه . 

آيندم زن زندگي باشه نه اونجور   که اينطور.خب منم میگم.منم دوست دارم همسر -آريا

 که اهل 

 خوشگذروني باشه واين جور حرفا ..

 چیزي نگفتمو فقط سرمو تکون دادم ..

 کي زنگ میزنین جواب بدين -آريا? 

 نمیدونم با مادرم صحبت میکنم ببینم اون چي میگه -نم 

سمت داخل حرکت   باشه .بلندشو بريم که دير وقت میشه..وبلندشديمو به -آريا

 کرديم.قیافه آتوسا 

چونش وبي حوصله به يه نقطه   توي اون لحظه واقعا ديدني بود.دستشو گذاشته بود زير 

 خیره شده  
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 بود..رفتیم سمتش . 

 ين داشت خوابم میگرفت  عجبي اومد-آتوسا 

 ببخشید حوصله توهم سررفت -من. 

 چه اشکالي ولي جاتون خالي يه دسر شکلاتي زدم  -آتوسا

 تورگ .. 

 نوش جان.خب اگر موافقید تا بريم دير وقته  -آريا

 ديگه.قبول کرديمو آريا هم رفتو پولو حساب کرد و 

بود.گوشیمو  03/ 5انداختم،،ساع ت راه افتاديم.توي ماشین بوديم.يه نگاه به ساعت ماشین  

 چک 

من خوابیدم شب بخیر...اس ام   کردم.مامان اس ام اس داده بود:خورشید زود برگرد زشته 

 اس 

 بعدي از مهسا بود:خانمي خوش گذشت ? 

 اي خدا اين از الان سوژه گرفته.. 

 وي سکوت يکم بعد رسیديم در گوشیمو گذاشتم تو جیبم وت

 خونه ما .. 
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 خانمي.خیلي خوش گذشت   از ديدنت خوش حال شدم -روکردم به آتوسا که گفت 

ممنون بابت  - وروکردم به آريا وگفتم منم همینطور عزيزم دستتون درد نکنه-من. 

آتوسا روبوسي  خواهش میکنم کاري که نکردم.وپیاده شدم اونا هم پیاده شدن.با - امشبآريا

 کردم 



 

 

 

36 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

واسه همین دستمو بردم جلو    ورسیدم به آريا که دستشو دراز کرد نتونستم دست ندم 

 ش  وباها

 گفتم و درو باکلید بازکردمو وار د   دست دادم وزود دستمو جدا کردم وزير لب خداحافظي 

يعني رفتن،منم به سمت   شدم.پشت در ايستادم ووقتي صداي لاستیک هاي ماشین که 

 نه خو

خوابه.آروم آروم به سمت    رفتم.وقتي داخل شدم چراغا خاموش بود پس مامان هم که 

 اتاقم رفتم 

آرايشمو هم پاک کردم آخه فردا   وسريع لباسامو بايه تاپ وشلوارک نارنجي عوض کردمو 

 س   کلا

 داشتم زشت بود که زير چشمام سیاه میشد.وتا سرروي  

 برد بالش گذاشتم نفهمیدم کي خوابم ..... 

 خورشید پاشو زود باش بايد بري دانشگا ه - صبح باصداي مامان از خواب بلند شدم

 با اسم دانشگاه سیخ سرجام نشستم  

 ساعت چنده -من? 

واي مامان يک ساعت ونیم ديگه  -چته دخترمن- مامان?ونیم هست9ترسونديم.ساعت  . 

 بیدارم میکني ?بزار بخوابم.ودوباره کلاس دارم واسه چي 

 دراز کشیدم وپتو رو روي سرم کشیدم . 

أه خورشید بلند شو تعريف کن ببینم چي شدهبابي حوصلگي رو تخت نشستم و  -مامان? 

 مامان هم روبه روم  

 نشست . 
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 هیچي اول رفتیم پارک بعدش رفتیم رستوران شام  -من

 خورديم . 

 همي ن -مامان?يعني حرف نزدين? 

اگه اجازه بدين جواب من  - چرا مامان حرف زدم..باخجالت سرمو انداختم پايین وگفتم-من

 بله

 هست . 

 مامان باخوشحالي شروع کرد به بوس هاي تف مالي و  

 آخرشم تبريک گفت . 
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 تحقیق کرده ومردم چي گفتن  واي مامان هنوز که چیزي معلوم نیست.تاببینم ماهان  -من

واسه نهار بیان اينجا.توهم   درست میگي صبرکن زنگ بزنم به نگار(خالم)وماهان  -مامان

 بلند شو  

 صبحانتو بخور که کم کم بايد بري . 

 دقیقه بود.چقدر زود  55/9يه نگاه به ساعت انداختم.

 گذشت ... 

 صبحانه خوردم چقدرم چسبید.رفتم تو  01/ 05تاساعت

 اتاقمو يه شلوار لوله تفنگي طوسي بايه

اينجو میکردم باعث میشد   مانتو سفید وموهامو بالا جمع کردموکشیدم.وقتي موهامو 

 چشمام  و 
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ام همزاد بود  که با چشم  کشیده تر نشون بده وخوشم میومد.آرايش هم يه مداد آبي 

 کشیدم ويکم 

و کیف طوسیمو هم برداشتم   هم ريمل زدم بايه رژلب صورتي مات.مقنعه مو هم پوشیدم  

 و رفتم 

 بیرون . 

 مامان امروز با ماشین میرم -من 

خداخافظي کردم وبعد از پوشیدن    باشه برو..سويچو از روي میز برداشتم و بامامان -مامان

سفید بود..سوار شدمو به  ون.ماشین مامان يه سمند  کفشهاي آل استار سفیدم رفتم بیر

 سمت دانشگا ه 

مهسا پارک کردمو پیاده شدم.توي حیاط  312راه افتادم.وقتي رسیدم ماشینو پشت سر 

 مهسا

بهشون سلام گفتم ريختم رو   وسپیده ومژده ونگین توي حیاط بودن.رفتم سمتشون وتا 

 سرمو

 شروع به تبريک گفتن کردند . 

کرده.بااخم نگاهش کردم که    حتما کار مهسا هست هنوز هیچي نشده همه رو خبردار 

 شونه اي بالا  

عجبي ديگه  -سپیده گفت  انداختوروشو برگردوند.وقتي تبريک گفتن بچها تموم شد 

 نمیتونم بهت  

 بگم ترشیده . 

 بله پس من بايد بهتون بگم ترشیده.وبابچها شروع  -من
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 کرديم به مسخره بازي کردن . 

صدا.مازيار بود با دوستش    نفرمون برگشتیم سمت 5ببخشید خانوما..هر -که باصداي

 سپهر.توي  

 چشماي مهساوسپیده برق خاصي اومد.تااونجايي که  

 بفرمايي د -مژده   ومهساهم عاشق سپهره.میدونستم سپیده از مازيار خوشش میاد

 سلام ببخشید مزاحم شديم.خواستم باسپیده خانم  -مازيار

 چندلحظه صحبت کنم . 
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صحبت کردن شدن.ولي سپهر    حتما.بفرمايید..وهردوشون بافاصله از ما مشغول -سپیده

 نزديک ما 

 ايستاده بود . 

 اقا سپهر مشکلي پیش اومده -مهسا? 

در اين مورد باهاشون صحب   نه فقط مازيار از سپیده خانم خوشش اومده وخواست  -سپهر

 ت

وخوش هیکل بود باصورتي    کنه.عجب!!!سپیده به خواستش رسید..مازيار يه پسر قد بلند 

 کشیده 

ولباي خوش فرم که صورتشو بانمک وجذاب نشون میداد.باچشماي طوسي وموهاشم  

 مشکیبود.يکم گذشت که اوناهم اومدن وهمه رفتیم  

 سرکلاس .............. 
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بچها همه دعوتیم که  -گفت وقتي کلاس تموم شد،مژده ونگین اومدن سمت ماکه نگین  

 بريم کوه 

 خالي شد   ه بادمون نوردي.هرسه مون خوشحال شديم که باحرف مژد

 پانته آ هم میادا -مژده 

 چر ا -سپیده?اون عجوزه واسه چي ? 

 خب کل کلاس میان زشته اون نیاد.بعدم من که نگفتم  - نگین

 يکي ديگه از بچها هماهنگ کرد .. 

 ماهم صورتمونو کرديم تو هم وچیزي نگفتیم..بانگین ومژده  

 خداحافظي کرديم وراه افتاديم . 

نیست بیاد.راستي مهسا واسه نهار خاله وماهان خونمون دعوتن توهم  خب چیزي که -من

 بیاي  بايد

 من ماشین اوردم ا -من  خب باشه بريم -مهسا 

توهم باماشین من برو ولي   سپیده -خب باماشین شما میام من.وروبه سپیده گفت-مهسا

 بايد بیاي 

 د اماده باشین من  باشه پس فردا زو -دنبال ما فردا.من شب پیش خورشید میمونمسپیده. 

 اونجام..وخداحافظي کرديمو رفتیم.وقتي2ساعت 

 رسیديم خونه خاله نگار وماهان هم اونجا بودن.باهم سلام 

- من خورشید بهم لباس راحتي بده بپوشم - مهسا کرديمو منو مهسا وارد اتاق من شديم. 

 توکمد هست خودت بردار بپوش

26  
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 شماهستمااا ا مثلا من مهمون  -مهسا 

لباس سفید بهش دادم.وخودم   خوب باشه بیا..يه شلوار ورزشي دمپا گشاد آبي با يه -من

 هم مثل  

کردن لباس ها رفتیم باهم   اون شلوار ولي رنگ بنفش و لباسم هم مشکي.بعد از عوض 

 بیرون 

خیلیم چسبید.بعد از نهار   ونهار که مامان ماکاراني درست کرده بود رو خورديم.به به 

 مامان چايي 

 خب ماهان تحقیق  - اورد ونشسته بوديم که روبه ماهان گفتم

 هات چطور پیش رفت? 

هاشون هم پرسیدم.آخه قبلا   به دوتاشرکت وکارخونه هاشون سرزدم واز همسايه -ماهان

 تو

مهندس عمران بود و جديدا   شتم قبل ازاينکه شرکت بزنم(ماهان هم شرکتشون سهام دا 

 يه

 شرکت کوچیک زده بود)

خوبین.تعريفشون زياد بود وبدي   از همه پرسیدم همه میگفتن خانواده خیلي -ماهان

 نگفتن 

خیلي برخورد خوبي داشت    مخصوصا از آقايي پدرش میگفتن.خودمم اونجا بودم،پدرش 

 میکنه تو اون يکي شرکته..همین اونجا کار ن  اما آريا

 اوفـــــ پس يعني يه شرکت زير دستش میچرخه. 
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خداروشکر اخلاقشم که    خوبه پس.خاله جون هم پول داره هم خونه هم شرکت -خاله

 آره حق باشماس ت-من  چیش خوبه.پس منتظر چي هستي ? خوبه.همه

 من حرفي ندار م-من  پس زنگ بزنم جواب مثبت بدم- مامان? 

 وقع مامان وخاله ومهسا شروع کردن به کل کشیدن  همون م

 وماهان هم لبخند میزد.همشون اومد ن 

آريا..آخه آريا گفت دوست   و تبريک گفتن ومامان رفت زنگ زد به سمیرا جون(مامان 

 داره اينجور

شب بیان واسه قراراي نامزدي   صداش بزنیم)وجوابو داد اونم خیلي خوشحال شدو قرارشد 

 واي ن 

 چیزا ... 

کرديمو قرارشد شام کباب    خاله اينا يکم بعد رفتن ولي مهسا موند پیشم.به مامان کمک 

 س   سفار

 بديم.منم زود پلو وسالاد درست کردم ورفتیم واسه آماده  

 شدن . 

 مهسا چي بپوشم -من? 
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 نمیدونم به نظرم اون کت وشلوار بنفشتو بپوش -مهسا. 

 يه نگاه به لباسه انداختم.اوهوم مناسب بود . 

آره فکرخوبیه.توهم يه کت وشلوار بردار بپوشکت وشلوار بنفشمو که بیشتر  -من.

 پوشیدم ويه لباس سفید هم زيرش اخه  بود تا بنفش رو بادمجوني 
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سفید.موهامو هم ساده جمع کردم   يقش يکم باز بود.و يه کفش عروسکي سفید وشال 

 وآرايش م 

دامن شیري برداشت و   هم فقط يه ريمل بود.مهسا هم به جاي کت و شلوار يه کت و 

باهم رفتیم   .هردو  همراه کفشو شال ياسي وآرايش هم نکرد فقط مثل من ريمل زد

 بیرون.مامان هم همزمان 

 باهامون اومد بیرون.اون هم يه کت و دامن سورمه اي وشال  

 وکفش مشکي . 

 بـه بـه ندا جون(مامانم)چه خوشگل شدي تو  -مهسا

 امشب.وبعدم سه تا سوت زد. 

 بسه دختر انقدر مزه نريز.شما که  -مامان خنديدوگفت

 خورشي د - خوشگل ترشدين.و روبه من گفت

 زود برو زنگ بزن کباب ها با مخلفاتشو بیارن.مهسا توهم  

 برو چايي درست کن تا من به پلو برسم . 

داشتم يخ کرده بودم.مهسا يه   کارامونو انجام داديم که همین موقع رسیدن.از استرس 

 دستش خورد به دستم و متوجه شد . لحظه

 دختر تو چته-مهسا?ش  آروم با ...  

بود.وآخر سر آريا وارد شدو   باهمشون سلام کرديم ورفتار سمیرا جون يکم بهتر شده 

مشکي با لباس   دسته گل رزهاي سفیدو داد دستم ورفت داخل.تیپش يه کت وشلوار 

 طلايي و کراوات زرد.خیلي

 اتش بوديم که يکي زدم پشت  جذاب شده بود.منو مهسا م
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 گردن مهسا . 

 شوهرمو خوردي . -هــــــوي چشاتو درويش کن..وبا ناز ادامه دادم -من

شوهريم میکنه!خنديدمو هردو    خاک توسرت نه به بارت نه به دارت.چه شوهر -مهسا

 رفتیم 

 نشستیم.من کنار مامان نشستم و مهسا هم کنار آتوسا . 

 خوشگله چکارتون هستناين خانوم  -باباي آريا? 

 ماشالا.ماشالا  -باباي آريا اين مهساست دخترخالم-من. 
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خب عروس گلم دهنمونو شیرين کنیماز کلمه عروس ته دلم شیرين شد.يه  - سمیراجو ن? 

 نگاه مامان کردم.اي وااي شیريني که دفعه چشمام گرد شدو  

 يادم رفت بگیرم . 

 نترس خالت يه جعبه گرفته اونو بیار - مامان. 

 رفتیم .آخیش داشتم میمردم.با مهسا بلندشديمو به آشپزخونه 

ورفتیم بیرون.مهسا چايي    يخت ومنم خامه هارو توي سیني گذاشتم مهسا چايي هارو ر

 تعارف کرد 

شنبه نامزد  5اين موقع يعني منم شیريني هارو.اينجور که معلوم بود قرارشد هفته ديگه 

 کنیم..کباب  

اومد کمک.همه رفتیم سرمیز   هارو آوردن ومنو مهسا رفتیم میز شام رو بچینیم.آتوسا هم 

 شام و 
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وآتوسا هم پیشمون بود وباهم   شاممونو خورديم..بعد از شام منو مهسا ظرف هارو شستیم 

 تعريف 

 میکرديم که بعدش يکم ديگه موندن ورفتند .. 

 ماهم رفتیم واسه خواب.چون تخت من يک نفره بود واسه 

 مهسا يه تشک روي زمین پهن کردم . 

 میگم خورشید نظرت چیه بابچها فردا تیپ لاتي  -مهسا

 بزنیم . 

 اوممم فکربديم نیست.خوبه...مهساهم به بچها اس ام  -من

 اس داد وبعدش هم خوابیديم ...

 بیدارکردم.هردو دست وصورتمونو  صبح باصداي آلارم گوشیم بلتدشدم ومهسا روهم 

لي ساندويچ نون پنیر گردو  ک شستیم.مامان هم خواب بود.من ومهسا توي کیف بزرگم  

 ريختیم ويه 

ضروري هم گذاشتیم ورفتیمو    فلاکس چايي هم گذاشتیم وهمراه لیوان وشکر.لوازم 

 لباسامون و 

 پوشیديم .. 

مشکي،کفش ال استار مشکي   من يه شلوار شش جیب پلیسي سبز،مانتو مشکي کوتاه،شال 

 وکلاه 

 بگ پلیسي همرنگ شلوارم.. 

بالباس سفید زيرش،شال   یب طوسي،مانتو جلوباز طوسي مهساهم يه شلوار شش ج

 مشکي،کلا ه 
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 بگ چهارخونه سفیدطوسي وکفش مشکي ..

 رفتیم پايین.سپیده هم رسیده بود.

 بپر پايین ببینم -مهسا.. 

  

29  

نشستم وراه    سپیده هم پیاده شد ورفت صندلي کناري منم رفتم عقب 

 دقیقه بعد31افتاديم.حدود 

 رسیديم..همه بچهاهم بودن.باهمشون سلام کرديم از جمله  

 پانته آ ودوستش غزل... 

مشکي،کلاه بگ رنگ رنگي وکفش   سپیده هم يه شلوار شش جیب زرد،مانتو مشکي،شال 

 زردو

افتاديم.طبق خواسته مهسا    مشکي..نگین ومژده هم اومدن.رفتیم سمتشون وراه 

 نفرمون تیپ 5هر

 هواي بالا سرد بود کاپش ن  یم ساعت از کوه بالا رفتیم وچون لاتي زده بوديم.حدود ن 

پوشیديم..اونجا منظره خوبي داشت که البته جز درخت چیزي نبود اما همونم خوب  

کردم.مژده ونگین هم    بود،،زيرانداز ر وپهن کرديم ونشستیم.منم وسايل صبحانه رو پهن 

 همینطور.نشستیم و يه 

کرديم.واسه همشون تعريف کردم   اهش کلي تعريف دل سیر صبحانمونو خورديم وهمر

 که هفته

خوردن صبحانه وسايل هارو   ديگه جشن نامزديم هست ودعوتشون کردم..خلاصه بعد از  

 جم ع 
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تاهم پیش  5پیش اون..ما  کرديمو راه افتاديم باز..سپیده که مازيارو ديده بود رفته بود 

 هم..که سپهر 

 اومد پیشمون .. 

خورشید خانم میشه چندلحظه باهاتون صحبت کنمباتعجب اول به سپهر وبعد به -سپهر? 

 مهسانگاه کردم.مهساهم  

 تعجب کرده بود . 

 بفرمايید -من..

 خب میخواستم تنها باهاتون صحبت کن م-سپهر..

خب برو  -مژده اگرحرفي داريد اينجا بزنید-من قلبم از تند تند میزد حس بدي داشتم . 

 میخواد ببین چي 

خیلي  - نگاه مهساکردم که بي تفاوت داشت به روبه رو نگاه میکردروبه سپهرگفتم. 

 خب..وهمراهش يکم اونطرف تر راه  

 خب بفرمايید-من افتاديم البته من بافاصله ازش. 

 خب راستش چطور بهتون بگم -سپهر.. 

  

31  

من میشد اما  کنجکاوي   دلشوره داشت واسه گفتن حرفش.اضطراب اون بیشتر باعث 

 باز کرد . بالاخره دهن

میخواستم اگر اشکالي نداشته باشه اخر هفته واسه امرخیر باخانواده تشريف بیاريم  -سپهر

 آخه هم  
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ازتون خوشم اومده هم از خانومیت چیزي کم نداريدايستادم....باتعجب زل زدم  .. 

ا ناراحت  من خاستگاري کردقطع ? مهسااگر بفهمه  بهش.باورم نمیشد اون..اون از 

 بود..شايد سال هاي اول ازش خوشم   میشه.نمیدونستم چي بگم..نفسم بند اومده 

ديگه ايم نمیکرد.ووقتي فهمیدم   میومد اما اون نه تنها نگاه من نمیکرد بلکه نگاه هیچ کس 

حسش بیشتر میشد اما من به   مهسادوسش داره زده شدم.مهسا از غرور سپهر روز به روز 

 يه هفته

 شید ازش زده شدمنک....  

 خورشید حالت خوبه-سپهر? 

ببینید  -واومد دستمو بگیره که پسش زدم.انگشتمو به نشونه تهديد جلوش گرفتم وگفتم

 آقاي 

روکنید وحتي حرفشو   رادمهر ديگه...ديگه هیچوقت سعي نکنید چنین فکري 

 بزنید..من...من نامزد  

 دارم پس اصلا به من نزديک نشید .. 

ورفتم پیش بچها..حالا سپیده   چشماش چهار تا شده بود.حرفي نمیزد.سرمو انداختم پايین  

 هم

 اومده بودو مازيار رفته بود پیش سپهر .. 

 چکارت داشت -مهسا? 

چیز خاصي نگفت داشت  - چي میگفتممن?!نبايد راستشو میگفتم که مبادا ناراحت شه.. 

 از مازيار خوشش   میزد.میگفت سپیده درباره سپیده ومازيار حرف 

 اومده .. 
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 خب ديگه چي گفت - سپیده باذوق اومد سمتم وگفت? 

 همین ديگه بقیش درباره درس و دانشگاه بود-من.

نکرد.آره خب خورشید اين   سپیده هم ديگه چیزي نگفتو راه افتاديم..مهسا حرفمو باور  

 چي بود که

 گفتي ?آخه درباره درس و دانشگاه که اينجوري نمیکنن که 

 برن خصوصي حرف بزنن .. 

  

31  

يهو پانته آ جلومون ظاهرشد   توي راه بچها تعريف میکردن اما من فکرم اينجا نبود،که 

 وهمین که 

به پاش ونزديک بود بخورم   اومديم رد شیم پانته آ از عمد آروم راه رفت وپاي من خورد 

 زمین که 

 مهسا ونگین گرفتنم . 

 مگه کوري دختر -سپیده باعصبانیت رفت جلوشو گفت? 

 من کورم يااون -پانته آ? 

 ببین به پروپاچه ي ما نپیچ -مهست 

توهم خودتو به يه -حالت بده ها خودتو به يه دکترنشون بده..روکرد به منوگفت-غزل

 نشون بده.چشم پزشک 

رفتند..مهسا اومد بره سمتش   وهردوشون زدن زير خنده وهمراه بايه پوزخند رو لبشون 

 گرفتش    که مژده

 ولش کن بابا اين رواني ه -مژده 
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 نشستیم وبستني  هممون رفتیم پايین کوه وبا تن خسته يه جا  

 خورديم .. 

رفتیم.اول سپیده رورسونديم   يکم بعد بلندشديمو بامژده ونگین خداحافظي کرديمو 

 وبعدش

 مهسااومد خونه ما .. 

امروز بعد از عوض کردن لبا  بود وچون جمعه بود 00وقتي رسیديم مامان بیدار بود.ساعت

 س   

هامون دوش گرفتیم وتا  ..

يک هفته گذشت  ********************************خوابیديم 2ساعت

 و روز موعود يعني روز نامزدي من  

 رسید... 

مورد حرفي نزد اما يه  توي اين يک هفته اتفاق خاصي نیوفتاد..سپهر ديگه دور اون 

 جورايي تو 

يه هفته دانشگاه نیومد   خودش بود..پانته آ هم طرفمون نیومد يعني چطور بگم اين 

 دلیلشم نمیدون م 

 گفتن حالش بد شده ومثل اينکه از درد عشقه..چند  فقط می

 جلسه هم با آريا رفتیم بیرون .....  

  

32  

آرايشگاه هستیم.من توي يه اتاق   از صبح که بلندشدم همش استرس دارم.بامهسا وسپیده 

 هستم و اون دوتاهم توي يه اتاق ديگه.نرگس  
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3mp آهنگ گوش میدادم..خانم(آرايشگر)داشت موهامو درست میکرد ومنم داشتم 

playerصداي آروم   قربون گرمي دستات قربون چشماي نازت باقربون مست نگاه ت

  چرا اشکامو نديدي   مو نديديخستگي ها  رفتنه جونو نديدي چرا بارونو نديدي پاهات

توي غم هام    توکه تنهام نمیزاشتي بدي هاش چندتا سحرگو  مگه اين دنیا چقدر بود

 نمیذاشت يگفتي بادوتا ستاره

پر گريه   توي باغچه نگاهم  غربت خیس خیابون میشه آسمون ببار همنم وگريه ي بارو ن

 پر آهم 

  

  که پرغم شده رفته تموم روزهاي هفته همه گل هاشو چیدي کاشکي بوديمو میديدي 33 

وعده ي ديدن يار هروي    روز پنج شنبه دوبار ه فقط عکساتو میبینیم منوگلدونت میشینیم

بايه دسته   خبري ازت بیاره  تاکه قاصدک دوبار ه سنگ سردي ازغممیريزه اشکاي خستم 

 پیشتم من زير بارو ن   گل ارزو ن

 ( مازيار فلاحي...قربون مست نگاهت) 

تموم شد وبعد ازنیم ساعت   دور اين آهنگ روگوش دادم که بالاخره کارموهام چند 

 تموم شد   آرايشم هم  

اول لباستو بپوش بعد.ورفتیم    نه خورشید جون -اومدم خودمو ببینم که نرگس خانم گفت

 توي يه  

 اتاقي ولباسمو باکمک نرگس خانم پوشیدم .. 

بالاتاپايین تنگ بود.سرشونه هاش کت مانند بود وروي  لباسم يه لباس قرمزبلندبود واز 

 لباس 
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باسن چپ تاپايي چاک   نقش هاي قرمزي بود که جنسشون از ساتن بود.از بالاي 

مامان   میخورد.لباسمدرحین سادگي بسیــار زيبابود.من که عاشقش بودم.هرچي 

 ومهساوسپیده اصرار کردند ک ه 

  

34  

سانتي متري مخمل مشکي که  01پاشنه  يه صندل  لباس مجلسي تربخرم قبول نکردم.و

 روش توپ 

توپ هاي قرمز بود که مدلشو کفش دوزکي کرده بودرفتم سمت آينه..از چیزي که  .. 

 بودم.خیلي عوض شده بودم.میشه گفت تاحالا  میديدم تعجب کرده  

 آرايش اين مدلي نداشتم .. 

اشته بودند.چشمامو  مصنوعي گذ دورچشمام خط چشم مشکي باسايه مشکي وواسم مژه 

 درشت 

وزيبا ترکرده بود.رژگونه صورتي ورژلب قرمز جیگري هم زده بودند.موهامو هم لخت  

 کرده بودند 

ويه موگیر قرمز کوچیک هم   وفرق وسط زده بودند وپايین موهامو هم حالت داده بودند 

 گوشه  

هاي ساده وشیک میپسنديدم تا   موهام بود.عالي شده بود هم ساده هم شیک.بیشتر لباس 

 لباس 

 جلف و عروسکي ... 

شده.دستتون دردنکنه.دقیقا همون   نرگس خانم عالي - روکردم به نرگس خانم وگفتم

 چیزيه که 
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 میخواستم . 

 خواهش میکنم عزيزم.ايشالا واسه عروسیتم  - نرگس خانم

 یکنم انقدر خوشگلت م. 

 حتما واسه عروسیم صددرصد اينجام -من. 

 همون لحظه مهسا وسپیده هم وارد اتاق شدند . 

 اوه مراقب باش آريا امشب ندزدت ت -سپیده واااي دختر عجب تیکه اي شدي -مهسا

بي شک که امشب میشه عروس فراري مجلسمنونرگس خانم همونطور به که  -مهسا 

 میخنديديم نرگس خانم  

 ماها از دست ش - گفت. 

لباس بلند صورتي کمرنگ    نگاه مهسا وسپیده کردم.هردوشون ماه شده بودند.مهسا يه 

 پوشیده بود 

يکم گشاد تر میشد.روي قسمت   که دکلته بود وتا روي شکم تنگ میشد واز شکم تاپايین 

 سینش 

میشد.موهاشوهم هرکرده بود وبه   سنگ هاي ريز سفید کارشده بود که تاشکم کم وکمتر 

 صورت

 کج ريخته بود.آرايشش هم صورتي بود . 

اونم مثل مهسا تاروشکم تنگ   سپیده هم يه لباس سفید از جنس ابريشم پوشیده بود که  

 بود وا ز 

قسمت وسط سینش میخورد.آستین   شکم تا پايین گشاد میشد ويه پاپیون بزرگ شفید هم 

 ش  ها
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35  

بود)موهاشو هم فرريز کرده   هم يکیش کوتاه بود واون يک ي تاپ مانند بود(يعني بندي  

 بود وهمش و 

 بالاي سرش جمع کرده بود وآرايشش هم صورتي وسفید  

 بود. 

 واي کثافتا چقدر شماخوشگل شدين-من. 

تاشیشه عطر درآورد وهرسه  ورفتمو هردوشونو بغل کردم..سپیده رفت و از توساک سه 

 ونو با خودم

 عطر دوش گرفتیم . 

نرگس خانم پنجره هارو   دخترا الان خفم میکنید.ماهم خنديديمو -نرگس خانم

 حساب کردم که همون موقع. آرياهم رسید. بازکرد..رفتمو پولو 

مرسي ممنون.دستتون  -برو خورشید جون.ايشالا خوشبخت شیمن-نرگس خانم.

 ز نرگس خانم وشالمو پوشیدم و ا دردنکنه..باکمک سپیده مانتو 

 خداحافظي کرديمو رفتیم بیرون . 

آريا اينا برگزار شه.همین که  ماهان اومده بود دنبال مهسا وسپیده.قرار بود جشن توي باغ 

 ما 

نمیتونست منو ببینه آخه سرم   رسیديم هردوشون برگشتن ومارو نگاه کردند.آريا درست 

 پايین 

ماشین رفتیم.دروباز کردو س   به سمت  بودوشالم هم کشیده بودم جلو.اومد دستمو گرفتو

 وار شدم 
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بزرگ وشیک بود.باهم پیاده   خودش هم سوار شد..اول به طرف آتلیه رفتیم.يه آتلیه 

فرستادنمون توي   شديمو رفتیمداخل..مثل اينکه از قبل هماهنگ شده بود آخه سريع 

 اتاق..عکاس يه خانم بود 

 ساله بود 23حدود. 

بعد تکي.باکمک خانم مانتومو   خب آقاي ارجمند اول ازتون عکس دونفره میگیرم و - خانم

 درآورد م

وشلوار مشکي بالباس قرمز   ورفتم سمت آريا..هردو میخکوب هم بوديم.آريا يه کت 

 وکراوا ت 

که ماه بود اين مرد..اينکه    مشکي پوشیده بود..موهاشوهم خیلي شیک زده بود بالا.واقعا 

 تیپ  

 هامونو ست کرده بوديم خواسته من بود .. 

 خب جوونا آماده ايد -خانم? 

 س   نگاهمو از آريا گرفتم و باگفتن بله آماده شديم واسه عک   

من ايستاده بودم و آريا هم   وارد يه اتاق شديم که ديواراش مشکي بود..اولین عکسمون  

 پشت 

چرخونده بودم و صورتامون   سرم ودستاشو گذاشته بود رو کمرم ومن سرمو به عقب 

 نزديک هم 

 خجالت تااينکه بعداز گفتن  بود..واقعا من باگرفتن اين چند عکس مردم وزنده شدم از  

  

36  
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نفره گرفتیم که تنها عکسي که    چندتاعکس رفتیم واسه عکس تک نفره..کلي عکس تک 

 من

جدي گرفته بودم..آرياهم   عاشقش شدم عکسي بود که من ايستاده بودم وقیافه خیلي 

 اينطور 

بودند...عکس هاگرفته شدو مااز آتلیه  گرفت که از نظر من اين دوعکس خیلي قشنگ 

 خارج

توباغ ومهسا وسپیده اومدن   شديمو به سمت باغ رفتیم..وقتي که رسیديم باغ آريا رفت  

 کمکم 

 لا ومن مانتومو درآوردم وباهاشون رفتم توي  ورفتیم توي وي

 باغ .. 

 بود .. خدايي باغ قشنگیه...راست میگفت باغ خیلي شیکي -سپیده

ودستمو گرفت ويکي از   همه نگاه ها برگشت سمت ما..آريا آروم آروم اومد سمتم  

 دستاشو گذاشت 

ز بوسه اي  میکردم که پیشانیم ا پشت کمرم وسرشو آورد نزديک.داشتم باتعجب نگاهش 

 زد داغ 

 کرد..از تعجب نمیتونستم حرف بزنم.حس خوبیم بهم دست  

 داد . 

 واقعا زيبا شدي  - بهم لبخند زدوگفت 

 توهم خیلي جذاب شدي -من.. 
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بگم که تمام اين لحظه هارو   دستمو دور بازوش حلقه کردورفتیم سمت مهمونا(قابل توجه 

 فیلم 

ونگین هم بودند..نگین يه لباس   بردار داشت فیلم میگرفت)باهمشون سلام کرديم.مژده  

 زر د

 پوشیده بود که با رنگ چشماي عسلیش هم خواني  

 داشت،وموهاي خرمايیشو هم جمع کرده بو د 

دوباره باز رنگ چشماش بود   بالاي سرش..مژده هم يه لباس سبز تیره پوشیده بود واينم  

 وموهاش

 هم که کوتاه ولخت به رنگ قهوه اي شکلاتي بودو ساده  

 رهاکرده بود که نیاز به مدل هم نداشت .. 

وصیغه محرمیت بینمون    باآريا رفتیم رومبلي که گذاشته بودند نشستیم و عاقد اومد 

 شد.آريا  خونده

مامان خريده بود دستش   يه حلقه ظريف از طلاي سفید دستم کرد ومنم حلقه اي که  

 کردم..همه 

گفتند.آرياهم تمام اين لحظات    جیغ وسوت وکل میکشیدن و تک تک اومدن وتبريک 

 بالبخند  

 وعشق نگاهم میکرد . 

نه...وباخنده    چرا که-آريا ببخشید آقا آريا میشه يکم عروس خانومو به مابدين-مهسا? 

 نه جانم نترس همش مال خودت..آرياهم -ادامه داد:ولي ندزدينشاسپیده

 خنديدورفت . 
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 مهسا وسپیده ومژده ونگین داشتند نگام میکردند . 

  

37  

 چرا اينجور نگام میکنید -من? 

خورشید جونم بهت نمیاد بخواي  -يه دفعه مهسا زد زير گريه واومد بغلم کردمهسا. 

 کني.خورشیدم خواهري خیلي مواظب خودت  ازدواج  

 باش.توواسمون خیلي عزيزي ! 

 مهسا همونط ر گريه میکرد ومیگفت.منم همراهش گريه  

 میکردم ودختراهم گريه میکردند . 

 آشغال..آره درست میبیني -سپیده مواي خداي من..سپیده درست میبین-نگین? 

همه سرامونو برگردونديم سمت جايي که نگین اشاره میکرد.واي خدا باورم نمیشه.اين  

 اينجا 

 چکارمیکنه ? 

نفرمون رفتیم سمتش که  5نه اصلا..ه ر -خورشید تو اين عجوزه رو دعوت کرديمن-مژده? 

 کنار دوست  

 عچضیش غزل ايستاده بود . 

 تواينجا چه غلطي میکني هي -من? 

 اومدي اينجارو به گندبکشي -مهسا? 

 مگه اين کارا بچه بازيه-مژده? 

 هي هي خانما يه لحظه..بزاريد خودمو معرفي  -پانته آ

 کنم...باتعجب نگاهش کردم .. 
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 من پانته آ ارجمند دخترعموي آريام..يعني انقدر -پانته آ

 خنگین که نفهمیديد ? وروبه من ادامه داد- 

ولي کور خوندي  -خوبه خورشید خانم عجب کسیو تور کرديوچشماشو ريز کردو گف ت! 

 قاسمي.آريا از اولش مال من بوده وخواه د  خانم 

 بود.اين تويي که شکست خورده اين بازي میشي. 

 تم از زور خرص وناراحتي میمردم.رفتم سمتشو گلوشو  داش

 گرفتم . 

نکن..دخترا سعي داشتن   ببین عوضي نمیتوني زندگي منو نابود کني پس سعي -من

 جدامون کنن

 اما من دلم میخواست اين مزاحمو خفه کنم . 
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 اينجا چه خبره -آتوسا? 

اومدن.روي مبل نشستم    پانته آ رو ول کردم وباعصبانیت ازشون دور شدم.دختراهم 

 وسرمو بین  

 بودم.باورم نمي شد.اوفـــــ  ـ دستام گرفته بودم و با پاهام روي زمین ضرب گرفته  

اه خورشید ولش کن.نمي تونه کاري کنه.اگر آريا مال اين بود الان جاي تو اون  -سپیده

 اينجا 

بود.هیچي نگفتم.اوناهم فهمیدم حالم بده رفتناحساس کردم يه نفرکنارم نشست.سرمو  . 

 بلند کردم.آريا  

 بود. 



 

 

 

60 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 چیزي شده -آريا? 

 نه فقط سرم درد میکنه-من. 

 پس بیا بريم برقصیم حالت خوب میشه..لبخند  -آريا

 زدم.باهم رفتیم وسط .. 

فضاي قشنگ ورمانتیکي رو     چراغ هاي باغ خاموش شد وفقط چندتا چراغ روشن بود که

 ايجاد 

میشد.آريا هردو دستشو پشت   میکرد.سکوت برقرار شد والبته آهنگ ملايمي هم نواخته  

 کمرم حلق ه 

 کرد ومنم دستامو دورگردنش حلقه کردم.سعي کردم خیلي  

 بهش نزديک نشم .. 

آريا رو  کم کم زوج هاي ديگه اومدن وسط.نگاهم به زوج هاي ديگه بود اما سنگیني نگاه 

 روي 

گردش بود چشمام تو دوتاچشم   خودم حس میکردم..همینطور که نگاهم بین بقیه در حال 

 وحشي 

میکنید کي  ?!خب معلومه پانته آ قفل شد.داشت باچشماش واسم خط ونشون میکشید..فکر 

 بود

میکرد.بهش لبخند زدم اون   بود..بهش پوزخند زدمو رومو کردم طرف آريا.داشت نگام 

 هم

 همینطور .. 

 خسته شدم بريم بشینیم -من? 
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 باشه.بريم...باهم راه افتاديم سمت جايگاه -آريا... 

 - آريا جان??? 

که داشت با نازوعشوه اسم   باشنیدن اين کلمه هردو به سمت صدا برگشتیم وبه پانته آ 

 آريا رو صدا 

 میکرد نگاه کرديم ..

 بله-آريابااخم روبهش گفت? 

  

39  

 حوصلم سررفته.کسي نیست باهاش  آريا -پانته آ نزديک ترشدو با ناراحتي ساختگي گفت

 برقصم.بیابريم برقصیم . 

وا کجاش  -نمیشه پانته آ.زشته برو يکیو پیدا کن.اين همه جمعي تپانته آ-آريا 

 زشته..ناسلامتي دخترعمتم..بیـــا فقط يه  

 کوچولو .. 

من فقط سکوت کردم وشانه   آريانگاهم کرد..باچشماش منتظر جوابي از جانب من بود.اما 

 اي بالا  

باپانته آ وسط سالن رفتند..حتما از   یش انداختم...آريا بهم لبخند زدو همراه اخم روي پیشان 

 باخودش گفته:سکوت علامت رضايته!! سکوتم 

باناراحتي برگشتم سرجام..نگاه غزل کردم که داشت باخوشحالي نگاهم میکرد..چشمامو  

 براش

میکردند وخواست بیان پیشم   ريز کردمو سرمو برگردوندم..دخترا داشتن بانگراني نگاهم 

 که با
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 دادم به معني اينکه چیزي نیست دست علامت... 

شونه پانته آ و از آريا جدا   حرص از جام بلند شدم ورفتم پیششون..دس ت گذاشتم رو 

 ش  

آريا حلقه کردم.روبه پانته آ   کردم..رفت عقب تر.باتعجب نگاهم کرد که دستمو دور بازو 

 بسه-گفتم

 ديگه گفتي يه کوچولو.. 

 رفتیم نشستیم بدون توجه بهش آريا رو کشوندم و . 

 چي شده خانمي - آريا خنديدو گفت?  

 حسوديت شد -آريا? 

 از لحنش ته دلم لرزيد اما چیزي نگفتم وسرمو انداختم  

 پايین .

جدا نکردم.بزار همه چي اينطور    آريا خنده آرومي کرد ودستمو گرفت تو دستش..دستمو 

زندگي کردم.الان واقعا به   بمونه..مناين چند سال و بدون داشتن يه مرد،،يه سايه بالاي سر 

 محبت آريا نیا ز 

 داشتم .. 
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 خداروشکر بالاخره اين آهنگ به پايان رسید..نمیدونم چرا  

 انقدر طولاني بود ! 

گذاشتند وهمه رفتن وسط وشروع   چراغ ها روشن شدند و گروه ارکستر آهنگ شادي رو  

 رقصیدن کردند..دخترا اومدن سمتم . به 



 

 

 

63 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

برو بابا..دستمو  - واي نه..خودتون برين برقصینمهسا-من خانمي افتخار میدي-سپیده? 

 گرفتو به زور کشوندم وسط..به اجبار کلي باهاشون رقصیدم..البته دروغ

دستشون خلاص شدم..آريا هم   یلیم خوش گذشت..بعد از چندتا آهنگ به زور از نگم خ

 داشت با 

 چندتا مرد میرقصید..پانته آ هم کنار آتوسا نشسته بودو  

 داشتن حرف میزدند .. 

 رفتم نشستم کمي بعد هم آريا اومد .. 

 خوش گذشت -آريا? 

 میشن مگه میشه بااين کفش ها رقصید.پاهام دارن کنده -من 

 ديگه مهموني بايد تموم شه.آخراشه -آريا. 

عکس گرفتیم و بعد ازاون هم   يکم گذشت..شام خورده شد..همه مهمان ها اومدن و کلي 

 کم کم  

 ديگه همه رفتند..پانته آ هم که بدون خداحافظي 

 رفت..اهمیت ندادم.بزار واسه خودش بسوزه .. 

 فقط خانواده هاي نزديک مونده بودن ..

هردومونو بوسید.بعد از اون   تبريک میگم انشاا.. همیشه شاد باشید.وپیشاني -ياباباي آر

 تبريک میگم  -جون اومد  سمیر ا

 مرسي ممنون...پیشاني آريا رو بوسید اما با من فقط  -من

 دست داد .. 
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داشت نگاهم میکرد.شايد تو   بیخیال خورشید اهمیت نده..يه نفس عمیق کشیدم.آريا 

 نگاهم دنبال 

هم متوجه شدند،،،مثل   ي يا غم میگشت ولي من به روي خودم نیاوردم..بقیه ناراحت

 آريا...سع ي 

 کردم بي تفاوت باشم..اما خب راستش يه جورايي هم  

 ناراحت شدم..اوم بي دلیل بامن سرد بود .. 
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که بیخیال باشم وناراحت   خاله ودخترا هم اومدن وتبريک گفتند و دخترا تاکید کردند 

 نشم..نوبت به  

توي چشم هاش   مامان رسید.تبريک گفت..برق اشکي که از خوشحالي بود 

 میدرخشید..هريک  

 هديه کوچیکي تقديم کردند..همشون رفتند و قرار شد من با  

 آريا برم خونه .. 

 ن سکوت بود،که من سکوت رو توي ماشین بینمو 

 شکستم.بايد میفهمیدم.. 

 بل ه-آريا آريا-من? 

 آر ه -آريا تو میدونستي پانته آ توي دانشگاه ماهس ت-من? 

 از کجا - باتعجب گفتم? 

 خب وقتي واسه تحقیق رفتم دانشگاهت متوجه شدم  -آريا

 که پانته آ هم اونجا درس میخونه .. 
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 کي گفته -آريا? حسي به تو داره فکرمیکنم پانته آ يه - آهان..مکث کردم وادامه دادم-من

نه چنین چیزي نیست.پانته آ  -آخه از نگاهش ولحن صحبت کردنش مشخصهآريا-من.. 

 اگر باهاش حرف میزنم يا حتي میرقصم  مثل آتوسا واسم میمونه 

ا من از صمیمیتش نسبت به مردي  ام-بي منظوره.حتما اين کاراش از صمیمیت زيادهمن.. 

 متأهل میشه بدم میاد...وآروم زير لب ادامه  که ديگه داره 

 هرچند از خودشم بدم میاد -داد م. 

 فکرکنم آريا فهمید چون زد زير خنده . 

 وا...واسه چي میخندي -باحرص وتعجب گفتم? 

 يعني بخاطر يه چیز کوچیک اينجور  -آريا میون خنده گفت

 ازش زده شدي  ? 

 نه از قبل ازش خوشم  - رومو کردم طرف پنجره .همونطور که بیرون رو نگاه میکردم گفتم

 نمیومد..همیشه با دخترا توي دانشگاه بااين مشکل داشتیم .. 
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میدونم پانته آ دختر شري   البته تااونجايي که - عجب..خنده ريزي کرد وگفت-آريا

 هست..پس چه 

 شود .. 

 نگفتم منم خنديدمو چیزي  .. 

 رسیديم خونه..میخواستم پیاده شم که ديدم آريا هم داره  

 پیاده میشه.مانعش شدم. 

 نه تو پیاده نشو من خودم میرم..خسته هستي -من.. 
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نه عزيزم نمیخواد  - مطمئنیلبخندي زدم وگفتم-آريا?تاريکه بزار بیام تا مطمئن شم.. 

 ش  بیاد..نگران نباش..مرسي بابت امشب.البته اگر سانسور 

 کرد میشه گفت عالي بود.. 

 خواهش میکنم..مراقب خودت -لبخندي زدو گفت

 باش.سلام مامان هم برسون.. 

 حتما توهم سلام برسون.خداحافظ -من. 

 خدانگهدار -آريا.. 

و درو بستم..صداي لاستیک    پیاده شدم.آريا ايستاد تا مطمئن شه میرم داخل..رفتم داخل 

 هاي

بود.زود لباس هامو عوض   د رفته..رفتم بالا..مامانم خواب ماشینشو شنیدم که نشون میدا

 کردم 

 وچون خیلي خسته بودم،همونطور باآرايش سريع خوابم  

 برد ........ 

واي خورشید بلندشو  -صبح باصداي مامان از خواب نازم بلند شدممامان.. 

 کشید..میخوابي.بلند شو ديگه دختر...پتو رو از رو م هست.چقدر 3ساعت

بابي حوصلگي بلند شدم..اگر که بلند نشم مگه ول میکنهیه نگاه تو آينه به خودم  ?!

 باحال شده بود.دور چشمام در اث ر انداختم...خندم گرفت..قیافم خیلي 

هم ژولیده وبه هم ريخته   آرايش سیاه شده بود ولبم هم رژش پخش شده بود وموهام 

 بود..بیشتر 
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سر صبحي خل  ?اصدتي بلند خنديدنالبته صبج که نه شبیه جن شده بودم..شروع کردم ب.. 

 ظهر  چته دختر -مامان?شدي

 ببین چقدر خوشگل شدم  واي مامان  -رو کردم به مامان وهمونطور که میخنديدم گفتم
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 کم مزه بريز شبیه جن شدي.برو يه دوش بگیر بیا تامن سفره ر و - مامان خنديد وگفت

بیا نهارتو بخور..ورفت بیرون.منم پريدم توي حمام..دوش  بچینم..صبحانه که نخوردي زود 

 دقیقه طول کشید و اومدم بیرون 31حدود ...   گرفتنم

حوصله نداشتم خشک کنم آزاد   يه شلوار مشکي با تاپ آبي کاربني پوشیدم.موهامو هم 

 رهاشون 

کمک مامان ظرف هارو    کردم.رفتم سمت آشپزخونه..بعد از اينکه نهار خورده شد با 

 تم و رفتم شس

کردم.روي تخت درا    توي اتاق..حوصلم سررفته بود..لپ تاپمو برداشتم و روي يه 

 آهنگ playز

 ببار ارو م  بزن بارو ن  کشیدم.به سقف خیره شدم وهمراه آهنگ زمزمه کردم: 

 بزن بارو ن  به روي پلکاي خستم 

 هزار بااز غمش مردم تومیدوني هنوزم ياد اون هستمبااينکه رفت وپژمردم

 ببار ارو م  بزن بارو ن ولي بازم دوسش دارم فکرش تنهام نمیزاره 

 به روي پلکاي خستم  
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من هرشعري که اين روزا نوشتم از   دارن هرشب میام ازخونه بیرون هواي خونه سنگینه 

چقدر غمگینمو تنهام    بازم باگريه خوابم برد بازم خواب تورو ديدم دوبار ه توغمگینه  

 بازبارون بباره چقدر میخوام که 
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 تومیدون ي  بزن بارو نببار ارو مبه روي پلکاي خستمبزن بارو ن 

 هنوزم ياد اون هستم  

 حمید عسکري(بزن بارون)   

میکنم.گوشیمو برداشتم وشماره   آهنگ قشنگي بود..ديدم اگر اينجور پیش بره که دق 

 سلام مهسا خوبي-نم بفرمايید-مهسا  گرفتم..بعد از چند تا بوق جواب داد مهسا رو

 شما -مهسا? 

 حوصله مسخره بازي ندارم اه مهسا باز شروع کردي.حوصلم سررفته اصلا حال و  -من

 دقیقا همین الان داشتم با سپیده صحبت  -مهسا

 میکردم.داشتیم برنامه میريختیم واسه مسافرتچند روز ه 

کوف  -خنديدم وگفتم  کي گفته که تورو میبريم - مهسا واي دمتون گرم.کي میريم -من? 

 ت

 قرار شد شب بريم خريد کنیم،،فردا صبح حرکت  -مهسا

 کنیم.موافقي ? 

 اوهوم.خب کجا میريم -من?کیا میان? 

 میريم بوشهر.من،تو وسپیده.سه نفره باحال تره -مهسا 
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 ايول.پس شب منتظرم  -من 

روغن کاريش کنن.امروز   برو بابا.کجا- سامه?جاخوش کردي.ماشینو دادم واسه فردا 

 ماشین 

 ما ..نیست.شماهم لطف میکنید با ماشین مامي جون میاي دنبال 

 باشه بابا..فعلاخدانگهدار..وتماسو قطع کردم-من..

 که به آريا بگم داريم میريم  رفتم پیش مامان وواسش توضیح دادم اونم قبول کرد وگفت 

 مسافرت .. 

 با مامان نشستیم و تلوزيون نگاه کرديم وکمي هم میوه  

 خورديم .. 

 خورشید منم فردا میرم پیش خالم بهش سربزنم -مامان.. 

 باشه برو..بلندشدمو رفتم که آماده شم -من. 

 برداشتم و سويیچ ماشیتو هم   يه شلوار جین آبي تیره و مانتو مشکي وشال مشکي..کیفمو  

 ظي کردم وراه افتادم دنبال  برداشتم..از مامان خداحاف

 دخترا .. 

 خب کجا بريم -من? 

 بعدشم بريم خوراکي بخريم .برو يه جايي اول چند تا مانتو وشلوار راحتي بخريم -سپیده

و سه تايیمون لباس هاي    حرکت کردم سمت پاساژ وهرسه پیاده شديم..يه دور زديم 

 راحت ي 
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و...خريديم..قرارمون اين   نهار و شام خريديم ورفتیم واسه فردا همه نوع خوراکي واسه 

 شد که 

از نشون دادن وسايل به مامان    که مهسا بیاد دنبالمون..رفتم خونه وبعد 2واسه فردا ساعت  

 رفتم 

گذاشتم وتوي يه سبد هم   ساکمو پیچیدم..توي يه ساک لباس هام و لوازم ضروري  

 خوراکي هار و 

واي به آريا نگفتم..گوشیمو   گذاشتم..آماده شدم واسه خواب که فردا خسته نباشم..اي 

بوشهر چند روزي   برداشتم وبهش پیام دادم:سلام.من فردا همراه مهسا و سیپیده میرم 

 میمونیم واسه عوض

 شدن حال وهوا..گفتم که بدوني 

 چند دقیقه بعد جواب داد:سلام.باشه برين به سلامت.مرسي  

 نه ممنون از اينکه فکري -جواب دادم  ه خبر دادي.چیزي لازم ندارينک? 

 هم برين.شب خوش  خب پس،فردا وقتي رسیدين بهم خبر بده.يه جاي امني -آريا
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 باشه.خداحافظ -جواب دادم 

صبح باصداي مامان از خواب بیدار   گوشیمو گذاشتم کنار وچشمامو بستم وخوابیدم........ 

 شدم 

 تانیم ساعت ديگه اينجا هستن   خورشید پاشو ديگه.مگه نمیشنوي دختر -مامان?دوستات 

 هرروز بايد با غرغر کردن هاي تو   واي مامان چرا -همونطور که چشمام بسته بود غر زدم
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بلندشدم.خب گوشیم هست که.تازه اون باآرامش بیدارم میکنه...يه دفعه مامان زد زير  

 خنده.حالا 

پريدم تو دست شويي..از    کي بخند کي نخند.آخرش داشتم ديوونه میشدم.بلندشدمو 

 دستشويي

 که بیرون اومدم مامان داشت صبحانه آماده میکرد.منم رفتم  

 تو اتاق و آماده شدم . 

وزيرش هم تاپ مشکي پوشیدم    يه شلوار کتون مشکي با مانتو جلوباز صورتي پررنگ 

 همراه شال 

آفتاب وبرق لب بود...رفتم   ت مشکي..آرايش هم فقط کرم ضد  مشکي و کفش اسپور

 صبحان ه 

کردم وزدم بیرون(البته ناگفته    خوردم.مهسا تک زد رو موبايلم.سريع بامامان خداحافظي 

 نماند ک ه 

ها)..دخترا رسیده بودن.وسايل رو   کلي هم نصیحت کرد که مراقب باشید واين حرف 

 گذاشتم 

 ستم صندوق عقب ورفتم عقب نش..

 میشین  تورو خدا يه وقت پیاده نشین ها.خدايي نکرده خسته -من

 نه گلم ماهم داشتیم به همین فکرمیکرديم..مهسا  -سپیده

 بلند بلند شروع کرد به خنديدن .. 

اصلا کي به تو اجازه داده  -من از پشت يکي زدم پشت گردن سپیده که آخش بلند شد  

 همش میري جلو میشیني
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هواس راننده ها پرت میشه   خب من بايد جلو بشینم.تو بیاي جلو بااين قیافت -سپیده

ووشششش باشه بابا شما  - سپیده مرض..از توي میمونک که بهتره -مهسا تصادف میش ه

 بله ناخدا -سپیده  خب آماده اين بچه ها- مهسا? خوشگل 
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بوشهر.انقدر خوابم میومد که چشمام ديگه  وهرسه مون زديم زير خنده...راه افتاديم سمت 

 خما ر 

 بود .. 

بیدار باشي.مسافرت کیفش به   ببین خورشید اگر بخواي بخوابي زجرت میدم.بايد -مهسا

 توي راه 

 بودنشه . 

 واي مهسا جون عمت ولم کن-من 

آهنگ شاد گذاشت وصداشو   حالا اگر راست میگي بخواب..ضبط رو -سپیدهplayکرد ويه 

 د تا آخر بلن

تو حال خودم بودم.انقدر  کرد.مهسا وسپیده هــــو هــــو میکردن و قر میدادن..منم 

 خوابم 

وقتي چشم باز کردم مهسا   میومد که نفهمیدم توي اون سرو صدا چطور خوابم برد... 

 متوجه شد

اي بي شرف گرفتي خوابیدي.حیف که دلم نیومد بیدارت کنم وگرنه حالتو  -مهسا

 تت بشهکوف-سپیده میگرفتم

 خب ديگه بسه کم غربزنید..نگاهي به بیرون انداختم  -من
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 چقدر ديگه میرسیم -وگفتم? 

ساعت لالا تشريف داشتیدچیزي نگفتمو به منظره بیرون  2ديگه نزديکیم.خانم-سپیده.. 

کچند تا پفک در آوردم   داشت گرسنه م میشد.از داخل پلاستي   چشم دوختم.ديگه کم کم 

 ساعت در سکوت رسیديم..عادت داشتم  وهر سه باهم خورديم.بعد از نیم 

 برو مسافر خانه -سپیده همیشه تو ماشین ساکت باشم وتوي حال خودم باشم .. 

 ايو ل -سپیده واي بچها شب بريم کنار دريا بخوابیم-من 

 برو بابا چادر نداريم-مهسا 

 کرد...مهساهم به ناچار موافقت من آوردم خیالت تخت.-سپیده

باشیم..رفتیم بالا وبعد از گرفتن   يک اتاق با سه تا تخت گرفتیم وگفتیم تا شب میخوايم 

 ش  دو 

بودم شروع کردم به درست  مهسا وسپیده خوابیدند اما من چون توي ماشین خوابیده 

 کردن 
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درست کردم..چون اونا هنوز   نهار..خداروشکر وسايل داشتیم..واسه نهار ساندويچ مرغ 

 خواب بودند 

ندارند بیدار شن.رفتم وبا داد    ساندويچ گرفتم وگذاشتم توي يخچال..مثل اينکه قصد 

 بلندشیـــــــــ ن-کردم بیدارشون 

 خصیت  زهرمار بي ش -سپیده  هردو با داد من مثل جن زده ها بیدار شدن د 

 اه اه چه صداي زشتیم داره اين -مهسا

 بیاين نهار  -همونطور که میخنديدم گفتم
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 هستا ضعف کردم...بلندشدن وهرسه5بخوريم.ساعت  

اي واي به مامان و آريا يادم رفت خبر  -من نهارمونو خورديم و روي تخت دراز کشیديم .. 

 آره راست میگي-مهسا بدم

 ال و -آريا وبعدش به آريابلندشدمو به مامان زنگ زدم  . 

 سلا م-من 

 سلام خورشید خوبي-آريا 

 مرسي خوبم.خواستم خبر بدم که رسیديم -من 

 الا ن -آريا? 

اشکال نداره.خب الان  -آريا? نه چندساعتي میشه اما خب ببخشید يادم رف ت-من 

 کجايین 

نه نگران  -من خطرناکه نرين-لآرياالان مسافر خانه هستیم شب هم میريم طرف ساح -من

 نباش مراقبیم 

 خیلي خب باشه ولي مراقب باشین -آريا 
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 چشم.خب ديگه کاري نداري -من? 

 خداحاف ظ -من نه عزيزم بازم میگم مراقب باشید خدانگهدا ر-آريا 

گوشم بود.هیجان زده    آريا گوشي زوقطع کرد اما من هنوز تو بهت بودمو گوشي رو 

 م ومتعجب بود

 ازاينکه گفت(عزيزم)تو دلم يه جوري شد . 

 کجايي- مهسا?هپروتي? 
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 اينکه قطع کرده.بگو  -سپیده اومد گوشي رو ازدستم گرفت

 ببینم ناقلا چي گفت که اينجور شدي ? 

 گفت عزيزم -من..

 مهسا وسپیده پقي زدن زير خنده 

 فقط بااين يک کلمه رفتي تو هپروت -سپیده? 

همچین شدي که گفتم حتما يه عشقمي چیزي گفته همونطور که منم میخنديدم  -مهسا 

 نمیفهمید.واااااي انقدر کیف داد.و بعد با  خب سنگدلا شما که - گفتم

 حالت غش افتادم رو تخت..دخترا با خنده نگاهم میکردند  

 که يه دفعه هرسه باهم زديم زير خنده .. 

 زنگ زدين به ماماناتون -من? 

 تازه به آقامونم زنگ زدم -سپیده ا وسپیده سرهاشونو به علامت(آره)تکون دادندمهس. 

 راستي شماها قصد نداريد ازدواج کنید -من? 

 شود  اگر خدا بخواد مازيار بیاد خاستگاريم..واااااي چه  -سپیده

 انگار جدي جدي عاشق شديا -مهسا

 نه تااون حد ولي خب اين يکي بابقیه فرق داره -سپیده

 سا تو از کي خوشت میاد مه-من? 

  

51  

 خب معلومه آقاي رادمهر -سپیده 

 خب...آره -مهسا سپهر-من? 
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مهسا ازش واقعا عذاب آور بو   بازم ياد اون روز افتادم..روز لعنتي.روزي که خبر دار شدن 

 د

 چرا پاپیش نمیزاري بري سمتش -من? 

 خب نمیشه که من برم سمتش اون بايد بیاد-مهسا 

 ول کن اينو..بااين صبرش بايد قرن ها منتظر بمونه  -سپیده 

 خب اون نگاهش به مت بي منظور هست وچیزي تو  -مهسا

 نگاهش نیست ... 

ناراحتي توي چشم هاي مهسا موج میزد.همین آزارم میداد..شايد هنوز از چیزي مطمئن  

 نمیدونم چرا ولي..خودمو مقصر میدونستم  نبودم ام ا 

 مبارکه خورشید جون -مهسا ه که خورشید خانم ما داره عاشق میشه ولي معلوم-سپیده 

خب  - بحث خارج شیم گفتم برين گمشین هنوز که چیزي نشده...واسه اينکه از اون -من

 بسه

 بلندشین از الان بريم که ديگه شلوغ میشه   

 باشه..ولي اينجا اول غذا واسه شب درست کنیم که  -مهسا

 ديگه نمیشه .. 

ووسال هارو جمع کرديمو حرکت   هرسه بلندشديمو باکمک هم سالاد الويه درست کرديم 

 سمت ساح ل  کرديم

 واي مهسا اين سکوها که پر از مسافر هست-سپیده 

 نه آب میبرتمون - سپیده خب میريم طرف ساحل-من
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میشینیم که آب نبرتمون..سپیده   منگل ببین بعضیا هم اونجا هستن.در ضمن دورتر -مهسا

 هم قبول  

نفره  2يا5بزرگي بود میشه گفت  کرد..وسايل هارو پیاده کرديم وچادر زديم.چادر نسبتا 

 ديگه اينجور توي هم له نمیشیم  هست..خوبه 

 واي پاشین بريم سمت آب.خیلي قشنگه اينجا  -مهسا

 مخصوصا الان که هواتاريکه . 

باشه پس اول لباس راحتي بپوشیم بعد میريم لباس هامونو عوض کرديم ورفتیم  -سپیده 

 هامون رو باهم خريديم تیپ هرسه مون  سمت دريا..چون لباس  

 يک مدل بود اما فقط رنگ هاش فرق داشت .. 

 گشاد آبي آسماني ومانتو کوتاه آبي آسماني وشال و دمپايي سفي د   من يک شلوار نخي

 اي  مهسا هم شلوار و مانتو سبز سبز تیره وشال ودمپايي فیروزه 

 سپیده هم شلوار ومانتو مشکي وشال ودمپايي بنفش  

نبود.انگشتهاي پامو توي آب   نزديک آب شديم.شب شده بود واين طرف ها هم کسي 

 زدم.خنک 

هاي کوچکي به سمت ساحل   کیف میداد ولذت بخش بود.باد مي وزيد وموج بود،،خیلیم  

 میومدن 

توي هوا تکون میداد..عاشق   دنبال هم.شالم از سرم افتاد.چون موهام باز بود باد موهامو 

 اين بودم
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آب.صداي آب وسکوت اونجا.درکنار   کتار دريا موهام باز باشه.چشمامو بستم ورفتم توي 

ان واقعا لذت بخش بود وحس شیرين و آرامش بخشي به انسان  موج هايکوچک وخروش 

 میداد..چشمام و 

 باز کردم.اون دوتاهم مثل من بودند.مهسا چشم هاشو باز  

 خب دخترا آماده ايد -کرد وگف ت? 

هردومون آب ريختن.ماهم همین   تامن و سپیده اومديم منظورشو بفهمیم شروع کرد روي  

 کار ر و 

خاک توسرت مهسا الان سرما  - انجام داديم تاجايي که هرسه خیس خیس شديمسپیده. 

 کوفتمون میشه  میخوريم مسافرت  

 خب به من چه برو لباس هاتو عوض کن -مهسا 

 هوا هم میچسبه   واي حالا که خیس خیس شديم بريم شنا کنیم تواين -من

 برو بابا بعد که مرديم تو جواب مامان بابامون رو  -سپیده

 میدي ? 
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وا خب تو نیا من رفتم..واجازه حرف زدن بهشون ندادم وپريدم توي آب..آب چون  -من

 سرد بود

گردنم رسیده بود.مهسا   نمیشد زياد زير آب موند.تقريبا تاجايي رفتم جلو که آب به 

 وسپیده داشتند 

 تم.به من که رسیدند کلي باهم شنا کرديم  از دور میومدن سم 

 تاجايي که خسته شديم  . 
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 بیاين برگرديم.ماهم موافقت کرديم  -سپیده

وبرگشتیم.لباس هامون رو عوض کرديم.هوا سرد نبو داما چون ماهنوز خیس بوديم يه   

 آتش کوچک درست کرديم  

 وهمونجا کنارش شام هم خورديم . 

 فردا کجا بريم -مهسا? 

 واي بريم خريد -سپیده با ذوق گفت  

 توکه عاشق خريد کردني لازم نکرده نظر بدي .وروبه  -مهسا

 خورشید تو چي میگي - من گفت? 

 شب هم بريم هتلي جاي ي   خب به نظرم صبح بريم اول خريد - يکم فکرکردم وگفتم

 هم بیان  اومممم من میگم زنگ بزنیم بقیه -مهسا يکم فکرکردوگف ت

 خیلي خوب میشه واي آره -سپیده 

 مثلا چه کسايي بیان -من? 

هم به ماهان میگم وسپیده هم   شلوغ باشیم بهتره..مثلا تو به آريا وآتوسا بگو،،،من -مهسا

 به مازيار

 سپهر هم بیاد..ونفس  -يکم فکرکردو آروم زيرلب گفت

 باشه-من عمیقي کشید.. 

 به نگین ومژده هم بگیم -سپیده? 

خاستگار بیاد مژده هم بايد    قراره فردا براي نگین نه من بهشون زنگ زدم  -مهسا

 باشه(اينو بگم  

 که مژده ونگین هم دخترخاله هستن ) 
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 بیان  باشه پس.الان بريم زنگ بزنیم که فردا صبح زود -سپیده

آورديم.هرسه شروع کرديم به   باشه بريم...وسايل شام رو برديم وگوشي هامون رو  -مهسا

 تلفن

 زدن .. 

 ال و -ندتا بوق جواب دادآريا بعد از چ 
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 سلام آريا جان خوبي-من? 

 مرسي منم خوبم  -من مرسي ممنون خانمي تو چطوري-آريا? 

 چیزي شده -آريا? 

دور هم باشیم.خواستم بگم تو   نه فقط میخواستم بگم که با بچها هماهنگ کرديم فردا -من

 وآتوسا 

 هم حتما بیايد 

 ونیما میاي م باشه..فردا کار هارو میسپارم دست چند نفر با آتوسا -آريا

 باشه پس منتظرتونم  -من 

 پس آدرس دقیق جايي که هستید رو واسم بفرست -آريا 

میدم وصبح زود هم ديگه   باشه الان کنار دريا هستیم پس آدرس اينجارو بهت -من

 حرکت کني د 

 باشه.چیزي لازم نداريد-آريا? 

 نه مرسي پس منتظرم کاري نداري -من? 

 آيا میا د -من نه قربانت.خداحافظ...تلفنو قطع کردم-آريا.. 
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 خوبه -مهسا  مازيار هم میاد-سپیده 

 سپهر هم میاد -من? 

انگشت هاي دستش مشغول   آره گفت بامازيار میاد..بعد سرشو انداخت پايین و با  -مهسا

 شد 

سپهر خیلي  -ته دخترمهساچ-سپیده دست گذاشت روي شانه هاش وگفت ? 

وکلامش اينو   دوست داره.يعني طرز صحبت کردنش  سرده.احساس میکنم يکي ديگه رو 

 میگه
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 صحبت ک ن  من که فکرنمیکنم چیزي باشه.فردا برو باهاش -سپیده

 چاد ر   مهساهم چیزي نگفت وآروم شب بخیري گفت و رفت توي 

آره فکرخوبیه.حالا  -اوفـــــــ میگم سپیده به مازيار بگو باهاش حرف بزنه سپیده-من 

 فردا کلي کار داريم...آتش رو با شن  بلندشو باهم بريم بخوابیم که 

 خاموش کرديم ورفتیم توي چادر .

 مهسا تشک وپتوها رو پهن کرده بود وخوابیده بود.ماهم  

 یم زيپ چادر رو کشیديم وبه خواب رفت... 

اطرافم انداختم   صبح بانور خورشید که به چشم میتابید بیدار شدم..نگاه به 

 دخترانبودن..شالمو 

 سمتشو ن  سرکردم ورفتم بیرون.درحال قدم زدن بودند.رفتم 

 صبح بخیر..چرا بیدارم نکرديد -من? 
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صبحانه نخورديم  - صبح توهم بخیر.ماهم خیلي وقت نیست بیدار شديممهسا-سپیده  

 بخوريم..رفتیم توي چادر وباهم  بوديم.بیا بريم صبحانه منتظر تو

الان میرسن..ماهان هم توي   صبحانمونو خورديم.مازيار به سپیده زنگ زدوگفت نزديکن 

 راه بود 

خداکنه اين پانته آ نیاد که  - وآريا هم گفت که با نیماوآتوسا ودوست آتوسا دارند میانمن. 

 آره دقیق ا -سپیده مد که آريامیگفتنه بابا اگرمیو-مهسا اين دفعه میکشمش

 باماشین سپهر میان يا مازيار -من? 

 مازيار ديگه-من کیا -مهسا? 

 آزارا مشکي-سپیده ماشینش چیه-مهسا? فکرکنم باماشین سپهر -سپیده 
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ولي البته به پاي کمري  -داد م به به عجب چیزيم مهسا انتخاب کرده.وبا عشوه ادامه -من

 آريا

 نمیرسه..وپشت سرهم چندبار پلک زدم . 

 برو بابا.نه به بارش نه به دارش نشسته مینازه.اصلا خودم امشب تورش میکنم -سپیده

ه باحرص اومد جوابمو  نبره.سپید  تو برو مازيار رو بگیر باد -خنديدم وهمراه خنده گفتم

 بده که

رفتم بیرون.اون دوتاهم پشت   گوشیش زنگ خورد منم از فرصت استفاده کردم واز چادر 

 سرم

 اومدن بیرون . 
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برگردوندم که ديدم مازيار  واي اومدن.يکم قیافه هاتونو درست کنید...رومو -سپیده

 وسپهر دارن ا ز 

مازيار وسپهر دست داد اما من   آزاراي مشکي سپهر پیاده میشن.اومدن سمتمون.سپیده با 

 ومهسا 

 فقط سلام کرديم.برق خوشحالي رو میشد توي چشماي  

 مهسا ديد . 

 آر ه-سپیده ديشب تو چادر خوابیدين-مازيار? 

 سه تادختر تنها اينجا خطر ناک نبود -سپهر? 

زير انداز رو روي شن ها پهن    خوب بود که.ما راحت بوديم.بلندشدمو باکمک مهسا -مهسا

 کرديم 

کرد.ماهان پسر خوبي   وهمونجا نشستیم..همون موقع ماهان هم رسید.باهمه سلام 

 بود.دوستش 

 دارم همیشه کمک کرده ومنو به چشم خواهري مثل مهسا  

 میديد. 

 سرنرفت اخي داداشم تنها بودي حوصلت -مهسا? 

 به خوبیت -من چطوري تو - نه گلم.وروبه من کردوگفت-ماهان? 

 آريا نمیاد -ماهان? 

 -چرا میاد.توي راه هستن..سپهر باتعجب پرسید -من

 آرياکیه? 

 نامزد خورشید.چندروز پیش نامزديشون بود -سپیده 
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 تبريک میگم  -مازيار 
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میکرد..به بهانه تلفن زدن از   مرسي...سپهر تو بهت بود وداشت باتعجب به من نگاه -من

 زير نگاه 

چي  -نزديک هستن..ماهان  پر تعجب سپهر فرار کردم.باآريا تماس گرفتم وگفت که 

 پیدا کرد ?  گفت.راه ر و

 آره گفت که نزديک هستن -من 

چشم دوختم..حتما میخواد ببینه   خیلي دوست دارم آقاآريا رو ببینم.باتعجب بهش  -سپهر

 چجوريه 

آورد وکمي بعد آرياهم  که آريا رو بهش ترجیح دادم..کسي حرفي نزد..سپیده چايي 

قدکوتاهي داشت   رسید.آتوساهمراه دختري پیاده شد..به دختره دقیق شدم.يه دختر که 

 وهیکلي لاغر.چشم  

توي چشم بود.موهاي خرمايي   طوسي وبیني عملي..لبهاي پروتوز شده اش به خوبي  هاي

 داش ت

داشت..آتوسا سلام کردونوبت   که ريخته بودنشون به صچرت کج بیرون..چهر بانمکي  

 رسیدب ه

 دختر . 

 سلام من طرلان هستم،دوست آتوسا..حدس  -روبه من گفت 

 میزنم توهم خورشید باشي.درسته ? 
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کنار..آريا ونیما هم ماشین رو   سلام.بله خودم هستم.خوشبختم..لبخندي زدو رفت -من

 پارک کردن د 

بود.يه شلوار کتون مشکي   واومدن سمت ما..مات ومبهوت آرياشدم.خیلي خوشگل شده 

 وهمراه 

ابروي چپش بود    وجلیسقه مشکي...تازه متوجه شکستگي که توي  لباس آبي

 شدم..زيبايیش رو 

 دوبرابر کرده بود..اين جذابیت ونگاه مغرورش منو بیشتر  

 جذب خودش میکرد..باهمه سلام کرد ن  

رسید به من وروبوسي   وهنگام برخورد آريا وسپهر،سپهر سرد برخورد کرد..آريا 

 کرديم..آروم طوري 

اومدي دوستامو به کشتن بديخنده جذابي کردوچیزي  -نشنون به آرياگفتم که بقیه? 

 چرا اومديد -نگفت..آتوسا

 اينجا..توي اين هوا اينجا کباب میشیم .. 

میده.اگر قبول کنیدواسه اين چندروز   من يه آشنا دارم که اينجا ويلاي کناردريا اجاره - نیما

 يه وي لا 

هم وسايل هارو جمع کرديم   افقت کرديم وباکمک بزرگ اجاره کنیم بريم اونجا..همه مو 

 وسوا ر 

داد دست نیما وخودش هم    ماشین شديم.چون مسیر اونجا کمي دوربود آريا ماشینشو 

 اومد سوا ر 
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رفت پیش ماهان که تنها   ماشین مهسا شد که برونه.اخه میگفت خطرناکه..مهساهم 

 نمونه..من  

 رفتم جلو نشستم وسپیده هم عقب ..

ونگه داشت.راننده ها پیاده    تاماشین پشت سرهم،که نیما چراغ زد 5راه بوديم وهرتوي 

 شدن ونیم ا 

 بهشون چیزي گفت واوناهم سرشونو تکون دادند وسوار  

 شدند.. 
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 چیزي شده -من? 

دريا خالي ندارن واسه اجاره   نیما زنگ زده به دوستش.دوستش هم گفته ويلاي کنار -آريا

 دادن.ول ي 

 يه جاي سرسبز داره ماهم قبول کرديم .. 

 بايد مسیر پر از سنگي رو ر د  راه افتاديم..بعد از نیم ساعت رسیديم.واسه رسیدن به ويلا 

ورسیديم به ويلا..ماشین هارو   میکرديم..بالاخره بعد ازکلي دردسر اون مسیر رو ردکرديم 

 برديم  

داخل حیاط..حیاط بزرگي داشت که دورتادورش پراز درخت بود وگل وگیاه..آخر باغ  

 ياهمون حیاط 

پول اجاره رو بدن    هم خونه بزرگي بانماي سنگي وجود داشت..مردها رفتن که 

سالن بزرگي   تیمداخل ويلا..نماي داخلي ويلا هم خیلي زيبابود..سمت چپ  ومادختراهم رف

 قرارداشت وروبه روهم 
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 طرف اتاق خواب ها..از پله بالا   آشپزخانه..سمت راست هم پله بود که فکرکنم میخورد به 

خواب..سري به  2میشد گفت تا در بود..يعني 2رفتیم.راهروي باريکي بود که هردوطرف 

 اتاق خواب 

نفره..اتاق خواب  0هم تخت تا از اتاق ها تخت دونفره داشتند واون دوتاي ديگه  5هازديم

 هاي

داشتند..رفتیم پايین وروي   کوچکي بودند وهراتاق خواب حمام ودستشويي کوچکي هم 

 مبل

 هانشستیم..پسرهاهم اومدند ..

وتاي ديگه  دارن ولي اون  د تااز اون ها تخت دونفره 5تااتاق هست و 2اينجا فقط -إتوسا

 نفره..خب چطوري تقسیم شیم  ? تخت تک

 خب ببینید - همه داشتیم فکرمیکرديم که سپیده گفت.. 

 همه سرها برگشت سمت سپیده .. 

احساس غريبي میکنه با اتوسا   طرلان دوست آتوسا هست پس چون درکنار بقیه -سپیده

 توي يه  

نفر.خورشید که میره  5شما اتاق..منم میرم بامهسا.مازيار وسپهرهم باهم..ومیمونه  

 وماهان هم توي اون دواتاق تک نفره . بانامزدش ونیم ا 

 آره اوکي شد -مهسا.. 

 اما -من... 

واي خورشید اعتراض نکن آريا نامزدته.محرمینواي نه..من با آريا توي يه اتاق  - سپیده.. 

 ياکردم که بهم لبخند زد..قلبم داشت تند خجالت میکشم.نگاه آر
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اتاق.وساکشو برداشت ورفت..بقیه هم   باجازه من میرم تو -تند میزد.سپهر بلندشد وگفت 

 بلندشدن 
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آب خوردن توي آشپزخانه   رفتن ومازيار رفت توي حیاط که تلفن بزنه..اما من به بهانه 

 بودم که

اي نرسیدم.تصمیم گرفتم    ببینم چه خاکي بايد توسرم بريزم..هرچي فکرکردم به نتیجه 

 برم توي  

خب اين دوتا اوکي که يک   اتاق..از پله ها بالا رفتم..يه لحظه موندم..يعني اتاق ما 

اتاق سمت ر است   کدومههستن.میمونه اين چهارتا..رفتم سمت اتاق هاي آخري..در ?نفره

 چیزي    رو باز کردم.از

که ديدم چشمام چهارتاشد..واه خدا..سپهر بانیم تنه برهنه روي تخت دراز کشیده بود..از  

 ترس 

خودم اومدم وبا شرم سرمو   نمیتونستم تکون بخورم..سرشو بلندکرد ومنو ديد..سريع به 

 انداختم 

رو بستم واومدم بیرون.واي   ببخشید فکرکردم اين اتاق ماهست.وسريع در -زير وگفتم

در زدم..آريا جواب   خورشیداحمق خب در میزدي.رفتم سمت اتاق روبه رويي و ايندفعه 

 داد..پس اينه..در 

 چقدر دير کردي -آريا وباز کردم و وارد شدم.روي تخت نشسته بود.. 

 گشتم داشتم دنبال اين اتاق می-من 
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حرفي چشم به نماي اتاق   اوه ببخشید يادم رفت بهت بگم..لبخند زدم وبدون  -آريا

 دوختم..ست 

وکمد ديواري..باصداي   اتاق قهوه اي بود..اتاق کوچکي بود باتخت دونفره ومیز 

 س   لبا -آريابرگشتم

  هاتو بزار توي کمد کنار لباس هاي من.منم میرم دوش بگیرم میام..باشه اي گفتم وآريا

 هم

 اومد.لباس هامو چیدم طرف ديگر   لباسشو برداشت ورفت توي حمام..ازاين کارش خوشم 

 بود..يکي از لباس هاشو برداشتم  کمد..اوممم چه بوي خوبي میاد..بوي عطر تلخ وشیکي 

 گذاشتم سرجاش ودر کمد ر و   وبوکردم..تاصداي بسته شدن شیرآب اومد سريع لباس رو 

تیشرت زرد پوشیده بود..موهاش    بیرون..يه شلوار ورزشي با  بستم.کمي بعد آرياهم اومد

 هم چون 

 خیس بود ريخته بود روي پیشانیش وبامزه وجذابش کرده  

 بود .. 

باشي.و از اتاق خارج شد..عادت   توهم برو يه دوش بگیر.من میرم بیرون که راحت  -آريا

 نداشتم  

کردم ورفتم..وقتي از حمام اومدم  توي حمام لباس بپوشم واسه همین در اتاق رو قفل 

 س   بیرون لبا 

میکردن وفیلم   هامو پوشیدم ورفتم پايین..پسرا داشتن توي سالن صحبت 

 میديدن،دختراهم توي  

 به به خورشید خانم -مهسا  آشپزخانه بودن .. 
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 واسه نهار چي داريد درست میکنید -من? 

 کباب سفارش داديم الان هم داريم پلو وسالاد  -آتوسا

 درست میکنیم .. 
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دخترا روي زمین نشسته   خوبه.دستتون دردنکنه..به دلیل کوچک بودن آشپزخانه -من

 بودن.منم  

 طرلان جان شما  -رفتم کنارشون نشستم..روبه طرلان گفتم

 چندسالتونه ? 

من هم سن آتوسا هستم.باهم  -بامن راحت باش گلم..بعدازکمي مکث ادامه دا د-طرلان

 توي يه  

 دانشگاه درس میخونیم .. 

 پس توهم مهندسي عمران میخوني -سپیده 

ماسه تا هم توي يه  -آره..شنیدم شماهم هم سن ما هستید.رشتتون چیهمن-طرلان? 

 دانشگاه درس میخونیم.رشتمون هم  

 ت پرستاري هس .. 

 عالیه -طرلان. 

 سفره روچیديم ونهارمونو  بچها غذا آماده شد بريم سفره رو بچینیم..بلندشديمو -مهسا

 تااستراحت کنن ماهم رفتیم توي   خورديم..بعدازاينکه نهار تموم شد پسرا رفتن تواتاق 

 سالن..طرلان چايي هارو آورد ونشستیم روي مبل .. 

 مهسا يه سوال بپرسم -آتوسا? 
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 بپرس -مهسا.

 اوممم..خب..برادرت چندسالشه-آتوسا? 

 واسه چي شیطون - مهسا باشیطنت نگاهش کردوگفت ? 

 باشه ماخر -مهسا خب همین طوري.میخواستم سن همه روبدونم-آتوسا. 

- آتوسا سال از آريا کوچکتر  سالشه.يک 32- نگاه مهسا اذيت نکن..خنديدم وگفتم-آتوسا

 وبهخ

 آره خوبه به هم میايد...همه خنديديمو آتوسا هم  -سپیده

 اعتراض کرد .. 
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از پله ها بالا رفتم..میخواستم   من برم بالا زنگ بزنم به مامان نگران نشه..وبلندشدمو -من

 دراتاق

 رو باز کنم که صدايي میخکوبم کرد.ايم صدا از اتاق  

 سپهربود..کمي رفتم عقب تر تابهتر بشنوم..نه  

 اتاق   اينکه فضول بودم ولي خب يه حسي منو میکشوند سمت اون 

 اما -من... 

واي خورشید اعتراض نکن آريا نامزدته.محرمینواي نه..من با آريا توي يه اتاق  - سپیده.. 

 آرياکردم که بهم لبخند زد..قلبم داشت تند  خجالت میکشم.نگاه

اتاق.وساکشو برداشت ورفت..بقیه هم   باجازه من میرم تو -تند میزد.سپهر بلندشد وگفت 

 بلندشدن 
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آب خوردن توي آشپزخانه   رفتن ومازيار رفت توي حیاط که تلفن بزنه..اما من به بهانه 

 بودم که

اي نرسیدم.تصمیم گرفتم    کردم به نتیجه ببینم چه خاکي بايد توسرم بريزم..هرچي فکر 

 برم توي  

اتاق..از پله ها بالا رفتم..يه لحظه موندم..يعني اتاق ما خب اين دوتا اوکي که يک  

اتاق سمت راست   کدومههستن.میمونه اين چهارتا..رفتم سمت اتاق هاي آخري..در ?نفره

 رو باز کردم.از چیزي  

روي تخت دراز کشیده بود..از   که ديدم چشمام چهارتاشد..واه خدا..سپهر بانیم تنه برهنه 

 ترس 

خودم اومدم وبا شرم سرمو   نمیتونستم تکون بخورم..سرشو بلندکرد ومنو ديد..سريع به 

 انداختم 

رو بستم واومدم بیرون.واي   ببخشید فکرکردم اين اتاق ماهست.وسريع در -زير وگفتم

در زدم..آريا جواب   ق خب در میزدي.رفتم سمت اتاق روبه رويي و ايندفعه خورشیداحم

 داد..پس اينه..در 

 چقدر دير کردي -آريا وباز کردم و وارد شدم.روي تخت نشسته بود.. 

 داشتم دنبال اين اتاق میگشتم -من 

حرفي چشم به نماي اتاق   اوه ببخشید يادم رفت بهت بگم..لبخند زدم وبدون  -آريا

 .ست دوختم.

وکمد ديواري..باصداي   اتاق قهوه اي بود..اتاق کوچکي بود باتخت دونفره ومیز 

 س   لبا -آريابرگشتم
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بگیرم میام..باشه اي گفتم وآريا   هاتو بزار توي کمد کنار لباس هاي من.منم میرم دوش 

 هم

 اومد.لباس هامو چیدم طرف ديگر   لباسشو برداشت ورفت توي حمام..ازاين کارش خوشم 

 بود..يکي از لباس هاشو برداشتم  کمد..اوممم چه بوي خوبي میاد..بوي عطر تلخ وشیکي 

 گذاشتم سرجاش ودر کمد ر و   وبوکردم..تاصداي بسته شدن شیرآب اومد سريع لباس رو 

تیشرت زرد پوشیده بود..موهاش    ون..يه شلوار ورزشي با بستم.کمي بعد آرياهم اومد بیر

 هم چون 

 خیس بود ريخته بود روي پیشانیش وبامزه وجذابش کرده  

 بود .. 
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باشي.و از اتاق خارج شد..عادت   توهم برو يه دوش بگیر.من میرم بیرون که راحت  -آريا

ورفتم..وقتي از حمام   نداشتم توي حمام لباس بپوشم واسه همین در اتاق رو قفل کردم  

 س   اومدم بیرون لبا 

میکردن وفیلم   هامو پوشیدم ورفتم پايین..پسرا داشتن توي سالن صحبت 

 میديدن،دختراهم توي  

 به به خورشید خانم -مهسا  آشپزخانه بودن .. 

 اسه نهار چي داريد درست میکنید و-من? 

 کباب سفارش داديم الان هم داريم پلو وسالاد  -آتوسا

 درست میکنیم .. 
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دخترا روي زمین نشسته   خوبه.دستتون دردنکنه..به دلیل کوچک بودن آشپزخانه -من

 بودن.منم  

 طرلان جان شما  -رفتم کنارشون نشستم..روبه طرلان گفتم

 چندسالتونه ? 

هم سن آتوسا هستم.باهم   من -بامن راحت باش گلم..بعدازکمي مکث ادامه دا د-طرلان

 توي يه  

 دانشگاه درس میخونیم .. 

 پس توهم مهندسي عمران میخوني -سپیده 

ماسه تا هم توي يه  -آره..شنیدم شماهم هم سن ما هستید.رشتتون چیهمن-طرلان? 

 دانشگاه درس میخونیم.رشتمون هم  

 پرستاري هس ت .. 

 عالیه -طرلان. 

 سفره روچیديم ونهارمونو  بچها غذا آماده شد بريم سفره رو بچینیم..بلندشديمو -مهسا

 تااستراحت کنن ماهم رفتیم توي    خورديم..بعدازاينکه نهار تموم شد پسرا رفتن تواتاق

 سالن..طرلان چايي هارو آورد ونشستیم روي مبل .. 

 مهسا يه سوال بپرسم -آتوسا? 

 بپرس -مهسا. 

 اوممم..خب..برادرت چندسالشه-آتوسا? 

 واسه چي شیطون - مهسا باشیطنت نگاهش کردوگفت ? 

 خب همین طوري.میخواستم سن همه روبدونم -آتوسا. 
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 باشه ماخر -مهسا 

- آتوسا سال از آريا کوچکتر  سالشه.يک 32- نگاه مهسا اذيت نکن..خنديدم وگفتم-آتوسا

 وبهخ

 آره خوبه به هم میايد...همه خنديديمو آتوسا هم  -سپیده

 اعتراض کرد .. 

از پله ها بالا رفتم..میخواستم   من برم بالا زنگ بزنم به مامان نگران نشه..وبلندشدمو -من

 دراتاق

سپهربود..کمي رفتم عقب تر تابهتر   رو باز کنم که صدايي میخکوبم کرد.ايم صدا از اتاق 

 بشنوم..نه  

 اتاق   اينکه فضول بودم ولي خب يه حسي منو میکشوند سمت اون 

- يواشکي..وباعصبانیت ادامه دا د زياده روي میکني.همش نگاه هاي  سپهر داري-مازيار

 بسه

نمیفهم  -صداش موج میزد گفت ديگه.کارات مثله دخترا میمونه..سپهر باناراحتي که توي 

 ي 

 خودمه دست به کارنشدم از دست   سال گذشت.تقصیر 3مازيار..دارم از درد عشق میمیرم. 

 رفت..آهان پس مهسا راست میگفت..سپهر يکي ديگرو  

 دوست داره..سعي کردم بفهمم که اون 

 دخترکیه ! 

 ببین حتي امکان نداره بخواي بهش  -مازيار
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حالا میبین يمن اون دخترو بدست میارم..مازيار  - فکرکني..سپهرباعصبانیت وجديت گفت 

 باعصبانیت شديدتري اما 

 سعي میکرد صداش بالا نره گفت - 

بدبخت میشي..حتي نگاهتم   ببین خورشید نامزد داره.اگر آريا ياکس ديگه اي بفهمه  

 نمیکنه..دراتاق 

از حدقه زده بود   رم نمیشد..چشمام رو باز کرد.وقتي منوديد میخکوب شد..باو

 بیرون..يعني..يعني 

 اينطور باشه..نفسم بند اومده   اون دختر،رقیب مهسا..من بودم?واي باورم نمیشه.نه...نبايد 

درست  - مازيار گفتم?سرشو  بود.سرمم گیج میرفت..حالم خیلي خراب بود.بابغض روبه 

 شنیدم 

م شروع کردن به ريختن..دستمو به انداخت پايین وچیزي نگفت.آره پس درسته.اشکا

 ديوار گرفتم 

 وبه حال خودم ومهسا اشک ريختم..حال من بد بود،چون  

 مهسا اگر میفهمید قطعا ناراحت میشد . 

 خورشید ما -مازيار... 

 هیـــــــــس.هیچي نگو..سپهر هم اومد بیرون وتامن  -من

 رو ديد شکه شد . 

میدم..بانفرت وخشم توي چشم هاش   ضیح خورشید بیا بريم بیرون صحبت کنیم تو -سپهر

 شدم..سرشو انداخت پايین ورفت داخل ..  خیره 
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97 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

نمیکنه..رومو برگردوندم وبا قدم هايي   من درستش میکنم.نگران نباش.سپهرکاري -مازيار

 آهسته

 چي شد ه - رفتم پايین..دخترا سرگرم بودن..تا من رفتم ديدنم..سپیده اومد سمتم وگفت

بیرون وگوشه اي ايستادم..توي   خورشید?ولم کن..چیزي نیست.رفتم - پسش زدم وگفتم 

 خودم 

 بودم که دستي روس شونم نشست.از ترس پريدم 

هوا..برگشتم..آريا دستاشو جداکردوگفتنترس منم..لبخندي زدمو چیزي نگفتم.اومد  - 

 کنارم  

 خوبي -ايستادوگفت ?دپرسي.. 

 بودکه خوب شدم  نه خوبم فقط يکم دلم گرفته-من 

کردمو کنار هم قدم برداشتیم    نظرت چیه بريم يکم توي جنگل قدم بزنیم-آريا?موافقت 

 وبه سم ت 

قفل کردم.آريا چیزي   جنگل رفتیم..دستمو بردم ونزديک ودست هامونو توي هم  

دفعه به چشمه ي   نگفت..جايسرسبزي بود..پر از درخت..توي سکوت قدم میزديم که يه 

 د  کوچکي برخور

واي چقدر قشنگه..وباهم به سمت چشمه رفتیم.کنارش نشستیم  - کرديم.باذوق گفتم

 وپاهامونو 

 کرديم توي آب..آبش يخ بود .. 

بود آلمان.ديروز برگشت   روز جش ن نامزدي عموم نبود.واسه قرارداد کاري رفته -آريا

 وبه مامانم 
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باکمال میل.اما بزار واسه بعد از  -گفته بود که يه شب واسه شام دعوتت که تاببینتتمن.. 

 تاچند روز ديگه به مدت يک هفته امتحا ن  امتحان هامون.آخه  

 داريم . 

 باشه -آريا.. 

 تايید تکون داد..خدابه عموت همون باباي پانته آ هست- من?سرشو به علامت 

بابچها هماهنگ میکنم فردا  -خیرکنه..انشاا..باباش مثل دخترش اخلاقش بدنباشهآريا. 

 درساتو بخوني ..صبح برگرديم که بتوني 

 به اتفاق چند دقیقه پیش  چیزي نگفتمو سرمو روي شانه آريا تکیه دادم..سعي کردم 

 برمیداره..نیم ساعتي درسکوت فکرنکنم..سپهرخودشم میفهمه کارش اشتباست دست 

 همراه 

برگرديم.الان هواتاريک میشه..بلندشدمو   بلندشو -صداي دلنواز آب گذشت که آرياگفت

 رفتیم 

 سمت ويلا.همه نوي حیاط دور میز نشسته بودند.. 

 اومدين بالاخره.بیايد که میخوايم بازي کنیم.منتظر  -آتوسا

 شما بوديم..رفتیم وکنارشون نشستیم . 

 کجايید شما -سپیده? 
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نشي مهسا.ماهان چشم غره    خب معلومه با آقاشون کاراي خصوصي دارن..اي خفه -مهسا

مهساخانم صبرکن توهم ازدواج  -اي به مهسا رفت که مهساساکت شد..آرياخنديدوگفت

 خورشید همش اذيتت کن ه   کني میگم
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هرچي شد..همه از مسخره   خداخیرت بده تواول يه شوهر واسم پیداکن بقیش -مهست

 ا  بازي مهس

خب  ? متوجه شدم که میخوان -زديم زيرخنده..طرلان بطري کوچکي آورد وسط وگفت 

 شروع کنیم 

 من ومهسا  جرات ياحقیقت بازي کنند..بطري رو چرخوند،،،،افتاد روي 

 جرات ياحقیقت - مهسا?ازاونجايي که میدونستم کارهاي 

 حقیقت -سخت میگه گفتم. 

خب بگو ببینم  - باشیطنت گفت مهسايکم فکرکرد ويه دفعه انگار چیزي به ذهنش رسیده  

 توي  

 جنگل باآريا چکار میکرديد?همه زدن زيرخنده.آرياهم 

 میخنديد.آره بخند آقا آريا.فقط تنهاکسي که 

خدا اين مهسا از پررويي روي    نمیخنديد سپهر بود.فکرکنم کنجکاو بود ببینه چي شده..اي 

 سنگ 

حرف زديمبه مهسا چشم غره اي رفتم  - پاي قزوين روهم کم کرده..باحرص گفتم.. 

 فقط يه سوال..وبطري رو از وسط  چي میگفتین- مهسا?-وگفتم

 جرات ياحقیق ت -سپهر برداشتم وچرخوندم.افتاد روي آريا وسپهر.. 

رفت که  آريا به آتوسا چشم غره اي .. خورشید وببوس- جرات..يه دفعه آتوسا گفت-آريا 

 منم ترسیدم 

 نمیدونم چي بگم هرچي بقیه گفتن -سپهر. 

 مرض بگو -مهسا من بگم-سپیده?من بگم? 
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 بلندشو جلوي همه به خورشید بگو دوست دارم -سپیده.. 

چپ چپ نگاهش کردم.اين دوتا امشب قصد جون منو کردن.آريا باشیطنت نگاهم  

 کردوباگفت ن 

شده.هههه..همونطور که نشسته بود    مون باشه اي بلندشد.فکرکنم سپهر از حرفش پشی 

 روبهم  

گفتم..انقدر ذوق زده شده   دوست دارم خورشید..اگر بگم بال در نیاوردم دروغ  -گفت

 بودم که

 نمیتونستم حرف بزنم..دخترا شروع کردن به سوت 

 زدن.لبخند زد.سرمو انداختم زير . 
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 خوبه سپیده خانم -آريا? 

 دستاي گرم مردونش گرفت.به عالیه...آريا هم نشست و از زير میز دستمو توي -سپیده

 مهساوسپیده نگاه کردم.باچشم هام واسشون خط ونشون  

 کشیدم ... 

بطري چرخید وافتاد روي مهسا وآريا..ايول حالا مشونت میدم مهسا خانم..مهسا از لبخند  

 من

اسم  - آرياچشم دوختم که گفت ر به حقیقت..ريز خنديدم ومنتظ-ترسید وسريع گفت

 عشق زندگیتو 

آريا -روبه آرياگفتم  بگو..مهسا ترسید..چشما هاش از حدقه زده بود بیرون.آروم 

 خجالتش  
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کنم..خنديدم وچیزي نگفتم..مهسا هنوز   خب اذيتت کرد خواستم تلافي - نده..خنديدوگفت

 توي  

باحال شده   شک بود.حتما داره باخودش میگه چي بگه..قیافش خیلي 

 حتما ک ه - بود..آرياخنديدوگفت

 نبايد دخترباشه.میتونه پسرهم باشه..مهسانفس راحتي  

 کشید ... 

کردم..آه مهسا،عزيز دلم    خورشید..بچها دست زدن..باعشق خواهري بهش نگاه -مهسا

 روزي که 

کردمو  تو بفهمي سپهر چه چیزايي گفته روز مرگمه..باياد چندساعت پیش،دستامو مشت 

 سرمو

 انداختم زير .. 

 پس من چي -ماهان با شیطنت گفت? 

دارم..وهمچنین سپیده..بهش لبخند   توکه جونمي داداش.ولي خورشید رو هم خیلي -مهسا

 زدم که 

دارم به مهسا  -بالبخند جوابمو هم داد..سپیده هم همینکار رو کردآرياکنار گوشم گفت.. 

 هش کردم که نگاهش میکني..نگا  حسودي میکنم اينطوري 

وبه میز چشم دوختم.سپهر    خب..ايندفعه من میچرخونم.رومو از آريا گرفتم - سپهرگفت

 چرخوند که

 جرات -نیما  جرات يا حقیق ت- طرلان افتاد روي نیما وطرلان . 

 پس برو گیتارتو بیار واسمون بخون - طرلان 
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کردند که نیما بلندشدو رفت   نه الان حسش نیست واسه بعد..بچها هم اعتراض -نیما 

 گیتارش ر و 

هاي گیتار کشید..به طرز   آورد.. گیتارش رو آورد وشروع کرد دست هاشو روي سیم 

 ماهرانه اي مي 

حال وهواي خودشون    نواخت..آهنگ بي کلامي زد که بسیار زيبا بود..همه توي 

 دم  بودند..متوجه ش

مهسا کردم.اما اون به نقطه  نیما بیشترنگاهش روي مهسا بود.لبخند کمرنگي زدم ونگاه 

 نامعلومي 
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بود.بهش چشم غره اي   خیره شده بود.نگاهم افتاد توي نگاه سپهر.بهم خیره شده 

 رفتم.واقع ا 

  میکردم.نگاهشو ازم گرفت وبلندشدو  عصباني شدم.اپر کسي نبود قطعا يه چیزي بارش 

احساس میکنم سپهر خیلي نگاه  -رف تداخل ويلا.بهش اهمیت ندادم..آريا آروم بهم گفت

 ت

شدم.داشت نگاه مهسا میکرد..آرياهم   نه عزيزم منم متوجه - میکنه..ترسیدم..سريع گفتم

 چیزي  

 نگفت ونفس راحتي کشیدم.آهنگ تموم شدو همه واسش  

 دست زديم..واقعا عالي بود.. 

مازيار متوجه غیبت سپهر شد ورفت داخل پیششچون ديگه دير وقت شده بود،همه  .. 

 خواب.اول من وبعد آريا دوش گرفتیم..چراغ   رفتیم داخل واسه 
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کشیدم..چشم هام داشتن گرم    اتاق رو خاموش کردم و روي تخت پشت به آريا دراز 

 میشدن که

 متوجه شدم دستي روي بازوم نشست.صداي آريا کنارگوشم  

 بلندشد . 

 بیداري-آريا? کمي ترسیدم..ر ومو برگردوندم که آريا هم 

 رفت عقب تر .. 

 چیزي شده -من? 

 نه فقط خوابم نمي برد...اما من خیلي خوابم میومد ولي  -آريا

 چیزي نگفتم .. 

خوبه پس حالا  - نهآريا-خوابت میاد؟سعي کردم سرحال به نظربیام..من-آريا 

 يعني م..من بیام تو بغلت؟آري ا -گفتم  بیااينجا.دستاشو باز کرده بود.با من من  

 مگه اشکال داره؟ -يه تاي ابروشو داد بالا وگف ت  

 نه..نفس عمیقي کشیدمو رفتم..آريا منو به خودش فشار  -من

 داد .. 

وابالو..چشمامو بستمو  خ  اره بخواب -خوابم میاد میشه بخوابم؟آريا خنديدو گفت-من

 سريع به 

 خواب رفتم ....  

شو..ولي اون دست بردار  ..  خفه -صبح صداي زنگ گوشیم بلند شد..باحالت خواب گفتم

 نبو د 
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کردم که ديدم هنوز تو بغل   اينو خفه کن..صداي خنده آريا بلندشد.چشمامو نیمه باز -من

 آريا

 هستم.مثل برق گرفته ها چشمامو باز کردمو سريع 

 بلندشدم .. 

 هیچي بايد اماده شیم حرکت  -چت شد؟من-آريا

کنیم..وسريع رفتم مانتو وشالمو پوشیدم..آريا همبلندشد..لباس هاي هردومونو جمع کردم   

 رفتیم بیرون..آريا با ساک هردومون رف ت  وباهم از اتاق  

 پايین..ولي من موندم پیش دخترا که توي راهرو بودن .. 
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منتظر  -چرا نمیرين پايین ؟مهسا- من صبح بخیر-آتوسا  بخیر خانماصبح -من.. 

 پشت به ماايستاده بود.دوتا پله مونده  توبوديم..وباهم رفتیم پايین..سپهر پايین پله ها  

برگردوند مهسا پرت شد روش   بود که سپیده مهسارو هل داد..وهمینکه سپهرروشو  

 وهردوشون 

خنديدن..ماهم نتونستیم جلوي    کرد بلند بلند افتادن..ماخشکمون زد ولي سپیده شروع 

 خودمونو 

بود..سپهر به مهسا کمک کرد   بگیريم و زديم زير خنده..مهساي بیچاره مثل لبوسرخ شده  

 و

اشکال نداره بیشتر مواظب  - ببخشید پام لیز خوردسپهر-بلندشدن..مهسا باخجالت گفت.. 

 باشید.ورفت  

 ازيار اونج ا بیرون..خداروشکر از پسرا فقط سپهرو م 
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رفت مهسا باعصبانیت   بودن وگرنه حتما ماهان حسابمونو میرسید..همین که سپهر 

 برگشت وبه

 خودش خواست .. تو مرض داري..ابروم رفت حالا میگه دختره -سپیده گفت

 وا چته خب شوخي بود..مهسا هم چیزي نگفتو رفت  -سپیده

 بیرون.ماهم دنبالش رفتیم . 

 بیخیال حالا خودش میاد آشتي میکنه -آتوسا.. 

 معلومه اين دووم نمیار ه -سپیده.. 

شد..چون ماهان تنها بود من    خب اماده اين؟سرتکون داديمو هرکس سوار ماشین - نیما

 رفتم 

بچهاومخصوصا آريا خداحافظي   پیشش و مهسا وسپیده هم سوار ماشین مهسا شدن واز  

 کرديمو 

 حرکت کرديم .. 

 اره خوبه..همه چي خوبه-من..  ماهان:اريا خوبه؟راضي هستي ؟ 

 خداروشکر - ماهان.. 

 توچي؟نمیخواي ازدواج کني ؟ -من

 تاببینیم چي میشه هنوز که دختر مورد نظرم پیدا  -ماهان

 نشده.. 

  

68  

ماکه هنوز  -بهم انداخت وگفت به نظرم آتوسا مورد خوبیه؟ماهان باتعجب نیم نگاهي -من

 خیل ي 
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 نمیشناسیمش هرچندشايدم يکي تونظرش باشه. 

 نظر تو هم خوبه؟  من مطمئنم نیست..تازه خیلیم خانومه..حالا بگو ببینم به -من

اگر واست جورش کنم راضي  -زياد دقت نکردم ولي خب به نظر خوب میومدمن-ماهان.. 

 هستي؟ماهان خنده  

 چمیدونم والا - کوتاهي کردو گفت.. 

 خب اگربگم اونم يه جورايي ازت خوشش اومده چي ؟ -من 

توهم انقدر مغرور نباش.يکم   -اوهوم..رومو کردم سمت پنجره وگفتم- واقعا؟ من-ماهان

 غرورتو 

نگفت..توي راه حرف زديم    کنار حتما يه دختر خوب پیدا نیشه..ماهان هم چیزي بزار 

 تااينکه 

بالا..وقتي وارد شدم مامان داشت با   نفهمیدم کي رسیديم..از ماهان خداحافظي کردمو رفتم 

 تلفن

قطع کردو سريع اومدو هم   حرف میزد..ساکمو گذاشتم روي زمین و رفتم سمتش..تلفنو 

 وش کشیديم آغ ديگر رو به 

  اره خیلي اگرشده بود يه زنگي میزدي -مامان اخ چقدر واست تنگ شده بود ماماني-من 

 خب مامان مگه نزدم-من

 چندروز که انقدر تلفن زد ن   وامامان خب - خب کم بود..گونشو بوسیدمو گفتم- مامان

 و خوابیدم.....نمیخواد..وساکمو برداشتمو رفتم تواتاقو لباسمو عوض کردم 

میخوابي..برو غذا واست   چقدر -بیدار شدم هوا تاريک بود..رفتم توسالن مامانوقتي 

 گذاشتم بخور 



 

 

 

107 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

افتادي..باشه اي گفتم و بعداز    بعدبرو کارهاي دانشگاهت رو کن که چندروزه عقب 

 خوردن غذ ا 

به مدت يک هفته همش   رفتم و درسهاي عقب مونده رو خوندم..آخه از چندروز ديگه 

 امتحان 

 داشتیم..گوشیمو برداشتمو زنگ ردم به مژده.. 

 به به خورشید خانم -مژده.. 

 مرسي توخوبي؟-مژده سلام خوبي عزيزم-من.. 
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 رو که نبوديم واسم میاري؟  خداروشکر..میگم مژده فردا جزوه هاي اين چندروزي -من

 مرسي..چه خبر خاستگاري  -باشه حتما میارم..من-مژده

 نگین چطور پیش رفت ؟

 قبول کرد   واي نگو..پسر خوبي بود آشنا هم که بود نگین هم -مژده

 به به مبارکه.دست راستش رو سر تو  -من 

خواهیم ديد..خب گلم من   -وا ول کن بابا..کي حوصله شوهرداره..خنديدمو گفتم-مژده

 داري ؟کاري ن  ديگه برم 

کارهامو انجام دادمو رفتم دوش   نه فدات بوس باي..وگوشیو قطع کردم..يکم ديگه -مژده

 گرفتم و 

 خوابیدم ............. 

 جونه من؟؟کي هست حالا ؟ -سپیده 
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مشخص میشه کي جشن   بخدا جواب بله داديم فعلا قرار شده صیغه شیم تا بعد -نگین

 نامزديبگیريم  

 مبارک عروس خان م -مهسا 

 ست راست خورشید روسر اينم اومد..سپیده باناز   -مژده

 اوممم نفربعدي منم  -گفت.. 

 انشاا..همون لحظه استاد اومدو رفتیم  -انشاا.. هممون خوشبخت شیمنگین-من.. 

 سرجاهامون..امروز چندتا کلاس پشت سرهم  

 داشتیم..سپهر زياد جلو چشممون نبود..داشتیم میرفتیم  

اره جات  - خوش گذشت سفر؟برگشتمو گفتم  بیرون که صداي پانته آ میخکوبمون کرد- 

 خالي 

خوش نگذره..چشم هاشو    کیه با اريا بهش - ومد نزديکو گفتمعلومه ديگه..ا -پانته آ

 باريک کرد و 

 ببینتت  خورشید جون بابام خیلي مشتاقه - بعداز کمي مکث گفت

 اين ازکجا فهمیده ؟ -منم همینطور..بزودي میبینمشون..وبابچها رفتیم بیرونمهسا-من 

 هستنا  خب معلومه حتما مامان آريا ديگه.مثل اينکه خانواده  -من
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 اهان..مهم نیست بیاين بريم - مهسا................... 

هفته آريا زياد بهم سرنزد..به   يک هفته گذشت و بالاخره امتحان هاتموم شد..تواين يک 

 خاطر 
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نامزدي من نبوده دعوتم کردن    برگشت عموي آريا(باباي پانته آ)از آلمان وچون روز 

 خونه آريا 

واسه همین ديشب بامهسا   اينا..راستش واسه اولین بار بودکه میخواستم خونشونو ببینم  

 خريد که جلوشون کم نیارم  رفتیم 

مانتو کتي مشکي پوشیدم   خوب شدي ديگه..يه نگاه ديگه به خودم انداختم..يه -سپیده

 وشلوا ر 

امو هم به  کیف طوسي..موه  جین طوسي وشال مشکي وکفش پاشنه بلند طوسي به همراه 

 صورت

- مهساوسپیده گفتم کج ريختمو ارايشم هم مدادو ريمل بودو رژ صورتي..روبه 

 هم میاد  میترسم..اخه پانته آ

 ترس نداره.آريا هست که-سپیده 

 نه نیست اون شرکت هست شب میاد -من 

هست..واسه کمترشدن اضطرابم چندتا   نترس مثلا میخواد چکارکنه؟تازه آتوسا هم -مهسا

 نفس 

بعدش رفت..بااسترس وارد   عمیق کشیدم..از مامان خداحافظي کرديمو مهسا منو رسوندو 

 حیاط 

 که دورتادورش پراز درخ ت  شدم..دهنم باز شد..چقدراينجاقشنگه..يه حیاط خیلي بزرگ 

استخر بودو قسمت راست هم يه الاچیق بزرگ وهمراه حوض بسیار  بود..قسمت چپ يه  

 زيبايي

 که آبشار کوچکي که دراون بود خودشو به زيبايي نمايان  
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 میکرد ... 

شديم..خونشون هم خیلي    دربازشدو سمیرا جون اومد بیرون..باهاش سلام کردمو وارد 

 بزرگ

قسمت جلو پله میخورد     بود..نماي بیرونش سفید بود..داخلش هم وقتي وارد میشدي

 وقسمت 

همه با آقا امیر سلام کردم   راست هم يه سالن بزرگ بودو روبه روهم آشپزخانه..اول از  

 وبعدش

امیر محترم وشیک بود..البته    عموي آريا..که فهمیدم اسمش ايمان هست..مثل خود آقا 

 میشه گفت 

بود..يه خانم با فیس   لیلا يکم جوون ترهست..وبعدش هم مامان پانته آ که اسم اونم  

 وافاده اي بود  

 که میشه گفت مثل دخترش..کلي هم به خودش رسیده 

 بود..باغرور خاصي سلام کرد..وبعدش هم 

 آتوسا وپانته آ..که پانته آ هم به زور جواب سلاممو دا د  

در بود..دريکي از  5بالا..اونجا   بیابريم لباستو عوض کن..همراهش از پله ها رفتیم -آتوسا

 اتاق 

کن.ورفت بیرون..يه اتاق تقريبا   بیا اين اتاق آريا هست لباستو اينجا عوض -هاروباز کرد

 بزرگ بود 

بود وبالاي تختش هم عکسش   با ست سورمه اي وسفید..يه تخت دونفره قسمت چپ اتاق 

 گ  بزر
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بودوباغرور خاصي واون اخم   بود..چقدرخوشگل شده..يه کت وشلوارسفید پوشیده  

 جذابش عکس 

میزکناريش هم يه میز بود که روش   گرفته بود..قسمت راست هم يه میز کامپیوتر بودو 

 کلي عطرو 

 اين چیزا بود..کاغذ ديواري اتاقش هم مشکي بود..واقعاکه خوش سلیقس ت 

مانند بود وبه رنگ مشکي   وشالمو وگذاشتمرو تخت.لباسم هم کت مانتومو درآوردم 

 وزيرش هم 

وموهاموهم باز کردمو ريختم دورم و   تاپ طوسي پوشیدم وباهمون کفشهاي پاشنه بلندم 

 رفت م 

واسمون چايي بیار ببینم   خورشید خانم برو -پايین..کنار پدرشوهرم نشستم..لیلاخانم

 عروس 

توآشپزخانه..اونجا خانم مسني بود    آرياجان چجور دختريه..لبخندزدمو بلندشدمو رفتم 

 سلا م-خدمتکار بود..من  فکرکنم

 سلام دخترم خوبي؟-خانم 

 آقا امیر  من خورشیدم عروس  -ممنون..دستمو درازکردمو گفتم-من

 میشناسمت دخترم..منم بتول هستم  -خانم 

  بیا دخترم روي میز بردار آماده کردم  -مبتول خانمخوشبختم..راستش اومدم چايي ببر-من

 ببر..تشکرکردمو رفتم بیرون..پانته آ داشت 
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زيرپايیم کردو باسیني چايي   ازجلوي آشپزخانه رد میشد همین که اومدم از کنارشرد شم 

 پرت شدم  

واي عزيزم حواس  -گرفت..پانته آ   کف زمین وهمه چايي هاخالي شد..راستش دستمم درد 

 ت

 ت؟سرمو بلندکردمو بانفرت نگاهشکردم..سمیرا جون  کجاس

 بلندشدو باعصبانیت اومد سمتم ..- 

 حواسن کجاست؟ابرومو بردي.دختره دست وپا  

 بتولبیا اينارو جمع کن..ويه-چلفتي..وبلندتر گفت 

 واقع ا   ببخشید -وشم غره اي بهم رفتو رفت سمت بقیه...سمیراجون

 بهت نمیخوره چنین عروسي داشته باشي  -لیلاخانم

سمیرا..پانته آ هم پوزخندي زدو رف تنشست..بتول خانم کمکم کردو بلندشدم.لیوان هارو  

 کردو رفت..آقا ايمان وآقاامیر وآتوس ا   جمع 

  باغیض..بابغضتوگلوم رفتم توي میراجونو لیلاخانم هم بادلسوزينگاهم میکردن و پانته آوس

 واقعا ببخشید بتول خانم -آشپزخانه..من

زشت شد..ورومیز نشستمو زدم   ولي خیلي  -اشکال نداره دخترم پیش میاد..من  - بتول خانم

 زير 

تمرين کردم که خراب   گريه..واقعا ناراحت بودم..چراپانته آ بايد اينکارو میکرد.کلي 

 ي ا ز نکنم..حت

 گريه نکن دخترم -توبغل سمیرا جون هم ناراحت شدم..بتول خانم اومدو منو گرفت  
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باور کنید من نمیخواستم جلو چشمشون بدشم..ببینید حتي هیچ کدومشون نیومدن  -من

 پیشم 

خانم يکم اخلاقش بده وگرنه   ديدم دخترم..نگران نباش سمیرا  -حالمو بپرسن..بتول خانم

 ک ي 

پاشو صورتتو بشور که آقا    دلش میاد به دختر خوبي مثل تو اينجوررفتارکنه.حالاهم 

 آرياهم

نگه دارم حالا چجور برم   میاد..بلندشدمو رفتم دستشويي..نمیتونستم هنوزم خودمو 

 توروشون نگاه 

ايستاده بود تامنو ديد بانگراني   کنم..صورتمو شستمو رفتم بیرون..آتوسا جلوي دستشويي  

 اوم د 

 آ پاشو دراز کرد تابخوري   خوبي خورشید؟قربونت برم من ديدم که پانته - سمتمو گف ت

من خوبم.واز بغل آتوسا  -گفتم ..بابغض توگلوم که هرچند به زور نگهش داشته بودم زمین

 اومد م 

 بیرونو با شرم وخجالت رفتم پیش بقیه..ايندفعه رفتم رومبل تک نفره نشستم..سرم پايین 

 هاي تازه کار پیش میاد  خوبي خورشید جان؟اشکال نداره واسه عروس - بود..پانته آ

من عذر -دخترم؟سرمو تکون دادم خوبي - اکت..وروبه من گفتپانته آ س- آقا ايما ن

 نمیخواستم اينجورشه  میخوام

اگرحرف میزدم نمیتونستم    حالاکه شد..نمیشه کاريش کرد..حرفینزدم چون - سمیراجو ن

 جلوي  
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- رسید..باهمه سلام کردو به من رسید  خودمو بگیرم وگريم میگرفت..همون موقع آرياهم 

 خانمي خوبي ؟  سلا م

 مرسي توخوبي؟ -من 

- نشست..روبه من گفت  ممنون منم خوبم..رفتو لباس هاشو عوض کردو اومد -آريا

 خورشید میري  

توبشین  -واسم چايي بیاريتاخستگیم دربره؟همین که اومدم بلندشم لیلا خانم گفت

 میره  خورشید پانته آ

همه چايي هارو ريخت زمین   اخه تاچنددقیقه پیش خورد زمینو -واسه چي؟...لیلا خانم-آيا

 میترسم 

کرد برم پیشش بشینم..رفتم   بازم بريزه..پانته آ رفتو چايي هارو اورد..آريا بادستش اشاره  

کرد نتونستم   خوبي؟سرمو تکون دادم..آريا بانگراني نگاهم  - نشستموآروم گف ت

 نم اخهتوچشماش نگاه ک

تعارف کرد..رسید به من چايي تمام   دلم پربودو ممکن بود بغضم بترکه..پانته آ چايي هارو 

 شده 

 بیارم ؟  واي ببخشید واسه نونیست..میخواي برم واست -بود.پانته آ

بتول خانم واسه خورشید  -نه ممنون میل ندارم.پانته آ هم رفتو نشست..امیر آقا -من

 چايي بیار 

حواسش نبود که واسه   بخور دخترم..اين پانته آي ما -م..آقاايما ناما میل ندار-من

 تونیاورد.وبعد يه 
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- چايي آريا روبهم گفت  چشم غره بهش رفت..بتول خانم چايي آوردو بعداز خوردن 

 خورشید ببا 
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 بريم بالا کارت دارم..ودستمو گرفتو باگفتن بااجازه رفتیم  

 بالا..رفتیم تواتاق درو بستو روبهم گفت - 

 خورشیدچي شده؟نتونستم جلوي خودمو بگیرم زدم زير  

 آريا الان همشون منو يه بي عرضه فرض  -گريه..آريا من وبه آغوش گرمش پناه بردمن.. 

 میکنن..بخدانمیخواستم تورو هم زشت کنم..آريا 

 چیه؟ چیزي که نشده گريت واسه -موهامو نوازش کردو گف ت

 واقعا ؟ -اخه پانته آ زيرپام کرد..آريا باتعجب منو از خودش جداکردو گف ت-من

 آره -من.. 

چون اون هرکاريکرد من   دختره اشغال..ببین خورشید اون به تو حسوديش میشه -اآري

 باهاش

سمتش نرو..سرمو تکون دادم   ازدواج کنم اما من محلش نذاشتم الانم حواست باشه زياد 

 که آريا

چقدر اذيتت کردن..منو    آخ خانم من..نبودم -بامحبت بازمنو به کنارش کشیدو گفت

 ببخش 

 رو گونم بود که دراتا ق  نداري..آريا گونمو بوسید..همونطور لبش توکه تقصیري -من

ورفتو درو محکم    بیايد شام حاضره -بازشد..برگشتیم سمت در..پانته آ بود

 کوبید..آرياخنديد و 
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دستمو گرفتو رفتیم بیرون....به درخواسته آقا امیرزيرنگاه هاي پراز حسادت پانته آ منو  

باکمک بتول خانم   آرياتوي يک بشقاب غذاخورديم.که خیلیم خوب بود..اومدم سفره رو 

 جمع کنم که سمیراجو ن 

مامان اون يه اتفاق  -گفت تودست نزن..بتول خانم جمع میکنه..آريا باعصبانیت -گفت

 د.خورشیدبو

آ از ترس روشو   نمیخواست اينجورشه.ونیم نگاهي به پانته آ انداخت که پانته 

 برگردوند..آريا روبه

کمک بتول خانم سفره روجمع    عزيزم اگردوست داري کمک کن..لبخندزدمو -من گفت

 کردم..چون 

- ن کنار آريا نشستم..اقاايما  ماشین ظرفشويي بود ديگه مجبور نبودم ظرف بشورم..رفتم 

 نباشي دخترم   خسته

دورم..لیلاخانم چشماشو ريزکردو   ممنون..آرياهم لبخندي زدو دستشو انداخت -من

باغیض روشو برگردوند..خوشحال بودم که آريا پشتمه..واقعا سخت بود که مادرشوهرت  

 باهات بدباشه ومن 

سعي میکردم که اهمیت ندم تاحالم خراب نشهديگه تا آخر شب اتفاق خاصي  .... 

 فتاد..عموي آريا اينارفتند  نی

 ومنم حاضرشدم که برم. 

 ببخش دخترم امشب اذيت شدي -آقا امیر 

ببخشید  -پايینو ادامه دادم  تقصیرشما چیه از حواس پرتي خودم بود.سرمو انداختم -من

 خودم که
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چیزي که نشده..توهم نگران    نه دخترم -هیچ شمارو هم زشت کردم..سرمو بوسیدوگفت

 نباش..به 
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جون.با غیض نگام میکرد ولي    روش لبخندزدم واقعا مثل پدر واسم بود.رفتم سمت سمیرا 

 توجه نکردم  من

 نداد..ناراحت شدم اون فکرمیکرد تقصیر  بابت امشب عذر میخوام سمیراجون..جواب -من

که ديدم  به اريا که بگم بريم   منه..سرمو انداختم زيرو خداحافظي آرومي گفتم ورو کردم  

 داره به

 افتادي م  مامان چشم غره میره.باآتوساهم خداحافظي کردم وراه  

 نه عزيزم چراباشم -من خورشید از مامانم که ناراحت نیستي-آريا? 

عروسش شه اما منوبابام قبولش   اون اخلاقش بده چون همیشه دوست داشت پانته آ -آريا

 نکرديم  

میفهمه که تو از پانته آ بهتري   الانم واسه همین يکم باهات لج میکنه توهم به دل نگیر بعد 

 آرو م

چون اون يه دختر خودخواهیه  - چرا پانته آ رو نخواستیآريا- میشه..روکردم به آرياوگفتم? 

 میچسبوند به من واسه همین ازش خوشم   واز کوچیکي خودشو 

نگفتمو سرمو به پشتي    نمیاد درکل فقط به من نمیچسبه به کل پسراي فامیل..چیزي 

 صندلي تکیه

 ود..پوزخند  دادم..پانته آ ولي توي دانشگاه اينجور نب

 زدم..آره حتماجلو آريا اينجور میکنه ...... 
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 خونه   کمي گذشتو رسیديم خونه..باآريا خداحافظي کردمو رفتم 

چي شده  - اومد سمتمو گفت خوش گذشت-مامان?سرمو تکون دادم به معني آره..مامان 

 نظر میاي ! نگران به

خیلي  خب پس برو لباساتو  -نه خوبم مامان فقط پانته ا اونجا بود خوشم نیومدمامان-من 

 دارم..لباسامو با تاپ وشلوارک بنفش   دربیار بیا بشین کارت 

درگیربودي نشدبهت   عوض کردمو رفتم کنار مامان..واسم چايي ريخت وگفت -

 بگم..چندروز پیش 

 تاريخ ازدواج مشخص کنین  مامان آريا زنگ زد وحرف زديم بعدش گفت منتظرن تاشما 

بشناسیم بعد اگرهمه چي خوب   ه مدت نامزد باشیم تابیشترهمو  مامان من که گفتم ي-من

 تصمیم میگیريم چه عجله ايه   بود چشم 

 مگه آريا چجوريه که میخواي صبرکني-مامان? 
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بايد يکم صمیمي ترشیم   هیچي مامان خیلیم خوبه..تازه دوهفته از نامزدي گذشته -من

 هنوز يکم  

توهمیشه ساکت وخجالتي   میکشم..مامان خنده ريزي کردو گفتازش خجالت  -

 بودي..دل نازکم 

مامان ولي نیستي ببیني   بودي واسه همین هیچکس هیچوقت اذيتت نمیکرد....آره 

 مادرشوهرم 

 میخواد سربه تنم نباشه..شب بخیري گفتمو رفتم  
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 حالا میاين يانه -خوابیدم....... نگین? 

 يگههفته د-نگین کي هست-مهسا? 

 باشه بابا میايم  -سپیده 

دادم..هفته ديگه نامزدي نگین بود..قرار  خورشید توهم میاي- نگین? بااريا بیا..سرمو تکون 

 بود بايه

 بودو حتما پسره هم خوبه   پسر شمالي ازدواج کنه البته نگین هم دختر خوب ومهربوني  

 واي کثافتا همتون شوهر دارين میکني ن -مژده 

 نگین کیا دعوتن -...مهسااوهوم...-سپیده? 

 داشتن  سپهرو مازيار هم دعوتن آخه ازسال اول هوامو -نگین

 پانته آ که نیستش -من? 

 کرديمو رفتي م  نه نیست..نفس راحتي کشیدم..از بچها خداحافظي - نگین

 چرا -من فردا نمیام....من-سپیده? 

 - فردا مهمون داريم نمیتونم....مهسا-سپیده

 اوکي..وخداحافظي کرديمو رفتیم.. رفتم خونه بعداز 

 حوصلم سررفته بود..گوشیمو  خوردن نهار خوابیدم وشب هم يکم درس خوندم ولي خیلي  

سلام  ?...مرس ي- آتوسا  -سلام خورشید جون....من-برداشتمو به آتوسا زنگ زدم ..

 عزيزم خوبي 

نه فقط حوصلم  - من بهممنون.مامانت خو?.....چیزي -خوبه ممنون....آتوسا -من

 شده ?....سررفته
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آرياهم امروز توشرکت   واي دقیقا منم حوصلم سررفته -خواستم بیاي پیشم....آتوسا

 سرش شلوغه  

تنها  -میام....من?... آتوسا- آها پس منتظرم بیا ديگه باشه-نیست....من? ....باشه -آتوسا

 میاي 

 خب باشه.منتظرم..وتلفنو قطع کردم- آره.....من 

جبران ديشب بشه نگن دختره   مامان گفتمو رفتم تا غذاي مفصلي درست کنم تا  رفتم به

لازانیا درست کردم    دستوپ اچلفتیه هرچند تقصیر من نبود ولي چه میشه کرد..واسه شام  

 و کیک هم داشتیم 
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جین آبي تیره با لباس مشکي که    يکم تزئینش کردم و رفتم لباسمو عوض کردم..يه شلوار 

 ش  رو

آرايش هم نکردم فقط کمي عطر   شکل لب قرمز بود.گ،پوشیدم. موهامو هم جمع کردمو 

استقبالش..بعدازاينکه چايیشو خورد   زير گردنم زدم..آتوسا هم رسید..رفتیم با مامان 

 اقم..رو تخت روبه روي هم نشستیم ات  باهم رفتیم توي 

مامانم باهات بدبود..لبخند   خورشید به خاطر ديشب ناراحت شدم..ببخشید رفتار -آتوسا

آتوسا از گذشته  -گفتم  اشکال نداره درست میشه..و بعداز مکث کوتاهي -تلخي زدموگفتم

 آريا واسم بگو  

آ از وقتي مامانم تاکید کرد که  آريا پسري بود که فقط هدفش آينده بود..ولي پانته -آتوسا

همیشه میگفت من دنبال   آريا بايدباهاش ازدواج کنه خیلي دور و ور آريا میرفت آريا هم 

 دختراي دست 
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 نیافتني هستم ولي پانته آ اون دختري که میخوام نیست  

 رد يعني واسه همین ازدواج نک-من? 

پانته آ دختر خودخواهیه و   اينم میشه گفت ولي دلیل اصلیش اخلاقشون بود  -آتوسا

 مامانش يعني 

مامانت هنوزم میخواد اون   پس  -زن عموم هم کپي خودش..سرمو انداختم زيروگفتم

 عروسش شه  

خورشید..مامانم فقط توقع    نه -واسه همین با من بده..آتوسا دستمو گرفتو گفت

 نداشت..تصور کن 

اما  - من وگرنه آريا کوه غروره  تو چه دختر خوبي هستي.حتي آريا واسه تو مغرور نیس 

 من معرفي شدم 

 درحال تحقیق بوديم بعدش ماه 0تو معرفي شدي ولي آريا الکي که نیومد اول  -آتووسا

نبودن..لبخندي زدمو چیزي   يم..کساي ديگه هم بودن ولي اونا به پاکي تو اومد

 خب - نگفتم..آتوسا

 تو از گذشتت بگو..کسي تو زندگیت بوده ? 

همین چون مرد خونه  سالم بود بابام از پیشمون رفت واسه 05نه اصلا من وقتي-من

 نداشتیم سع ي 

 میکردم مراقب خودم باشم . 

 رين..ولي درک میکنم از دست  خدا بیامرزتشون..آف -آتوسا

 دادن پدر سخته ولي سخت تراز او ن  
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خورشید همه جوره هواي    -واسه من از دست دادن برادره..روکرد بهم وادامه دا د 

 داداشمو داشته 

- واسم سخته..لبخندي زدموگفتم  باش اگر چیزيش بشه میمیرم حتي ازاينکه ازدواج کنین 

 حالا کي ازدواج میکني ن -آتوسا ? نباش..همه جوره حواسم هست  نگرا ن
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 نمیدونم..توکي ازدواج میکني -من? 

بیا بريم شام   -هنوز که موقعیتش پیش نیومده..سرمو تکون دادم.-آتوسا

 مرس ي -بخوريم.......آتوسا

با هم چايي وکیک   خانمي..چرا زحمت کشیدي..هرسه شام خورديم.بعداز شام 

 خوابیديم رفتو ماهم  .. خورديم.آتوسا هم

ماشینو پارک کرد وپیاده    صبح مهسا اومد دنبالم باهم رفتیم دانشگاه..مهسا کنار جوب 

 شديم.نگاه 

 چیزي شده - مهسا? کرديم ديديم سپهرو مازيار دارن باخنده نگاهمون میکنن 

توجوب..با مهسا يه نگاه به   فکرنمیکني ماشین خیلي بد پارک شده -سپهر?الان میوفته 

 ماشین 

بود خندم گرفته بود ولي   انداختیم راست میگفت خیلي نزديک به جوب پارک شده 

کرد بهشون   جلوشو گرفتم ديدم مهسا هم خندش گرفته ولي خندشو قورت داد..رو 

 خیلیم خوبه..مازيار- وگفت

بعضي وقتا دلت میخواد حتي   دختري ديگه -دستشو پشت گردتش کشیدو با خنده گفت

 تو جوب  
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خودمو بگیرم پقي زدم زير   پارک کني..و بعد باسپهر زدن زير خنده منم نتونستم جلوي 

 خنده..مهسا  

تويکیم میرسم..سعي کردم   آره بخند خورشید خانم حساب -باحرص نگاهم کردو گف ت

 جلو خندمو 

 بدون هیچ خنده اي داره نگاهم  بگیرم ولي نشد رومو برگردوندم از مهسا که ديدم سپهر 

صورتم سپهر روشو کرد سمت   میکنه..خندم کم کم محو شد و به جاش يه اخم اومد رو  

 مازيار

 باشه مهسا خانم عذر میخوام..حالا اين سپیده خانم ما  -مازيار

 کجاست ? 

 نیومد ه -من 

تو  - گفتکرد به منو با حرص    باشه ممنون..و خداحافظي کردن ورفتن..مهسا رو -مازيار

 واسه چ ي 

 خب باحال گفت - من خنديدي? 

 کوفت بیا بريم که امروز با حقیقي غرغرو داريم..سر تکون دادمو رفتیم داخل -مهسا

شد داشتیم با مهسامیومديم   کلاس..خداروشکر امروز فقط يه کلاس داشتیم..کلاس تموم  

 آريا اينجاست -من? حیاط که متوجه ماشین آريا شدم  بیرون از
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 نمیبین ي -من کجا -مهسا? 

کردمو رفتم سمت ماشین آريا    آها با عروسکش اومده.خنديدمو از مهسا خداحافظي -مهسا

 که



 

 

 

124 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

توجهي رومو برگردوندم و سوار  متوجه شدم سپهر از تو ماشینش داره نگاه میکنه با بي 

 شدم   ماشین

 به به سلام خسته نباشي -سلام...آري ا-من 

 مرسي..اينجا چکار میکن ي -من

 اومدم ببرمت نهار بیرون به مامانا هم خبر دادم..سرمو  -آريا

 تکون دادمو چیزي نگفتم..اريا  - 

 چخبر ?امروز چطور گذشت? 

- رومو کردم سمت آريا وگفتم  خوب بود با روزاي ديگه فرقي نداشت..بعد يه دفعه -من

 راستي هفته

آره  -من نامزد کرد پس اونم- آريا ديگه جشن نامزدي نگین همون دوستمه توهم دعوتي 

 با يه پسر شمالي 

 دوست ت خوبه..پس بعد از نهار میريم خريد لباس واسه نامزدي  -آريا

 اما من لباس دار م -من 

بین دوستات تک باشي..با قدر   خب داشته باشي امشب يه قشنگ ترشو میخري که -آريا

 دان ي 

 نگاهش کردم که بهم لبخند زد ..

رستوران شیک نگه داشت..يه نگاه   ديگه چیزخاصي بینمون ردوبدل نشد تااينکه جلوي يه 

 به تیپم  

مشکي ومقنعه..اوممم خوبه..ويه   انداختم..مانتو صورتي وشلوار مشکي وکفش عروسکي 

 نگاه هم به  
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 آريا انداختم..يه شلوار کتون طوسي ولباس سفید..عالي بود  

سفارش داديم وبعداز اينکه   .واسه نهار هردو جوجه کباب بريم..باهم داخل رفتیم.-آريا

هست مغازه ها که باز  2ساعت تازه -من شد اومديم بیرون وسوار ماشین شديم   غذا تموم

 نیستن 
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 میريم   خب میاي خونه ما يکم استراحت میکني شب باهم -آريا

 نه تو بیا -من.. 

باشه من  -گفتم نه نشد ديگه تو میاي..خنديدمو  -آريا ابرو بالا انداخت وگف ت

 میام..خنديدو حرکت 

 مامانش..نتونستم جلوي خودمو بگیرم   کرد سمت خونشون..استرس داشتم به خاطر ديدن 

 کسي خونتون هست - وپرسیدم ? 

ف خدا به خیر  دوستش...اوفف  فقط مامان.آتوسا بعد از دانشگاه رفته خونه طرلان -آريا

 کنه..وقت ي 

 استقبا ل  رسیديم بااضطراب همراه آريا واردشدم..سمیرا جون اومد 

 سلام سمیرا جون خوبید -من? 

سلام پسرم خسته  -گرفتش سلام ممنون..ورفت سمت آريا وتو بغل -سمیراجو ن

 نباشي..اريا

تیم  دست منو گرفتو رف مرسي مامان..و -نگاهي به من انداختو از مامانش جداشد

 داخل..آريا داش ت 



 

 

 

126 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

بتول خانم بگو دوتا چايي   مامان به -میرفت سمت پله ها ايستادو رو به مامانش گفت

 وکیک بیاره 

صبر کن  - شديم آريا گفت  اتاقم..ومنتظر جوابي نموندو منو کشوند بالا..وقتي وارد اتاق 

 بیارم عوض کن يکم استراحت کن  س  واست لبا 

 مامان ت زشته بزار برم پايین پیش -من 

پايین..سرتکون دادمو آريا هم رفتو   اشکال نداره استراحت کن بعدش باهم میريم -آريا

 وقتي اوم د 

کرده وواسه من هم يه لباس    ديدم لباساشو بايه تیشرت مشکي وشلوار سورمه اي عوض 

 خواب 

کرد..خندم کم کم محو شدو باتعجب   میکي موس آورده..خنديدم که آريا باتعجب نگاهم 

 نگاهش  

تو چال  - وگفت?متوجه نشده چي شد ه-کردم?آريا اومد نزديکم و دست کشید روگونم 

 داري 

 بودم..سرمو تکون داد م

کردم داشت نزديک   میدونستي وقتي میخندي خوشگل تر میشي -آريا?نگاهش 

 میشد..خیلي کم 

 بینمون فاصله بود که يه نفر در اتاقو زد..سريع  

کنارکشیدم.بتول خانم بود چايي هارو آورده بود..آريارفت بیرون.لباسهامو عوض کردمو   

 بعد از خوردن چايي  
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  وکیک شکلاتي آريا رو تخت دراز کشیدتوهم بیا بخواب..لبخند زدمو رفتم کنارش دراز - 

 دراز کشیده بوديم  کشیدم..روبه روي هم  

 دوست داري خونه اي که قراره در آينده اونجا باشیمو  -آريا

 ببیني ? 

 نزديک  - اوهوم خیلي..بعداز مکث کوتاهي گفتم-من

 اينجاست ? 
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 خونه پانته آ ايناهم نزديکه-من? آره چندتا خیابون اونطرف تر-آريا

 اسم اونو میار ي   چرا هرچي میشه -میشه گفت يه جورايي..خنديدو گفت -آريا

به سه نشده خوابم برد..وقتي   همینطوري..چشمام داره خمار شده بود چشمامو بستمو -من

 بیدا ر

رفتم پايین..آريا ومامانش توي   شدم اريا نبود..لباسامو با لباس هاي بیرونم عوض کردمو 

 سالن

 ن حرف میزدن..آره درباره من بودنشسته بودن داشت 

پررو میشه..ناراحت   حالا نمیخواد از الان زياد پول خرجش کني  -سمیرا جون 

 شدم..فکرمیکرد هدف 

نداشتیم..سرمو زير انداختم    من پوله..هرچندم ماپولدار نبوديم ولي هیچوقت کم وکسري 

 ورفتم 

 آماده  - سمتشون.باورود من هردوشون برگشتن..آريا

 سمیراجون خداحافظي کرديمو رفتیم  اي?ادم..آريا بلندشدو باهم ازسرتکون د
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- پنجه هاش فشردوگف ت آريا نمیخوام لباس..دارم توخونه..آريا فرمون رو بین  -من

 ببخش خورشید  

میگفت اما..دستشوفشردمو   مامان هردفعه تورو باحرفاش داره میرنجونه..بااينکه درست 

 نه - گفتم

کسي اذيتت کنه..لبخندزدمو   ت..ببخش خانمم ديگه نمیزارم چرا هس-اينطور نیست..آريا

 دستم و 

همراه باصداي آهنگ ملايمي که   عقب کشیدم وبه آدم هاومنظره بیرون توسکوت ماشین  

 پخش  

بود..باهم پیاده شديمو رفتیم   میشد نگاه کردم.تااينکه رسیديم.يه پاساژ تقريبا بزرگ 

 زن ومرد جداهست اونج ا -آريا? مجلسي پربود از لباس هاي  داخل..اونجا 

 نه يکیه مثل مال ما -من

شديم..داشتم نگاه لباس ها   خب پس يه چیز پوشیده بگیر..باهم وارد اولین مغازه  -آريا

 میکردم که 

 لباسي چشممو گرفت... 

داشت..لباس تنگ بودو چند تاقسمتش   يه لباس مشکي بلند بودو آستین هاي بلندي هم 

 از بالا 

 مشخص بود  تاپايین توري مانند بود که قسمتي از بدن از زير تور 

ديديم که آريا يه لباس انتخاب   اين نه توريه بدنت توش مشخصه..چندتا ديگه هم -آريا

 کرد..لباس 
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بود که تاروي شکم تنگ بود   قشنگي بود وهم ساده هم شیک..يه لباس بلند کرمي رنگ 

 واز شکم  

شکم کمربند ازهمون رنگ    هم دنباله داشت..روي قسمت  تاپايین گشادتر میشدو يکم

 میخورد ک ه 
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کمربند واسه استیناش هم استفاده    روش سنگ هاي کرم رنگ کارشده بود واز همون مدل 

 شده 

 بود .. 

 اين چطوره -آريا? 

از اين لباس سايز  -بودن وگفت   عالیه..آريا رو کرد به فروشنده که دوتا دختر جوون  -من

 همین  - خانم منبدين..دختره با ناز نگاهم کردو گفت

سايزشونه..لباس رو در آورد وداد دستم و همراه يکیاز دخترا رفتم داخل اتاق پرو..با   

 و تن قشنگ پرشیدم..دقیقا سايزم بود..خیلي ر کمک دختره لباسمو 

عالیه مخصوص تو  -سمتم بود..رفتم بیرون وآريا نشسته بود وتامنو ديد بلند شدو اومد  

 درست

 هم ..مدل هاي ديگه -شده..وبا برق خاصي نگاهم کرد..دختره

همینو میبريم..دختره  -وگفت  آريا هموطور که منو نگاه میکرد پريد وسط حرف دختره 

 هم ديد ضايع 

کرديمو اومديم بیرون..به اصرار آريا    رفت پشت میز..حساب  شده با غیض نگاهمون کردو

 يه کفش 
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 خیلیم ناز بود خريديم    پاشنه بلند کرم رنگ که روش پاپیون مشکي رنگ بودو 

وشلوار کرم رنگ همراه    خب توهم بريم خريد کن..آريا هم به اجبار من يه کت -من

به آريا  اينکه خیلي  لباس سفي دوکراوات طلايي خريد..فوق العاده بود مخصوصا

 بود که 01میومد..ساعت هاي

رسوند خونه..بعد تشکر   آريا گفت بريم شام بخوريم ولي من قبول نکردم ومنو  

 وخداحافظي رفت م 

 رفتم واسه خواب .......... خونه.به مامان لباس هارو نشون دادم وبعد از نیم ساعت 

 ومهسا وسپیده توي آرايشگاه   يک هفته گذشت وروز جشن نامزدي نگین رسید..الان من 

وبه صورت فردرشت کردن    هستیم..وهرکدوم اتاق جداهستیم..به خواست خودم موهام 

 وساده باز 

 سیاه بود وهمراه رژلب کرم  گذاشتن وجلوشو کج ريختن..آرايشم هم فقط دور چشمام 

کفشم..ازاتاق اومدم بیرون دختراهم    يم وپوشیدم وهمراه رنگ..لباسي که باآريا خريد

 همزمان 

بودن..سپیده يه لباس مشکي دکلته   اومدن بیرون..ايستادم ونگاهشون کردم..فوق العاده 

 پوشیده 

چپ پاش چاک میخورد موهاشو   بود که پايینش چین چین بودو دنباله دارهم بود وقسمت  

 هم ساده 

ي قرمز..عالي بود..نگاه مهسا کردم..يه لباس سفید  لخت کرده بود وآرايشش هم مشک

 توري که  
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برگ گل بود وموهاشوهم پشت   اينم باز دنباله دار بود وبا رنگ نقره اي روش طرح هاي 

 جمع کرد ه 

کرمي رنگ بود..اينم باز عالي   بود وجلوي موهاشو به صورت تاق کرده بود آرايشش هم 

 واو شماها چه کردين - مهسا اي چه کردين شماهاو- و ذوق نگاهشون میکردم بود..با لذت 
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مانتوهامون آخه قرار بود با اريا   امشب شب ماهست..چشمک زدو رفت سمت -سپیده

 بريم ورسیده 

نگاه مهسا وسپیده کرد وبعد    بود..سريع مانتوهامونو پوشیديم ورفتیم بیرون..آريا اول 

 بهشون لبخند  

خورشید عزيزم فکرنمیکني زياد    -زد ووقتي چشمش به من افتاد شکه شد..اومد جلو گفت 

 توي  

 نه عزيزم خیلیم خوب وساده - چشم باشي..دوستاتم همینطور..لبخند زدمو با عشوه گفتم

ین آريا يابه قول مهسا  ماش ايم..وبازوشو گرفتم وحرکت کردم اونم به اجبار اومد وسوار 

 عروسکش 

شديمو همراه هم رفتیم    شديم ورفتیم..جشن توي تالار بود..وقتي رسیديم پیاده 

 داخل..آريا رف ت

درآورديمو رفتیم بیرون..نگاه   سر يه میز نشست وماهم رفتیم اتاق پرو ومانتوهامونو 

 مابود  بیشتريا روي

به به سلام برسه  -رسي د الان آريا کلمونو میکنه..خنديدم..همون موقع مژده هم -مهسا

 خانم زيبا 
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سمت نگین..پیش شوهرش   سلام عزيزم.تبريک میگم..تبريک گفتیمو باهم رفتیم  -من

 بود..نگین 

يه لباس دکلته پرنسسي طوسي رنگ پوشیده بود که قسمت پايینش که پف دار بود وتور  

 پوشونده 

گفتیم..شوهرش مرد خوبي بود..به  .خیلي زيباشده بود..رفتیم پیششو بهش تبريک بود.

 هم 

سرمیز..مژده هم اومد   میومدن..آريا هم اومد واونم تبريک گفتو باهم برگشتیم 

 سمتمون.کم کم همه 

جمعیت میکردم که مژده   مهمونا رسیدن..کلي اهنگ گذاشتن ورقصیدن..داشتم نگاه 

 خورشي د - گفت

 خوبه چه خبر?نامزدي چه طورمیگذره?- بهشونو گفتمرو کرد 

زد مهساونگین هم منتظر بهم   منظورم اينه چه اتفاقايي بینتون افتاده -مژده?!وبعد چشمک 

 چشم 

فکرکنم  - سپیده کردم..إ?ايناهم هستن دوختن..يه نگاه به آريا که پیش سپهرومازيار بود 

 سوال پرسي د 

  شون گرد شد وباهم گفتن -خب هیچي..چشماي هرسه - سريع به خودم اومدم وگفتم

 س   اوق دختره مزخرف بي احسا - مهسا هیچي?خب آره- خنديدمو گفتم

 وا چتونه-من? 

نیاي که بهت دل نمیبنده بعدم   بي چاره اگه بهش نزديک نشي وعشوه وناز واسش  -سپیده

 میشه ازت   زده
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83  

راه به درش  نته آ بفهمه که سريع میپره بغلش واز تازه اگه اون پا-مژده

 میکنه..واقعاباحرفاشون 

خب من يکم خجالت  -وگفتم ترسوندنم..روبهشون گفتم واقعا? بعدسرموانداختم زير 

 میکشم 

خجالت واسه چیخورشید يکم ديگه آهنگ  - مژده?ببین -ناسلامتي شوهرته..وبعدگفت

 تانگو 

 بازي دربیار  میزارن توهم میري وسط باهاش میرقصي ويکم رمانتیک 

بدو  -شد..سپیده هلم دادوگفت بله خجالتم بي خجالت..همون موقع ملايمي نواخته -مهسا

 برو..آب  

 متوجه من نشدن  دهنمو قورت دادم ورفتم سمتش..نور کم بود واسه همین 

 رو روخودم حس میکردم  آريا-من?هرسه شون برگشتن سمتم..سنگیني نگاه سپهر 

 جانم -آريا? 

اومد ورفتیم وسط..کم کم    بیا بريم برقصیم..آريا لبخند زدو باگفتن حتما همراهم -من

 وسط شلوغ  

وسط..دستامو دور گردن آريا   شد سپیده ومازيار هم اومدن ومژده هم با يه پسر اومد 

 حلقه کرد م 

واونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد..سعي کردم به حرف بچه ها توجه کنم..يکم نزديک  

 ترشدم  

 تعجب کرده  وتقريبا میشه گفت بهش چسبیدم..از چشماش معلوم بود 
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 تو چه توقعي از من داري -من? 

 مثلا چ ي -آريا? 

 مثلا در مورد اينکه يه جورايي ازت خجالت میکشم  -من 

ببین خورشید من درکت میکنم   خب - وبعداز مکثي نسبتا کوتاه گفتاها ازاون لحاظ.. -آريا

 گفتم  

نگفتم..واقعا هم به زمان نیاز داشتم    شايد به زمان نیاز داري..سرمو تکون دادم وچیزي 

 چون من  

افتاد به نگاه سپهر که داشت    هیچوقت با جنس مخالف صمیمي نشدم حتي ماهان..نگاهم 

 بامهسا

 میرقصید امانگ اهش به من بود..سرمو همین که اومدم  

 بچرخونم به سمت مخالف صورتم خورد به 

قلبم داشت تند تند میزد..آريا    صورت آريا..شکه شدم وتو همون موقعیت مونديم..واقعا 

 منو بیشتر  

 به خودش چسبوند وچشماشو بست ونزديک تر 

فاصله بینمون ازبین رفت..تنم گر   شد..چشماي منم بسته شدو اونقدر نزديک شديمکه 

لحظه اي ايستاد ودوباره شروع کرد به تندزدن جوري که میخواست    گرفت..قلبم واسه 

 نمیشد..چراغ هاخاموش بودو فقط نور کمي بود ازسینم بزنه بیرون..باورم 

هیچ حرکتي انگار زمان   وکمتر کسي متوجه میشد..توي همون موقعیت بوديم بدون  

 متوقف شده 
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همین توچشماش نگاه   بود..سرمو آروم ازش جداکردم..خجالت میکشیدم واسه 

 نمیکردم..متوجه  
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شدم که سپهر ديگه نمیرقصه وداشت ازاون دور نگاهمون میکرد وفکرکنم سیگار  

 ن همش جلوچشمه..پسره پرروچرا اي میکشید..واي

 خجالت میکشي -آريا? 

ديگه عادي میشه..واي خدا   خجالت نکش اين چیزا -نـ..نه.....آريا خنديدو گف ت-من

 چقدر اي ن 

 کردم  رکه..از رک بودنش خندم گرفت وبه لبخند کوچکي اکتفا  

حتما بدمتوجه شده..اومدم    حالا شد..وبعد گونمو بالذت بوسید..وا خدا اين چي -آريا

 گفت ???حرف

 سمت دختر ا  بزنم که آهنگ تموم شدو مجبور شديم برگرديم..رفتم 

 شدم   تبريک میگم ديدمت خانمي..ازخجالت فکرکنم سرخ -مهسا

- ن کردم وگفتماوخي دخترم خجالت کشید..مژده هم که نبود..باحرص نگاشو -سپیده

کردي..مهسا با   اومممم توهم تبريک..بالاخره سپهرو تور - کوفت..وبعدروبه مهساگفتم

 ناراحتي نگاهشو کرد 

وافتخار داد ولي بعد زود يه   چه تور کردني..يه لحظه ديد تنهام اومد - سمت ديگه وگفت

 دفعه

کشید..میزو بادستم   عصباني شد،ول کردو رفت گوشه اي ايستادو سیگار 

 به خودم مسلط باشم   شارمیدادم..سعي کردمف
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 همه چي درست میش ه -من 

همین..هیچي نگفتمو رومو   فقط میخوام ببینم اون دخترکیه که به من ترجیح میده -مهسا

 کردم 

هم رفت توي خودش..مژده   طرف نگین که داشت میرقصید..سپیده هم حرفي نزد ومهسا 

 اومد و 

که حال وهواش عوض شه رقصیدم..کلي    کشوندمون وسط ومن فقط به خاطرمهسا

 رقصیديم  

بهت گفته بودم خیلي  -وگفت تااينکه نگین رضايت دادورفتیم نشستیم..آريا اومد کنارم 

 قشنگ 

 کرده   میرقصي?لبخند زدمو نگاهش کردم که متوجه شدم اخم  

 چي شده -من? 

 نگاهت کنه..اوممم آقامون غیرتي  ديگه جلوي مرد غريبه نرقص..خوشم نمیاد کسي  -آريا

 شده..لبخند زدمو دستشو به نرمي فشردم که اونم دستمو  

 توي دستش گرفت ... 

میسکال از مامان   بعداز اون ديگه نرقصیدم..يه نگاه به گوشیم انداختم چندتا  

 داشتم..روکردم به 

 زده متوجه نشدم میرم بیرون  مامان زنگ -آريا وگفتم

 زنگش بزنم   
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 میخواي باهات بیام-آريا? 
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اينو بنداز دورت..سرتکون   پس - نه زود میام.سرتکون دادو شالمو بهم دادوگفت-من

 دادم.گوشیمو 

گوشه اي کنار درخت    برداشتم ورفتم توحیاط..توي حیاط خیلي کم کسي بود رفتم 

 ايستادمو شماره 

سلام دخترم.چرا  -مامان  سلام مامان جونم -الو خورشید....من-امانمامانو گرفتم..م

 خوبي?جواب

اها  - نفهمیدم....مامان? نمیدونم-من ببخشید سروصدا زياد بود -ندادي نگران شدم....من

 کي میاين 

بگو حواسش باشه توي شب   باشه مراقب باشین به آرياهم -برمیگرديم...مامان03ولي تا 

 خطرناکه 

 باشه مامان کاري نداري-رانندگي...من?نه - ماما ن

خدانگهدار..گوشیو قطع کردموهمین که اومدم برگردم متوجه شدم يه  - خداحافظ...من  

 نفر پشت  

 سرمه..دست گذاشتم رو قلبم وگفتم - 

ديدم سپهره..از ترس يه قدم رفتم   ترسیدم..توي تاريکي نفهمیدم کیه..رفتم نزديک تر که 

 عقب

- بترسونمت..چیزي نگفتم که ادامه دا د ببخشید نخواستم -تر..سپهر اومد جلوتر وگفت

 میش ه 

سپهر به درخت تکیه دادو نگاهشو   چندلحظه باهات صحبت کنم?در چه -اخم کردمو گفتم

 مورد ?به
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دلمه..نتونستم بهت بگم ولي   در مورد چیزي که مدت هاست تو -دوخت. گفتچشمام 

 ديگه نمیتونم 

مثل چي اينجام گیر کرده بايد   -بايد بگم تاخالي شم..دست گذاشت رو گلوش وادامه دا د 

 بگم  

راحت شم..فهمیدم چي میخواد بگه..دستام شروع کردن به لرزيدن..نه نمیخواستم  

 بگه..رفتم 

رفتم داخل..رفتم کنار آريا  ..هرچي که هست بزار واسه بعد..وسريع هر-عقب وگفتم 

 نشستم..هنوز  

 دستام میلرزيدن..نه آريا ونه کس ديگه اي متوجه حالم  

 نشدن چون اونجا تاريک بود .. 

- مراقب باشین..آريا زنگ زد ي-آريا?آره گفت -سعي کردم آروم باشم وگفتم 

لحظه   سپهر نیستش نديديش-بود گفت?ون نه نديدم..هم-باشه..مهسا که کنار ممن

 سپهرهم اومد داخل..سپیده روکر د 

 باشه -مازي بیا بريم يکم برقصیم..مازيار-به مازيار وگفت

 بريم..وباهم بلندشدن ورفتن..مهسا - 

نه حوصله ندارم خودت     -اوفــــ منم میخوام برقصم خورشید پاشو بريم برقصیم..من

 بعد از گفتن ايشي رفت وبا مژده رقصي د  برو..مهسا

نه عزيزم..آريا هم  -اگه میخواي میتوني برقصي..سرمو تکون دادم به معني نه-آريا

 سرتکون 
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يکم بود تونستم ببینم  نزد داد..صفحه گوشي آريا روي میز روشن خاموش میشد..چون  

 کیه..پانت ه 

 .......... -  -بله پانته آ آ..اخمام رفت توهم..و رومو برگردوندم..اريا جواب داد: 
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 نه هنوز.کاري داري-آريا? 

..........-  

 عمو-آريا?حالا ببینم چي میشه باخورشید هماهنگ میکنم 

..........-  

سرشو اورد نزديک گوشم   فعلاخدافظ..وگوشیو قطع کرد..هنوز اخم داشتم آريا -آريا

 پانته  آ - وگفت

بريم اونجا..بعد از مکث  -گفت عمو دعوتمون کرده گفته هروقت شد باهم يه شب 

رنگ چشماش که   چرا اخم کردي خانومي?کوتاهي گفتصورتمو کردم سمتش وبه عسلي.  

 توي اون نور کم برق  

 چرا اين موقع زنگ زد   حالا اون که میدونست تو پیش مني -ره شدمو گفتم میزد خی

نگفتم....بعد از خوردن شام وتبريک    نمیدونم پانته آ هست ديگه..خنديدم چیزي -آريا

 گفتن به  

فردا  - خواستم پیاده شم گفت  نگین برگشتیم..آريا اول مهسا وسپیده رورسوند ووقتي من 

 دانشگا ه 

 داري ? 

 رمگهنه چطو-من? 
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خورشید ما کاري با پانته آ  -پس نظرت چیه فردا بريم خونه عمو..چیزي نگفتم آريا-آريا 

 باشه فردا -کنه..سرمو انداختم زيروگفتم  نداريم اون هرکار میخواد 

میام دنبالت..سرتکون  2باشه پس فردا ساعت -بريم..ونگاه آريا کردم..لبخندي زدوگفت

 دادم وبع د 

 وهمین که اومدم برم بخوابم    از خداحافظي باهاش رفتم خونها...لباس هامو عوض کردم 

خورشید  -کردم.نوشته بود متوجهsmsکه واسم اومد شدم..شمارشو نمیشناختم..بازش 

راحت   میدونمهربار میخواي از زيرش دربري ولي گفتم که تاوقتي که نگم 

 نمیشم..خورشید من دوس ت 

میکردي بیشتر وابستت   دارم از سال اول دانشگاه بهت دل بستم هرچقدرم ازم دوري 

 میشد م 

دارم تو آتش   میشم..خورشید تاجايي که الان ازاينکه فهمیدم نامزد کردي دارم داغون 

 عشق 

 میسوزم..درک کن .. 

 گوشي ازدستم افتاد..دستامو روي دهنم گذاشتم..واي خدا  

 اين چطور میتونه اين حرفار و 

توي گلوم چنگ میزد..سعي   بزنه..آشغال میدونه من نامزد دارم بازم اينارو میگه..بغض 

 کردم 

خوابم که به زور  سعي کردم ب  جلوشو بگیرم که موفق شدم وچندتا نفس عمیق کشیدم 

 خوابم 

 برد .... 
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87  

- تواتاق وزنگ زدم به سپیده... بود..بعد از خوردن صبحانه رفتم 03صبح بلندشدم ساعت 

 لا مس

- ممنون منم خوبم....من خورشید خوبي? سلام عزيزم مرسي توچطوري-من?-سپیده 

 راستش 

فقط ازت آدرس سپهرو    چیزي شده-داشتم...سپیدهسپیده يه خواهشي ازت ?نه -من

 میخوام..چند 

سپیده نپرس..کار  -واسه من -ثانیه سکوت کردو باشکي که توي صداش بود گفت

 چي ?مهمي

 دارم..میدي يا نه ?جمله آخرمو محکم گفتم 

 باشه قطع کن واست  -سپیدهsms-میکنم....من

 ممنون.گوشیو قطع کردم...اه خورشید ببین داري 

وسعي کردم تیپ خیلي اي بزنم..يه   میکني..الان چه فکري میکنه..رفتم سمت کمدم خراب 

 شلوار 

 جمع کردم پشت سرم  لي سورمه اي وشال ومانتو مشکي بدون آرايش وموهامو هم  

 آريا میخوام برم لباس مناس ب  کجا به سلامتي-مامان?شب قراره بريم خونه عموي -من

 لحظه سپیده هم آدرس ر و  بخرم..ومنتظر جواب نموندم وزدم ازخونه بیرون...همون 

 س   فرستاد..تاکسي گرفتم ورفتم به همون آدر ..  

 کیه - خونه بزرگي بود..درو زدم..صداي سپهربود? 

 منم -من
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بايد میگفتم..بايد حرفامو میزدم   تويي خورشید.بیا تو.ودرو زد...استرس داشتم ولي -سپهر

 ر د تا د

داخل..يه حیاط نسبتا بزرگ بود که   سردرست نشده..با اضطراب وقدم هاي آهسته رفتم 

 دوطر ف 

 قهوه اي روداشت وبه نظر بزرگ  سرسبز بود وپر از گل وگیاه... ساختمان هم نماي سنگ 

بیرون..وارد حیاط شد وتا من رو ديد   میومد..داخل نرفتم توي حیاط موندم تا خودش بیاد 

 اوم د 

اون حرفا  - تحمل کنم وبلند گفتم  ..دورتراز من ايستاده بود..واقعا پر بودم نتونستم سمتم

 چي بود که

داشته باش وبفهم..هیچي   زدي?هان?خجالت نمیکشي?من نامزد دارم حداقل شعور 

 نمیگفت وفق ط 

چرا  - نگاهم میکرد وهمین باعث میشد بیشتر عصباني بشم..رفتم نزديکتر وبلند داد زدم 

 خون خفه 

نفس نفس افتاده بودم واقعا    گرفتي?د حرف بزن..پاتو از زندگي من بکش بیرون..به 

 دست خودم 

درمیومد،آريا شک میکرد..گرمي   نبود..اگر کسي میفهمید به غیرازاينکه حرف پشت سرم 

 اشک ر و 

تو  -میريختند.نگاهم کردو بلند گفت روي گونه هام حس کردم..اشک هام پشت سرهم 

 بفهم
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خودمو میگیرم ولي ديگه    لعنتي..دارم از عشقت میسوزم..سال هاست که دارم جلوي 

 نمیتونم تحمل 

دارم کثافت تا چندوقت ديگه هم   الان- کنم..بلند جوري که شبیه جیغ بود گفتم? من نامزد 

 ازدوا ج

  

88  

 و  هست که دوست داره..بر اينجا کسي -میکنیم..توهم برو رد کارت..آروم تر ادامه دادم

 سراغش.اونم حس تورو داره سال هاست  

 کي - منتظرته..سپهرباتعجب پرسید? 

 حرفاتو بشنوه چه حالي پید ا  میدوني اگر -مهسا..اون دوست داره..بابغض ادامه داد م -من

خورد شه..رفتم سمت در ولحظه    خورد میشه..نزار -میکنه..خورد میشه..همراه گريه گفتم

 آخر 

 نزديک شي..و زدم از خونه   من آريا رو دوست دارم وسعي نکن بهمون -برگشتم وگفتم 

من همه چیو خراب کنه..هیچوق   بیرون...حالم خراب بود..نمیخواستم حس سپهر نسبت به 

 ت

میرفتم وگريه میکردم..نه خورشید   حاضرنمیشم آريا ومهسا رو از دست بدم..از عابرپیاده 

 بسه 

آروم باشم..انقدر فکرکردم   گه نمیاد سمتت..بسه ديگه..سعي میکردم گريه نکن سپهر دي

 ک ه

- من نفهمیدم چجور اين مسیرو تاخونه طي کردم..اشکامو پاک کردم و وارد خونه شدم 

 سلا م
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 سلام..پس خريد چي شد -مامان? 

استراحت کنن..رفتم تو اتاق   چیزي نپسنديدم يکي از لباسامو میپوشم..الان میرم يکم -من

 وبدو ن 

خستگي خوابم برد......وقتي چشم    اينکه لباس عوض کنم رو تخت دراز کشیدم که از زور 

 باز کردم  

 بود..واي خدا چقدر خوابیدم..سريع رفتم دوش  2ساعت

 گرفتم واومدم بیرون .. 

بودو پفکي بود..لباس شیکي   لباس سفید آستین بلند که آستیناش توري واسه شب يه 

مشکیم که روش خال    بودو مناس بهم بود..شلوار مشکي موهم پوشیدم وهمراه مانتو کتي 

 خال هاي سفید بود 

وآرايشم هم مداد کشیدم    وشال سفید..موهامو هم فرق وسط زدم وبقیشو پشتم بستم 

 وريمل و يه 

گلبه اي..کفش پاشنه بلند مخملي   م..اينو تازه ياد گرفتم..وهمراه رژ لب  لايه نازک خط چش

 مشکیمو 

مراقب باش دخترم  -هم پوشیدم وکیف دستي سفیدموهم برداشتم ورفتم بیرو نمامان 

 دادم..آريا  smsداد که منتظره..باماما ن  سرسنگین باش..سرمو تکون 

 سلا م -من ماشینش پیاده شدخداحافظي کردمو رفتم پايین..آريا از   

کرد نشستم خودش هم    سلام..سوارشو بريم..سرتکون دادم که درو واسم باز -آريا

 نشست 

 کي ? واسه ت و-لبخندزدموگفتم میبینم خوشگل کردي..حالا واسه -آريا
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چه خوش شانسم پس..خنديدو چیزي نگفت..نگاهش کردم..نه هیچ چیز نمیتونه منو  -آريا

 از 

 تصمیمي که واسه ازدواج با آريا گرفتم منصرف 

 کنه..واقعامرد بود ... 

 داشتم فکرمیکردم  به چي زل زدي-آاريا?هي..هیچي -به خودم اومدم گفتم

 به چي-آريا? 

 بخرنم   به اينکه زشته دست خالي بريم صبرکن برمم يه چیزي  -من

جعبه خوشگل شکلات    آريا باشه اي گفتو ايستاد..اجازه نداد من پیاده شم رفتو بايه 

 مرس ي -من برگشت

قابل شمارو نداشت.حرکت کرديم..يکم بعد رسیديمخونه بزرگي تقريبا مثل آريا  -آريا... 

 شديم وآريا دستمو گرفت منم تلاشي   اينا بود...باهم از ماشین پیاده 

سلام پسرم..سلام دخترم  -آقا ايما ن? عموش اومد استقبالموننکردم که آزادش کنم.. 

 سلام.ممنون -من خوبین

راهنمايیمون کرد..وارد شديم که   سلام عمو جان..و به عموش دست داد..به داخل  -آريا

 مامان پانت ه 

 اومدي ن   سلام.خوش -آ هم اومد..با ناز وعشوه خوش آمد گفت

 جعبه شکلات بهشون رفتیم   وبعد از دادن  سلام.مرسي..منم سلامي زير لب گفتم-آريا

اعصابم خورد نمیشه..داشتم با   نشستیم..آخي خداروشکر پانته آ نیست حداقل امشب 

 خودم حرف 
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باصداي حلال زاده يعني پانته   میزدم واز خوشحالیم نسبت به نبود پانته آ حرف میزدم،که 

 آ برگشتم  

هي بهش انداختم.دختر قد بلند که هیکل  به به سلام..واي خدا اين باز اومد...نگا-سمتش

 درشت 

پوستشم سفید بود.چشم هاي   وتوپري داشت که دل هرپسري رو به تاي مي انداخت.رنگ 

 آبي

قهوه اي تیره اي هم داشت که    داشت وبي ني قلمي ولب هاي گوشتي خوش رنگ.موهاي 

 مشخص  

جذابیت کم نداشت..تیپش هم   بود رنگ نشده تاحالا..واقعـــا زيبا بود.اين دخترچیزي از 

مشکي موهاشو هم   يه تاپ گردني آبي آسماني وشلوار مشکي کتون وکفش پاشنه بلند  

سلام عزيزم  -پانته آ? بود..من وآريا بلند شديم..اول رفت سمت آري ا دورش باز گذاشته

 خوبي 
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 سلام مرسي توخوبي-آريا? 

ممنون گلم..حرصم گرفته بود ازش..نفس عمیق کشیدم تا بر اعصابم مسلط  -پانته آ

 باشم..مامانش  

 هیچي نمیگفت ولي از صورت باباش معلوم بود از کارش 

سلام ممنون..وسريع رفت  -خوشش نیومده..رسید به من وگفتسلام.خوش اومدي..من- 

 رفتارشم از اجبار بود   يا..هه همینرو مبل تک نفره کنار آر نشست 
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- آريا نگاهم کرد وروبه عموش گفت خب چه خبرا - آقاايمان?از هم ديگه راضي هستین? 

 البت ه 

عالیه..عموش لبخند زد که قیافه  تو چي دخترم-آقاايمان?آره واقعاآريا -لبخند زدمو گفتم

 ومامانش رفت توهم   پانته

کردم..معلوم بود واسه اينکه بحث   خورشید بیا اتاقم لباساتو عوض کن..نگاهش -پانته آ

 عوض شه  

  اين حرفو زده..با گفتن بااجازه اي همراهش رفتم بالا تو اتاقش..يه اتاق بانماي بنفش

 بود..خوشگل بود 

نشست و به کنارش اشاره   ببین خورشید میخوام باهات حرف بزنم..رو تخت  -پانته آ

باشم...بعداز مکث کوتاهي   ببین میخوام باهات رک -رد..رفتمکنارش نشستم که گفتک

 م ن -گفت

اولاش بهم میگفت آجي ولي    سالم بود عاشق آرياشدم..آريا يه پسر مغرور بود 02ازوقتي

 بعد ها

باهام سرسنگین بود ولي بعد به  نتونستم تحمل کنمو بهش گفتم دوسش دارم..تا چندسال  

 روا ل 

خاطرهمین دلم خوش بود    رگشت..از اول اسم ما روي هم بود..راستش خب به عادي ب

 هرکار کرد م 

 که آريا رو جذب خودم کنم ولي بي فايده بود.آريا بابقیه 

 فرق داشت.رامم نشد...وبا خشم کمي که  
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ازت میخوام اگر حسي بهش   ببین خورشید -توي لحن صحبت کردنش موج میزدگفت

 نداري ا ز 

چندين سالم برسم..تجعب   زندگیش بري بیرون..هنوز دير نشده بزار به تلاش هاي 

 کردم..ازچند 

اينکه اون  ??میخواست من ولش تاچیز..يکي اينکه پانته آ باهام آروم حرف زد.ديگر هم 

 چي میگفت 

- نداشته باشم پاي آبروم وسطه..من  کنم?نه..نه...من آيا رو دوست دارم حتي اگرم درست 

 تو چي 

 میگي ?زده بخ سرت? 

راهتو بکش وبرو..وگرنه به  ببین با روي خوش بهت گفتم..آريا مال منه.توهم -پانته آ

 ضررت تموم 

 میشه..آريا مال من هست و نمیزارم کسي بدزدتش..ورفت  

 بیرونو درو محکم کوبید به هم.. 

  

91  

 دستام میلرزيدن..ذهنم فقل شده بود..هنوز تو شک  

بودم..چطور میتونه اين حرفارو بزنهواي خدا...سرمو بین دستام گرفتم..نه نمیشه..از همه  ? 

داره بهم فشار وارد میشه..يکي سپهريکي پانته آ..اه کمکم کن خدا..نمیتونم مقابله  طرف 

 میکردم آروم باشم ولي نمیشد..رفتم  کنم ..سعي 

درختاي حیاط بود به صورتم   سمت پنجره اتاق وبازش کردم..باد خنک که باوجود  

 میخورد..يکم  
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 آروم شدم..سريع لباسمو عوض کردمو رفتم پايین 

ببخشید داشتم با مامان  -گفتم چقدر دير کردي -آريا?ني نگاهم کرد..لبخند زدمو وبانگرا

 حرف 

 واسم ريز کرده بود   میزدم..ورفتم بشینم..چشمم خورد به پانته آ که چشماشو 

رو دستش که روي پاش بود   خوبي- آريا آروم گف ت?پانته آ حرفي زده? دستمو گذاشتم 

 نه -وگفتم

فشرد..نه نمیخواستم ولش   عزيزم چیزي نگفت..دستمو توي دست گرمش به نرمي 

 کنم..اين 

آلي هست..منم دستاشوفشردم  دستا!!اين گرما!!همشون سرشار از آرامشن..آريا مرد ايده 

 که از 

 نگاه پانته آ وعموي آريا دور نموند..پانته آ روشو ازمون  

 گرفت ولي عموي آريا لبخند زد ... 

 خب جوونا کي میخواين ازدواج کنین- مانآقااي? 

 هنوز برنامه ريزي نکرديم -آريا. 

حق باشماست..منتظريم اين  -شماکه همو پسنديديد پس ديگه حرفي نموند همن- آقاايمان 

 بعدش برنامه ريزي میکنیم..عموي  ترم دانشگاه من تموم شه 

 خوبه ايشالا خوشبخت  -آريا سري تکون دادو گفت

 ممنون..خدمتکا ر-ندگفتمشین.همراه بالبخ  

 اومدواسه شام صدامون زد..بلندشديمو رفتیم .... 
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بیا بريم يکم والیبال بازي   واي آريا -بعد از خوردن شام نشسته بوديم که پانته آ گفت 

 واي بیا ديگه-پانته آ  الان وقتش نیست-آريا کنیم 

ولي بازي نمیکنم اگر  - وگفتم  والیبال بلدي-آريا روکرد بهم وگفت?سرمو تکون دادم 

 بازي کن  میخواي برو  

دادم..چون به پايیز نزديک بوديم   پس تو هم بیا بیرون توي آلاچیق بشین..سرتکون -آريا

 هواي  

مسافرتي انداختم دورم وهمراه   اونجا يکم سرد بود،لباس منم نازک واسه همین يه پتوي 

 عموي 
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زير آلاچیق نشستیم وآريا   آريا رفتیم بیرون..مامان پانته آ نیومد..رفتیمو منو عموش 

کردن بازي   وپانته آ هم روبه روي ما بودن..خدمتکار چايي آورد..آريا وپانته آ شروع 

 کردن..خیلي ماهرانه هردوشون 

کج رفت    توپ از دست پانته آ بازي میکردن..مخصوصا آريا..محو تماشاي بازيش بودم که 

 وافتا د 

میارمش..اونم سرتکون دادو    من -پشت سر آريا..آريا اومد بره برش داره که پانته آ گفت

 پانته آ

گرفته بودم..همین که از کنار آريا  حرکت کرد که بره سمت توپ..همه حرکاتشو زير نظر 

رد شدپاش پیچ خوردو نزديک بود بخوره زمین که آريا گرفتش..ازاين کارش زورم  

 فت..معلوم بود از عمد گر
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آره  -پانته آ به من چشم دوختوگف ت  خوبي بابا- بود..عموي آريا با نگراني پرسید? 

دختره ديگه داره زياده   خوبمآريا نگاهم کرد که نگاهمو دزديمو به چايیم خیره شدم..اين 

 روي 

بسه ديگه..واومدو پیشم   خب بازي -میکنه..صداي آريا رو شنیدم ولي نگاهش نکردم

 ک و -نشست

يانگاهش کنم چايیشو جلوش   اين چايي ما خورشید خانم?بدون اينکه چیزي بگم  

 موقع پانته آ هم اومدو روبه رومون نشست  گذاشتم..همون 

ديدم داره با پوزخند  که  خورشید چايي منو میدي- روبه من گفت ?چايیشو بهش دادم 

 نگاهم  

زيادي که توچشماش موج   میکنه..نگاهم تو نگاه عموي آريا گره خورد..داشت بانگراني  

 میزد نگاهم 

دلسوزي کنه گريم میگرفت..الانم   میکرد..راستش از بچگي عادت داشتم وقتي يکي واسم 

 همینطور 

 اخوردن چايي سرگرم وخودمو ب  اشک داشت توچشمام حلقه میزد..سرمو انداختم پايین 

کسي توي زنديگم باز شه   کردم..ناراحتي من دلیلش اين بود که نمیخواستم از الان پاي 

 مخصوص ا 

وجدي عموي آريا به خودم   اگر بعد از ازدواج بخواد مشکلي بوجود بیاره..باصداي محکم 

 اومدم که 

بااجازه اي بلند شدو رفت وپانته   پانته آ بیا داخل کارت دارم..وباگفتن -رو به پانته آ گفت

 سرش  آ هم پشت 
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 خورشید من دلیل ناراختي تورو -آريا رو بهم گفت

 نمیفهمم..يعني چي ? 

به کارش نداشته باشیم فردا   اين دختره اگه از الان کاري -توچشماش نگاه کردم وگفتم

 ن باز میشهزندگیمو  پاش تو

زمین.يکم درک کن زود   اين کارش از عمد نبود اگر من نمیگرفتمش میخورد -آريا

 ناراحت 

 بچه گانه هست   دلیل کاراتو نمیفهمم خیلي رفتارات  -نشو...وباعصبانیت گفت 

پانته آ کاراش از روي  - گفتم  ناراحت شدم..بغض به گلوم چنگ میزد..روبهش با جديت 

 عمده 
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 چرا چرت میگي- آريا با خشم گفت?ديگه اهبسه  

 رنجم  اشک تو چشمام حلقه زده بود..نه اينکه ضعیفم..نه..فقط زود 

 چون اون دوست داره..میفهمي دوست دار ه - روبهش گفتم 

باباش هم اومدن وبدون توجه   اشکام ريختن..سريع بلند شدمو رفتم..همون موقع پانته آ و 

 بهشون 

چندبار آب پاشیدم..آروم   ي رو پرسیدم ورفتم..به صورتم رفتم داخل..آدرس دستشوي

 باش

 بجنگ..بجنگ دختر خورشید..کاري نکن بگن ضعیفي واسه زندگیت 

 ببین خورشید - رو بهم گفت رفتم بیرون که به آريا برخوردم 
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برم..ورفتم بالا وتوي اتاق   بزار واسه بعد..فقط میخوام -پريدم وسط حرفش وگفتم

 ولباسامو 

 پوشیدم واومدم پايین که ديدم همه داخل اومدن 

  مامانم زنگ زد تنهاست.دير موقع هم شده برم بهتره -من چت شد يه دفعه-پانته آ? 

 میموندي دخترم-آقاايمان

 کشیديد.شما هم تشريف بیاريدخیلي ممنون.زحمت -من 

 حتما..پیشونیمو بوسید.بعد از خداحافظي  - بلند شدو گفت

 باهاشون رفتیم .. 

هیسسس هیچي نگو..الان  -پانته آ خیلي وقت پیشمن- توي ماشین بوديم که آريا گفت.. 

 میزنیم..آريا هم پوفي زير لب گفت.متوجه  اعصابم خوره بعد حرف 

 شیشه تکیه دادم وچشمامو بستم  فشار میداد..سرمو به   شدم که فرمونو محکم توي دستش

- که آريا گفت   رسیديم..چشمامو باز کردمو اومدم در ماشینو بازکنم -آريا

 کردم..نگاهش به رو به رو بود  خدافظ..برگشتمو نگاهش 

 سلام دخترم -مامان خداحافظ.رفتم بیرونو سريع درو بستم ورفتم خونه-من 
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چشمات قرمز   چي شده  -سلام مامان..مامان با نگراني اومد سمتم وگفت-من

 خورشید ?شده

بگو ببینم آريا  -شدو گفت چیزي نیست مامان..اومدم برم سمت اتاق که مامان مانع -من

 اشکتو 

 درآورده? 
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 نه- سرمو انداختم پايینو گفتم 

 پس چ ي -مامان?رفتم روي مبل نشستم که مامان هم کنارم 

 نشست . 

 بین منو آريا رو به هم بزنه   مامان اون دختره پانته آ کاراش عجیبه..انگار میخواد -من

 يعني چي -مامان زد پشت دستش وگفت ?مگه نمیدونه 

 نامزدين? اين کارا يعني چي? 

 - ان گفتمنمیدونم..فقط میدونم عاشق آرياست..روبه مام-من

 مامان میترسم .. 

 نمیوفت ه   نترس نترس.آريا اگر مرد واقعي باشه هیچ اتفاقي - مامان

 آريا ?آريا امشب سرم داد کشید چون میگفت کاراي پانته آ 

 از عمد نیست .... 

نداشت..بعد از عوض کردن لباسام    بلندشدمو رفتم اتاق..مامانم فهمید خوب نیستم کاريم 

 برد خوابم .. به زور

 صبح باصداي زنگ گوشیم بلند شدم ... 

آبي تیره وکیف لي مو هم   مامان نبود..بدون خوردن صبحانه مانتو سفیدمو با شلوار لي 

 برداشتم و  

 آرايش هم نکردم وزدم از خونه بیرون .... 

اومدن سمتم اما من توجه   وقتي رسیدم دانشگاه دخترا توي حیاط بودن تا منو ديدن  

 نکردم..با  
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نبود..با سرعت تند راه میرفتم   ام داشتم دنبال اون دختره مزاحم میگشتم..توي حیاط چشم

 س   کلا  سم ت

خورشید کجا میرياهمیت ندادم و وارد کلاس  - مهسا از پشت سرم گفت?چت شده? 

 شدم..آره اينجاست..به غیر از پانته آ سپهر ومازيار و غزل و چند تا 

میز،که همه نگاه ها برگشت   و محکم کوبیدم روي  ديگه از بچها بودن..رفتم سمتشو دستم

 من  سم ت

 دلیل کارات چیه -با عصبانیت گفتم?-وبلندتر گفتم

 هان ?توچته? 
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اوخي  ?اشکال ندار ه  -پانته آ يه تاي ابروشو انداخت بالا وهمراه با نیشخند گفت 

 نازي..ناراحت شدي 

 ازاين به بعد همینه...و با عصبانیت وشايدم يکم ناراحتي که  

 توي صداش بود رو بهم ادامه داد - 

حس وحال من از تو بدتره بفهم..داغون ترم منورفت بیرون..توي شک بودم..يعني انقدر  

 عشقش عمیق  

 بود? 

اومد    دارم ديوونه میشم..مهسا -واي دارم ديوونه میشم..دستمو به گوشام گرفتم وگفتم

 بغلم کردو 

داشتن نگاهم میکردن.حتي مازيار   قربونت بشم..اهمیت نده..سرمو بلند کردم بچها -گفت

 و
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رفتم بیرون..يه لیوان آب   سپهر..اهمیت ندادم و با کمک مهسا وسپیده ونگین ومژده 

 خوردم و بعد 

داشتیم..سعي کردم کاري به کار پانته    تا کلاس 3از يکم هوا خوري رفتیم سرکلاس..امروز 

  متوجه ماشین آريا شدم آ نداشتهباشم..وقتي کلاس تموم شد داشتیم میرفتیم بیرون که 

 آريا اينجاس ت -نگین

 آريا از ماشین پیاده شدواومد سمتمون..بابچها سلام 

 سلا م-آريا  کردواوناهم رفتن. 

 خورشید میخوام حرف بزنیم -آريا سلا م-همونطور که سرم پايین بود گفتم

 ضربان قلبم رفت بالا..يعني چي میخواست بگه?! 

سمت خونشون رفت..باتعجب   منم حرف دارم..همراه آريا سوار ماشین شديم..آريا به -من

 روبهش

 چرا میري خونتون - گفتم? 

زد..چیزي نگفتم که رسیديم..ماشینو   کسي خونه نیست اونجا راحت تر میشه حرف -آريا

 ارکپ 

کم ترسیدم..فقط يکم..اه    کردو باهم وارد شديم..آره کسي نبود حتي بتول خانم..يه 

 نامزدته ساکت شو    خورشید اون

 چیزي میخوري -آريا? 

فقط آب..مرسي..رفتو واسم يه لیوان آب آورد..همونطور که داشتم میخوردم صداشو  -من

میشه اهمیت   ديش خورشید من بهت گفته بودم پانته آ به تو حسو- شنیدم کهگفت

 ول ي -نده...وبلند تر گفت
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- گذاشتم رو میزو روبهش گفتم تو هردفعه داري باحرفا وکاراي اون ناراحت میشي..لیوانو 

 تو

 چي ?تو باهاش گرم میگیري اون پررو میشه 

 گفت  میدوني امروز چي  -با ناراحتي سرمو انداختم پايین وگفتم

 نمیخوام بدونم -آريا 

 نه بدون..اون گفت..گفت که حس وحالش با من فرق  -من

 گفت داغونه..میفهمي?داغو ن داره..تو چشماش نگاه کردمو بلندگفتم- 

 مهم نیست.حس اون فق ط  واسم  -آريا اول شکه شد ولي سريع به خودش اومدوگفت

 سرگرمیه..همین ..

ولي نمیشد کاريش کرد..آب    بايد حرفي رو میزدم..حرفي که گفتنش هرچند سخت بود 

 دهنمو قورت 

شايد اگه جداشیم واسه همه بهترباشهبالاخره گفتمش.نفس عمیقي از روي  - دادمو گفتم.. 

 یدم  آسودگي کش 

 اما..کو اون آسودگي ? 

میکرد..اومد نزديکمو مچ دستمو   آريا با چشماي گرد نگاهم کرد..حرفي نمیزد فقط نگاهم 

 محکم 

 میفهمي چي میگي -توي دستش گرفتو با داد گف ت?به خاطر 

 حرف اون آشغال میخواي..میخواي ? 

 ادامه ندادو سويچ ماشینو برداشت ورفت سمت در..سريع 
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 چکارمیکني -رفتم جلوشو مانعش شدم? 

 میخوام ببینم هدفش چیه  -آريا? 

 ول کن آريا.. اه خسته شدم -من..

کرديم..ببین چقدر مشکل پیش    تازه چندمدت میشه نامزد -برگشتم سمت سالن وگفتم

 اومده..آريا

آ توجه نکن..اصلا میخواي   خورشید به حرفاي پانته - اومد سمتمو نزديکم ايستاد وگفت

 زودتر 

لرزيد..چیزي نگفتم..آريا   ازدواج کنیم تا اونم بره رد کارش?از کلمه ازدواج ته دلم  

 صورتمو بین 

 خوبي میداد..اين چشماي عسلي  دستاش گفتو تو چشمام نگاه کرد..واقعا چشماش حس 

 خورشید -آريا??? 

نزديک تر شد..تاجايي که   اي چشماش بودم..که نزديک و  چیزي نگفتم فقط محو تماش

 همون يکم  

 حرف ي  فاصله رو از بین برد..شکه شدم نمیتونستم کاري کنم يا حتي 
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قلبم..به شدت میزد..ازاين   دوست دارم خورشید..واي -بزنم..آريا ازم جدا شدوگف ت 

 حرفش قند 

منم دوست دارم..آريا  -کیلو کیلو تو دلم آب میشد..لبخندي روي لبم نشستروبهش گفتم 

 لبخندي زدو  

 دوباره... ...... 
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بازش کرد..بتول خانم بود..بعداز   باصداي زنگ خونه از جام پريدم..آريا رفت سمت در و 

 سلا م

 آريا نشستم  کردن باهاش رفت توي اتاقش ومنم رفتم روي مبل کنار 

 نگاهش   يگه نبینم اون حرفو بزنیا..لبخند زدمو با عشق د-گفت

ولي واقعا دوسش داشتم..آريا   کردم..حس من به آريا شايد اونقدر هنوز عمیق نشده بود 

 توي قلب  

 من جا گرفته بود .

 من ديگه برم آريا..مامان نگران میشه -من

نه  -لبخند گفتمگرفتمو همراه با باشه بیا بريم برسونمت..دستشو -بلندشدو گفت-آريا

 خورشید اين چه حرفیه  -آريا نمیخواد..آژانس بگیر میرم..توهم خسته اي  عزيزم 

خونمون دعوتین.آريا گونمو    برو زنگ بزن آژانس بعد برو استراحت کن که شب -من

 زنگ زد به آژانس  بوسیدو رف ت

خودش اول کار کرايه رو حساب    بعداز خداحافظي ازش سوار آژانس شدمو رفتم..آريا 

 کرد..عاشق  

 همین مردونگیش بودم...وقتي رسیم خونه مامان هم خونه  

 بود ... 

 نهار خوردي -مامان? سلامي کردمو بعد از عوض کردن لباس هام رفتم پیشش  

 آره خوردم..راستي مامان آريا وخانوادش شب که میان  -من

 کاري انجام دادي ? 
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مطب.فروختمش..گفتم حداقل جهیزيت   نه..امروز صبح پشت سر تو رفتم واسه - مامان

 کامل 

مامانم  -مامانو بغل کردمو گفت باشه که جلو بقیه کم نیاري.. لبخند کمرنگي زدمو با عشق  

 خیلي 

جور وظیفست..کاشکي باباتم   اين چه حرفیه.يه -ازش کردو گفت ممنونم..مامان پشتمو نو 

 بود و 

اين روزو ببینه حتي از وقتي   میديد که دخترش داره عروس میشه.همیشه دوست داشت 

 بچه بودي  

سوزوند..منو از خودش جدا کرد و   واسه اين روزا برنامه ريزي میکرد..آهي کشید که دلمو  

 به بهونه 
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اماده کردن واسه شب به آشپزخونه پناه برد..مامان بعد از اين همه سال هنوز عاشق  غذا 

 بابا

براش سخته.حتي شاهد شب   بود..هیچوقت نتونست فراموش کنه،هنوز باور اين مرگ  

 هايي هستم 

میريخت..آه خدايا آريا رو واسم   که مامان توي اتاقش تا صبح پا به پاي عکس بابام اشک 

 نگه  

.داغ از دست دادن سايه بالاي سر سخته.خیلینفس عمیقي کشیدم و بغضمو قورت  داره. .. 

 مامان..واسه شام قرار شد ماهي درس ت  دادمو رفتم کمک 
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کوچک ديگه..وقتي کارها تموم   کنیم..و يکم هم ته چین درست کرديم و به اضافه وسايل  

 شد  

کمدو گشتم که چي   بود..رفتم يه دوش گرفتم و وقتي اومدم بیرون  2ساعت 

 بپوشم..آخرهم يه  

روش خال خال هاي سفید بود رو   شلوار جین آبي تیره و لباس اشتین کوتاه سورمه اي که 

 پوشیدم

جمع کردم وجلوشو هم دادم    و همراه دمپايي مشکي رو فرشیم..موهامو هم پشت سرم 

 بالا..آرايش 

مرتب میکردم که زنگ در به   م کرم و رژلب صورتي مات..داشتم يکم اتاقمو  هم فقط يک 

 صدا اوم د 

نشون میداد وارد    وپشت سراون صداي اگآريا وخانوادش به گوش میرسید که 

 شدن..سريع رفتم 

يکم بهتر شده بود ولي بازم   بیرون و با تک تکشون سلام کردم..اين دفعه سمیرا جون 

 میشه گفت 

 آتوسا نشستم  ت..نشستند و رفتم چايي ومیوه آوردم..کنار دست کمي نداش 

 خب بچه هاي ما تصمیم ندارن ازدواج کنن..ما  -آقاامیر

 منتظريم ها.يک ماه و خورده اي گذشته  .. 

 اي خدا ايناهمش منتظر ازدواج ماهستن .. 

خب راستش الان ديگه داريم وارد ماه آذر میشیم.خب به نظرم  -روکردم به آريا که گفت

 تو 
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بگیريم..هواهم اون موقع خیلي   دي که میشه تولد خورشید جشن ازدواج 2زمستون يعني  

 هم سرد

 نیست..نظرتون چیه ? 

  ي مدارين که ما حرفي ندار چي بگیم پسرم.نظر شماها مهمه..خودتون اگر قبول - مامان

 خب منم حرفي ندارم خوبه - من خورشید نظرتو چیه-آتوسا?

خب از فردا ديگه بچها برن  -آقاامیر زود نیست-سمیرا جون?شماکه هنوز کاري نکردين 

دانشگاهش تموم    اره خوبه خورشید هم ديگه کم کم اين ترم -واسه کاراي عروسیآريا

 میشه
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بره دانشگاه..آخه ديگه عروسیش نزديکه خورشید نبايد از ترم ديگه -سمیرا جون 

 وبعدش هم

ندارن..از گفتن اين حرفا ته دلم قیلي    که میره سر خونه زندگیش خداروشکر پول هم کم 

 ويل ي 

ازدواج میکنم..آريا نگاهم کردو   میرفت..حس خوبي دست میداد.باورم نمیشد ديگه دارم 

 لبخند زد  

خوشگل شده اين مرد..کت    ه نشدم که چقدر ومنم به روش لبخند زدم..امروز اصلا متوج

 شلوا ر

آوردم وآتوسا با باباش   مشکي به همراه لباس کرمي..يکم نشستیم که رفتم شطرنج 

 نشستن بازي  
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بودن..منم همراه آريا رفتیم توي اتاق   کردن و مامان وسمیرا خانم هم مشغول حرف زدن 

 یه خورشید نظرت چ-تخت کنارش نشستم که گفت?من..رويیک 

 ماه ديگه عروسي کنیم ?خیلي خوبه-من. 

 دانشگاه چیوباز ادامه بده-آرريا ?اگر میخواي ترم ديگه رو مرخصي بگیر 

 نمیخوام خودمم برم    نه عزيزم نرم بهتره..اين ترم لیسانسم رو میگیرم ديگه -من

 خب خانم خوشگله از  -آريا خنديد وپیشونیمو بوسید..اريا

امتحانات کي تموم  - آريا? نمیدونم هرموقع که گفتي-من يکي بريم واسه کاراي عروس? 

 پس فرد ا -من میشه

میگرديم تا خستگیت در بره   خوبه..خب پس وقتي امتحانتو دادي میريم يکم با بچها -آريا

 بعدهم

و دستشو به نرمي فشردم که   شروع میکنیم به خريد و انجام کاراي عروسي..لبخندي زدم 

 بغلم 

بیرون..بعد از صرف شام کلي حرف   کرد..باصداي آتوسا که گفت بريم واسه شام رفتیم  

 زديم و  

 خنديديم که ديگه دير موقع شده بود ورفتن .........

 بود..بچهاخیلي ناراحت بودن  امروز روز آخر امتحان هام يعني روز آخر دانشگاه واسه من 

 خب عزيزم نمیشه که -من میکني خورشید خیلي بدي.چرا حالا دانشگاهو ول-مژده? 

 نمیبینم ت  خورشید منم بعد ازدواج میکنم میرم شمال ديگه - نگین

- سپیده همه باهم بريم بیرون اينارو نگین.همو میبینیم.تازه آريا قرار گذاشته شب -من

 ايول.مازيارم بیا د 
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لحظه پانته آ با چشماي قرمز    اين يکي که چسبیده به مازيار..همون -مهسا خنديدوگفت 

 س   وارد کلا 

شد..دقیقا نصفه بچهاي کلاس هنوز نرفته بودن..اومد سمتمو با بغضي که توي گلوش بود  

 سعي

نابودم میکني..اومد نزديکم که   اشغال چطور میتوني اينکاروکني-کرد بلند داد بزنه?داري 

 از ترس 

گرفت..تعجب کردم دخترا هم   يه قدم رفتم عقب ولي اون اومد نزديک و دستمو 

 همینطور..حتي 

ازجمله سپهرو مازيار هم   بقیه بچهايي که توي کلاس بودن هم داشتن نگاه میکردن 

 بودن..يه  

خدا..خورشید التماست میکنم..ازدواج   خورشید تورو -قطره اشک از چشم پانته آ چکید

 نکن م ن 

دارم میمیرم..داره قلبم از جا   ببین ببین -بدون آريا میمیرم.دستمو گذاشت رو قلبشو گفت

 کنده 

دوست داشت ولي  ?به خاطر حس میشه.رحم کن..بغضم گرفت..درکش میکردم آريا رو 

 يک طرفه اون نمیتونستم بزنم زير همه چي .. من چي

ن پانته آ درکت میکنم ولي  ببی - دستمو از دستش جدا کردمو سرمو انداختم زير و گفتم

 واقع ا 
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میزدي شايد میشد يه کارش   نمیتونم..اونم الان نمیشه.اگه قبل از نامزدي اين حرفا رو 

رودوست نداري..تازه واسه  خب کثافت تو زود نامزدي کردي..توکه آريا - کردپانته آ

 پولش  

 میخوايش..عصباني شدم. 

دوست دارم..بفهم   آريا رو حرف دهنتو بفهم..من -با عصبانیت روبهش گفتم

 اينو..خشمگین شدو به  

فشار میداد و داد   سمتم حمله کردو دقیقا داشت خفم میکرد..همینطور دستشو  

 میزد..دخترا هرکاري 

خودشو بهمون رسوند پانته آ رو   کردن نتونستن جدامون کنن که يه دفعه سپهر به سرعت 

 به

پانته آ رو بردن بیرون..نفس کشیدن سخت  شدت پس زد..غزل و يکي ديگه از بچها  

 شده بود..رو 

آب داد دستم که چند قلوپ   زمین نشسته بودم.به سرفه کردن افتاده بودم..مهسا يه لیوان 

 بیشتر 

سرمو به علامت آره تکون   -نتونستم بخورم ..سپهر جلوم رو زانو نشست وگفت 

 خوبي ? دادم..يکم

 ز سپهر تشکر کردم  که حالم بهترشد بابچها رفتیم بیرون..ا

 ورفتم خونه.. 

البته فکرکنم سپهرهم میومد   قرار بود شب من،آريا،آتوسا،مهسا،ماهان، سپیده ومازيار که 

 و نگین و 
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 نامزدش ومژده هم که فکرکنم نمیومدندرو تخت دراز کشیده بودم داشتم به امروز  .. 

 فکرمیکردم..شايد اگر با آريا صحبت کنم وحتي اگر يه  

حس کوچولو هم بهش داشته باشه،از خودم میگذرمآماده شدم..يه شلوار مشکي و مانتو  ....  

 حريرکرمي وشال مشکي وکفش عروسکي مشکي.آرايش هم 

 و مداد چشم و رژلب کرمي ريمل .. 
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کردم..واقعا عالي بود..پانته آ حق   آريا اومد دنبالم..بالبخند پیاده شدو سلام کرد..نگاهش 

 داشت 

کردم کت شلوار قهوه اي رنگ   عاشقش بشه.حتي منم داشتم عاشقش میشدم..نگاهش 

 لباس مشکي  همراه

دادم..چیزي نگفت وراه افتاد   خورشیدچیزي شده -آريا?سرمو به علامت منفي تکون 

 پارک بود..  قرارمون توي 

 حتما آريا فهمید يه چیزيمه ياشايد میدونست که بهش میگم  

 واسه همین چیزي نگفت .. 

 .وقتي رسیديم همونطور که گفتم همه بودن بجز 

 مژده..باهمشون سلام کرديم و روي زيراندازي کهپهن کرده بودن نشستیم 

 خسته نباشین اين ترمم ديگه تموم شد خب  -نیما 

خب چه فرقي داره  - آره ديگه ولي حیف که خورشید ديگه ادامه نمید هآريا-سپیده 

 ببینیدش.روبهشون لبخند زدم که ديدم  میتونید بعد از ازدواج بیايد 

 تعريف هاي بچها گوش کردم  سپهرداره بانگراني نگام میکنه..رومو برگردوندم ازش وبه 



 

 

 

167 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

بريم يکم قدم بزنیم واسه شام   رتون چیه زيراندازو وسايلارو بزاريم توي ماشین نظ-مازيار

 هم

وسايل همه جفت جفت رفتیم   میريم بیرون مهمون من..قبول کرديم وبعد از جمع کردن 

 واسه قد م 

 ومازيار،،ومونده بود آتوسا ومهسا وماها ن  زدن:منو آريا،،نگین و نامزدش(حسین)،،سپیده  

  .راستي يادم رفت بگم)آتوسا يکم بعداز ما خودش اومد اخه جايي کارداشت وسپهرونیما(.

 خب مهسا وآتوسا شمابیاين باما -من

مهساخانم قدم  ?رنگ مهسا آقا ماهان اگر اشکال نداشته باشه میشه با -سپهر سريع گفت

 بزنم 

ب  نگاه به نیما انداختم که تعج  پريد قشنگ توچشماش برق خوشحالي معلوم بود..ولي يه 

بايد برم شرکت کارارو   داداش من  -کردهبود..دستشو کرد تو جیبش و رو به آريا گفت 

 توهم وقت نداري سرت شلوغ نباشه  تموم کنم که

- نیما  بعد خودمم میام باهات   کجا حالا -آريا دست گذاشت رو شونه نیما وگف ت?فعلابیا 

 نه من برم بهتره  
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 نکنه منم آخرشب میام.سرتکون دادو بعد از خداحافظ ي باشه داداش برو دستم درد -آريا

بخاطر حرف سپهر ناراحت   رفت..باچشمام بدرقه راهش شدم.دلم واسش سوخت حتما 

 شد 

 خب توهم با آتوسا قدم بزن -مهسا اشکال نداره ولي جلو چشم خودم باشید-ماهان 

 نه آتوسا بامن میا د -آريا اخمي کردو گفت  
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بزار برن باهم باهات حرف   ارش داري خب.مگه جرم کرده  وا چک-رو بهش آروم گفتم

 دارم.آريا

بي چاره از خجالت سرشو   خیلي خب باشه برو..آتوسا - نگاهم کردو روبه آتوسا گفت

 انداخت 

کفش پاشنه بلند نپوشیده    پايین..دستمو دور بازو آريا حلقه کردم وراه افتاديم..الان که 

 بودم میشد 

 بلند و خوش هیکله.لبخند زدمو  فهمید که آريا واقعا قد  

 من مرد قد بلند دوست دار م -گفتم 

 آريا خنده اي کردو منو به خودش نزديک ترکرد  

کردم.میدونستم چي میخواد   خورشید-آريا?چشمامو بستم و نفسمو توسینه حبس 

 سختي بود..  بپرسه..لحظه 

آريا تا  -صدام بود گفتمتوي   میشنوم خورشید..چشمامو بازکردم.با لرزش خفیفي که -آريا

 ازدوا ج

 نکرديم میخوام از همه چیز دقیق شیم..آريا ايستادو رو کرد  

 چي شده - بهم..باتعجب پرسید? 

تصمیم بگیر..منتظر بهم چشم   ببین آريا چیزي که بهت میگم فقط آروم باش بعد -من

 دوخت..قلب م 

 تند تند میزد دستامم میلرزيد..دستامو مشت کردمو سعي  

 کردم به اعصابم مسلط باشم  .. 

 امروز که با بچهاي کلاس  -سرمو انداختم پايین وگفتم
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 خداحافظي کردم پانته آ هم فهمید..اوم د  

گفت که بدون تو  - داد م کلي گريه زاري کرد گفت که..نفس عمیق کشیدمو ادامه 

 میمیره..گفت 

 شده بود    ..نگاه آريا کردم کردم چشماش از عصبانیت سرخ داغونه

توهم نسبت به پانته آ بي میل   ببین آريا اگر واقعا هنوز حس بین ما قوي نشده باشه و  -من

 نیست ي 

 میتونیم به يه بهونه اي اين نامزدي رو بهم بزنیم .. 

ه..آريا قراره چي بش  آب دهنمو به سختي قورت دادم.تصور میکردم که اين لحظه 

 گرفت وبه سمت يه جاي خلوت رفت .. باعصبانیت بازومو
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 تو میفهمي چ ي -خشم گفت وقتي رفتیم زير درختي که کسي اطراف اونجا نبود رو بهم با  

چندسال پیش که مامان پاشو    میگي?هان-وبلندتر ?خورشید من اگر اونو میخواستم از 

 کرده بود 

 توي يه کفش که بايد بااون ازدواج کني میرفتم 

خاستگاريش.پانته آ دختر زندگي نیست مخصوص اواسه من..نفس عمیق کشیدو چشماشو   

 بست.. اشک تو  

 چشمام جمع شد .. 

خب اون داره هرلحظه عذاب   بـ..ببین آريا میفهمم ولي  -بالرزشي که توي صدام بود گفتم

 میکشه

 مخصوصا اينکه ازالان همش میخواد پاشو بزاره توي زندگي  
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 ما .. 

فقط به خاطر پانته آ اين    خورشید مطمئني - آريا اومد سمتمو چشماشو ريز کردو گف ت

 حرفارو 

منو  ?ش  به عسلي چشکا  میزني ?بگو ببینم خودت میخواي بامن ازدواج کني يانه?اصلا 

 دوست داري 

 سینه حبس میکرد  نگاه کردن بهش نفسو تو    نگاه کردم..چشمايي که باهرلحظه

 آره من دوست دارم ولي..ولي میترسم آريا.میترسم که  -من

 بخواد يه کاري کنه .. 

 درآور د  آريا لب پايینشو به دندون گرفت وگوشیشو از جیبش 

 داري چکار میکني-من? 

اي گرفت.مطمئن بودم که پانته  خورشید يه لحظه ساکت شو..چیزي نگفتم که شماره -آريا

 آ

 هست .. 

 الو -آريا... 

............-  

ديگه رفتي سمت خورشید خودت   گوش کن ببین چي میگم پانته آ..اگر فقط يک بار -آريا

 میدون ي 

............-  

 نه تو گوش کن -آريا 

.............-  
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دختر زندگي من نیستي.من    اه بسه پانته آ ببین هزار بار بهت گفتم بازم میگم تو -آريا

 وقتي تصمیم 

ونه کس ديگه اي نمیتونین   گرفتم با خورشید ازدواج کنم پاي همه چیشم وايسادم نه تو  

 منصرف کنید  منو
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...........-  

 گريه نکن فقط بگو باشه  -آريا 

............-  

 هرغلظي که میخواي بکن..خود داني.. وتلفنو قطع  -آريا

 کرد..اشکام شروع کرده بودن به باريدن .. 

 تهديد کرد -من? 

 نمیتونه کاري کنه.توهم اصلا سمتش نرو..ديگه حتمي  -آريا

 شد که نبايد بري دانشگاه..اومد سمتم و  

هست..دانشگاهتم که تموم شد ديگه   ن.من حواسم به همه چي خورشید گريه نک - گفت

 هرجا  

مثبت تکون دادم که دستشو به   خواستي بري يابامن میاي يا آتوسا.باشه?سرمو به علامت 

 نرمي 

بود..اشکامو با دستمال پاک   روي گونم کشید وبوسه اي کوتاه هرچندسرشار از احساس 

 کرد و 

 بازهم دست تودست هم قدم زديم و يکم درباره خريد  



 

 

 

172 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 ازدواج واين چیزا حرف زديم .. 

ببین..راستي خورشید فردا   خونه رو کي میبینم- من?میبینیم.همین روزا میبرمت -آريا 

 صبح آماده 

 باش میام دنبالت بريم واسه خريد سفره عقد  

 داشتن درباره شام حرف  باشه..ديديم بچها دور هم جمع شدن.رفتیم طرفشون که -من

کرده بود دستمو گرفتو بردم   خوش گذشت-میزدن..رفتم پیش مهسا وگفتم?مهسا ذوق 

 يه گوشه  

اولش يکم  - بزنم سريع گفت واااي خورشید اگر بدوني چي شد-وگفت  ? نزاشت حرف 

اينکه چندجلسه حرف   حرف زد وبعدش گفت باکسي دوستي گفتم نه گفت نظرت درباره 

 مبارک باشه -خنديدم وگفتم چیه?منم گفتم باشه حرفي نیست  شیم  بزنیم وآشنا ب

سپهربفهمه آبروم میره..باهم   مرسي.حالا زود بیا بريم سمت بچها که -مهسا خنديدوگفت

 سمتشو ن  رفتیم 

نترس چیزي  -خورشید حالا رفتیم خونه آريا میکشتمخنديدم وگفتم- آتوسا اومد کنارم 

 نمیگه.ماهان پسرخوبیه آريا 

 بهش اعتماد داره  هم.. 

 خب چخبر حالا -باشیطنت گفتم? 
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زديم.چیزي نگفتم...سوار ماشین   هیچي بابا فقط درباره درس و اين چیزا حرف -آتوسا

 شديم و  
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ترکي بخوريم..رفتیم توي يه  رفتیم واسه شام..به درخواست بچها قرار شد بريم کباب 

 ساندويچ ي 

 و همه سريه میز بزرگ توي هواي آزاد نشستیم و شاممونو  

 خورديم .. 

خوابیدم..نمیدونم ساعت چند    بعد ازشام برگشتیم خونه..سريع لباس هامو عوض کردمو 

 بود که

  کردم..ساعت ? بود..آريا بودکه داشت زنگ  باصداي گوشیم از خواب پريدم..نگاه ساعت 

 جواب دادم میزد..ترسیدم واسه همین سريع ..

 - الو آريا.. 

خورشید حالم خوب  -آريا چي- خورشید بیا پايین..باتعجب گفتم-آريا?مگه اينجايي? 

 نیست بیا 

 شدم  خورشید اگه نیاي میام بالا..هول  -اما.. باعصبانیت گفت-من

لباسوشلوار خواب بود که آبي    باشه باشه صبرکن الان میام..سريع بلند شدم..لباسام -من

 گ   رن

آروم جوري که مامان نفهمه   بودن..يه مانتو مشکي و شال مشکي روش پوشیدم و آروم 

 رفتم 

 پايین .. 

بود..سرشو گذاشته بود روي   آريا ماشینشو جلوي در پارک کرده بود و توي ماشین 

 ا دو فرمون..ب

 بود.ترسیدم.   رفتم سمت ماشینو سوار شدم..اما اون هنوز اونجوري 
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 آريا-اسمشو صدا زدم? 

 سرشو به آرومي بلند کرد..چشماش سرخ شده بودن 

 چي شده- باتعجب گفتم? 

جريان امروزه..به صندلي تکیه    هیچي فقط يکم اعصابم خوردبود..فهمیدم به خاطر -آريا

 داد و 

 متوجه   اشو از هم باز کرد..لبخند زدمو..اما بیا خورشید..و دست-گفت

دهنت...و سريع فهمیدم که  -گفتم  شدم دهنش بوي يه چیزي میده..ازش فاصله گرفتم و 

 فقط يک م -آريا نوشیدني خوردي آري ا- خورده?  نوشیدني 

 اين يکمه حالو روزتو ببین..آخه چرا - من?چرا خوردي مگه 

 چیز مهمي هست ? 
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 نه - آريا سرشو به پشتي صندلي تکیه دادو گف ت

 فقط- خورشید...آب دهنشو قورت دادو ادامه دا د 

اين داشت  ?نمیخوام اتفاقي واست بیفته..من مراقبتم خورشید.نترسمامان که دعوا .. 

 میکنه يه مرد گیج و بیارم تو   هزيون میگفت..واي چکار کنم 

 خودش حرف میزد منم دنبال چار ه   اشت واسه خونه..خودمم نمیتونم برم خونشون..آريا د

 همراهم نبود  میگشتم..تااينکه يه چیزي به ذهنم رسید..گوشي هم که 

 آريا گوشیت کجاست -روبه آريا گفتم? 

 واسه چ ي -آريا? 

 بده کار دارم..با دست به صندلي عقب اشاره کرد -من 
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شماره باباي آريا رو    آخه اينجا جاي موبايله..خم شدمو گوشي رو برداشتم و -من

 گرفتم..آريا 

چشماشو بسته بود.فکرکنم الان هاست که ديگه خوابش ببره..باباي آريا بعد از چند تا  

 دا د  بوق جواب 

 سلام-مکث کوتاهي کردمو گفتم الو آريا معلومه کجايي-آقاامیر ? 

هم به گوشي تو زنگ زدم   خورشید -آقاامیر?سلام دخترم خوبي?شماکجايید?هرچي 

 جواب ندادي 

گیجه منم نمیتونم   بابا ما الان جلوي خونه ما هستیم توي ماشین آريا.آريا -من

 بیايد ببرينش ?خوابش برده  بیارمش.میشه

 چقدر خورده - آقاامیر? 

 نمیدونم.به من زنگ زد گفت پايینه منم اومدم پیشش -من 

کرد..صداي آريا تلفنو قطع   باشه دخترم مرسي که خبر دادي.الان میام میبرمش..و -آقا

 زدم ولي 

دقیقه بعد باباي آريا همراه 30ديدم خوابش برده..اه آخه چه وقت نوشیدني خوردنهحدود  ... 

 از سلام کردن باکمک هم آريا ر و   رانندشون رسید..بعد 

آريا هم بعد از خداحافظي از   گذاشتن صندلي کناري و راننده بااون يکي ماشین رفتو باباي 

 ن شدو رفتند ماشی... من سوا ر
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 آروم رفتم بالا و سريع پريدم تو رخت خواب.انقدر خوابم  

 میومد که سريع بیهوش شدم  ..... 



 

 

 

176 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

بود..فکرکنم به خاطر خواب زياديه  صبح وقتي چشم باز کردم اندقدر بدنم کوفته شده 

 آخه

 ساعت??بود..مامان هم خونه نبود رفته بود واسه کاراي  

 فروش مطب ... 

سرکار رفت و نه از ماشین زياد  ( سالش هست و از پارسال ديگه نه 55مامانم حدوداي

 استفاد ه 

 میکرد...)

آماده شدم برم خونه آريا.يه  بعد از خوردن صبحانه مفصل که ديگه فرقي بانهار نداشت 

 مانتو لي 

 همراه شالو کفش وشلوار مشکي..ماشینو برداشتمو حرکت  

 کردم ... 

داخل..سمیرا جون وآتوسا صبح زود رفته   وقتي رسیدم ماشینو تو کوچه پارک کردم ورفتم 

 خونه پانته آ اينا وفقط بتول خانم و آريا خونه بودن  بودن

ترم ديشب حالش  آره دخ-بتول خانم آريا هنوز خوابهبتول خانم-روبه بتول خانم گفتم ? 

 خوابید  بد بود دير موقع هم 

کنیم.داشتم میرفتم سمت آشپزخانه   پس بیاين بريم يه صبحانه مفصل واسش اماده -من

 دخترم خب صبرکنین نهارآماده شه اونو بخورين -که بتولخانم گفت

 نه امروز قراره بريم بیرون البته اگررفتیم.صبحانه بهتره  -من

 دير وقت هم میشه .. 
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و عسل.پنیر و گردو.و چندتا   رفتیم توي سیني صبحانشو آماده کرديم از جمله:خامه باهم 

داره و يه لیوان   بیسکويتو همراه قهوه که بتول خانم میگفت واسه صبحانه دوست  

 شیر..شالمو درآوردم  و 

شدم..اوفــــ چقدرم اتاقو   سیني رو گرفتم ورفتم بالا..در اتاق روآروم باز کردم و وارد  

 يکتار

 کرده.همین هست که تا لنگه ظهر خوابه   

نشستم..آريا با بالا تنه برهنه    سیني رو گذاشتم رو عسلي کنار تختش و رفتم رو تخت 

 خواب 

بازوهايي.چشممو ازش   بود.پتو هم فقط روي پاهاش بود..اوممم عجب هیکلي.عجب 

 گرفتم و 

 صداش زد م 

بلند  -چشماشو باز نکرد..من آريا...آقاآريا بلند شو ديگه ظهر شد..تکون خورد ولي  -من

 شو 

 ديگه.خورشید خانم اومده پیشت آقاآريارومیخواد  
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بخواب يکم..و بايه حرکت منو   اه خورشید تو هم بیا -همونطور که چشماش بسته بود گفت

 سمتش که باعث شد رو تخت بخوابم   کشي د

بتول خانم بدون اجازه وارد  -آريا چکار میکني بلند شو زشته الان بتول خانم میاد -من 

فايده بود همونطور با   اه آريا ول کن بزار بلند شم..هرچي تقلا میکردم بي  - نمیش همن

 چشماي بسته منو  
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فايدست واسه همین چیزي   محکم بین بازوهاش اسیر کرده بود..ديدم تقلا کردن بي 

 نگفتم..به  

غروري که نسبت به بقیه داشت رو   صورتش خیره شدم..واقعا جذاب بود.از هر لحاظ حتي 

 دوس ت 

زل  ?سريع گونمو بوسید و به چي -داشتم..آروم لاي پلک هاشو باز کردو با لبخند گفت

 زدي خانمي 

 باعث شده ه بلند شو که امروز بايد بريم خريد..لبخندي ک-بعد  بلند شد

 - بود روي لبم بیادو قورت دادم و رو تخت نشستم و گفتم

 خوبي?حالت بهتر شده? 

 آره خوبم..دستشو گرفتمو رو تخت نشوندمش -آريا 

 چرا ديشب اين همه خوردي -من? 

بود. مخصوصا وقتي که ديدم   اعصابم خیلي خورد -آريا نگاهشو به روبه روش دوختو گفت

 نیما هم 

 ناراحته و داشت نوشیدني میخورد تنهاش نزاشتم و  

 همراهیش کردم .. 

 نیما چرا -با تعجب گفتم? 

خیلي جدي نیست ولي خب بازم    به خاطر مهسا..حسش -آريا تو چشمام نگاه کردو گفت

 به خاطر  

اتاقش بود..فکرکنم رفت دو  ديشب ناراحت شد..وبلند شدو رفت توي دستشويي که توي 

 ش  
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بردم پايین و يکي ديگه آوردم   بگیره..اه همه چي در همه.بلند شدم تا آريا بیاد قهوه شو 

 آخه سرد

 موهاشو خشک میکرد  ود..وقتي رفتم داخل لباس هاشو پوشیده بود وداشت شده ب

 آريا بیا صبحانتو بخور-من 

هر از گاهي يکي دو لقمه هم   به به مرسي..و اومد رو تخت و شروع کرد به خوردن -آريا

 میکرد  دهن من

الت  ببین اگه میخواي فردا بريم امروز نريم.توهم ح-بعد از خوردن صبحانه رو بهش گفتم

 اومده بودم فقط بهت سربزنم    بده.منم
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زياده روي هم نکردم   نه نمیشه.من خوبم.ديشب  - آريا ابرويي بالا انداخت و گف ت

 خیلي..و رف ت 

 سمت لباس هاش منم سیني رو برداشتم و رفتم  

 پايین..شالمو پو شیدم که آريا هم اومد .. 

شلوار مشکي..و همراه    ديدم تیپشو با من ست کرده بود.يه تي شرت لي آبي رنگ و 

 ساعت مچي 

 شیکش که از دور خودنمايي میکرد..بالذت تماشاش کردم  

 که بهم چشمکي زد .. 

ماشالا ماشالا برم يه اسپند   -بتول خانم اومد بیرون تا ما و لباس هامونو ديد سريع گفت 

 که چشم میخورين   دود کنم
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  سرمون چرخوند ازش خنديديمو منتظر مونديم بعد ازاينکه بتول خانم اسپندو دور 

 من ماشین آورد م -من تشکروخداحافظي کرديمو از خونه زديم بیرون 

بهش دادم که به نگهباني   کلیدو بده بگم بیارنش داخل با ماشین من میريم.کلیدو -آريا

 گفتو اون م 

 تن که اونم حتما سمیرا  رفت که بیارتش داخل..يه راننده داش 

 جون و آتوسا رو برده .. 

 سوار ماشین آريا شديم و حرکت کرديم .. 

دقیقه اي رسیديم به يه  اول میريم واسه حلقه..سرتکون دادم که حدود بیست -آريا

 هست وحلقه هاي شیکي داره  پاساژطلافروشي شیک..آريا میگفت اينجا مغازه آشناهاشون 

شديم با فروشنده که يه پسر قدبلندو لاغر بود و ازاين سبیل پروفسوري  وقتي وارد مغازه  

 هاهم

 داشت سلام کرديم که به گرمي استقبالمون کرد 

ماهم بالاخره داماد شد..وروبه  به به آقا آرياي -پسره که فهمیدم اسمش شهرام بود گفت

 من

 ارين ممنون لطف د -تبريک میگم زن داداش..سرمو انداختم زير وگفتم-گفت

 خب چه کمکي میتونم بکنم - شهرام? 

 باشه..شهرام کلي مدل انگشتر اور د  راستش واسه ازدواج حلقه میخواستیم.شیک -آريا

 واسمون..همه مدلي بود.واقعا همشون زيبا بودند 
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همشون  -دوختم وگفتم  کدومشو دوست داري. بهش چشم - آريا کنار گوشم گفت

يکیش چشممو   شدم..همشون قشنگ بودن اما  قشنگن..ودوبار همشغول ديدن انگشترها

 گرفت..جفت حلقه طلاي 
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نگین هاي ريز سفید بود..واقعا    سفید بود که روي هردوشون دونه دونه کنار هم به رديف 

 قشنگ 

دستتو بده خورشید..باخوشحالي  -بود..فکرکنم آريا متوجه شد چون برشون داشتآريا.. 

 دستش که حلقه رو دستم کرد..اندازه   دستمو گذاشتم توي 

 بود..خیلي روي دستم قشنگ بود مخصوصا پوستم سفید  

 عالیه..همینو برمیداريمشهرام -آريا  بودو اينم خیلي به دستاي کشیدم میومد.. 

کردم.اونم اندازش بود..به  امتحان کن..ودستشو گرفتم وحلقه رودستش  آريا توهم -من

 دستش 

شه..ديدم شهرام حواسش    میومد.واقعا باورم نمیشد که قراره چنین مردي شوهرم 

 نیست،دس ت 

آريا روبردم نزديک لبام ويه بوسه کوچک بهش زدم..آريا با لبخند و عشق نگاهم  

 کرد..منو نزديک 

- نموند.شهرام لبخند زدوگفت  وسید که از چشم شهرام دور خودش بردو پیشونیمو ب

 ماشالا..بهم  

 خیلي میاين ايشالا خوشبخت شین داداش .. 
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اندازست.. شهرام چشمي گفتو    ممنون..خب شهرام جون ما اينارو میبريم..سايزشونم -آريا

 حلق ه 

 هارو در آورديم و بعد از خريدشون اومديم بیرون از  

 پاساژ ... 

 ین شديم سوار ماش  

 افتادي م   خب بريم واسه لباس عروس..موافقت کردمو راه -آريا

دوستش که قبلا ازدواج کرده بود   يه مغازه اي هست خیلي معروفه.آتوسا میگفت -آريا

 رفته میگفت جاي قشنگیه   باهاشون

عروس فروشي بزرگ..باهم پیاده   خوبه پس...يکم بعد رسیديم جلوي يه مغازه لباس  -من

 شديمو 

بود وهمراه يه  دست تودست هم وارد شديم..فروشنده يه خانم میانسال  

 دخترجوون..باهاشون 

 سلام کرديمو گفتیم که لباس عروس میخوايم.. خانم  

 اوممم نمیدونم قشنگ باشه-من چه جور لباسي میخواي دخترم -میانسال? 

پشت سرخانمه راه افتاديم..وارد    بیا دخترم بريم لباس هارو ببین..منو آريا -خانم میانسال

 يه اتاق  

بود..واقعا وسط اون همه لباس زيبا   خیلي بزرگ شديم که پراز لباس عروس هاي قشنگ  

 ذوق زده 

کنم..همه لباس هارو نگاه کردم يه   شده بودم..گذاشتن به عهده خودم که لباس انتخاب 

 کیشون  ي
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 111 چشممو گرفت..با شوق خاصي لباس رو نگاه میکردم.. 

خیلي قشنگه.بهتم میاد.اگر دوستش  - آريا متوجه شدو اومد کنارمو اونم لباس رو نگاه کردآريا 

 داري برش دار..  

 باشوق دوباره به لباس نگاه کردم .. 

تین داشت  هم تور بود..يه آس لباسي بود که قسمت سینش حالت هفتي داشت و جنسش 

 که اونم 

آستینش هم دکلته مانند بود..ادامه   روش با تور به شکل گل درست شده بود واون يکي 

 لباس يعني 

 پف نبود..ويکم هم دنباله  از روي قسمت شکم تا پايین با تور پف شده بود ولي خیلي 

..نظر  قشنگه- روبه آريا گفتم داشت..واقعـــــــــا لباس بسیار قشنگي بود.با شوق خاصي  

 تو

 چیه? 

گلم..آره خیلي قشنگه..همین    تو میخواي بپوشي -آريا دستشو گذاشت پشت کمرم وگفت

 رو

بودم واسه پوشیدن   میخواي?سرمو به علامت مثبت تکون دادم..خیلي ذوق زده 

 لباس..روبه خانم ه 

 گفتیم اين لباس رو میخوايم و منو به اتاق پرو  

فرستادن..اتاق نسبتا بزرگي بود..همون دختر جوونهاومد کمکم..لباس هامو درآوردم و با   

 کمکش لباس رو  

 پوشیدم .. 



 

 

 

184 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 موهاتو هم باز کن..ودست کردو کش موهامو کشید  -دختر

 از پشت که از درد صورتم جمع شد .. 

رومو کردم سمت آينه بزرگي   آخ ببخشید..دردت اوم د -دختر?  جوابشو ندادم و با اخم 

 که توي اتاق  

 تن..پوست من هم که سفید و با لباس  پرو قرار داشت..وااااي واقعا عالي بود..مخصوصا رو 

همخواني داشت..پايین لباس رو دادم بالا و دختره هم دنبالشو گرفت و رفتیم بیرون..آريا  

 ته نشس

گوشیش گرفت ومنو نگاه    بود و سرش توي گوشیش بود..تا من اومدم نگاهشو از 

 کرد..منم بالبخند 

سمتم..دختر هم بااشاره مادرش رف   ايستادم تا قشنگ تر بتونه نگاه کنه..بلند شدو اومد 

اولین بار برق عشق رو توي    تاونطرف..آريا يه جور خاصي نگاهم کرد..میشه گفت براي 

 ش  چشما 

 ديدم.. 

چهرش پاشیدم..آريا نگاه   خورشید خانم من واقعا معرکه اي.لبخند پرمعنايي بر  -آريا

 اطراف 

 بالذت وعشق فراوا ن  کرد..وقتي مطئن شد که اون دوتاخانم نیستن اومد نزديک و 

خانم مسن رسید..اين وضعیت رو    بوسیدم..نمیخواستم اين لحظه تمام شه ولي همون لحظه 

 کام ل 

 شدم از خجالت ولي آريا به روي مبارکش نیاورد  ديد..سرخ 

 همینو برمیداريم -ورو به خانم گفت.. 
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خوشبخت شي دخترم از شوهرت    -باشه چشم..وروبه من گفت -خانم لبخندي زدو گفت 

 پیداس ت 

 که واقعا دوست داره..لبخندي از روي خجالت زدم .. 
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کمک همون دختر دوباره رفتیم    خب خورشید برو لباسو در بیار که کلي کارداريم..با -آريا

 و من،لباس 

خوشگل..آريا دسته چکش رو در    هامو پوشیدم..لباس رو گذاشتند توي يه جعبه بزرگ 

 مبارکت باشه  -آريا پول پرداخت رو نوشت وباهم اومديم بیرون..  آورد و مقدار

بريم يه جا  -سوار شديم. من روگذاشتیم صندلي عقب ماشین و مرسي عزيزم. جعبه -من

 غذ ا

 بخوريم 

اونجا..هردو کباب برگ سفارش داديم و   باشه بريم...رفتیم سمت غذا خوري نزديک -آريا

 آريا -من?  خوردن شديم مشغول

 جانم -آريا?ته دلم شیرين شد  

 ساقدوش هم داشته باشم   راستش همیشه دوست داشتم وقتي ازدواج کردم -من

خب از دخترا  -شیکم فکرکردم وگفتم   ساقدو -آريا?فکر بديم نیست.ولي خب کي ا? 

 وآتوسا.از پسراهم مازيار وماهان و.... از   میشن مهسا وسپیده 

..بهش چشم  نیما-آريا گفتن نفر سوم ترديد داشتم..سپهر?آخه اون که نمیشه.. 

 اوهوم نیم ا -من دوختم..آره نیما..فکرخوبیه
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ببین خورشید من  -ادامه داد  خب بايد اين چیزا برنامه ريزي بشه..بعد از کمي مکث -آريا

 فردا بايد 

جهیزيه..کاراي ساقدوش ها    برم واسه کاراي تالار..توهم با مامانت اينا برو واسه خريد 

 واسه رو ز 

اضافي تا شب کرديم..از    خوردن نهار دوباره کلي خريد  ديگه.. قبول کردم..بعد از

واسه آريا..و البته   جمله:وساي لسفره عقد،کفش واسه من،و خريد کت وشلوار وکفش هم 

 واسه هردومون همآرايشگاه وقت گرفتیم..من به خواسته خودم دوباره توي  

 آرايشگاه نرگس خانم وقت گرفتم ... 

رسوند خونه و خودش هم   یم خونه..آريا من رو شب شده بود..خسته ي خسته برگشت 

 رفت..گفت که 

 فردا شب میاد بهم سرمیزنه..شب خوبي بود............. 
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 نه اين رنگي -من

 نه بابا ياسي بهتره - سپیده نه سفید نه..سورمه اي بهتره-مهسا 

 آقا اتاق خواب منه.من میگم چجوري باشه..  -باحرص گفتم

 فروشنده هم که ديگه داشت به زور  

  شماهم به نتیجه رسیدين صدا م خانما من میرم به مشتريا برسم - تحملمون میکرد گفت

 کنید...ورف ت 

هستیم..مامان و خاله رفتن   با مهسا وسپیده ومامان وخاله از صبح درگیر خريد جهیزيه 

 خريد  واسه 
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 وسايل آشپزخانه و ما سه تا هم درگیر وسال اتاق خواب من  

 وآريا هستیم .. 

باشه بابا..نیم ساعته داريم کل  -ببین مهسا اتاق سفید رنگ قشنگهمهسا-رو به مهسا گفتم.. 

 کل میکنیم..بريم بخريم که وقت کمه.. فروشنده هم به زور 

وقالیچه وکمد دونفره بزرگ    ه راضیش کرديم اومد..تخت دونفره ومیز آرايشي وپرد

 وروتختي 

 و..همه به رنگ سفید خريديم..پرده ها حرير سفید 

 بودند..واقعا عالي بود .. 

 چیزي بخوريم باز میايم    هست..من گرسنمه.بريم يه جا يه 5خب ديگه ساعت-سپیده

 خريد....رفتیم و يه جا ساندويچ خورديم ودوباره رفتیم واسه 

 خريد .. 

قهوه اي سفید رفتیم  -گفتم خب وسايل سالنت چه رنگي باشه-مهسا ? يکم فکرکردمو 

 سمت 

سفید با بالش هاي کوچیک   فروشگاه..پرده هاي حرير قهوه اي خريديم..مبل هاي چرم 

 قهوه اي 

 که روي مبل قرار داشت و.... خلاصه همه چي عالي بود..اين  

 رو هم بگم که مامان مطبو فروخت با 

شب بود وماهم خسته..آريا  03قیمت بالايي وهمچنین ماشین هم فروخته شد ساعت... 

 بیادمنم قبول نکردم گفتم صبح يه سربیاد  زنگ زد گفت که 
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اي گرفتن..خوشحال وبا   ه رو قهوه خونمون..رفتیم خونه..مامان میگفت ست آشپزخون 

 خیال راح ت 

 خوابیدم ....... 

بستم ورفتم بیرون که آريا رو   بود..بلند شدمو موهامو 00صبح وقتي چشم باز کردم ساعت

 ديدم

 روي مبل با مامان نشستن و درحال صحبت کردن هستند .. 

 سلام.هردوشون برگشتن سمتم -من.. 
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 صبحت بخیر  - مامان 

 خونه رو ببینیم ? اوهو م-امروز بريم من-سلام.رفتم کنارشون نشستم که آريا گفت -آريا

انگار.برويه سربهش بزن دعوتش    زشته خورشید نرفتي از خاله تشکر کني.انگار نه -مامان

 هم کن  

با آريا پیشش.. مامان هم   خب مامان امشب کارت دعوت هم میخريم فردا میريم -من

 ضي شدو را

بخوره،آماده شدم ورفتیم   بغد از خوردن صبحانه در کنار آريا که به زور وادارش کردم 

 سمت خونه 

اي که قرار بود ادامه زندگیم و در اونجا بگذرونمرسیديم..جلوي يه درب مشکي رنگ  .... 

 بزرگ وشیک نگه  

 داشت .. 
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يکي هم میخوره به طرف   اون ببین خورشید اين خونه دوتا در داره.اين روبه حیاطه -آريا

 گ   پارکین 

 که پشت خونه قرار داره.. 

آريا ماشین رو بیرون پارک کرد وپیاده شديم..درو باز کردو اول من وارد شدم..وااااي چه   

 قشنگ 

قسمت سمت راست پر از    بود اينجا..يه حیاط نسبتا بزرگ که دور تا دورش چمن بود و 

 درخت بود 

 دونفره کوچک هم به رنگ کرمي  اه توش کاشته بود ويه تاب که يه باغچه که پراز گل وگی 

آلاچیق بزرگ چوبي هم اونجا قرار   بود...قسمت سمت چپ خیاط هم فقط چمن بود که يه 

 داش ت

يه آبشار مصنوعي نسبتا   که يه میز بزرگ وسطش قرارداشت.يه قسمت از حیاط هم  

 کوچکي که 

تا خونه طي میشد هم حالت   ..مسیري که بايد جدا از اندازه بسیار هم زيبا بود،قرارداشت.

 سنگي

حالت..خونه خیلي زيبايي بود..اين    بود..خونه هم يه خونه يک طبقه بزرگ با نماي چوبي 

 خانواد ه 

 ارجمند کلا خونه هاشون توي يه سبک بسیار شیک ومدرن  

 بود ومن واقعا ازاين همه زيبايي ذو ق 

 زده بودم .. 

 رفتیم باهم به داخل .. 
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بود..چندتا پنجره هم دور سالن بود   همین که وارد میشدي قسمت راست يه سالن بزرگ 

 که نماي 

 حیاط رو توي ديد قرار میداد..قسمت کف زمین سالن هم  

 پارکت قهوه اي رنگ بود.. 

ديوار هاي آشپزخانه سنگي   قسمت سمت راست سالن آشپزخانه اپن قرار داشت که 

 بودواپن ه م 

 به رنگ قهوه اي بود.آشپزخانش خیلي بزرگ نبود ولي در 

 عوض خیلي شیک بود.. 

ها..اتاق ها قسمت چپ بود..يه  واقعا تااينجا عاشق اين خونه شدم..رفتیم سمت اتاق خواب 

 را ه 

آريا میگفت حمام ودستشوي   روي کوچک قرارداشت که فقط توي راهرو دوتا در بود که 

 ي 
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بالا رفتیم..توي راهرو سه تا   اون راهرو بود که بازم پله چوبي بود..از پله  هست..پله اي در

 در به 

يکي از اونا کمي بزرگتر بود که   رنگ کرمي قرار داشت..هرسه اتاق يک اندازه بودن ولي 

 آريا گفت 

 میشه اتاق ما..توي هرسه اتاق حمام ودستشويي کوچکي قرار 

 داشت .. 
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چپ يه پنجره بزرگ قرار داشت   اتاق من وآريا اتاقي با تمام ديوار هاي سفید رنگ.قسمت 

 که

 میشد فهمید بالکن کوچکي هست..وپنجره هم به سمت  

 حیاط بود..باذوق روکردم به آريا.. 

 خوشحالم که خوشت اومد خانم ي -آريا يدم توي بغلش واي آريا اينجا عالیه..وپر-من.. 

اي کوتاه بوسیدمش..اين   خیلي..ممنون..صورتمو بهش نزديک کردمو واسه لحظه -من

 اولین بوسه

 از طرف من بود..آريا اول تعجب کرد ولي بعد برق 

 خوشحالي توي چشم هاش درخشید ............  

بچها تابیان بريم باهاشون لباس   آريا زنگ بزن به -از خونه اومديم بیرون..روبه آرياگفتم

 پس کي میريم خونه خاله مامانت -آريا ساقدوش هارو بخريم وکاراشونو انجام بديم  هاي

نگفت وحرکت کرديم..به   اونو بزار واسه عصر..هنوز کلي وقت هست..چیزي -من

 نفرشون زنگ 2هر

پاساژ بزرگي وشیکي بود که   واستیم به محل مورد نظر بیان.قرارمون توي زديم وازشون خ

 آريا

 میگفت لباس هاش شیک هست ...... 

 خب به نظرتون  - نفرشون اومدن..روبه دخترا گفتم2هر

 لباس شما سه تا چجور باشه? 

 هرسه شروع کردن به فکرکردن .. 
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قشنگه...انقدر گشتیم وگشتیم تا   بیا بريم نگاه کنیم لباس هارو تا ببینیم کدومش -سپیده

 بالاخره 

 من لباسي مد نظرم پیدا شد .. 

هاي مشکي داشت وقسمت   لباس قسمت سینش تا روي شکم پارچه اي بود وخال خال 

 پايینش 

قسمت پشتش هم  زانو بود و  که از جنس تور حرير بود هم جلوش تا يک وجب بالاتر از 

 دنباله دا ر 

رنگ پوست پیازي ياهمون   بود وکمي روي زمین کشیده میشد..همه رنگي داشت اما من 

 صورت ي 

 کمرنک رو انتخاب کردم.. 

 چطوره -نفرشون گفتم2روبه هر? 
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 عالیه..احسنت به سلیق ت -مهسا 

 بقیه هم تاکیدش کردن واز اون سايز هرسه 

 تاخريديم ورفتیم واسه آقايون..واسه پسرا هم 2شون  

کمرنگ بدون هیچ کراواتي..واقعا    به سلیقه آريا شلوار مشکي ولباس مشکي وکت صورتي 

 عالي

 کفش پاشنه بلند مخملي به رنگ   بود..کفش هم واسه پسرا کفش مشکي وواسه دختراهم 

هاشونو گذاشتیم برعهده   يگه ديشت دير وقت میشد کار ماشین  لباسشون..چون د

 پسرا..قرار شد 
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 سفید رنگ باشه..بعد از خداحافظي  312ماشین هاشون 

 باهاشون رفتیم واسه خريد کارت عروسي.. 

بودوبه شکل در بود که با   کارت عروسي که خريديم خیلي خوشگل بود.. سفید رنگ 

 پاپیون طلايي 

هايي که دراون قرار داشت به   .وقتي اون پاپیون رو باز میکردي نوشته رنگ بسته شده بود.

 اضافه 

يه مستطیل شکل که دورش   اسم خوشگل من وآريا ديده میشد..قسمت پشت کارت هم 

 نوا ر 

بود..به تعداد که برنامه ريزي شده   طلايي قرار داشت،مخصوص نوشتن اسم دعوت کننده 

 بود 

دعوت کننده رو چاپ کرد پشت   خود کارت فروشي اسم هاي خريديم..بنا به خواسته آريا 

 کارت..که 

 البته بابتش پول زيادي هم گرفت .. 

 ساله هست که 21يه زن حدود به سمت خونه خاله مريم مامانم حرکت کرديم.خاله مامانم 

براش بود..هنوزم که هنوزه   شوهرش فرداي ازدواجش فوت میکنه..خیلي لحظه سختي  

وفرزندي هم   روز وعسش سخته..ديگه بعد از اون ازدواج نکرد  میگه کهباور اون

 نداره..الان هم توي يه  

ارث پدرش وشوعرش که   محل يرشناس تک وتنها زندگي میکنه..وضع مالیش هم از 

 بهش

 رسیده،عالي هست .. 
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بود..زنگ درو زديم..خانم میانسالي   رسیديم خونشون..خونه بزرگي همراهحیاط بزرگي 

 ز در رو با 

 کرد..خدمتکار بود..ماروبه داخل راهنمايي کرد..خاله اومد  

 استقبالمون .. 

آريا سلام کردو وارد   خورشید.دخترم-خاله?ومنو در آغوش گرفت..بعد ازاونم با 

 شديم..چايي ومیوه 

 واسمون آورد ن .. 

چقدرم که  - انداخت ولبخندگفت خوب کردين بهم سرزديد..يه نگاه به هردومون  -خاله

 به  ماشالا 

 هم نیايد.ايشالا خوشبخت شید .. 

 همه اين هابه لطف شماست -من.. 
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پسنديدين..کمي از ازدواج ما حرف    وظیفم بود خاله جون.خوشحالم که هردوتون -خاله

 روبهش داديم .. زديم وکارت

خاله جون هواي هم  - گفت خاله نگاهي به کارت انداخت و بعد از کشیدن نفس عمیقي 

 ديگرو داشته 

مشکلاتتونو حل کنید..وروکرد   باشید.قدرهمو بدونیدو توي همه شرايط باهم باشید،،باهم 

 بهم 

که توي بهترين روز  من،مادرت هردو سايه سرمونو از دست داديم..من - وگفت

 زندگیم،شب 
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ناراحتتون کنم ولي اينو دارم   رداش خدابیامرز مسعود ديگه بلند نشد..نمیخوام ازدواجم ف

 میگم که  

حالمو بدمیکنه.مطمئنم که   بفهمید درد بديه..هنوز که هنوزه ياد اون روزا،ياد گذشته 

 مامانتم 

 همینطوره .. 

  چشماش چکید. بلندشدم ورفتم  ديگه ادامه نداد..سرشو انداخت زير..يه قطره اشک از 

 روي مبل  

باهاش کنار بیايد..سرشو تکون   میفهمم خاله..شماهم سعي کنید  - کنارش نشستم وگفتم

 دادوحرف ي 

ترس وجودم وگرفت..ترس از    نزد..به آريا نگاه کردم اونم داشت نگاهم میکرد..يه لحظه 

 بدون 

 آريابودن..بهش لبخند زدم.. 

شماروهم ناراحت کردم..حالا بیايد   ببخشید خاله جون  -خاله از روي مبل بلند شدوگفت

 باهم بخوريد.. بريم شامو 

 خاله جون دستتون درد نکنه..ماديگه رفت زحمت  -من

 کنیم .. 

 اين چه حرفیه بیايد شام بخوريد بعدش بريد-خاله 

   خاله مرسي..بايد بريم اين روزا-اين دفعه آريا بود که گفت

 همش درگیر کاراي عروسي هستیم ..
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خوردن شام ازش خداحافظي   خلاصه خاله انقدر اصرار کرد به ديگه قانع شديم وبعد از 

 کرديم 

 ورفتیم خونه * * * * * * * 

صفحه اي از زندگي جديد رو   روز هم گذشت ورسید به روز ازدواج من..روزي که 31اين

 باز

 میکرديم ... 

هم هرسه شون توي يه اتاق   از صبح توي آرايشگاه هستم زير دست نرگس خانم..دخترا 

 هستن

 وقراره که شبیه هم شن..آريا وپسراهم باهم .. 

 از بس روي صندلي نشستم کمرم خشک شد.. 
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 نرگس خانم کي تموم میشه-من.. 

میزني..صبرکن ديگه الان کار آرايشت  واي خورشید جون همش داري غر -نرگس خانم

 تمو م 

ظهرهست..نهارهم قبل از   بعد از 5میشه راحت میشي..نگاه به ساعت انداختم ساعت

 آرايشم 

 خورديم .. 

باکمک چند تا دختر لباس   بالاخره بعد ازنیم ساعت هم کار آرايشم تمام شدو رفتم 

 عروسم و 
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داشتم..روي ابرها بودم..چیزي کم   پوشیدم..فقط خدامیدونه اون لحظه من چه حسي 

ازدواجت به میل   نداشتم کهبخوام پرواز کنم..پوشیدن لباس عروس اونم وقتي که  

 وخواسته خودت وهمرا ه

 عشق وعلاقه باشه،شیرين بود.. 

 شده نگاهشون چشماي گرد    وقتي رفتم بیرون هرسه شون کنار هم ايستاده بودن..با 

کردم..واقعــا عالي شده بودن..هرسه شون پرنسسي واسه خودشون شده بودند..از  

 خوشحالي 

 واي عالي شديد..اوناهم داشتند منو برانداز  -خنديدم وگفتم

 میکردند .. 

 کرده بودند وپشتشون بسته   همون لباس هارو پوشیده بودن وموهاشونم لخت شلاقي 

رنگي بود،دور چشم هاشونو   چشم هاي هرسه شون بودند..آرايش هرسه شونم چون 

 مشکي کرد ه 

 بودن وهمراه خط چشم طوسي که بهشون میومد.. به لب  

 هاشونم رژ لب صورتي زده بودند.. 

 واي خورشید اين تويي-آتوسا? 

اي من فدات شم خوشگل ترين عروس دني امهسا حرفي نمیزد..باتعجب نگاهش  -سپیده 

 کردم..يه دفعه زد زير  

 گريه واومد سمتم .. 

 خورشید.الهي قربونت بشم..ديگه داري واسه خودت يه پاخانم میشي -مهسا

 عزيزدلم گريه که نداره -من.. 
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 خورشید ديگه ازمون جدامیشي - مهسا.. 

 اي واي اين -که نرگس خانم رسي د مهسا داشت حرف میزد

 چراگريه میکنه  ? 

پاک کن که آرايشت الان به   دختر بیا اشکاتو  -دستمالي برداشتو اومد سمت مهسا وگفت

 میريزه..مهساهم همین کارو کرد .. هم
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نگاهشون کردم..آره خیلیم شبیه هم   اين سه تارو تشخیص -نرگس خانم روبهم گفت

 میدي ?نشده

 بودند .. 

- آتوسا خنديدو گفت? آره،خوبه فتوکوپي هم نشدن..اينجور عالیه.دستتون طلا-من 

  خورشید تو هنوز خودتو نديديراست میگفت..من اصلا يادم نبود..خنديدم ورفتم سمت  

 آينه..دهنم بازشده بود..راست میگفتن 

 دخترا خیلي تغییر کرده بودم .. 

بودن..قسمت جلوش هم به صورت تاق   موهامو پشت سرم کشیده بودن وجمعش کرده 

 کرده 

 بودن..به خواسته خودم موهام رنگ نشد .. 

 يه تاج کوچک هم روي موهام قرار داشت وتورم هم پشت  

 بودو پشتش تا کمر میرسید.. 

واسم..خط چشم  زده بودن  آرايشم هم دور چشمامو سیاه کرده بودن ومژه مصنوعي هم 

 کلفت هم 
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بودن ورژ لبم هم رنگ کرمي   دورچشمام کشیده بودند..رژگونه خیلي کمرنگ هم زده 

 چي عالي بود ..  بود..واقعا هم ه

 اشک شوق توي چشمام حلقه زد..پشت سر هم کلي پلک  

 زدم تا نريزه که موفق هم شدم ... 

.سريع شنلمو انداختم رو  رسیدن.  خبردادند که آريا وساقدوش هاي مرد وفیلمبردار هم 

 دوشم وم ن 

ما پامونو بیرون گذاشتیم   جلو حرکت کردم ودختراهم پشت سرم..فیلمبردار از وقتي 

 فیلم گرفتن ..  شروع کرد به 

نفرشون گل بود..گل ساقدوش ها  5هر آريا ايستاده بود اون سه تا هم پشت سرش..دست 

 به رنگ 

ي رز قرمز بودآريا بنا به درخواست  لباسشون بود ودشته گل من هم پراز گل ها .. 

 فیلمبردار اومد نزديکم..باتعجب  

 نگاهم میکرد .. 

 خورشید..آخه من چي دارم که بگم -آريا?هان? 

تیپش انداختم..کت شلوار   واقعا فوق العاده اي.. يه نگاه به -خنده ريزي کردمو گفتم

 مشکي هکرا 

 لباس سفید وکراوات مشکي..واقعا حرفي نداشتم بزنم مثل  

 آريا .. 
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بهم دست تو دست هم سوار   آريا نزديک شدو پیشانیم وبوسید وبعد از دادن دسته گل  

 ماشین 

 شديم وحرکت کرديم سمت آتلیه .. 

صورت مثلث پشت سرمون..دو تا   ماشین ما جلو حرکت میکرد واون سه تا ماشین هم به 

 ماشین 

 پشتیمون مهسا ونیما،آتوسا وماهان.وپشت سر اين دوماشین  

 هم سپیده ومازيار بودن .. 

شده بود رفتیم واسه گرفتن    رسیديم به آتلیه..بعد از گرفتن کلیپ که خیلي خوشگل 

 س   عکس..عکا 

 توي باغ پشتي ... رو برو واسه گرفتن عکس ومنو آريا هم رفتیم  اون سه زوج

واسه عکس تکي..چندتا عکس    اول عکس هاي تک نفره بود..آريا رفت با عکاس ديگه اي 

 تکي

بعدي هم مثلا دارم میدوم جلوي   گرفتم..اولین عکس توي تاب چوبي نشسته بودم..عکس  

 لباسمو 

ولباسم دورم باز شده بود..به اضافه   ن نشسته بودم داده بودم بالا..عکس بعدي به روي زمی

 هاي ديگه .. س  عک 

 بعد از گرفتن عکس تکي آريا اومدو باهم عکس  

 گرفتیم...يکي از عکسامون که فوق العاده زيبا بود 

کراوات آريا رو کشیده بودم   اين بود که منو آريا روبه روي هم ايستاده بوديم ومن  

 وصورت هامونو 
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میکرديم..عکس بعدي هم من ايستاده   به هم نزديک کرده بوديم وتوي چشم هام نگاه 

آريا منو بغل   بودم وآري اهم به صورت قهر پشت سرم ايستاده بود..عکس ديگه هم 

 کرده بود روي دس ت 

 تا ساقدوش دختر ودر آخرهم  هاش..کلي عکس ديگه هم گرفتیم از جمله من در کنار سه 

 تايیشون دسته جمعي عکس گرفتیم 2با.. 

توي يکي از بهتريم تالار هاي   از آتلیه اومديم بیرون و تازونديم به طرف تالار..تالارمون  

 ک  دوکوه 

 هايي  برگزار میشد...که واقعا میشد گفت جزء زيباترين تالار 

 که به عمرم ديده بودم بود.. 

پات پهن بود..من دستمو دور   تالار قصرمانند بود..از در که وارد میشدي فرق قرمز جلوي 

 بازوي آريا 

میومدن...بعد از گرفتن کلي   تاهم دست در دست هم پشت سرمون  2حلقه کردم واون 

 فیلم ور د 

 شدن ما از زير قرآن واسپندي که مامان دور سرمون  

 رخوند رفتیم داخل..وقتي وارد شديم همه  چ 

متاسفانه پانته آ هم بود..رفتیم    شروع کردن به دست زدن وکل کشیدن..همه بودند که 

 توي  

سالن نگاهمون میکرد..يه   جايگاهمون نشستیم..چشمم خورد به پانته آ که داشت از ته 

سمت کمرش هم به  ق  لباس دکلت هسبزفیروزه اي پوشیده بود که تمامش تنگ بود وتوي  

 صورت قلب باز 
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گرفتم به مهمان هايي که   بود..موهاشوهم لخت کرده بود وباز گذاشته بود..چشم ازش 

 رقص بودن چشم دوختم ..  وسط درحا ل
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رقص بودند..مازياروسپیده که از   هرسه زوج ساقدوش به اضافه مهمان هاي ديگه درحال 

 رقصیدن لذت میبردند.. درکنارهم

لبخند کمرنگي به مهسا بود اما   مهسا ونیما...خب اوناهم میرقصیدند اما،،نگاه نیماهمراه 

 مهسا بدون 

 هیچ حسي میرقصید.شايد جاي خالي کسیو کنارش حس  

 میکرد .. 

هم ديگرو نگاه میکردند ونگاه   آتوسا وماهان هم میرقصیدند وهردو گه گاهي زير چشمي 

 وصور ت 

 آتوسا خجالت زده بود وماهان هم میشد گفت حسي بود که  

 نمیفهمیدمش .. 

هم تو وهم اين  -از جشن خوشت اومدلبخند زدمو گفتم- باصداي آريا برگشتم سمتش? 

 جشن وتمام امکاناتش  

 خارق العاده هستین .. 

عجبي  -من آماده ايد- مامان?عاقد تازه رسید ه مامان وسمیرا جون اومدن باعجله سمتمو ن  

 لطف کرده 

 بیارمش  خورشید هیچي نگو فقط حاضر باشید تامنم برم - مامان

 نداره ک ه   خورشید جان عاقد جاهاي ديگه هم کار داشته.اشکالي -آريا
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عروس روز عروسیش   غرنزن خوب نیست  -سمیراجون با نگاه اخموش روبهم گفت

 بداخلاق

 باشه...وبا مامان رفتن .. 

بودم اما کمي هم استرس داشتمجو ساکتي درست شده   عاقد هم اومد..خوشحال.. 

 دوخته بودند..سفره عقدم خیلي خوشگل  بود..همه چشم به ما وسفره عقد 

 بود..به رنگ سفید وطلايي.. 

ومهسا هم جفت قند رو توي    سپیده وآتوسا حرير سفید رنگي رو بالاي سرمون گرفتن 

 دستش به 

خواندن قرآن عاقد شروع کرده   وما بعد از  حرکت میاورد..عاقد هم روي صندلي نشست  

 به خواندن 

 خطبه ... 

قاسمي آيا وکیلم شما را به عقد    خانم خورشید -زير لب بسم الهي گفتم وعاقد شروع کرد

 آقاي آريا 

 ارجمند بدون اجبار وبا خواسته قلبي ومیل خودتان در آورم? 
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 بچینه   عروس رفته گل -وصداي مهسا بود که به گوش میرسید

وراست میکرد..وا خب يکي    عاقد هم که ازش معلوم بود اعصاب نداره هي قیافشو چپ 

 اينجور نکن توي فیلم بد میفتي  نیست بگه 

 پرون د   عاقد براي بار دوم خطبه عقد رو خوند که مهسا باز تیکه 

 عروس زير لفظي میخواد -مهسا 
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 را جون هم اومد وجعبه اي به رنگ سورمه اي به آريا  سمی

 داد .. 

 آريا هم جعبه رو باز کرد وگردنبندي که به اسم آريا بود رو  

 گردنم انداخت .. 

شما را به عقد آقاي آريا ارجمند   براي بار سوم میگم خانم خورشید قاسمي آيا وکیلم  -عاقد

 بدون 

 ورم اجبار وباخواسته قلبي ومیل خودتان در آ? 

لحظه اولین گام زندگي جديد    همه منتظر بهم چشم دوختند..واي خدايا وقتش بود..از اين 

 وبر

 میدارم..با اسم خدا وتوکل برخدا لب باز کردم  

 پدرم وکتاب مقدس بله  روح -با اجازه مادرم و....بعد از مکث کوتاهي ادامه دادم-من

 صداي دست وکل وجیغ بود که بلند میشد..خودمم دست  

 کمي نداشتم از خوشحالي میخنديدم ... 

عاقد هم دوباره خطبه رو خوند وصداي(با اجازه پدر ومادرم وکتاب مقدس بله)،آريا به  

 گوش

 رسید..وباز هم لبخندي از خوشحالي روي لب همه نقش  

 بست .. 

اعلام کرد..شاهد هاي عقد هم    وش زن وشوهر عاقد هم مارو باامید خدا وزندگي خوب وخ

 ونیما بودند.. مهسا
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دست ديگري کرديم...واقعا   حلقه هايي رو که هم خريده بوديم رو آوردند وهريک در 

از عاقد،همه مهمان   فوق العادهبود..آريا هم پیشانیمو بوسید وبعد از خوردن عسل وتشکر  

 هااومدن وهريک به  

 نوبت تبريک گفتند .. 

دل خدارو شکرمیکنم به خاطر   حالي هردوي ما مخصوصا من قابل توصیف نبود..از ته خوش 

 همه چیز 

 فقط،کاشکي باباهم بود..چقدر دلم میخواست اين لحظه بابا  

 خوشحالي منو میديد.....  
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رفتیم..انقدر رقصیديم با بچها که   آهنگ شادي پخش شدو همه رفتن وسط..منو آريا هم 

 ديگه به 

 نفس نفس افتاده بودم.. 

 چندساعتي گذشت که با صداي گروه ارکستر همه به 

 سرجاهاشون برگشتند..میز و کیک وغیره .... 

 رو گذاشتند وسط پیست رقص.. 

چراغ هاخاموش شد وچند تا چراغ رنگي روشن بودمن وآريا هردوپشت میز  .. 

 کمک هم وباهم کیک رو بريديم..صحنه  ايستاديم..دست تو دست هم،با 

شروع کرد به نواختن آهنگ   زيبايي بود..منو آريا باهم کیک رو دهن هم کرديم..ارکستر  

 شاد....من  
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  رقصیدن..آهنگ قشنگي بود.و کردم به هم چاقو رو از دست آريا گرفتم ووسط رفتم وشر

  آرزوم که میشه باشي  عاشقت که میشه باشم  پیش روم اگه نباشي تودلم همیشه هستي 

که میزني وبي صداي   مثله نبضي تو وجودم  ولي کنج دل يه جايي دار ي  دوري وازم جدايي

هام تويي   جواب به خستگي  سراغتو میگیره اين دل ديوونه شبا وقتي تو تنهايي پريشونه ي

 خودت نیستي هنوزم از تومیخونم   درمونم

 امید آخرم عشقت شده جونم    توفکرداشتنت مثل خود مجنونم
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 ازاين حسي که اسمشو نمیدون م   ازاين شب هاي دلتنگي ديگه خستم 

من فقط میخوام که باشم تابراي تو   کس نمیدونه اين دل ديوونه وقتي میگیره از تومیخونه   

آرزوم که میشه   عاشقت که میشه باشم  پیش روم اگه نباشي تودلم همیشه هستي  فداشم 

 مثله نبضي تو وجودم ولي کنج دل يه جايي دار ي دوري وازم جدايي باشي

 که میزني وبي صداي ي 

جواب به خستگي هام تويي    سراغتو میگیره اين دل ديوونه نهايي پريشونهشبا وقتي تو ت 

امید آخرم   توفکرداشتنت مثل خود مجنونم  خودت نیستي هنوزم از تومیخونم  درمونم

 ازاين حسي که اسمشو نمیدون م  ازاين شب هاي دلتنگي ديگه خستم  عشقت شده جونم 

 خونه  کس نمیدونه اين دل ديوونه وقتي میگیره از تومی 
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 من فقط میخوام که باشم تابراي تو فداشم   

 (فداشم)سامي بیگي  
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 واسم دست میزد ..من با لبخند میرقصیدم وآريا هم همونجا که ايستاده بود 

آريا نگه وبا ارکستر هماهنگ   بعد از رقصیدن به درخواست من که به مهسا گفته بودم به 

 کنه،آماد ه 

  ورفتم وسط پیست رق  شدم واسه سوپرايزي که واسه آريا داشتم..از آريا جدا شدم 

 ص

 ايستادم..آريا باتعجب نگاهم کرد..میکروفون رو بهم دادند  

 وريتم آهنگ شروع شد ... 

 آهنگي رو باصداي خودم  سوپرايز امشب من واسه آريا اين بود که قرار گذاشتیم من 

 واسه همین گفتم که  بخونم..راستش صدام قشنگ بود 

 آهنگ مورد علاقم رو اجرا کن م ... 

 آهنگ شروع شدو منم چشم تو چشم آريا شروع کردم به  

 خوندن .. 

 چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم 

گفته بودي   عاشقو دلگیر نکن شکوفه ريز اومدم اما عزير اومدمآخه گفته بودي دير نکن

 منم اون يار با ناز  شیرينمنم اون يار  لحظه موعود بیا    زود بیا

 دلم خونه دلباز   واسه عاشق دلتنگ 

بزار مهتاب و   گفتي بیا سرزده انگار که عید اومده  گفتي بیا بي قرار انگار که اومد بهار 

 پیرهن کنم 

  

 چشمتو روشن کنمسکه ديدار بشم   126 

 منم اون يار باناز  منم اون يار شیرين عیدي واسه يار بشم
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 کنار بالینتم   من خواب شیرينتم دلم خونه دلباز  دلتنگواسه عاشق  

 شعر نوازش بگم   میخوام قصه خواهش بگم  

 خوابمو برهم بريز  حالا زلفامو در هم بريز  

  نگو دير شدو شور وتاب رف تعاشق خسته خواب رفتمنم اون يار شیرينمنم اون يار باناز 

 دلم خونه دلباز   واسه عاشق دلتنگ

 شیرين)لیلا فروهر (يار  

 آريا با تعجب وخوشحالي و برقي از هیجان که توي چشماش  

 موج میزد نگاهم میکرد.. 
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يکي از بهترين صداهايي بود که   واقعا اين -صداي گروه ارکستر بود که به گوش میرسید

شنیدم به افتخار عروس خانم گل امشبهمه شروع کردن به دست زدن..خودمم از   تاحالا 

 و اين همه خوشبختي محاله  وهیجان خوشحال بودم..به قول مهسا من   اين همه شور 

خورشید دختر تو امشب  -بعد از اتمام آهنگ آريا اومد وسط وبا عشق گونمو بوسیدآريا..

 منو به کشتن میدي..واقعا از  

 ه زيبايي متعجبم اين هم.. 

 آريا هم لبخندي زدو باعشق منو بوسید ..  خیلي دوست دارم آري ا- لبخندي زدم وگفتم 

 ( از زبان پانته آ) 

نشسته بودم کنار مامان وزن عمو سمیرا وبابا وعموديدن اين لحظات خوشي آريا .. 

 بود..فقط خدامیدونه که من دارم چي   وخورشید خیلي سخت 
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میکردم وحتي حاظر نشدم که   میکشم..امشب بدترين شب زندگي منه..از صبح کلي گريه 

 پامو 

اينجا بزارم ولي به اصرار بابا اومدم ولي..اي کاش نمیومدمخوشحالي هردوشون مخصوصا   

 تکه اي آريا باعشقي که مشخص بود خورشیدو بوسید فقط دوس ت 

 چي بوده  داشتم بمیرم..خدايااااا مگه گناه من ?عشق?من 

 هرکاري کردم بخاطر اون بود ...

بود..ناخواسته قطره اي اشک از گوشه   وجودم پر از نفرت شده بود ولي بازم دلم خون 

 چشمم 

محکم فشردم..چشمامو باز کردم   چکید..چشمام و روي هم فشار دادمو میز رو توي دستم 

 نگاه 

ر از علاقه من خبر  نف5خیره مامان وزن عمو وعمو وبابا رو،روي خودم ديدمهر.. 

 میکردن..نتونستم تحمل کنم..موندن اونج ا  داشتن..بادلسوزي نگاهم 

برداشتم وحرکت کردم..هیچکس   حالمو بدتر میکرد..بلندشدمو مانتومو از پشت صندلي 

 چیزي 

نگفت حتي مانعم هم نشدن...میدونستم نمیتونم بمونماز اون تالار لعنتي زدم  .. 

 توي خیابان ها میروندم...میروندم باسرعت  بیرون..سوار ماشینم شدمو

نبودم که بخواد به اين راحتي    وباصداي بلند به حال خودم اشک میريختم..من دختري 

 ولي...ديگه نمیتونم   اشک بريزه 
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 کنم..نابودم کردي حالا هم نوبت   خورشید...خورشید...فقط منتظر روزي باش که نابودت 
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توهست..نمیزارم خوشبختي فقط به کام شما باشهگوشه اي ايستادم وباگذاشتن آهنگ  .. 

 غمگین شروع کردم  

 باصداي بلند هق هق کردن ... 

 ( از زبان خورشید) 

چراغ ها خاموش شد..آهنگ   بعد از اون وکمي استراحت نوبت رقص دونفرمون شد..همه 

 لايت 

دستاشو دور کمرم حلقه کردو   وآريا هم وآرومي هم نواخته شد..دستامو دور گردن آريا 

 بافاصله کم ي 

 شروع کرديم به رقصیدن .. 

 پیشاني هامونو به هم چسبونده بوديم وتوي اون تاريکي به  

 هم خیره شده بوديم .. 

نمیشم..لبخندي زد..هیچي   هیچوقت از ازدواج با مردي همچون تو پشیمون -من

 نمیگفت..منم 

ظه در سکوت سپري شه شب خوبي بود...بالاخره اين شب  حرفي نزدم..گذاشتم اين لح ... 

 خوشحالي توي پوست خو د  زيبا هم گذشت...از 

 نمیگنجیدم..حواسم به هیچکس نبود..فقط خودمو آريا رو  

 میديدم .. 

عروس گردون که کن واقعا   همه مهمان ها هديده هاشونو دادن ورفتن...ماهم بعد از تکه 

 عاشقش  
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مامان وبقیه گريه کردند که منم   بودم،از همه خداحافظي کرديمو رفتیم سمت خونه...انقدر 

 اون 

ولي خب همه ما از اومدن اين   وسط از گريه بند نمیومدم...آره سخت بود از مامان جدا شم  

 زرو

 خبرداشتیم ....... 

 رسیديم خونه نماي خونه ودکوري که سلیقه بچها بود واقعا  

 زيبا بود .. 

 اونشب من با میل وخواسته خودم دنیاي دخترونمو تقديم  

 آريا کردم ....... 

 بود..آريا نبود حتما  00صبح وقتي چشم باز کردم ساعت

 حمام بود .. 

 از جام بلند شدم..آريا اومد بیرون .. 

 خوبي - بالبخند روبهم گفت? 

بگیرم...وقتي اومدن بیرون،از بین لباس   سرمو به علامت مثبت تکون دادم ورفتم که دوش 

 برداشتم .. هايیکه مامان وسمیراجون واسم گرفته بودند لباسي رو 
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روفرشي سفید رو  يه دامن بلند سفید وتاپ فسفري خیلي زيبايي و دمپايي 

 پوشیدم..موهامو هم  

قرمز هم وريمل هم زدم..وبعد   خشک کردمو برس کشیدمش وآزاد دورم رها کردم..رژ 

 از اتاق بیرون رفتم .. از زدن عطر
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 آريا داشت TVچرا اينجا - تماشا میکرد..روبهش گفتم

 نشستي ? 

 مامان اينا دارن میان گفتن که صبحانه هم میارن -آريا 

عطري دم کردم که بالاخره   چیزي نگفتمو رفتم توي آشپزخانه وچايي خوشرنگ وخوش 

 مامان اينا 

 هم رسیدن ... 

 نیومد ..  مامان بود وخاله،سمیرا جون،مهسا،آتوسا...سپیده هم که 

 بعد از سلام رفتیم و صبحانه رو خورديم .. 

 کي میريد ماه عسل-مهسا? 

 امروز که نمیشه فردا اگر خدا  -به جاي من آرياجواب داد 

 بخواد حرکت میکنیم ? 

 کجا میريد -آتوسا باذوق گفت? 

شرکت زياده نمیتونیم فعلابريم   م شمال....چون کاراي  اول میريم مشهد وبعد از اون-آريا

 خارج از 

حالا انقدر هم  - سمیراجون گفت کشور ولي حتما يه روز خورشیدو میبرم..لبخندي زدم که 

 به ماه  

 عسل گیر نديد..زودي بیايد که کارو زندگي دارين  

 مشغله  وا ماما ن تازه ازدواج کردن بعد بشینن برسن به کارو -آتوسا

سمیرا جون بهش چشم غره اي رفتو سفره رو جمع کردنهمشون از آشپزخانه رفتن  .. 

 آريا انداختم..يه شلوار ورزشي مشکي بیرون..لحظه آخر نگاهي به تیپ 
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خداروشکر کردم وزير لب    ولباس کرمي پوشیده بود..از داشتن شوهري بااين قدو بالا 

 صلواتي 

 فرستادم و فوت کردم.. 

 بالاخره رفتند مامان اينا هم ... 

کردن ساکمون شدم..دوتا    بعد از ديدن فیلم وخوردن تنقلات باآريا رفتم ومشغول جمع 

 چمدو ن 

 پرکردم از لباس هاي من وآريا...قرار بود با هواپیما بريم  

 وتوي شمال آريا ماشین کرايه میکنه.. 
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 صداي آريا زدم. چمدون هارو گذاشت کنار در ورفتیم که  

 بخوابیم ... 

دوش گرفتم ورفتم توي   دقیقه اي 5صبح باصداي آلارم گوشیم چشم باز کردم..سريع

 آشپزخانه 

بعد از آماده شدن که تاپ   ووسايل آماده کردم..آريا هنوز خواب بود..بیدارش کردم و 

 هامون باهم  

 ه بیرون..تیپ هردومون مشکي  هماهنگ بود زديم از خون 

 نارنجي بود .. 

دل خوش راهي شهرمقدس   توي فرودگاه بعد از اعلام شماره پروازمون سوار شديمو با 

 مشهد

 شديم ... 
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 توي هواپیما من همش خواب بودم..واسه همین متوجه طول  

 زمان نشدم .. 

 باصداي آريا که میگفت رسیديم چشم باز کردم..با تن خسته  

 وکوفته پیاده شديم .. 

 توي يکي از هتل هاي شهر   بیا بريم هتل شب هم میريم حرم..قبول کردم و رفتیم -آريا

کمد آريا رفت ودوش گرفت    مونديم..اتاقش خوب بود وتمیز..بعد از چیدن وسايل توي 

 من هم رفتم 

 توي آشپزخانه..مثل اينکه اين هتل فقط صبحانه وشام  

 میداد..پس تصمیم گرفتم چیزي بپزم .. 

پختن قورمه  اونجا مقداري وسايل واسه آشپزي بود..شروع کردم به 

 دقیقه اي غذ ا 51سبزي..حدود 

نازي چقدر ناز وبامزه خوابیده..يه   آماده شد..رفتم توي اتاق وديدم که آريا خوابیده..اوخي  

 لحظه  

 ومحکم بوسه اي آبدار روي لپاش  دلم واسش غش رفت..رفتم کنارش روي تخت نشستم  

 آريا -زدم..ولي بیدار نشد..صداش زدم? 

 آريـــا ؟-تکونش دادم وگفتم بازم جواب نداد يه لحظه دلم شور زد.تقريبا باصداي بلندي  

 چیه داد میزني - چشم هاشو باز کردو گف ت? 

 نفسي از آسودگي خیال    دست گذاشتم روي قلبم و

 کشیدم..خدارو زير لب شکرکردم .. 

 خورشید چت شده-آريا? 
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بخوريم...وبلندشدمو رفتم بیرون..تا   هیچي ترسیدم يه لحظه حالا هم بلندشو بیا نهار -من

 سفره ر و 

چیدم،آريا هم اومد درکنار هم نهارمونو خورديمبعد از نهار بلندشديمو رفتیم سمت  .. 

 چادرمو از کیفم در آوردم وپوشیدم..آريا  ديم حرم..وقتي رسی

 اول لبخندي بهم زد وگوشیشو از جیبش در آورد..باتعجب  

 میخواي چکارکني -نگاهش کردم? 
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بگیره..صاف ايستادم وهمراه   خب درست وايسا....فهمیدم که میخواد ازم عکس -آريا

 لبخند آريا 

 عکس دونفره ازمون گرفت ... ازم عکس گرفت..ودوباره گوشیشو داد دست يه نفر واون 

 ديگه بايد از هم جدامیشديم .. 

شلوغ بود سعي نکن توي اون    خورشید حواست به خودت باشه ها مراقب باش اگر -آريا

 جمعي ت 

گوشیت    باش..کارم تموم شد به آريا توهم مراقب -بري بین اون همه آدم..سرتکون دادم 

 زنگ 

وارد حرم شديم..اوه اصلا    میزنم بیا همین جا که هستیم..سري تکون داد وهرکدوم 

 فکرشو  

میخواستي دست به حرم بزني له   نمیکردم انقدر شلوغ بود..جمعیت جوري بود گه اگر 

 میشدي بین  
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  خوندم(اينو بگم که از قبل اون همه جمعیت..الان شلوغ بود واسه همین اول رفتم نماز  

 وضو 

داشتم)انقدر نمازي که خوندم حس آرامشي بهم داد که چند بار خوندم...کتاب قرآن رو  

 برداشتم 

 کمترشده بود اما،هنوزم شلوغ    وچندين سوره وزيارت عاشورا رو خوندم..جمعیت کمي 

جمعیت..بالاخره بعد از حدود نیم ساعت   بود..نمیشد..من اين راهو اومده بودم واسه اين  

 سع ي

بستم..نزديک شدمو بوسه اي به  دستم به حرم خورد..واسه لحظه اي چشم هامو  وتلاش

 حرم اما 

خوشبختیموخدا ازم نگیره.مرد   رضا زدم..دعا کردم..اول واسه زندگیم..واسه اينکه 

 زندگیمو ازم 

خودم حرف زدم که ديگه جوني    نگیره..سلامتي همه رو هم خواستم..انقدر با امام وخداي 

 تو تنم  

 فرستادن فاتحه به زور اومدم   نموند..دستي به صورتم کشیدم..خیس خیس بود..بعد از 

ديدم که اونجا ايستاده بود..رفتم  .. بیرون..ديگه بدنم کوفته شده بود...رفتم بیرون..آريا رو 

 پیشش 

 قبول باشه -آريا... 

بوديم اما متوجه شدم که آريا   مرسي..باهم راهي شديم..توي ماشین  -لبخندي زدمو گفتم

 هتل نمیره .. سم ت

 کجا داري میري -من? 
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بگرديم..چیزي نگفتم وسرمو به  چون واسه فردا شب بلیط داريم گفتم بريم يکم -آريا

 پشتي 

 صندلي تکیه دادم .. 

بود..باهم از ماشین پیاده   زيبايي کمي گذشت که رسیديم به يه پارکي..پارک خیلي 

 شديم..آريا 

گذشته به اسم میزطراز يا باغ   اينجا پارک جنگلي وکیل آباده.اين باغ توي -روبهم گفت

توسط مالک آن که فکرکنم آقاي خامه حسین،به  0235وکیل آبا دشناخته میشده.درسال،

 صورت وقف مورد 

 استفاده قرار گرفته شد ... 
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 اوممم همه چیو هم میدوني -کردموگفتمنگاهش  

مارو اينجا میاورد اين   ماهمیشه وقتي میومديم مشهد بابا -خنده ريزي کردوگف ت

 اطلاعات رو هم 

 پدربزرگ خدابیامرزم بهمون میگفت .. 

مثل اسمش پارک جنگلي   راه افتاديم سمت پارک..يه پارک خیلي بزرگي بود..همونطور 

 بود..يه

سنگ هاي پله مانندي   زيبا هم وسطش بود که دور تا دورش درياچه فوق العاده  

 بود...همونطور که 

بازي براي بچه ها...آريا رفت   آرياگفت اينجاهمه چي داشت..رستوران،کافه وحتي وسايل 

 از کافه 
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 واسه خودش قهوه وواسه منم نسکافه گرفت واومد..نشستیم  

 کنار رودخونه..خیلي لذت بخش بود .. 

 همونطور که آروم آروم چند قلوپ از نسکافمو میخوردم  

 آريا شکال چند روز میمونیم -گفتم? 

 میمونیم  اونجا میريم توي ويلاي با با..هرچقدر که بخوايم -آريا

 ويلاي کنار دريا هست-من? 

آره.جزء يکي از بهترين ويلاهاي کنار دريا هستپس حتما خوش میگذره..ولي اي  -آريا.. 

 م  کاش دختراه 

 بودن..انشاا.. دفعه ديگه بادخترامیايم .. 

 حدود دوساعتي گذشت..همه جاي پارک و دور زديم..روبه  

 بیا عکس بگیريم -آرياگفتم.. 

 آريا هم قبول کرد و رفتیم گوشه اي از درياچه  

 ايستاديم..آريا گوشیش رو داد دست پسري که 

بود..انگار برق گرفته  درحال عبور بود..به طرز وحشتناک خودشو درست کرده 

 بودش..ولي خب 

چاره اي نبود کسي اون طرف ها زياد عبور نمیکردپسرهم گوشي رو گرفت وچندتا  .. 

 عکس باهم  

 انداختیم..متوجه شدم که پسر توي گرفتن عکس  

نیاوردم..نگاه آريا کردم بااخم    هاي آخري يه جور بدي نگاهم میکرد اما به روي خودم 

 داشت به
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 بالبخند چندش آوري نگاهم  پسره نگاه میکرد..اما پسره حواسش به آريا نبود وداشت 

 میکرد..متوجه شدم که آريا رفت سمت پسره..رفتم جلوش  

 آريا بي-وگفتم... 

ومد  داره بهش حمله میکنه ا اما اون هلم داد.همین که پسره شصتش خبردار شد که آريا 

 در بره که 

زل  ?مگه میخواي حالتو جا مرتیکه به چي - آريا سريع يقشو چسبید..باداد روبهش گفت

 زدي ها 

 بیارم...هرکاري کردم آريا بیخیال نشد .. 
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دهنش که پسره پخش زمین   که بهش لبخند میزني آره-آريا? ويه مشت خوابوند تو 

 شد..از ترس  

وجداشون کردند..پسره رفتو    شروع کردم به گريه کردن..چند تا مرد درحال عبور اومدن 

 آريا هم

شديم(اينوهم بگم که آريا ماشین واسه   راه افتاد سمت ماشین..دنبال رفتم..سوار ماشین 

 دورو ز 

بودم که متوجه شدم دستي روي   کرايه کرده..)توي ماشین رومو جهت مخالف آريا کرده 

 پام 

چون اون  -واسه چي دعوا کرديآرياهم بدتر جوابمو دا د- شست..بااخم روبهش گفتمن ? 

 مرتیکه هیز از اولش  

 داشت نگاهت میکرد..ول کنم نبود عوضي .. 
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عوض کردن لباس هام داشتم   چیزي نگفتم که رسیديم به هتل..رفتیم توي اتاق وبعد از 

 آرايشم و 

 تم..چیزي  پاک میکردم که متوجه شدم آريا داره میاد سم 

 نگفتم که دستشو دور کمرم حلقه کرد .. 

 قهري -آريا? 

 نه عزيزم فقط يکم ترسیدم..لبخندي زد وسرشو  -من

 نزديک کردو گونمو بوسید ............  

 شب هست..يک ساعت ديگه پرواز 9الان ساعت

 داريم..باآريا رفتیم بازهم امروز کمي دور زديم اما  

 مشکلي پیش نیومدخداروشکر ايم دفعه  .. 

رفتیم سمت ويلا..تاکسي جلوي يه   بود که رسیديم شمال..چون شب بود يکراست 0ساعت

شديم ونگهبان ويلا که مرد    ويلاي بزرگ بانماي شیکي نگه داشت..بعداز دادن کرايه پیاده 

 پیري بود،در 

 وباز کرد ووارد شديم .. 

 سلام آقاي ارجمند.خوش اومديد..ونگاهي به -نگهبان

 تبريک میگم..انشاا.. که  -داخت وادامه دا دان 

 همیشه خوشبخت باشید.. 

 سلام مش باقر..مرسي لطف داري...منم سلام کردمو  -آريا

 وارد ويلا شديم .. 



 

 

 

221 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

روببینم..آريا در اتاقي بانماي مشکي   راستش انقدر خسته بودم که حوصلم نشد نماي خونه 

 ريا بودکرد ووارد شديم..فکرکنم اين اتاق آ..  رو با ز

سريع لباسمو عوض کردمو به سه نکشیده خوابم بردصبح بانور خورشید که توي چشمم  ... 

 بازکردم..پنجره اتاق رو باز کردم..واقعا زيب ا  بود چشم 

سريع دوش گرفتمو بعد از   بود..دقیقا پنجره روبه دريا بود..انقدر ذوق زده بودم که 

 پوشیدن لباسا م 

وشال قرمز از اتاق اومدم    وهمراه مانتو راحتي مشکي که شلواراسپورت مشکي بود 

 بیرون..از پله 
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دل سیر صبحانه خوردم..بعد از   هارفتم پايین..سفره صبحانه آماده بود..نشستم سرمیز ويه 

 او ن 

ويلا زدم بیرون..آريا داشت    چون مشخص بود آريا صبحانه خورده،نیزوجمع کردمو از 

طوسي ولباس نوک   کنار دريا رو يشن قدم میزد..از دور نگاهش کردم..يه شلوار اسپورت  

 مدادي پوشیده بود..اخ  

ايستاد.رفتم کنارشو باهم قدم   که چقدر خوشتیپه اين مرد..رفتم سمتش..تامنو ديد 

 زديم..کمي که

ومنم شروع کردم به درست   فیلم میديد  پیاده روي کرديم رفتیم داخل ويلا..آريا داشت

 کردن 

آريا واسه نهار چي  -آريازدم نهار..نمیدونستم چي بپزم واسه همین از آشپزخانه صداي 

 درس ت 
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 کنم ? 

 هرچي که دوست دار ي -آريا

 ماهي بپزم-من? 

ماهي خیلي دوست داشتم..به   نهههه من از ماهي متنفرم...تعجب کردم..در عوض من -آريا

 خاطر 

پلو..همونطور که داشتم غذا رو   ا بیخیال ماهي شدم وشروع کردم به پختن عدس آري

 میپختم  

 متوجه شدم که از گوشین پیام اومد..رفتم سمتش..شمارش  

 ناآشنا بود..باز کردم...نوشته بود : 

 ( معني دلتنگي را نمیدانم! 

 مگرهمان نیست کسي آرزوهايش را زير بغل بگذارد 

 وگوشه بنشیند.... 

 مگر آن نیست ...... 

 که دلت بي بهانه هواي گريه کندوخیال بند آمدن را نداشته  

 باشد ...... 

 من مدتهاست اينگونه ام !!!

 اگر اين دلتنگي نیست پس چرا نفسم گرفته?!) 

من که میگفتم اين ازدواج کنم   دستام شروع کردن به لرزيدن..میدونستم خودشه..آه خدا  

 ول
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باز کردم..نمیدونم حسي بهم   میکنه...گوشي از دستم افتاد روي میز..بلندشدمو پنجره رو  

 میگفت به 

 آريا بگم حسي هم میگفت نه ... 

سلام  -دقیقه بعد جواب داد سلام عزيزم خوبیچند-گوشیمو برداشتم وبه مهسا پیام دادم ? 

 خورشید جونم..مرسي  

 توخوبي?خوش میگذره? 
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 مرسي گلم..جات خالي..چخبرا -من? 

 تعريف کنم   واااي خورشید خوب گفتي میخواستم واسن يه چیزي  -مهسا

 - خداروشکر خودش بحث رو داره میاره وسط..جواب دادم 

 خیر باشه.بگو ببینم چي شده ? 

بیرون..خودش گفت.منم قبول   ديشب با سپهر رفتم -حدود چنج دقیقه اي جواب داد

 کردم.رفتي م 

 سینما..واااي خورشید وسط فیلم دستمو گرفت منم هیچي  

 نگفتم .. 

 لبخندم محو شد..اون داشت با مهسا بازي میکرد..نه نبايد  

 میزاشتم اينجور شه.. 

 خوشحالم عزيزم  -جواب دادم... 

 يد يه کاري میکردم که آريا از خونه بره بیرون تا  بلندشدم با

 من زنگ بزنم اينجور نمیشد ... 
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 رفتم در يخچال و باز کردم..خداروشکر نوشابه نبود..رفتم  

 بیرون کنار آريا نشستم .. 

 بخري ? عزيزم میري نوشابه -دست گذاشتم روي پاش وگفتم

 نوشابه-آريا?واسه چي? 

میچسبه..خنديد وگونمو بوسید   خب دلم کشیده.بااين غذايي که درست کردم هم -من

 وبلن د 

سپهر احساس میکردم دارم به   شد..خود به خود اشک از گوشه چشمم چکید..بااين کاراي 

 آري ا 

عاشق آريا بودم..آريا سويچ  خیانت میکنم..من نمیخواستم اينجور شه..من از ته دلم 

 ماشینشو 

 ورفت   برداشت.. 

 آروم آروم رفتم سمت موبايلم..باترس واضطراب برش 

 داشتم..شماره سپهر روگرفتم ... 

 -بـ..بله  بعد از چند تا بوق صدايي به گوشم رسید.. 

ببین دارم باروي خوش بهت  -خودش بود.خود عوضیش بود..نفس عمیقي کشیدم وگفتم 

 شوهر دارم دست از سر من بردار آشغا ل  میگم من  

نشده..من دوست دارم  ببین خورشید.من میدونم هنوز علاقتون به هم شديد -سپهر

 خورشید..خیلي 

 زياد.ببین بیا بامن ازدواج کن قول میدم پشیمون  

 رين زندگي واست فراهم میکنم نشي.بهت.. 
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136  

تو به حقي چنین حرفي  -گفتم نمیتونستم تحمل کنم..همونطور که گريه میکردم بلند 

 میزني..من 

دارم.تو يه عوضي بیشتر   میگم من شوهر دارم..من آريا رو از جونمم بیشتر دوست 

 زندگیم برو بیرون.گورتو گم کن   نیستي.از

 ببین نزار کاري کنم که دلم نمیخواد...قلبم  -سپهر

 ايستاد..ترسیدم ولي به روي خودم نیاوردم .. 

  مهسابکش بیرون.اونو وارد بازي  هـ..هیچ غلطي نمیتوني کني..در ضمن پاتو از زندگي -من

 احمقانت نک ن 

 طلاق بگیر تا مهسا اذيت نشه -سپهر 

 کردم..نمیتونستم جلوي گريمو  قطع  ازت متنفــــــــرم..وگوشیو - تقريبا جیغ زدم

به همه آسیب میرسونه..بعد   بگیرم..باصداي بلند داشتم گريه میکردم..علاقه سپهر داره 

 ازاينکه يه  

سريع سفره رو چیدم..همون   دل سیر گريه کردم رفتم صورتمو شستم..تاآريا نیومده 

 موقع آريا هم 

 اومد .. 

 - جب گفت رفتم سمتشو محکم تو بغلم گرفتمش..باتع

 خورشید چته ? 

 آريا خیلي دوست دارم.هیچوقت ولم نکن -من 
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-ازش جداشدم..آريا?اين حرفا چیه میزني..منم دوست دارماتفاقي -خنديدوگف ت..

 خورشید چیزي شده 

 افتاده ?سرمو به علامت منفي تکون دادم.. 

نشستیم سرمیز  خنديدو  .......  نه فقط اين لحظه که نبودي دلم واست تنگ شد-من 

 آريا زود باش- من ونهارمونو خورديم

 باشه اومدم -آريا... 

بوديم ولي خب به دلیل مشغل   امروز روز آخري بود که شمال هستیم..حدود دوهفته اي 

 کاري آري ا 

 مجبوريم برگرديم فردا صبح..اين چندهفته ماه عسل درکنار  

 آريا واقعا خیلي خوب بود.. 

الان هم داريم میريم واسه آخرين بار کنار درياسیب زمیني وکباب هارو برداشتم همراه  ... 

 وسايل هاي ديگه  

 حرکت کرديم .. 

137  

اون هوا واقعا گرماي آتش    روي زمین کنار ساحل نشستیم وآريا آتش روشن کرد..توي 

 وشعله 

شانش گذاشتم..توي سکوت به    آتش خیلي لذت بخش بود..کنار آريا نشستم وسرمو روي 

 صداي 

سمت ساحل میومدن چشم   آب وخود دريا که موج هاي کوچ کوچکي پشت سرهم به 

 دوختم..توي  
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 جان م -من خورشي د-آريا اون تاريکي شب واقعا همه چیز درکنارهم زيبا بود.. 

  خب آره من بچه دوست دار م-آريا بچـــــه؟ ؟-عجب گفتمبات من بچه دوست دار م-آريا 

 دختر يا پسر -لبخند زدمو گفتم?

 اسمش -من? دخت ر-آريا

 دارم بچمون مثل تو   نمیدونم..آرام خوبه..مثل اسمش هم آرام باشه..دوست -آريا

 لبخندي زدمو چیزي نگفتم    باشه..آروم،،ساکت،،خانم.. 

 هردو کنارهم راه   بلندشوبريم قدم بزنیم...بلندشدو-من

 رفتیم ... 

بلندسفید،مانتو راحتي سفید وشال   نگاهي به تیپ هردومون انداختم..من يه دامن  

 سفید...آرياهم 

 شلوار مشکي ولباس سفید... 

 لذت بخش بود  هردو باپاي برهنه روي شن ها کنار دريا قدم میزديم..خیلي  

 چکارمیکني ?  آريا اگر يه روز کسي بخواد مارو از هم جداکنه -من

 خب تااونجايي که من میدونم نمیتونه..حالا واسه چي  -آريا

 چنین سوالي میپرسي ? 

 همینطوري...آريا جواب درست بد ه -من 
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 خب چي بگم -آريا?اگر بخواد جدا کنه بلايي به روزگارش 

 نتونه تصور کنهمیارم که حتي خودشم .. 

 واگر جداکرد -من? 
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خورشید حرفات بود    -آريا باتعجب نگاهم کرد وبعد چشماشو ريز کردوگف ت 

 چیزي شده که اين حرفترو میزن ي  میده..احساس میکنم

ازدواج ما حسودي   نه عزيزم..فقط میترسم..اخه همه يابهتربگم بیشتريا به -من

 پانته آ  میکنن..مخصوص ا

 من همیشه پشتتم کسي نمیتونه کاري  نگران نباش -آريا

 کنه .. 

 وباآرامشي که توي نگاعش بود بهش خیره شد..چقدر  

واااي آريا بیا  -زندگي درکنار آريا وبدون مشکلات عالیهدست آريا رو گرفتم وگفتم... 

 آب...ودويدم اونم حرفي نزدو باهم رفتیم توي   بريم توي 

وشروع کردم به شنا   آب..داشتیم توي آب راه میرفتیم که من يه دفعه پريدم 

 کردن..صداي آريا 

 ون،اونم  درحالي که صدام میزد به گوش میرسید وبعد از ا

 پريد توي آب واومد سمتم ... 

گرفت وبرم گردوند..دستمو    داشتم شنا میکردم که متوجه شدم آريا از پشت کمرمو 

 گرفتوتوي آب  

باهم کلي شنا کرديم وکلي هم خوش گذشتیک ماه از ازدواج من وآريا میگذره...توي  ...... 

 خطمو عوض کردمو اتفاق خاص ديگه    اين يک ماه من 

 نیوفتاده اي  ... 

خونه،،بعضي شبا هم حتي   اين روزها آريا خیلي مشکوک شده..شب ها دير وقت میاد  

 مست میا د 
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 خونه،،از من هم خیلي دور شد ه ... 

میده..صبح ها که زود میره   همش نگرانم میترسم اتفاقي افتاده باشه يا چیزي آزارش 

 سرکار وش ب 

 سابي نه  هام دير میاد خونه..من اصلا چند روزه درست وح

 ديدمش نه باهاش حرف زدم .. 

هست ومنتظر آريا نشستم..ولي هنوز نیومدهباصداي کلید که توي در  03الان ساعت .. 

 در..آريا بود..از صورتش معلوم بود که چرخید سريع هجوم بردم سمت 

 139  سلا م-من خستست.. 

دراز کشیده بود..رفتم کنارش   سلام...ورفت توي اتاق..پشت سرش رفتم..روي تخت -آريا

 نشستم 

 آريا میشه حرف بزنیم  -وگفتم? 

 خستم بزار واسه روز ديگه  نه خورشید  -زير لب همونطور که چشم هاش بسته بود گفت

 کنترلمو از دست دادم..واقعا ديگه به زور داشتم تحملش  

 میکردم .. 

 آريا دارم میگم میخوام باهات  -تقريبا باصداي بلندي گفتم

 حرف بزنم .. 

 چرا درک نمیکني -روي تخت نشست وروبهم گفت?میگم 

 اصلا حوصله ندارم .. 

 بغضي که توي گلوم چنگ میزد وبه زور تحمل میکردم  

 روع کردن به باريدن شکست..اشکام ش.. 
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نیستي..نه حرف میزني نه   تو درک نمیکني..الان چند روزه اصلا انگار -باگريه گفتم

 میبینمت..حوصل ه 

 هم که نداري..يعني چي ?ها ن?اين بود ازدواجي که واسش 

 اون همه شور وشوق داشتم ? 

 اون فقط نگاهم میکرد..بدون هیچ حرفي .. 

ازدواج کرديم که دردا   من حرف بزن..من زنتم..ما ببین آريا با-آروم تر ادامه دادم

 ومشکلاتمونو 

باهم حل کنیم..بگو..بگو دردست چیهنگاهشو ازم گرفت ولبه تخت  ?بگو مشکلت چیه? 

 نمیتونم..برو بیرون ..  خورشید- گرفت وزير لب زمزمه کرد نشست..سرشو بین دستاش 

 اما آريا ما-من..... 

 برو بیرون بهت میگم  -باداد گف ت 

 نکشیده بود ..  چونم شروع کرد به لرزيدن..آريا تاحالا اينجور سرم داد 

دراز کشیدم شروع کردم به   از اتاق رفتم بیرون..چراغ هارو خاموش کردم ورري کاناپه 

 گريه

ه اين  نمیخواد باهام حرف بزنه..اخ  کردن...هنوز يک ماهم نگذشته..خدايا ببین..ببین حتي 

 چه

 وضعشه..از اون طرف بامن دشمني دارن فقط آريا رو داشتم  

 که اونم اينجوريه.. 

 * * * * * *   انقدر گريه کردم تا بالاخره خوابم برد  
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141  

بودم..متوجه شدم که پتو روم   صبح وقتي چشم باز کردم هنوز همونطوري روي کاناپه 

 هست..حتم ا 

 واقعا عجیبه کار آرياست..هه کاراش .. 

 آماده کردم ..بلندشدمو چاي سازو زدم توي برق وصبحانه واسه خودم 

 داشتم فکرمیکردم که چطور میشه سر از حال و روز آريا در  

 بیارم ... 

شمارشو از توي دفتر تلفن    انقدر فکرکردم که يادم افتاد به نیما...سريع بلندشدمو 

 برداشتم  

 وزنگش زدم ... 

 چندتابوق جواب داد بعد از  ... 

 به به زن داداش..چطور ي -نیما? 

 خداروشکر -نیما  سلام.مرسي ممنون...تو چطوري-من? 

 بفرم ا-نیما  میگم نیما يه سوال ازت داشتم -من 

 آره الان توي اتاقشه-نیما  آريا هم شرکته-من? آر ه-نیما شرکتي-من? 

 خب بپرس - نیما  خب سوال داشتم ازت درباره آري ا-من 

 وهواي خودش نیست..اصلا م ن  خب چطور بگم..ببین آريا چند مدته که اصلا تو حال  -من

  نمیزنه..احساس میکنم اتفاقي  نمیبینمش..شب ها که ديروقت میاد خونه..حتي باهام حرفم 

 افتاده..تو میدوني ?
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ه مست  نگفته ولي....اونشب ک  والا من اطلاعي ندارم يعني چطور بگم چیزي به من -نیما 

 میاوردمش خونه زير لب چیزايي میگفت ..  بود داشتم

 نفسم گرفت..نمیدونم استرس ودلهره داشتم ... 

 چـ...چي میگفت ؟ -من

اهان  -يادش اومده باشه گفت مکثي کرد...انگار داشت فکرمیکرد..يه دفعه انگار چیزي 

 يادم

 اومد..همش يه جمله رو میگفت...میگفت خورشید دوست  

 دارم .. 

 تپش قلبم بیشتر شد..ناخواسته لبخند کمرنگي روي لبم  

 نشست..ولي ... 

 ولي آريا مشکلش چیه? 

 خداي من..يعني چي شده -من!! 

 يه نفراومد پشت خطم..دست بردار هم نبود .. 

باشه ابجي منم میرم يه  -باشهنیمانیما يه پشت خطي دارم ببینم کیه زنگت میزنم -من? 

 میزنه  سربه آريا میزنم ببینم حرف 

 دستت طلا...خدانگهدار..وتلفنو قطع  -من

 کردم..مهسابود..جواب دادم  

 نمیفهمي دارم باتلفن حرف میزنم -من? 

 زهرمار من مهم ترم -مهسا.. 

 خب بگوببینم چکار واجبي داري-خنديدم وگفتم 
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امشب تولد ماهان    بي معرفتي يادت نیست ولي  اوممم خب شما که انقدر-مهسا

 هست..خب 

اوخخخخ ساري عشقم..اصلا مشغله  -راستش میخواستم بگم توي باغمون تولده..میايمن? 

 فکري نمیزاره به  

 چیزاي ديگه فکرکرد .. 

 مشغله فکري -مهسا?چیزي شده? 

 آه چطور بگم..شب واست تعريف میکنم  -من 

 باشه..پس شب منتظرم زود بیايا..خداحافظ -مهسا... 
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 تماس رو قطع کردم..رفتم روي مبل نشستم وسرمو به پشتي تکیه دادم..داشتم واسه خودم 

 فکرمیکردم..يه دفعه سیخ نشستم سرجام .. 

 بل ه -جواب دادنیما سريع  خودشه..سريع با دو رفتم سمت تلفن.. 

توهم بیا اونجا باآريا حرف   ببین نیما چیزي به آريا نگو..شب تولد ماهان هست  -من

 بزن..منم باهات  

 کار دارم منم بفهمم چي میگه..باشه ? 

 خیلي خب باشه..پس آدرسو بده- نیما.. 

 آدرس رو سريع بهش دادم وگوشیو قطع کردم .. 

 م يه سیب خوردم رفتم ونهار که میلي واسه خوردنش نداشت .. 

 سريع رفتم دوش گرفتم..بايد واسه امشب به خودم برسم .. 

 حدود يکي ساعتي توي حمام بودم .. 
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 سريع رفتم سمت کمدم..خدايا من چي بپوشم  ?? 

 نبايد خیلي باز باشه..يکم خانمانه بايد لباس بپوشم .. 

شیک بود رو بپوشم..اين لباس    تصمیم گرفتم کت وشلوار سفیدمو که خیلي هم روي تنم 

 رو باآري ا 

 خريدم..سلیقه اون بود.. 

کرم پودر زدم..بعد از اون هم   سريع لباس رو پوشیدم ونشستم پشت میز آرايشي..اول 

 خط چشم 

هلويي رنگ هم زدم وهمراه   بالا وپايین چشمم کشیدم ومژده مصنوعي هم زدم..رژگونه 

 رژلب 

 هلويي رنگ ... 

هم شروع کردم به لخت   عالي بودم..عطر هم به مچ دستم وزير گردنم زدم..موهامو 

 کردن..لخت  

تاق زدم..صندل سفیدم   شلاقیشون کردم و بعد از اون هم جلوي موهامو به صورت 

 مو هم  جلوباز

 پوشیدم وبه پاهام لاک گلبه اي زدم ... 

دوست داري پس  ?جلوي آينه قدي توي اتاق ايستادم..اخخخخ آريا توکه منو ديگه

 مشکلت چیه 

 خسته شدم از اين همه دوري..از اين همه کنجکاوي .. 
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 صداي باز شدن در سالن اومد..نگاه ساعت  
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 بود 2کردم..ساعت .. 

صورتش خیلي خسته   سريع از اتاق خارج شدم..آريا اومده بود..خداروشکر امروز 

 گرفتم باهاش سرسنگین باشم ..  نبود..تصمیم

 سلام..واسه چي   -سلامنگاهم کرد..ابروهاشو انداخت بالا وگفت-من.. 

 تیپ زدي ? 

امشب تولد ماهان  - دستامو مشت کردم..بازم بي توجهیرفتم توي آشپزخانه وگفتم 

 میريم اونجا.توهم برو يه دوش بگیر   ت.داريم  هس

 وآماده شو که دير میشه..

رفته توي اتاق آروم آروم از   بدون حرفي از پله ها بالا رفت..يکم که گذشت مطمئن شدم 

 پله ها 

کردم..نبودش..رفته توي حمام..رفتم  ... رفتم بالا..گوشه در ايستادم واز لاي در نگاهش  

 پايین 

 يکم گذشت که صداي پاهاش اومد..سرمو بالا گرفتم..اوه چه  

 تیپي !! 

کمرنگ تري واسه   تیپ خورشید کش زده بود..يه کت وشلوار آبي وبالباس آبي 

 زيرش..عالي 

 بود..لبخندي زدم اما سريع قورتش دادم .. 

پوشیدم همراه شال    بلندشو بريم...بلندشدمو مانتو خز مانند کرم رنگمو -آريا

 کرمي...وحرکت 

 کرديم ... 
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توي ماشین بینمون سکوت بود..فقط آهنگ ملايم وغمگین بي کلامي بود که پخش  

 میشد...سرمو 

 م  رو..امیدوارم که نیما بفهمه..من به پشتي تکیه دادم وچشمام. بستم..خدابه خیرکنه امشب 

نکردم..تا وقتي که رسیديم..چشمامو   بفهمم..متوجه سنگیني نگاهش شدم اما چشمامو باز 

 باز

ويلايي که توي باغ بود...تعداد    کردم..سريع پیاده شدم ومنتظرش نموندم..رفتم داخل 

 شلوغ  

 نفر بودند 21يا31نبود..حدود.. 

ته بود..نیما هم  نشس ماهان،مهسا،آتوسا،سپیده،ما زيار،مژده هم که پیش يه پسر 

 بود...وچنديدن 

 کردم..همونجا مانتومو درآورد م  دختر وپسر که نمیشناختم..رفتم داخل وبهشون سلام 

 ونشستم..نیما هم بود..تاآريا وارد شد بلندشدو رفت  

 پیشش .. 

 خورشید چي شده -مهساکنار گوشم گفت? 
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گوشه اي کنارهم ايستاده بودن   نگاه کردم ديدم کسي حواسش به ما نیست..آريا ونیما هم  

 ودس ت 

 هردوشون يه جام شراب بود .. 

جايي بود..خم شدم رد نگاهشو   انگار نیما داشت باهاش حرف میزد اما...اما نگاه اون به يه 

 دنبال 



 

 

 

237 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 کردم..ديدم به ديوار بود..خیالم راحت شد .. 

 خورشید کري -مهسا?گم حرف بزندارم می... 

 واسش تعريف کردم که اونم نگاهش کشیده شد سمت اون  

 دوتا .. 

 من يه نقشه دار م-مهسا 

 چه نقشه اي - باتعجب گفتم? 

اون روز بود که گفتي آريا گفته ديگه جلوي نرقص..الانم که  -چشماشو نازک کردو گف ت

 خوشگل  

 کردي میري وسط میرقصي بامن اونم غیرتي میشه میاد  

 مجبورت میکنه بري پیش خودش بشیني .. 

بود..بلندشديمو رفتیم وسط..با   نگاهش کردم وبعد نگاه آريا..لبخند زدم..نقشش عالي  

 مهسا شروع  

کنم...حدود ربع ساعت    کرديم به رقصیدن..قر میومدم وعشوه..میخواستم نگاه جلب 

 گذشت ولي 

روي ما بود ولي...آريا   ري نشد..کلي هم پسر دورمون بود..نگاه بیشتر پسراهم خب

 نیومد..همون طور 

 که بي حال فقط قرمیدادم اشک از چشمام چکید..مهسا  

 متوجه شدو اومد بغلم کرد ... 

هست ولي من ديدم که نگاهش   خورشیدم گريه نکن درست میشه..توپشتت بهش  -مهسا

 همش  
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 به تو بود .. 

نیومد..مهسا اگر پانته آ اونو جذب    ولي اون - میون گريه وبغضي که توي صدام بود گفتم

 خودش 

 کرده باشه چي ? 

 ازاين حرفم شدت گريم بیشترشد..دلم واسه خودم  

 میسوخت..واسه اينکه انقدر ضعیف بودم .. 

 کردمو رفتم که  مهسا يکم دلداري دادو اشکامو پاک  

 بشینم..سرم پايین بود که...... 

 کشیده شدم..خودش بود..آريا  متوجه شدم دستي دور بازوم چیچید وپس از اون به سمتي 

 بود..حرفي نزدم ودنبالش کشیده شدم .. 
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دلیل  -وبازومو محکم گرفت وگفت  رفتیم توي حیاط..کسي اونجا نبود..چسبوندم به ديوار 

 چیه ? هان?میخواي حرص منو دربیاري? کارا ت

 نتونستم جلوي دل شکستمو بگیرم..اشکام تند تند شروع  

 کردن به باريدن!! 

خشم زل زدم ت ي چشم    دستمو به شدت از چنگش بیرون آوردم ومیون گريه با 

 ..اونم اخم هاش

 داشت .. 

چیه يا  ?تو اصلا منو زن خودت دلیل کار من - با صدايي که از گلوم به روز خارج میشد گفتم

 کار تو 
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 میدوني ? 

چرا دوري  ?چرا نمیگي  نقش من چیه تو زندگیت-وصدامو بردم بالا وگفتم?تو چته 

 آريا?میکني

داري،دوري وشب دير  ?اين همه چته?مگه من نیستم که همدم تو شدم..اخه اگه درد  

 اومدنت چیه 

- دوري..اين همه سردي..بعدش رقصیدن من گناههبادستام زدم به تخت سینش وگفتم? 

نمیدوني پس کاريم به کارم نداشته باش..ولم کن آريا...وازش    توکه منو زن خودت 

 استادم خودمو خالي کردم..باصداي   ي جداشدم ورفتم ته باغ..گوشه ا

وداشت..نه من میدونم چشه نه   بلند هق هق میکردم..هرزني جاي من بود اين حس  

 کاراش چیه!!! میدونم دلیل

بین دستاش گرفته بود..مهسا   بلندشدمو رفتم داخل...آريا روي صندلي نشسته بود وسرشو  

 ونیم ا 

تک نفره اي نشستم..آتوسا   م روي صندلي بانگراني نگاهم میکردن..بي توجه بهشون رفت 

 هم که يه  

جورايي با ماهان دوست بودن دور اون وسپیده بودهمون لحظه چراغ هاخاموش  .. 

 شد..اعلام کردن که رقص  

 دونفره هست .. 

 زوج هاي جوون بلندشدن ورفتن وسط..نیما هم به مهسا  

 افتخار دادو باهم رفتن وسط..فقط من 

 بودم..مني که هنوز يک ماه از ازدواجم نگذشته مشکلاتم  
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 داره شروع میشه .. 

 شدم کسي کنارم  داشتم به جمعیت وسط در حال رقص نگاه میکردم که متوجه 

نشست..سرمو.برگردوندم يه پسر بود..يا بهتربگم يه مردسنش حدود اندازه ماهان  .. 

 .پسر خوشگليوخوش هیکل وجذاب. بود..پسري با چشم وابرو مشکي  

 بود اما به دل من ننشست..توي دل من فقط يه مرد بود.. 
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 تنهايید-پسر? 

 حرفي نزدم وبه روبه رو چشم دوختم .. 

 کوتاه  خواستم اگر افتخار میديد باهم برقصیم واسه لحظه اي  - پسر

میکرد..واسه خاطر اونم که شده بود   نگاهش کردم..نگاه آرياهم کردم..داشت نگاهم 

 لبخندي زدموبلند شدم.. آريا به شدت..يقه پسررو چسبید واومد مشت  

 بزنه بهش که نیما پسش زدو ?  

ونیما هم اومد آريا رو ببره که   گرفتش...خداروشکر.کسي نتوجه نشد..مازيار پسررو برد 

 آريا پسش 

دستشو دورم حلقه کرد..انقدر    زد واومد سمتم..ترسیدم..يه قدم رفتم عقب..اومد سمتمو 

 محکم 

گرفتم وسعي کردم به عقب   فشرده بود که گفتم الان هست که هردو يکي بشیم..بازوشو 

 هلش 

 اما توي دستاش اسیر بودم..دستم همونطور روي بازوش   بدم

 بود .. 
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جهانبخش پخش شد..آهنگ خیلي    آهنگ عوض شدو اين دفعه آهنگ(جاه طلب)از بابک 

 زيبايي

 بود ..... 

میخورديم نه میرقصیديم..بااينکه   هردو توي سکوت بوديم..میشه گفت که فقط ماتکون 

 خورشي د -آريا میکردمآريا بودم اما دوري رو حس .. الان پیش

 بالاخره حرف زد..چیزي نگفتم تاخودش ادامه بده.. 

 خورشید من -آريا... 

 ها بلندشد..خدامرگت بده  همون لحظه چراغ ها روشن شدو صداي جیغ ودست مهمان 

بود..نیما بود..باخشم نگاهش   ارکستر...باخشم برگشتم طرف کسي که پشت پیانو 

 کردم..تمام 

بدموقع بوده باشرمندگي   گاهم وبهش چشم دوختم..فهمید که خشممو ريختم توي ن

 سرشو 

انداخت پايین..باسوزش اشک توي چشمام نگاهمو به سمت ديگه کردم..آريا نبود..رفته  

 بود گوشه  

حرف بیاي.بسه اين همه    اي ايستاده بود..اگرمن خورشیدم کاري میکنم که خودت به 

 منتتو  

 کشیدم .. 

تااخر مهموني کار خاصي انجا   اختگي روي صندلي نشستم..ديگه برگشتم سرجام وبا اخم س

 م

 ندادم..متوجه نگاه هاي سنگین آريا روي خودم میشدم اما  
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 بي محل بودم نسبت به نگاهش .. 
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نزاشتم.اينم لنگه دوستش..مهسا هم    موقع رفتن شد..با بچها خداحافظي کردم اما محل نیما 

 که بي خبر نزارمش    گفت

برد..راستش تحملم هم زياد بود   توي ماشین بوديم...انقدر خسته بودم که همونجا خوابم 

 که بزارم

* * * * *    موفق هم شدم  برسیم خونه بعد برم بخوابم اما خب کرمم گرفته بود......که 

* 

پشت سرمه   زدم تاببینم آريا صبح که چشم باز کردم روي تخت بودم..لبخندي زدم..غلت 

 نبود..تعجب کردم..امروز جمعه بود ..  يانه اما

 سريع بلندشدمو رفتم از پله ها پايین.. 

ورفتم توي آشپزخونه..میز    روي کاناپه خواب بود..اوفــــــ نفسي از سرآسودگي کشیدم 

آريا..بلندشدمو    صبحان هرو چیدم..خودم خوردم وبقیشو دست نخورده گذاشتم واسه 

 ..او ل رفتم توي اتاق

 دوش گرفتم وبعدش هم تصمیم گرفتم يه دامن بلند 

 جیگري وتاپ گردني مشکي پوشیدم . 

 موهامو هم بالاي سرم پیچ دادم ورژ جیگري هم  

 زدم..خواستم از اتاق برم بیرون که پیامي به 

 گوشیم فرستاده شد ...
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دلشوره ي بدي گرفتم..پیام رو   برگشتم ورفتم سمت موبايلم..پیام از طرف پانته آ بود..يه 

 باز

 کردم..نوشته بود : 

که گفته بودم آريا مال منه..از   سلام گلم..اخي شنیدم لحظات سختي رو سپري میکني..بهت 

 اين به 

 بعد بدتر سرت میاد تا خودت طلاق بگیري هرچند که ديگه  

 ريا متعلق شده به منروح آ.... 

افتادم..خداي من..پس پانته آ داره   گوشي از دستم افتاد...پاهام سست شدن..روي زمین 

 من و 

ديشب میخواست   بدبخت میکنه..اون رفت سمتش..ديگه منو نمیخواد..حتما 

 بگه..میخواست بگه  

م..باصدتي  پانته آ رو میخواد...اشکام شروع کردن به باريدن..نتونستم جلوي خودمو بگیر

 بلند گريه

خالي کنم...باصداي بلند   میکردم...جیغ میزدم..دست خودم نبود اما میخواستم خودمو  

 گريه 

سرمو چسبوندم به کف زمین   میکردم...گوشیمو زدم توي ديوار..همونطور که نشسته بودم 

 وجیغ 

 میزدم...خدايــــــــا من چه مصیبتي دارم از دست پانته آ  

 ه خسته شدم وسپهر..ديگ... 
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جداکردم..ساکت شدم..ديگه   همون لحظه در به شدت باز آريا اومد داخل..سرمو اززمین  

 خبري از  

 جیغ وگريه نبود..مثل ديوونه ها شده بودم .. 
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خورشید  -دستاش وگف ت آريا با ترس نگاهم کرد..اومد نزديکو شونه هامو گرفت بین  

 چته ؟ 

نگاهش میکردم..میخواستم حالا که قراره ترکم کنه يه دل سیر  من فقط تمام اين لحظات 

 کنم ..نگاهش

خورشید داري نگرانم  -دادوگفت معلوم بود ترسش بیشتر شده چون به شدت تکونم  

 شده تو؟    میکني!چت

نشستم..توي اون سرما لباس من   پسش زدم...بلندشدمو رفتم توي حیاط..روي تاب 

 مناسب نبو د 

مهم نبودن..مهم زندگي به    ينکه میله هاي تاب هم سرد بودن..اينا ومیلرزيدم مخصوصا ا

 فنارفته ي 

 من بود...حدود يک ساعتي من توي اون حال بدون هیچ  

 اشکي بودم . 

 متوجه شدم آريا کنارم نشست..نگاهش نکردم .. 

 براي گفتن حرفش اضطراب   صداي به سختي قورت دادن آب دهنش شنیده میشد..انگار 

 یزي نگفتم تاخودش به حرف بیاد داشت..چ..
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  ببین خورشید..فقط يه امروز رو مهلت  -بالاخره به هرجون کندني بود شروع کردآريا..

 افتاده..بهت میگم ..  بده..تاشب...تاشب مطمئن میشم از اتفاقي که

ذهنم..يعني  ?از چي میخواد مطمئن  وبلندشدورفت..ومن موندم وکلي سوال بي جواب توي 

 چي شده 

 شه ... 

داخل..شومینه رو روشن کردم   تنم از سرما شروع کرد به لرزيدن..سريع بلندشدمو رفتم 

 وبا يه

 لیوان چاي نشستم کنارش کف زمین .. 

اَُُف اَُُف رو جواب   کمي گرم شده بودم که متوجه شدم زنگ میزنن..بلندشدم و 

 دادم..مهسا بود..در و 

 واسش زدم ..

سلام..بیا داخل تاتعريف  -عزيزم..چي شد خورشید؟من سلام-اومد داخل..بانگراني گفت 

 کنم 

 اومد داخل..واسش چايي اوردم وکنارش نشستم .. 

  

149  

 منتظربهم چشم دوخ ت 

میاد..فهمیدم کارپانته آ هست..کلي   امروز پانته آ-منsmsداد.گفت که بدتراز ايناسرت 

 جیغ وگريه 
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مطمئن میشه وبرام تعريف   کردم.آريا اومد پیشم گفت که تاشب از اتفاقي که افتاده  

- من کرده خیره..مطمئنم اتفاق بدي نیست..شايدم پانته آ کاري  -رف تمهسا  میکنه.بعدم

 نمیدون م 

 حالا اينارو بیخیال..اومدم ازت يه کمک بخوام - مهسا.. 

 چمران قرار گذاشته ..  سپهر واسه فردا توي هتل-بهم چشم دوختم که گفت

 چپ چپ نگاهش کردم.. 

 توهم میري -من? 

گذاشته گفت میخواد حرف   خره توي لابي قرار  -مهسا يه نیشگوني ازم گرفت وگفت

 بزنه  مهمي رو بهم

 مهسا سپهرو دوست  -اهان..باناراحتي روبهش گفتم-من

 داري ? 

 چقدر وابستش شدم..سپهر خیلي  خیلي خورشید..خورشید اگر بدوني توي اين مدت -مهسا

نشینه..اصلا تاحالابدي ازش   مهربونه..میدوني شخصیت درکنار غرورش خیلي دل 

 نديدم..حتیشنیدم که میگن نماز خونم هست 

 بغضي به گلوم چنگ زد..مهسا نبايد تاوان عشق سپهرو بده ..

ازخدا خواستم که سپهر واقعا عاشق مهسا شده باشهلبخند تلخي زدم وچیزي  ..

 وخورديم. مهسا چندساعتي پیشم موند نگفتم..بامهسا نهار اماده کرديم 

 ورفت .. 

اتاق..همین که از کنار در  میاد..بلندشدم که برم توي 9هست الان..آريا ساع ت2ساعت

 ورودي رد 
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 آريا بود..باچشماي  شدم در باز شد...برگشتم سمت در..

 سرخ شده..ترسیدم..دلم به آشوب افتاد .. 

 همونطور هردو توي اون وضعیت به هم خیره شده بوديم  .. 
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گرفت..خوشحال شدم..اين    آريااومد نزديک..دستمو گرفت وبعد محکم منو توي بغلش 

 که آريا ازمن زده نشده . نشون دا د 

 دستمو گرفت وروي مبل نشوند..خودشم کنارم نشست..تمام حرکاتشو زير  

 نظرداشتم..هردودستشو مشت کرد..چشم به دستش  

 دوخت .. 

خونه..اون شب پانته آ وقتي که    همه چي از اون شب شروع شد که من دير اومدم -آريا

 توي  

شو ندادم ولي  شلوغ بود جواب  شرکت بودم موبايلم زنگ خورد..پانته آ بود.چون سرم 

 گ   چندبار زن 

حرف بزنم..گفتم حرفي    زد..بالاخره جواب دادم..گفت که بیا میخوام براي آخرين بار 

 براي گفتن 

 نیست گفت بیا میخوام باهات حرف بزنم .. 

ديگه هیچوقت حتي اسمي هم   گفت -دستشو به حالت عصبي توي موهاش کردو ادامه دا د

 توي  

 زندگیمون ازش نمیفهمم ..

 خورشید من فقط میخواستم از زندگیمون بره همین -هم کردو گفتنگا
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بهش گفتم بزار کارم  - وادامه دا د ودوباره روشو ازم گرفت ودستشو روي گوشاش گرفت 

 که تموم 

خونشون..گفته بود عمو وزن عمو   کارم تموم شد..بلندشدم ورفتم سمت 9شد میام..ساعت 

 خونه 

خدمتکارا بودن....رفتم    راحت بود که  نیستن.اينجور بهترمیشه حرف زد..خیالم 

 خونشون..درو باز 

پشت سرم وهیچي   کردم..همین که وارد شدم چیزي از پشت محکم خورد  

 نفهمیدم..بیهوش

 شدم .. 

وقتي چشم باز  -ادامه داد  آب دهنشو به سختي قورت داد..بعداز کشیدن نفس عمیقي  

 کردم نیم ه 

 برهنه بودم..يعني فقط لباس تنم نبود..اول تعجب  

 کردم.بلندشدمو رفتم پايین..توي آشپزخونه   

گفتم چي  ?گفت چیزي که بین  بود..بهش 12بود..يه لباس پوشیده بود..اون موقع ساعت 

 شده 

 همه عاشقا اتفاق میوفته... 

 چشمام گرد شدن..چیزي که بین همه عاشقا اتفاق 

 میوفته?????? 

 آريا تعجب منو ديد..دستمو گرفت..نگاهم کرد..ولي من  

 همچنان باتعجب نگاهش میکردم .. 
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نمیومد..حتي گیج هم نبودم..اول    خورشید باور کن من هرچي فکرکردم هیچي يادم -آريا

 شک  

 بد شده بود.به هم   کردم ولي بعد نمیدونم چي شد واقعا حالم

 ريخته بودم .. 
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داشتم  3همون لحظه از خونشون زدم بیرون..تاساع ت-روشو ازم گرفت ودادمه دا د 

 فکرمیکردم 

 ودادو بیداد میکردم ..

آريا توچکار  -وگفتم?تو...تو با   نگاهم کردو دستمو گرفت..دستمو از دستش بیرون آوردم 

 کردي 

 اون ... 

بودم..امروز هم رفتم واسه اينکه   نه نه خورشید گوش کن..من از اون شب پیگیر -آريا

 مطمئن 

دانشگاه پانته آ رو بدزدن..پانته   شم..امروز هم بهت قول دادم چون به بچها سپردم بعد از 

 آ رو

 بردم توي انبار کارخونه..اونجا با زور وکتک گفت که چیزي  

 نبوده .. 

 ت..منتظر عکس العملي از جانب من  وبالبخند بهم چشم دوخ 

 بود .. 

 چرا از من دوري کردي -من? 
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بهت خیانت کردم..خورشید اگر   نمیدونم..احساس گناه میکردم..احساس میکردم که -آريا

 بدوني 

 تواين مدت چي کشیدم.. 

زندگي منو به بازي گرفته..دستي    آه خدا باورم نمیشه..پانته آ چقدر میتونه پست باشه..اون 

 به

صورتم کشیدم..خیس خیس بودم..من کي گريه کردمبلندشدمو رفتم سمت اتاق..آريا  ?! 

 دنبالم نیومد..فکرکنم  

 میدونست که بايد فکرکنم ... 

کسي که سعي داره زندگیمو    رفتم توي اتاق وتوي خلوت خودم اشک ريختم..به بختم..به 

 نابود 

 کنه..چرا من?شر سپهر کم شد حالا نوبت اونه....  

 متوجه شدم کسي کنارم نشست .. 

تواين دنیا به اندازه توواسم    خورشید من بهت واقعیتو گفتم..مطمئن باش هیچکس -آريا

 ارزش

 نداره ..

 سرمو بلندکردم وتوي آغوشش شروع کردم بلندبلند گريه  

 کردن .. 

چرا مبخواد بازندگیمون بازي  ?چرا آريا چرا -موهامو نوازش میکرد..میون هق هق گفتم

 اخه ?کنه

 نمیزاره زندگیمونو کنیم ? 
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 گريه امونم نداد ادامه بدم.. 
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 ديگه نمیزارم..گريه نکن عشقم..ديگه پانته آ نمیتونه  -آريا

 کاري کنه ... 

 کلي باهام حرف زد که بالاخره آروم شدم..ديگه دوري تموم  

 شد .. 

 خوشحال بودم همه چي درست شد..باعشق آريا رو بغل  

 کردم .. 

 خیلي دوست دارم..هیچوقت بهم بي توجه نباش.اگر  -من

 بدوني چي کشیدم وقتي ازم دور بودي ... 

 چیزي نگفت به جاش لبخندي از سرعشق زد که سرشار از  

 احساس بود .. 

* * * * * * * * * * *  

 سمیرا جون وخاله ايناهم   امروز مامان زنگ زد واسه شب دعوتمون کرد خونه..گفت 

 هستن...مطمئنم که مهسا نمیاد اخه شب باسپهر قرار داره .. 

 به آريا زنگ زدم گفت که شب زودتر میاد .. 

باخال خال هاي سفید وشال   تم که آماده شم..تصمیم گرفتم يه پالتو صورتي کثیف رف

 وشلوا ر 

 صورتي پررنگ وکفش عروسکي سفید .. 
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وجلوي موهامو هم فرق وسط   آرايشم هم فقط ريمل بود وموهامو هم از پشت شل بستم 

 زدم..همه

 چي عالي بود..کیف دستي سفیدمو هم برداشتم ..

بیرون وسوار ماشین   جلوي در پشتي منتظره..از خونه رفتم آريا تک زد گفت که 

 شدم..باران نم نم  

 میباريد .. 

 سلام عشقم خوبي-من? 

 خوبم -من  مرسي خانومم توخوبي-لبخندي زدو گفت? 

بیرون پارک کرديم ورفتیم   حرکت کرديم سمت خونه..يکم بعدرسیديم..ماشین رو 

 وباز کرد داخل...مامان در

 سلام مامانم -من.. 

 سلام دخترکم خوبي مامان -مامان? 
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 مرسي -گونشو بوسیدم وگفتم.. 

 وارد شدم آريا هم پشت سرمن وارد شد ..

 همه بودن..با تک تکشون سلام کرديم..همونطور که گفته  

 بودم مهسا نبود .. 

کردم..خودمم يه سیب وچاي برداشتم   نشستیم..کمک مامان میوه وچاي به همه تعارف 

 ونشستمکنار آريا..واسه آريا سیب پوست کندم وواسه خودم هم  

 همینطور .. 
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کوچیک زدم..چشمامو بستم    همین که اومدم سیب رو بزارم توي دهنم يه لحظه يه عق 

 س   ونف 

خوردي..خداروشکر کسي متوجه نشد..به   عمیق کشیدم..اه خورشید حتما سرمايي چیزي 

 بهانه

 دستشويي رفتم وصورتمو آب زدم..نشستم واين دفعه بدون  

 اتفاقي سیب رو خوردم.. 

 خورشي د -آتوسا اومد کنارم نشست..آروم کنارگوشم گفت 

 جان م -من

 وم میشن- من میخوام واست يه چي تعريف کنم -آتوسا 

واي چقدر خوب..خیلي خوشحال  - من باماهان میشه گفت يه جورايي دوست شديم -آتوسا 

 شدم 

 مرسي..ولي به آريا نگیاااا..خفم میکنه -آتوسا 

ماهان رو نمیدونم ولي  -نترس نمیگم..حالا به هم علاقه هم داريدآتوسا- خنديدم وگفتم? 

 من يه جورايي دارم علاقه پیدا  

 میکنم .. 

 دستشو به نرمي فشردم  لبخند زدمو.. 

 ديگه چیزي نگفتیم...ومشغول گوش دادن به تعريف هاي  

 ديگرون شديم .. 

متوجه شدم گوشیم زنگ داره میخوره..مهسا بود..چون میدونستم دووم نیاورده ومیخواد  

 امشب ر و 
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 تعريف کنه رفتم توي اتاق دوران مجرديم که هنوز 

 جان م -من  بود..جواب دادمهمونطور دست نخورده .. 
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- میکرد..ترسیدم..بادستپاچگي گفتم يه دفعه صداي گريه اومد..مهسا بود که داشت گريه 

 مهسا

 خورشید - میون هق هق گريه گفت چي شده? چرا گريه میکني? 

 مهسا داري میترسونیم بگو چي شده -من 

 نشستم   خورشید بلندشو بیا..بیا کنار هتل روي يه نیمکتي -مهسا

 باشه باشه توآروم باش من الان میام -من 

آريا کلید  -روبه آريا گفتم گوشیو قطع کردم وسريع رفتم بیرون..همه برگشتن سمتم.. 

 ماشینتو بده 

 چرا - باتعجب گفت

خاله وبقیه نگران  اخه  بايد برم جايي..سپیده چیزيش شده(نتونستم بگم مهسا  -من

 نه باآتوسا میرم - من وايسا باهم بريم -آريا میشدن) 

 بري   دختر باشوهرت برو نصفه شبي میخواي کجا -سمیراجو ن

 قرار داشت الان داشت گريه   کسي چیزي نفهمه مهسا امشب  -رفتم پیش آريا وآروم گفتم 

 میرم  میکرد..میخوام برم پیشش جلوي توخجالت میکشه باآتوسا 

 مطمئن باشم  -باشه عزيزمآريا-من باشه ولي مراقب خودتون باشیدا-آريا 

 آر ه-من 
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بريم..خداحافظي  -آتوسا جان بريمآتوسا-لبخندي زدو کلیدو داد..روبه آتوسا گفتم? 

شدم وآتوسا هم   رفت..زديم از خونه بیرون..سوار ماشین کرديم که مامان هم چشم غره 

 کنارم وتازوندم به سمت چمران 
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 بعداز ربع ساعت رسیديم..توي راه واسه آتوسا جريان رو  

 تعريف کردم .. 

 ودستشو جلوي صورتش گرفته بود  از ماشین پیاده شديم..مهسا روي نیمکت نشسته بود 

 با دو رفتیم سمتش .. 

 مهسا چت شده -من? 

خورشید  -میون گريه گفت مهسا خودشو انداخت توي بغلم وشروع کرد به گريه کردن  

 سپهر ولم کرد  

بهم  -و جدا کردوگفتسرش ودوباره زد زير گريه..ماهم چیزي نگفتیم..کمي که آروم شد 

 گفت اومد م 

عاشق کس ديگه اي   بهت بگم که ديگه نمیتونیم باهم باشیم...گفت ....گفت که 

 هست..گفت 

 میخواستم باتوباشم تااونو فراموش کنم ولي نمیتونم..بهش  

 گفتم چرا ? 

دارم..گفت درک کن..دارم از تب   بهش گفتم من دوست -زد زير گريه ومیون گريه گفت 

 عشقش 

 میخواد   وزم....خورشیــــــد من بدون سپهر میمیرم..يکي ديگرو میس
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وهمراه مهسا گريه   فهمیدم همش زير سرمنه..نتونستم منم جلوي خودمو بگیرم 

 باناراحتي نگاهمون میکرد  میکردم..آتوسا هم

 مهسا جونم گريه نکن..همه چي درست میشه-من

ديگست..فقط بفهمم اون کیه..نابودش   چیو درست میشه-مهسا?ببین میگه عاشق يکي 

 میکنم 

بله  -جواب دادم خورد..مامان بود ترسیدم...بهش چشم دوختم..همون لحظه گوشیم زنگ  

 مامان 

 واي مامان يکم ديگه میام  -من دختر توکجايي- مامان?میخواي آبروي منو ببري? 

نفله بمیرم..دختر بلندشو بیا تا   بچه میارن من بايد از دست توي 21واي خدا مردم  -مامان

 سگم بالا نرفته  اون رو ي 

 واي باشه مامان میام...گوشیو قطع کردم -من.. 
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 مهسا جون بسه ديگه بلندشو بريم -من.. 

افتاديم سمت ماشین..مهسا   مهسا هم باحال بیزارش بلندشد..بازوشو گرفتم وباهم راه 

 نیومده بود..سپهراومده بود دنبالش    باماشین

رفت..پام هم پیچ خوردو   داشتیم میرفتیم سمت ماشین که يه لحظه سرم خیلي بد گیج 

 نزديک بود 

میخوردم زمین که متوجه شدن   بخورم زمین..دست مهسا از دستم خارج شدو داشتم 

 خورشید خوبي -آتوسا? اومدن سمتم وگرفتنم   وهردوشون

 وازشون جداشدم سرمو تکون ... 
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 آره خوبم فقط يه لحظه پام پیچ خورد -من.. 

 مراقب باش -مهسا.. 

 چیزي نگفتم وراه افتاديم..من ماشین رو میروندم ومهسا  

 وآتوسا هم عقب بودن .. 

 بود..به اجبار مهسا رسوندمش خونشون..وضعیتش خیلي خراب 

 ماهم رفتیم خونه....بعد از شام ديگه راهي خونه 

 شديم ...........  

بخوابم،متوجه شدم گوشي توي   داشتم چراغ سالن رو خاموش میکردم که برم بال ديگه 

 جیب 

 شلوارم واسش پیام اومد.. 

 پیام از همون شماره بود...شماره سپهر  

 ترسیدم بازش کنم..نمیدونم اين شماره منو از کجا  

 رمیاره گی.. 

 نخوندمش وپاکش کردم..رفتم توي اتاق وراحت  

 خوابیدم .................  

  بدون اينکه نگاه کنم جواب دادم صبح باصداي زنگ موبايلم چشم بازکردم...اه کیه اين 

 بله-من

 -سلام 
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 سیخ نشستم سرجام...نگاه گوشي کردم...خورشید احمق چرا  
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 جواب میدي ?! 

 چي از جونم میخواي  -من 

- من نبايد بکنم رو انجام بدم  خورشید ببین خودت داري مجبورم میکني کاري که -سپهر

 خفه شو 

 از آريا طلاق بگیر بیا با من -سپهر 

 ي میگي به حقي چنین چیز -من چشمام گرد شد..اين عوضي چي میگه? 

يکي عز عزيزات در خطر   خورشید حرفمو جدي بگیر..اگر طلاق نگیري جون -سپهر

 میدونستم تهديدش الکیه  میوفته

کثافت اين باز شروع  ?هیچ غلطي نمیتوني کني..وگوشیو قطع کردمنه نه -من..

 خورشید نترس آرياگف ت  کرد...اگر....اگر کاري کنه چي 

 آريا واين زندگي جدا کن ه مراقبه..هیچکس نمیتونه من واز  

گوشیو گذاشتم رو عسلي کنارتخت ورفتم پايینخیلي گرسنم بود..کلي صبحانه خوردم تا  ... 

 داشتم میترکیدم که سفره رو جم ع  ديگه 03ساعت...

 کردم ... 

 زنگ در به صدا دراومد..پیک موتوري بود..رفتم بیرونو بسته  

 بزرگي رو ازش گرفتم ... 

 نفر..هرروز يه مصیبت  واي خدا من بايد چکارکنم...هرروز يه از طرف سپهربود...

پاکت که متفاوت تراز همشون   بسته رو بازکردم...پر از نامه هاي عاشقانه...ودرآخر يه 

 بود..بازش  

 کردم..نوشته بود :
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سرناچاره..عشق تو خیلي   خورشیدم اگر اين حرف هارو میزنم مطمئن باش از 

 کنم ولي مجبورم ناراحتت ...  پاکه..نمیخوام 
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روز وقت داري  2میشه... ببین گفتم بازم میگم اگر نیاي بامن يه نفر از خانوادت کشته 

 تصمیم 

 بگیري....من يا عزيزت? 

 شستن گرفتن قلبم ايستاد..نفسم حبس شده بود..اشکام گونه هامو به 

  کنه سپهر..تمام کاغذارو پار ه اين داشت تهديد میکرد...نه خداااااا...نههههه...خدا لعنتت 

 کردم...خدا لعنتت کنه...

 آريااااااا....خدايا نمیخوام آريا رو از دست بدم... 

 بله -سپهر سريع رفتم بالا وگوشیمو برداشتم وبه سپهرزنگ زدم

خورشید گفتم که مجبور  - خدالعنتت کنه..خدا ازت نگذره عوضیسپهر- میون گريه گفتم.. 

 ديگه اي نیست  شدم..منو ببخش ولي راه 

میمیرم..من ازتو    سپهر تورو خدا بیخیال شو...نمیتونم عوضي...بدون آريا -من

 متنفرم..ببین...ببین  

غید اين کار بیا   ولي از  مهسا دوست داره خوشبخت میشید..هرکاري بخواي میکنم 

 بازي نکن... بیرون..بازندگیم

 توروخد ا -من هق هق گريم شدت گرفت..نمیتونستم حرف بزنم .. 

 انگار اونم داشت گريه میکرد  ... 

 خورشید بخدا نمیتونم..عشق من اونقدر جدي هست که حتي هرروزم مثل -سپهر
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در عشقم نسبت بهت  نداشتم..انق  زهرمیگذره..خورشید باورکن هیچوقت قصد ناراحتیتو 

 پاکه که

 خوشبختت میکنم..قول میدم   نمیتونم توصیفش کنم... 

 خدا ازت نگذره کثافت...بروم بمیر -من.. 

تهش بود..نمیشد کاري   وگوشیو کوبیدم توي ديوار..باصداي بلند زار میزدم..ديگه 

 کمکم کن... کرد...واي خدا
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لحظه فکرش هم ديوونم   داشتم میمردم..نمیتونستم بدون آريا دووم بیارم..حتي يه 

 میکرد..سپهر 

 خدا لعنتت کنه..داري نابودم میکني .. 

 میدادم..آريا نابود میشه.. اخه من چکار کنم??آريا ومهسا..حتي بقیه روهم از دست 

يا حتي...حتي آريا باشه  ??نه نمیتونستم تحمل کنم..اگر اون عزيز مامان...يامهسا يا سپیده 

 چي 

نمیخواستم ببینم..خدايا تو   نه...باصداي بلندزجه میزدم..نمیتونستم..داغ عزيزمو 

 بزرگي..گوش کن 

  دردمو..چجور زندگي?چطور آريا ر و به حرفام..نجاتم بده..تنهايي چکارکنم ?به کي بگم 

 کنم 

 فراموش کنم ?چطور خورد شدن مهسا رو ببینم?چطور 

 خوشحالي اونو پانته آرو ببینم ? 

 گريه حتي نمیزاشت نفس بکشم .. 
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* * * * * * * * * *  

بودم..هرروز گريه..زير چشمام   سه روز از اون جريان میگذره...تواين مدت خورد خورد 

 سیاه وگود 

 نمیزدم..فقط اشک میريختم  ...شده بود..آريا چند بار دعوام کرد که چي شده ومنم حرفي 

الان آريا ديگه میرسه...روز سوم هست...من بهش چي بگمهمون لحظه در باز شدو آريا  ? 

 وارد شد..اشکامو پاک  

 کردم..آريا منو ديد اومد سمتم..با داد گفت - 

چیزي میخوري..ببین  ?بگو د تو چه مرگتهخورشی?هان?سه روزه نه حرف میزني نه 

 قیافتو...چته 

 زدم زير گريه وبغلش کردم ... 

 آريا باور کن فقط دلم گرفته..حالم خوب نیست -من.. 

کسي   منو خر فرض نکن...بگو  -منو به شدت پس زدباداد جوري که شبیه نعره بودگفت... 

 چته ? کاري کرده

بیرون...همون لحظه سر گیجه دوباره   خونه   اما من فقط گريه میکردم..عصباني شدو زد از

 اوم د 

زمین وديگه چیزي  .........سراغم..اومدم دستمو بگیرم به جايي که نتونستم...افتادم 

 نفهمیدم 

 بود..يعني من تاالان بیهوش  0وقتي چشم باز کردم ساعت

 بودم?آريا کو? 

 يه دفعه مغزم شروع کرد به فعالیت ... 
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 شروع کرد به لرزيدن...خدايا تو   آريا...روز سوم...سپهر.....واي نــــــه آريا نیست...بدنم 

گوشیش..خاموش بود..زنگ زدم به   بزرگي..سريع هجوم بردم سمت تلفن..زنگ زدم 

 سپهر..جوابنمیداد..ديگه داشتم ديوونه میشدم..نمیشد هم به کسي  

 بگم ... 

 یزي نشه گريم گرفت..خدايا آرياي من چ ... 

 رواني میشدم..حرکاتام عصب ي  خبري نشد..ديگه داشتم 2خبري نشد..شد  3شد ساعت...

کلید داشت...اشکام همونطور    بودند..زنگ خونه به صدا در اومد...نفسم حبس شد...آريا 

 که

 میريختن با پاهاي بي جون وقدم هاي که برداشتنشون  

 سخت بود،رفتم سمت آيفون ... 

خدايا من اشتباه کنم...بگو   يه مرد غريبه بود...پاهام سست شدن...افتادم روي زمین...نه  

 که اشتباه 

 بله -من میکنم...بالاخرع بلندشدمو جواب دادم...چشمامو بستم.. 

 گوشیو توي مشتم به شدت فشردم  ارجمند هستیدشما همسر آقاي -مرد? 

 بله.شما -من? 

 من راننده آقاي ارجمند هستم..ايشون مست کرده  -مرد

 بودن توي شرکت..منم رسوندمشون ... 

 فقط خدامیدونه که اون لحظه چقدر خوشحال شدم..خدايا شکرت..خدايا هزار مرتبه 
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خوشحالي بلند    شکرت..گوشیو گذاشتم سرجاش...پاهام قدرت گرفتن...از 

 میدونست که من چقدر خوشحال بودم ... بلندمیخنديدم..فقط خد ا

 سريع چادرمو برداشتم ورفتم بیرون ... 

بود..ازاينکه چشم هاش بازه   آريا توي ماشین راننده بود..سريع رفتم پیشش...بیدار 

 خوشحال 

ود..باهمون لبخند  مهم آريا ب شدم..خنديدم..راننده باتعجب نگاهم کرد اما اون مهم نبود 

 روي لبم  

 جداشدم وصورتشو بین دستام   رفتم سمتش..بغلش کردم..گونشو محکم بوسیدم..ازش 

 گرفتم..نگاهم کرد..منم بهش خیره شدم   

 آريا میخواي منو بکشي -من?اگه يه لحظه دير تر میرسیدي 

 من میمردم .. 

161  

 برار کمکت کنم - من پسم زد..بلندشد.. 

 لازم نکرده..ورفت توخونه..میتونست راه بره اما نه  -آريا

 خیلي خوب .. 

از راننده تشکر کردم وپشت سرآريا رفتم داخلیکراست رفت توي اتاق..چراغو خاموش  .. 

 بهم بود  گذاشتم روي صندلي ورفتم پیشش..پشتش   کرد..چادرو 

بخش..ببخش منو  آريا ب-ازپشت رفتم نزديکش شدم و دستمو گذاشتم روي بازوشمن.. 

 ناراحتت کنم..فقط...فقط مشکل من بود   عزيزم..بخدا نمیخواستم 

 که ... 
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 میکردم ..نمیدونستم چي بگم..بايد يه چي میگفتم..بايد آرومش 

 دست در دست هم کردن که تا  میترسیدم از جداشدنمون..داره يه اتفاقايي میفته..همه -من

 جدامون کنن..نمیتونم اين همه فشارو تحمل کنم..خیلي  

 سخته .. 

 چندقطره اشک از چشمم چکید..نمیخواستم گريه کنم ولي  

 هرچي تلاش میکردم بدتر میشد .. 

 میشد فهمید بلندشدمو آريا رونگاه کردم..خواب بود..اينو از نفس هاش 

 مشکلات بر بیاي  ديدي خورشید نفهمید..تو باز تنهايي..تنهايي بايد از پس اين 

 ( تنهايي يعني او هست اما نه براي تو) 

اون قدر خسته بودم که ديگه   چشم هامو بستم وخوابیدم..نه اينکه راحت خوابیدم...نه..ولي  

 جوني 

 توي تنم نمونده بود .....

 صبح باصداي آلارم گوشیم از خواب  

 بودم  میره..ساعت گذاشته 2بود..آريا ساعت2ندشدم..ساعت بل

 که برم دکتر  

زدم..تصويري که از خودم توي آينه   رفتم دستشويي..شیر آب رو باز کردم وصورتمو آب 

 خورشید واقعي فرق داشت .. ديدم با 
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 زير چشم هام گود وسیاه شده بود..رنگمم که رنگ گچ  

 سال پیرتر شده بودم 31بود..انگار .. 
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تاکسي شدم..رفتم   اومدم بیرون..تیپ ساده اي زدم واز خونه خارج شدم..سوار 

 درمانگاه..اونجا 

آزمايش تست بارداري دادم وگفتن که چون امروز خلوته تا نیم ساعت ديگه آماده  

 میشه..اون نیم 

 ساعت رو بیکار نشستم تا بالاخره گذشت..صدام 

 کردن..جواب رو گرفتم .. 

حاملم..باورم نمیشد..از خوشحالي داشتم   بازش کردم...جواب مثبت بود..واي خـــــدا..من 

 روي 

 ابر ها راه میرفتم..يه بچه از وجودمون .. 

ي خودشو میخواد  بچم بابا  ديگه بااين بچه همه بدبختي ها تموم میشه..سپهر هم میفهمه  

 بیخیال 

 میشه .. 

رو باآريا جشن   دستي  روي شکمم کشیدم..خیلي خوشحال بودم..بايد امشب 

 بگیريم..میخوام  

 اولین نفر اون باشه که بفهمه..سريع با عجله از درمانگاه زدم  

 بیرون .. 

رفتم فروشگاه وکلي کواد غذايي از جمله چندتا گل رز قرمز خريدم..رفتم خونه..سريع  

 واسه نهار 

 يه چیز خوردم ..
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سفید وکفش پاشنه بلند قرمز   رفتم دوش گرفتم..يه دامن کوتاه قرمز ويه تاپ دکلته اي 

 هم

رژ قرمز هم زدم وچشمامو هم   پوشیدم...موهامو هم لخت کردم وآزاد رهاشون کردم..يه 

 ش  دور

کرم پوشوندم...شدم    سیاه کردم..زير چشمم هم که گودي وسیاه شده بود رو بار 

 خورشیدي که 

میکردم..اخه نمیخواستم بچم   آريا میخواد..کلي هم عطر زدم ورفتم پايین..بايد دقت 

 چیزيش  

 بزاريم واسش..ولي پسر بود يا   بشه..آهان اسمم بايد مشخص کنیم..بايد اون يکي اتاق رو  

 دختر ?آريا دختر دوست داره..مطمئنم دخترمیشه...ولي چه 

 اسمي ??ـــــــــانآه!!!!! 

برو کاراتوکنواسه شام لازانیا  ..آريا میگفت اسم آرام دوست داره..خورشید اينارو بیخیال 

 مثل سالاد وژله  وکباب درست کردم به اضافه چیزاي ديگه 

گذاشتم توي گلدان وگذاشتم    رفتم میز رو خیلي زيبا تزئین کردم..گل هاي رز رو هم 

 روي 

 میز...جواب آزمايش روهم گذاشتم روي میز... 

شده بود..آريا ديگه ب ايد الان برسهرفتم وموزيک لايت وآرومي هم گذاشتم  01ساعت ... 

 وصداشو کم  

 کردم ... 
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 منتظرش نشستم ............... 

خريده بود رو برداشتم    واسم چرا دير کرده...رفتم گوشي جديدي که آريا 00شدساعت... 

 وزنگش  

زدم...خاموش بود....دلک کمي شور زد..ولي خب میدونستم مثل همیشه سرش 

 شلوغه..آخه منم که  

 بهش خبر نداده بودم که زود بیاد چون واسش سوپرايز  

 داشتم .. 

 ديگه واقعا دلم شور  03چندساعت گذشت...شد ساعت... 

 زده بود ... 

کشید..نفس عمیق کشیدم که   داشتم همینطور قدم میزدم که يه لحظه قلبم خیلي بد تیر  

 بالاخره 

گوشیش خاموش بود...سريع    نفسم بالا اومد...يه چیزي شده...نمیتونم اينجا بشینم...بازم 

 رفتم بالاومانتو مشکیمو با شلوار مشکي وشال سبزم  

 ..سريعپوشیدم...همینطور يه لباس برداشتم وپوشیدم 

خارج شم گوشیم زنگ   از پله ها رفتم پايین..درو باز کردم وهمین که خواستم از در 

 خورد...اي واي 

 يادم رفت ببرمش .. 

 بل ه -جواب دادم رفتم سمتش..ناآشنا بود.. 

بود..از شدت گريه نمیتونست   صداي يه آتوسا بود...صداي هق هق گريش توي گوشم 

 آتوسا چي شده-باترس گفتم? سیدمبزنه...ترسیدم..خیلي هم تر حرف
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 خورشید...آريا داره میمیره..بیا بیمارستان -آتوسا 

 وافتادم روي زمین..آريا ??آرياي گوشي از دستم افتاد..سرم گیج رفت..پاهام سست شدن 

 من??داره میمیره?? 

 نه..امکان نداره..نه..نه..نه...خدايا بگو که دروغه... 

بیرون...بیمارستان يه جوراي   ه آشغاااااال...سريع زدم از خونه سپهـــــــــر...خدا لعنتت کن

 ي 

 هام به شدت شر شر بارو ن  نزديک بود...دربست گرفتم...داشتم کسته میکردم...اشک 

 میباريدن..داشتم دق میکردم .. 

وآقا امیر وسمیرا جون ونیما   رسیديم...سريع کرايه رو دادم وبا دو دويدم داخل...آتوسا 

 وپانته آ 

 ومامان باباش بودن...رفتم سمت آقاامیر .. 
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 بابا آريا چشه-من?بگو که خوبه...وبعدش بلندبلند گريه 

 کردم..آقاامیرم گريه میکرد ... 

گفتن خون ريزي داخلي داره..وضعیتش وخیمهوشدت گريم باز بیشتر  - آقاامیر.. 

 کنم ?واسم نگهش دار..خورشید احم ق شد...خدايا..من بدون اون چکار  

 چرا ? چرا حرفاي سپهرو جدي نگرفتي..چرا?خدايا بچمو 

 چکارکنم ? 

 آريا چش شده -من? 
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ماشینش که ماشینش داغون   وقتي داشته میومده خونه يکي به شدت زده به -آقاامیر 

 داغون 

وگريه کردم...سرمو بالا رگفتم   شده..خودشم که بدتر..و زد زير گريه..روي زمین نشستم 

 که

کني از ما نداشت...آخه   چشمم تو چشم باروني پانته آ گره خورد...اونم حالش دست 

 عشقش تري  

 عمل بود  اتاق... 

آقاي دکتر توروخدا  -سمیراجو ن ?دکتر اومد بیرون...سريع هجوم برديم سمتشبگو که .. 

 دارم میمیر م  بگو بچم چشه

کرديم..الانم به بخش منتقل    آروم باشید...چي بگم والا...ما تمام سعي خودمونو -دکتر

 میشه...بايد  

 واسش دعا کنید...فقط معجزه میتونه زنده نگهش  

 نگار دنیا رو سرم خواب شد...سرم گیج داره...ا 

ببینم..اومدم دستمو به جايي   رفت..حال بارداريم جدا اين جالمم جدا...جايي رو نتونستم 

روي زمین وديگه   بگیرم کهلباسي توي دستم اومد وهمین که اومدم بگیرمش افتادم 

م توي يه اتاقي  میدونستم حالم خیلي داغونه..خیل يوقتي چشم بازکرد چیزي نفهمیدم..فقط

 نبود..نمیتونستم بلندشم...همونطور  بودم...کسي توي اتاق 

گوشیم بلندشد..يه نفرداشت زنگ   خوابیده به حال خودم بچمو آريا اشک ريختم..صداي  

 میزد..از 
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خدا لعنتت کنه..اخه تو چه  - توي جیبم بیرون آوردمش..سپهر عوضي بود...جواب دادممن 

 انقدر بدجنسي کثاف ت جور انقدر بیرحمي..چرا 

 خورشید..نمیخواستم اينجور شه ولي تقصیر  -سپهر

کثافت  -من توهست..من بهت گفتم فقط سه روز... خودته..هراتفاقي واسش بیوفته تقصیر 

 کنم من چطور ولش 
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 يه نفر از طرفم داخ ل  ببین خورشید..فقط گوش کن..يه راه فقط مونده...الان -سپهر

 بیمارستانه...اگر جوابمو ندي آريا میمیره .. 

 حرفي نمیزدم فقط گريه میکردم... 

اون....از آريا طلاق میگیري   همین حالا جواب بده چون قطع کردم زنگ میزنم به -سپهر

 وبامن

 ني ازدواج ک? 

 خدايا من چکار کنم...چطور از کسي تمام زندگي منه  

 بگذرم... 

 آره يانه-صداي فريادش بلندشد? 

 ازدواج میکنم .. باشه...باشه خدالعنتت کنه...باشه کثافت..باتوي آشغال -من

جیغ بود..صداي گريم خیلي    وگوشیو قطع کردم...بلند بلند گريه میکنم...جوري که شبیه 

 بلند

بود...میخواستم بمیرم..ديگه هیچي واسم مهم نبوددر اتاق باز شدو مهسا وسپیده وآتوسا  .. 

 وماهان ونیما وارد  
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 شدن ... 

استم جدايي از  من فقط جیغ میزدم...از ته دل...زجه میزدم...باتمام وجودمنمیخو.. 

 آريارو...من میمیرم..بدون اون  

 چکارکنم آخه ? 

نمیشد..کم کم مامان وبقیه وارد    همشون گريه میکردن وسعي میکردن منو بگیرن ولي 

 اتاق 

 شدن..وهمچنین پرستار ها... 

 نـــــــه نمیخوام بدون آريا زندگي کنم...نمیخوامـــــ  ـ-من 

خورشیدم..دخترکم..خوب    -میکردم گفت  مامان اومد سمتم وهمونطور که گريه

دوروزه بیهوشي اون بهتر شدهسريع آروم شدم...همشون تعجب   میشه..توالان 

 کردن...لبخند کمرنگي  

 زدم هرچند تلخ همچو قهوه .... 

 خوب شده  -من? 

 مامان گريه میکرد ... 

 سرخونه زندگیتون  آره قربونت میشم..شوهرت خوب میشه..برمیگردين -مامان
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 خونه زندگیم ?مگه من زندگي دارم ? 

میکرد...مهساي من..ديگه  لبخندي زدم..مهسا بلند بلند توي بفل سپیده گريه 

 هیچکدومشو ن 
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ونمیبینم...همشون ازم جدا میشن..سپهرگفته بودکه کسي نبايد چیزي بفهمه...همه ترکم  

 درحال که من تازه بهشون نیاز پیدا کردم.. میکردن

نگاهم میکردند...اول نگاه    نگاه تک تکشون کردم..همشون آروم شده بودن وباتعجب 

 مامان 

 کردم.مامانم...ماماني که همیشه پشتم بود..همیشه بالاي  

 سرم بودوبعد سپیده..دوستي که همیشه پشتم بود..مثل يه خواهر  ... 

 واسم بود .. 

 براي رسیدن به آريا  وبعد ماهان...برادري که مثل کوه پشتم بود..کمکم کرد

 وبعدنیما...کسي که توي شرايط بد زندگیمون کمکم  

کرد...کسي.که پشت آرياي من بودوبعد آتوسا...خواهر آريا...کسي که ذوق داشت براي  .. 

 ما..کسي که خانومیتش نشون دهنده  ازدواج  

 کرد بودن آرياس ت 

کرد...از درد عشقش نسبته به   وبعد مهسا..خواهري که همیشه باهام بود..باهام دردودل 

 سپهر

 گفت..ولي من چي...دارم بهش بدترين ضربه اي که میتونه 

 بخوره رومیزنم .. 

 آه خدا..من چطورمیتونم اينارو از دست بدم.. 

 خیلي سخته ... 

 خورشید خوبي -آتوسا?يه جوري شدي  
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آغوشم...اشک ريختم..بغضم داشت   دستامو به سمت مهسا باز کردم...فهمید...اومد توي 

 خفم 

دوباره بسته شد...به خاطر   میکرد..چشمامو بستم و باتموم وجودم حسش کردم..چشمام 

 اين

نمیشدم..يا وقتي بیدار میشدم    بودکه پرستارا دتروي قوي بهم زده بودن...ولي کاش بیدار 

 همه چي 

 درست شده باشه...ولي .......

 وقتي چشم بازکردم فقط مامان وخاله بالاي سرم بودن ...

 چندروزه بیهوشم -من? 
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بیمارستاني..دکترگفت حالت   روز توي 5ديروز دوباره بیهوش شدي...روي هم ديگه-خاله

 خوب  

 نیست..ازت آزمايش.میخوان بگیرن ببین چته  

 ترسیدم..نبايد بفهمن حاملم .. 

 آ....آريا  -نه چیزيم نیست....بعداز کني مکث گفتم-من

 خوبه? 

چندساعتي میشه...منتظر   خداروشکر بهوش اومد..تازه -مامان لبخندي زدوگف ت

 توهست..میخواد 

 ببینتت ماهم گفتیم چون ترسیديم حالت يکم بدشده..سريع  

 ازجام بلندشدم .. 
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 بلندنشو -خاله...

بیرون...حرکت کردم سمت اتاق...سپهر   نه بايد باهاش حرف بزنم...ورفتم از اتاق  -من

 بود تمومش کن زود .. پیام داد ه 

بود...میخواستم   اتاقش..سختم قدم هايي که برمیداشتم به زور بود..نمیتونستم برم سمت 

 آخرين

لبخندي که آريابهم میزنه رو ببینم..ديگه ازم متنفرمیشهتوي راهرو جلوي در اتاقش  .. 

 توجه بهشون رفتم جلوي در...دستم و  سمیراجون وبقیه بودن...بدون 

باز شد...در بدبختیم باز   روي دستگیره گذاشتم...نمیتونستم بازش کنم ولي بالاخره 

 شد...وار د 

 شدم..آريا برگشت سمتم..لبخند زد...ولي تلخ بود 

خورشیدم..عشقم من بمیرم که حال تو بد شدنتونستم جلوي خودمو بگیرم..دويدم  -آريا.. 

 سمتش وتوآغوشش به شدت گريه کردم...اين آغوش ديگه 

 خورشیدم چته - آريا نبود...خدايا من بدون آريا چکارکنم? گريه میکردم..

 آريااااا من بدون تو چکارکنم -گفتم  میون گريه?آريا بخدا 

 سختمه .. 

 سرمو بلندکردم وتوي چشم هاش نگاه کردم.. 

خیلي تنهام...بي کسم...ديگه   آريا منو ببخش..خیلي دوست دارم...خیلي...چکارکنم  -من

 آريا ?خسته 

 شدم...ازاين همه مشکل...ديگه نمیکشم...ولي بدون من تا  

 وقتي که نفس میکشم دوست دارم.. 
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168  

نگاهم میکرد...چشم هاش کمي    ايتارومیگفتم واشک میريختم..آريا هم باچشماي متعجب 

 بود  بارون ي 

 ش  صورتمو گرفت بین دستا 

 خورشید چي شده-آريا? 

تمام حرفاي سپهرو توي ذهنم سپردم..بايد میگفتماول نزديکش شدم وبغلش  ... 

 عشق به لبهاش .. بوسیدم وبعد...بوسه اي کوتاه وسرشارا ز کردم...وبعد گونشو محکم 

 آريا -من.... 

 چجور بگم ?? 

زندگي کنیم..کارارو سپردم   آريا....من...من طلاق میخوام...مانمیتونیم باهم ديگه -من

 دست

 .تا عصري درخواست طلاقم میرسه دستت...بايد  کسي..

 جداشیم ... 

سربلندکردم ونگاهش کردم...باتعجب   تمام اين لحظات نتونستم نگاهش کنم ولي بالاخره 

 نگاهم میکرد 

 میخواستم گريه نکنم ولي نمیشد...دلم خون بود...

 چ ي -آريا زير لب گفت?ط...طلاق? 

چشمش چکید...اون قطره اشک    عکس العملي نشون ندادم....آريا يه دفعه قطره اي از 

 جیگرمو  
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خورشیدم  -آريا?خون کرد...مرد من اشک ريخت...بمیري خورشیدمگه ماچه مشکلي ... 

 داريم?هان ?منکه خیلي دوست دارم...توهم چي میگي 

 همینطور..تازه خوشبختم هستیم...پس مشکلت چیه 

 میشدم  هردومون گريه میکرديم..ازگريه اون من بدتر اون میگفت و

 آرياااا ا -من خورشید حرف بزن-آريا 
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بگو که دروغه  -خفه شــــــــو آشغال زبونتو ببرگلومو فشردو گفت-يه دفعه دادکشید...

 نمیخواي ولم کني  کثافت...بگو...بگو  

برداشته بود...همه اومدن   هق هق گريه من وصداي داد وگريه آريا کل بیمارستانو  

 داخل...سعي 

کردو محکم تو بغلم    میکردن آريا رو جدا کنن ولي نمیشد..آريا يه دفعه ولم 

 گرفت...بلندبلند گريه 

 میکرد ومن بي صدااشک میريختم ... 

 ي خورشید بگو شوخي میکني عشقم...بگو که عاشقم  -آريا 

جايي واسه من نداره...اين دنیا    آريابخدا واسم سخته ولي..بايد برم...اين زندگي ديگه -من

 ديگه

 خوشبختي واسه من نداره... 

چراااا اسرمو تکون دادم وازشدت  -آريا نعره کشي د?بگو دردت چیه?ازش جدا شدم... 

 گريه جلوي دهنمو گرفته بودم...همه داشتن باتعجب نگاهمون 

 مراقبش باش-وروبه پانته آ گفتم  منو ببخشید -میکردن...روبهشون گفتم
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 منو ببخش...خداحاف ظ -وروبه آرياگفت م 

 دادوفرياد کشیدن..همه پرستار ها  نــــــه خورشیـــــــد بیـــــــا.وشروع کرد به -آريا

 نبود  جلوي چشم من دويدن سمت اتاقش.اون هنوز حالش خوب 

 ون...مهسا نبود...اما به زودي همه  از در سريع رفتم بیر

 خبردار میشد ن .. 

میکردم...خیلي سخت   بادو از بیمارستان خارج شدم...کنار خیابون میدويیدم وگريه 

 بود...میخواستم 

 بمیرم...بارون هم میباريد...منم سرد سردم بود...فقط مانتو  

 پوشیده بودم...ولي اينا مهم نبودن ... 

توي چشماي مامان نگاه کنم...آه ماماني ببین دخترت چي به  اون لحظه حتي نتونستم 

 سرش

 اومد ?آخه دردمو به کي بگم? 

خدايا من ازدست تو  -مامان?حتي نمیدونستم کجا بايد برم...زنگ زدم به مامانداري ... 

 مامان کاشکي میشد -من.. چکارمیکني?بروسرخونه زندگیت چکارکنم
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 ببینم چي شده خورشید بگو - مامان? 

 مامان نمیتونم بگم...يه روزي میفهمید -من.. 

 نمیدونم.آوار ه -من خدامرگم بده..حالا کجايي - مامان? 

 بلندشو بیا خونه-مامان.. 

 بیام-من?توباهام قهرنیستي? 
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اينارونگو بیا...وگوشیو قطع کرد..پول کمي به همراه داشتم..با تاکسي  -مامان

 رفتم...دعادعامیکردم 

 کسي خونمون نباشه..زنگو زدم..در باز شدو رفتم بالا..مامان  

 اومد استقبالم..واردشدم..کسي نبود .. 

داشتم..ولي بالاخره لب   روي مبل نشستم..از گفتن حرفي که میخواستم بزنم ترديد 

 حالش چطوره - وپرسیدم   ترکردم

بعداز اينکه تورفتي کل   چطور - مامان نگاهي بهم کردو يکي زد پشت دستش وگفت

 بايد باشه ?ي

برد..مادرشوهرت هم روکرد   دادوبیداد کرد پرستاراهم بهش مشکن قوي زدن خوابش 

 بهم وگفت 

از پل گذشته داره میره..منم   دخترت خونه خرابمون کرد..اين همه خورد حالاهم خرش 

 میگفتم..اومدم خونه  چي بايد

 خاطرمن ناراحت  ناراحت شدم..ازاينکه همه دارن به  

 میشن..چشمام لبالب پراز اشک بود ..

زمین نشستم وسرمو روي   مامان بخدا اگربدوني چي میکشم...رفتم جلوشو روي -من

 زانوهاش 

 گذاشتم واشک ريختم .. 

 چمه..کاش میتونستم بايکي درد ود ل   مامان کاش میشد حرف بزنم..کاش میشد بگم -من

 کنم..انقدر پرم که فقط نیاز به همدردي ودرد ودل دارم ولي  

 ازشون محرومم ... 
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 خورشید بگو چته  -مامان هم گريه میکرد  

 برنمیاد..فقط دست خو د  مامان فقط برام دعاکن..ديگه کاري ازدست هیچکس -من

م  کردم که ديگه جوني توتن  خداست..بلندشدم ورفتم توي اتاق...درو بستم..انقدر گريه 

 نمونده 
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بايد شمارش سیو بشه..کاري که   بود..گوشیم داشت زنگ میخورد..شماره سپهربود..ديگه 

 بل ه -جواب دادم میلي به انجام دادنش نداشتم.. هیچوقت 

کرده..بهش زنگ بزن حرفي بزن   درخواست فرستاده شده به دستش ولي پارش -سپهر

 که ازت  

ازم  ?بعدش چي میشه?متنفرشه تا به خاطر نفرتش برگرو امضا کنهیعني من  

 نفرت -من?متنفرشه

 خورشید زنگش بزن - سپهر تاآخرش اسیر دست توهستم? 

 حرف نمیزني - بغض به گلوم چنگ زد?ببین آريا توي چه 

 وضعتیه .. 

گوشیو قطع کردم..آه آريا..حیفي تو..کاشکي هیچوقت توي زندگیم نمیومدي..حتي به  

 ذهنم هم  

 نمیگنجه که بايد چکارکنم .. 

 انقدر اشک ريختم که همونجا خوابم برد ....... 

 بود..بلندشدم ورفتم  01صبح وقتي چشم بازکردم ساعت

 میل ندار م -من بیا بخور- مامان  توسالن..مامان داشت صبحانه میخورد.. 
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 نیس ت  بیا بحور بايد تقويت شي..ببین خودتو رنگي به روت -مامان

که به خاطراون يکم    يه دفعه يادم افتاد به بچم..اون بايد تقويت شه..رفتم سرمیز 

 بخورم..همین 

مامان تعجب کرد ولي بعد  که چشمم خورد به سفره اشتهام بازشد..کلي خوردم..اول 

 ندروزه چیزي نخوردم اينکه چ...  گذاشت پاي 

 بعداز صبحانه رفتم دوش گرفتم...اومدم بیرون يه شلوار ورزشي مشکي وتاپ رکابي مانند 

 کنار ش   سفیدپوشیدم..مامان اومد توي اتاق..روي تخت نشست منم 

 چي و - من میخواي چکارکني-مامان? 
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بعدازطلاق تکلیفش چیه..همه   منظورم تکلیفت چیه-مامان?سمیرا خانم زنگ زد گفت اين 

 که بدون ن  منتظرن

 میخوام ازدواج کنم -من 

 مامان متعجب زده نگاهم کرد .. 

 ازدواج- مامان?باکي? 

 سپهر -دوست نداشتم بگم ولي خب يه روزي بايد میگفتممن 

 همون هم دانشگاهیت -مامان? 

 میزد از ناراحتي ورفت بیرو ن  سرمو به علامت مثبت تکون دادم..مامان زير لب حرفايي 

 همونطور نشسته بودم..با لپ تاپ ور میرفتم که مامان اومد  

 داخل .. 



 

 

 

281 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

میزنه...تازه..گفت که..به دخترت بگو   به سمیراخانم گفتم اونم گفت باآريا حرف -مامان

 ي داغ اين همه بالا رو میبین   يه روزي

 سرمو انداختم پايین ... 

- باشه زد توصورتش وگفت مهساهم داره میاد اينجا...بعدانگار چیزي يادش اومده -مامان

 واي خدا 

 مهسا که عاشق سپهر بود... 

چه مصیبتي..از فردا کلي حرف پشت سرت  -چیزي نگفتم...مامان زد زيرگريه

 درمیاد..مهساي 

بیچاره..هم مهسا هم آريارو داري دق میدي به کارا تورفت بیرون...لپ تاپ ودوباره  

 بازکردم وروي اولین  

 آهنگplayکردم... 

 انقدر آهنگ غمگین بود ووصف حالم بود که هق هق گريم  

 ازاين جداي ي  کوه و درو در د  گريت به حالم  دوباره شروع شد... 
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 سفربخیر،،،،  سفربخیر،،،، اين دل دمادم فردا کجايي ؟ مینالد از غم  

 به خاطر من  مسافر من گريه نکن،،،،گريه نکن،،،، 

........ ........ ......  

درنگاهت   رد میسپارد امشب ارام جام خست ه دلم غم دارد امشب باران میبارد امشب 

سردي اين بوسه را پیوسته   دارم يادگاريازتو  شايد ازفکرسفربرگرده امشب   مانده چشمم

 قطره قطره اشک چشمم  بردم
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 میچکد بانم نم باران به دام م  

 بسته اي بار سفر را 

 رنگ چشمت رنگ دري ا  باتواي عاشق ترين بدکرده ام من 

  

 باتوبودم باتونتها  يادم آيد زير بارا ن سینه من دشت غم ها 174 

 زيرباران باتوتنها زيرباران باتوبودم  

...... ...... ...... ......  

اين کلامه   ردمیسپارد امشب ارام جام خست ه دلم غم دارد امشب باران میبرد امشب  

 آخرينتبرده میل زندگي ر و 

التماسم    من رفتنت را کرده باو ر از سفر اما نمیشه باور من از سرمن گفته اي شايد بیايي 

 ران گريه کردم زيربا  راببین دراين نگاه م

 امید(باران)   بلکه باران شويد از جانم گناهم 

شد..آهنگ همونطور داشت    همونطور که گريه میکردم در اتاقم باز شد..مهسانمايان 

شده..بلندشدم وروبه   میخوند..چشم هاش قرمز بود..بانفرت نگاهم میکرد..حتما متوجه 

 مو مشت کرده  روش ايستادم..قطره اياشک از گوشه چشمش چکید..دستا 

 بودم..آمادگي تمام برخوردهاي بد رو داشتم .. 

175  

 چرا -مهسا? 

 چشم هامو روي هم فشردم .. 

 منم همینطور -مهسا?منم بايد زجربکشم?منم بايد عذاب 

 بکشم? 
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 اشک هام میريختن..اشک هاي اونم هینطور .. 

 وسرش پايین بود..درحا ل  روي زمین روي زانو نشست..دستشو گذاشت کف زمین  

 گريه،،،میخنديد...خنده هاي تلخ..خنده هاي زهرآلود 

گفتم باهام سرده..بهت گفتم   باهات دردودل کردم..بهت گفتم دوستش دارم..بهت -مهسا

 يکي

خونه وزندگیت  از   ديگرو میخواد..بهت از دردام گفتم..ولي تو..تو به خاطراون 

 گذشتي..پس او ن 

 دخترتويي ... 

 واي چقدر من احمقم..همه چیز واضع بود..حرف هاي کوه -سرشو بادستاش گرفت وگفت

 نوردي..توي خودت بودي..بوشهر..گريه  

هات..چمران..بعدازاينکه گفتم گفته يکي ديگرو میخوادتوحالت بد شد..همه چیز واضح   

 بود درحالي که من کور 

 .وشروع کرد به گريه کردن بودم.... 

دقیقا برعکس تصوراتش   مهسا داشت بد قضاوت میکرد..چیزايي میگفت که همه چیز 

 بود..من

 هیچوقت از بي حس بودن سپهرنسبت به مهسا خوشحال  

 نبودم .. 

 مهسا من متاسف م-من 

 سرشو بالا آورد وبانفرت نگاهم کرد .. 

 خورشید فقط بگو چرا -مهسا??واقعا عاشق سپهر بودي? 
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 دوستش داري -جواب ندادم...بلندتر دادزد ? 

 آر ه-من بودم..چي بايد میگفتم...بايد میگفتم آره...به گفتن اين حرف وادار 

نمیذاشت..مامان هم پشت در اتاق   مهسا جیغ میزد..سعي کردم جلوشو بگیرم ولي  

 قفل کرده بود .. بود..مهسا در و 
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الان توواسم مردي...ودرو باز   ازت متنفرم..ديگه خواهري به اسم خورشید ندارم..از -مهسا

 کرد و 

 رفت بیرون ... 

 نشستم روي زمین وبه حال خودم اشک ريختم  .....  

ندارم..همه حتي بامامان هم    3روز میگذره از اون روز...تواين دو روز خبري از هیچکس 

 قطع رابطه 

 کردن ... 

جوابي داد نه حتي حرفي زد..سپهر عصباني شده..بايد زودتر به آريا چیزي  آريا نه 

 بگم..نمیتونم 

 زنگ بزنم..به جاش بهش پیام میدم..گوشیمو در آوردم 

 وبهش پیام دادم ... 

من دارم ازدواج میکنم..الان   -سلام..آريا چرا خلاص نمیکن ي?نمیدونم شنیدي يا نه ولي 

 منتظر 

 که پاسخي براي کارام داشت ه   یو تموم کن..امیدوارم روزي برسه طلاق هستم..لطفا همه چ
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هنوز جواب چراهارو   باشم.میدونم همش باخودت میگي چرا?ولي باورکن منم 

 نمیدونم..چرا يهو  

اي به بازي گرفت..سپهر پدر   اينطور شد..فقط میدونم تقدير بود که همه چیزو يک دفعه 

 بچه

 کن   چش جداش کنم.لطفا ولم منه..سپهر شکايت میکنه اگر از ب

پیام رو ارسال کردم..ديگه جوني توتنم نبود..حتي ديگه گريم هم نمیگرفت..دکتر کلي  

 توصیه کرد 

زمان بگذره که حداقل   بیشتر به خودم برسم..ولي نمیدونم بايد چکارکنم..بايد بزارم 

 سپهربشه پدر

بچم..ولي اي کاش میتونستیم پدر خودشو داشته باشیمصداي مامان به گوش .. 

 بود..گفته بودم خیلي ضعیف شدم واونم اي ن  میرسید..انگار جیگر کباب کرده  

 چیزارو آماده میکنه..رفتم ونهارمونو خورديم .. 

 مضا مرخص میشم حتما برگروا وقتي رفتم توي اتاق ديدم آريا پیام داده:نگران نباش عصر  

تونستي به من خیانت   میکنم..خورشید خیلي پستي..خیلي عوضي. هستي.چطور 

بهت رسید فقط   کني..طلاقمیگیريم وهمه چي تموم میشه..نمیدونم چي توي اين زندگي 

 هرچي بود ديگه 

 تموم شد..خدانگهدار 

بود..پنجره رو باز کردم وهوارو   سرد شده..تحمل رفتار واخلاق هاي سردش واسم سخت 

 ا تنفس ب

 نگیرم..فقط میدونم که من تلاش  به داخل ريه هام کشیدم..سعي میکردم خیلي سخت 
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 میکنم..سپهر هرچقدرم تلاش کنه من ماندگاري  

 نیستم....اين نیز نماند.....  
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کردم.هیچي نگفت واين بیشتر    آريا بالاخره امضاء کرد..حتي نپرسید چرا من بهش خیانت 

 منو  

 عذاب نکشه عذاب میده..میدونم توي خودش شکسته.آخ نن بمیرم واون 

بي تفاوت و سرد آريا..دارم   امروز دادگاه داريم..از صبح استرس دارم..میترسم..از نگاه 

 خودمو واس ه 

طعنه و چیزايي که قراره بهم نسبت داده شه آماده میکنمتیپم سرتاپا مشکي  ... 

 نداشتم..سوار تاکسي شدم ورفتم سم ت  هست..میلي به رنگي روشن تر 

جدايي من وآريا وجود    دادگاه..هیچوقت فکرشو نمیکردم که چنین جايي براي 

 داره...عشق من 

 خودشون آتش بودن   نسبت بهش آتشین بود ولي يکي مثل سپهر وپانته آ 

اندکي جمعیت اونجا بودن..اوناهم    از تاکسي پیاده شدم..باقدم هاي کوتاه وارد شدم..تعداد 

 مثل  

 من .. 

خبردار شه همه چیز خراب    ناراحت بودم که روزي که قرار بود آريا از وجود بچش 

 شانس همانند من ..  شد...بچم هم کم 

 ( از زبان آريا) 
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هرچي اصرار کرد که بیاد   ظر خورشید ايستاده بوديم..مامان کنار آتوسا گوشه اي منت

 اجازه 

میکنه ولي من نمیخواستم   ندادم..میدونستم تا چشمش به خورشید بیفته دادوبیداد 

 خورشید 

 ببینمش..چندوقتي بود نديده  ناراحت شه..چکارکنم نمیتونستم متنفرشم..دوست داشتم 

خیانت کرد رو نفهمیدم..واي   بودمش..دلم واسش تنگ شده بود..اما هنوزم دلیل اينکه  

 خدا چي شد

بود..خورشید پست حتي به عشق   يهو..حتي تصور اون درکنار کس ديگري واسم سخت 

سپهر چي داشت که   فکرنکرد..خدايا اين ها مجازات چي هستن? منچه غلطي کردم 

 که نمیدونم ?من

 ندارم? 

کتک بزنم اما دلم   اونروز کلي دادو بیداد کردم..حتي خواستم خورشید رو هم  

 نیومد..خورشید فقط 

اونم گريه میکردو فقط میگفت منو    گريه میکرد..چیزي نمیگفت..گفتم چرا?چرا انقدر 

 پستي ?ببخش

با دستام گرفتم..ديگه داشتم   رفتم روي صندلي هايي که اونجا قرارداشت نشستم وسرمو 

 نه ديوو

هاش دنبال ما میگشت..چقدر   میشدم...سربلند کردم.خورشید رو ديدم..داشت باچشم 

 شکسته 

 کاراش رو بش ه شده بود..تنهابود..چرا باکسي نیومده ?حتما نمیخواسته 
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کرد..رسید به من..اول کمي    بالاخره ماروديد واومد سمتمون..آتوسا باهاش ساده برخورد 

 نگاهم 

تمام دنیاي من بود   کرد..نتونستم چشم ازش بگیرم،محو چشماي آبي رنگش که 

 شدم..توي چشم 

 سلا م-خورشید هاش اشک جمع شد..سرشو سريع انداخت پايین.. 

بالاخره صدامون زدن ورفتیم   وشه اي ايستاد که زيرلب سلام آرومي گفتم..بدون حرفي گ

 داخل..منو 

بود اين دختر..بااينکه مرد بودم   آتوسا کنار هم نشستیم واون تنها گوشه اي..چقدر مظلوم 

 و ازش 

مظلومیت وناراحتي   دلگیر بودم وشايدهم متنفر ولي دلم خورد میشد وقتي انقدر 

 وشکستنشو 

باهاش سرد باشم..اون ديگه   یدونستم..بايد سعي کنم میديدم..کاشکي دلیل همه اينا رو م

 مرد..بايد عادت کنم  واسه من

 خانم قاسمي شما چرا تنها اومديد- قاضي? 

 که بیارم کسي رو نداشتم  - نگاهش کردم..سرشو انداخت پايین وگفت 

گرفتم ودسته صندلي رو توي   متوجه شدم قطره اي اشک از چشم هاش چکید..نگاهمو 

 مشتم 

باسپهرازدواج کنه..باکسي که باهاش   فشردم..پس همه ولش کردن..آه خدا اون میخواست 

 همه جا 
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عشق آتشیني نسبت بهش   رفتیم..باکسي که خورشید دربارش میگفت که مهسا چه 

 چجور بايد اينارو میديدم ودم نمیزدم ..  داره..يعني من 

 دلیل طلاقتون چیه -قاضي ? 

اينکه زنم از کس ديگه اي حامله    به دلیل مشکلاتي..نداشتن تفاهم واينجور مسائل..و -من

 قاضي با تعجب نگاهمون کر د  ست

 قاضي _ اما اين کار غیر قانونیه.مجازات دار ه 

نداشتیم ونداريم.فقط به    خورشید_ اقاي قاضي.من و اقاي ارجمند هیچ علاقه اي به هم 

 اجبار بود 

 حرفي نزديم   هم از ازدواجتون نمیگذر هاما زياد - قاضي  

 وکیل داريد - قاضي ? 
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سنگیني نگاهش شدم   ببینید میخوايم اين طلاق هرچه زودتر تموم شه...متوجه -من

 ولي..برنگشتم 

 قاضي_ جواب آزمايشتون رو بديد خانم قاسمي 

 انداخ ت  خورشید بلند شد وبرگه اي دستش داد..قاضي نگاهي بهش 

 قاضي _ پس پدر بچتون کس ديگه اي هست  

نمیشد..من نمیخواستم از زنم   چشم هامو بستم..نمیتونستم تحمل کنم..چرا اين طلاق تموم 

 طلاق 

میمیرم..خوشجالي اون خوشحالي   بگیرم ولي وقتي میديدم واسه طلاق چه عجله اي داره 

 منم 
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 هست..پس بزار خوشبخت باشه 

 قاضي _ چرا اون همسرتون نیومد? 

 تماس میگیريم خورشید_ بیرون از شهرهستند..اما اگر بخوايد باهاشون  

کردن..هم اينکه شما ازدواجتون   قاضي _ نمیخواد..وکیلتون همه مدارک لازم رو فراهم  

 سوري بوده با 

 ايشون و اينکه هر دو راضي هستید.پس صبر کني د  

هاي طلاق رو امضا   نیم ساعتي گذشت وقاضي بالاخره اعلام کرد..رفتیم و برگه 

 نمیشد انقدر زود همه چي تموم بشه  کرديم..باورم

 داشتیم امضاء میکرديم سخت  بالاخره بعد از چندساعتي کاراي طلاق انجام شد..قسمتي که  

 بود..سعي کردم خودم رو خونسرد نشون بدم واسه همین  

 امضا کردم ورفتم کنار...ولي سريع .... 

چرا اون که انقدر ناراحت به   خودکار توي دستاي خورشید میلرزيد..واقعا 

 میاد ?اون که عشقش کس ديگه اي هست   نمیدونم...چرا?نظر

نشد ولي کم کم عشقي شعله ور    بالاخره همه چي تموم شد..اين ازدواج که از عشق شروع 

 بوجو داومد..ازدواجي که ازدواجش راحت وجدايیش  

 سخت..خورشید ديگه زن من نبود..ديگه نسبتي 

میکردم...بااينکه مرد بودم ولي   نداشتیم..من بايد چکارکنم?داشتم به زور خودمو کنترل 

 گريم  

اومد طرفمون..روبه   گرفته بود.دلم میخواست مثل يه دختر بچه گريه کنمخورشید... 

 ببخش   خوشحال شدم از آشنايیت گلم..منو   آتوسا جان خیلي -آتوسا گفت
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 اينطور بوده  اشکال نداره..تقدير -آتوسا لبخند زورکي زد وباگريه گفت

 اون واطراف درحال گردش   خورشید رو کرد به من..توي چشام زل زد..اما نگاه من بین 

چکیدن ومانع حرف زدنش   اشک هاش روي گونه هاش بود..میخواست حرف بزنه که 

 شدن..جلوي 

دهنش رو گرفت وبادو از اونجا خارج شددستي توي موهام کشیدم وبدون حرفي زدم  ...... 

 وسوارماشین شدم..آتوسا هم پشت سرم بیرون  

زدن رو نداشتم...آتوسا رو    اومد..توي ماشین اصلا حرفي گفته نشد..اصلا توان حرف 

 رسوندم

رفتم ورفتم که رسیدم به  ورفتم..نمیدونستم بايد کجا برم...فقط بايد میرفتم...انقدر 

 تپه...تپه ي  

اما دوست نداشتم   بزرگي که پايینش سرازيري داشت..رفتم نزديک..نمیدونم 

 عذاب میکشیدم اما دلم نمیخواست بمیر م  بمیرم..بااينکه خیلي

 به داد کشیدن..نعره  لب دره ايستادم واز ته وجودم وباصداي بلندي شروع کردم 

 میکشیدم..میخواستم خالي شم اما نمیش د  

بود؟!چي کم داشتي...به  لعنتـــي مگه مشکل اين زندگي چي  خورشیـــــــــــــد -من

 خاطر 

 ـ? ?ــــــر   اون سپهر ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه؟؟؟سپهــــــ 

 میکشمت نامر د .. 
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بار گريه میکردم...اولین بار  ونشستم روي زمین و گريه کردم...میشد گفت براي دومین 

 بعد از

 فکرشو نمیکردم که بخوام عاشق  چوقت مرگ پدربزرگم والان هم اينجا..از درد عشق..هی

 شم..اونم عاشق زنم وزندگیم..اخ که چقدر منتظر بچه 

 وشخصیت خورشید..ولي حیفـــــــ  ـ دارشدن بودم..منتظر آرامي از جنس ووجو د

هرگز قبول ندارم..خدايا چطور  خورشید براي سپهر داشت بچه بدنیا میاورد.من اين رو 

 خورشید 

کنه..اون چند روز حال خرابش    ،در حالي که با من بود،بهم خیانت تونست توي خونه من

 اين بابت بوده..نامرد ا  حتما ا ز 

 ( از زبان خورشید) 

 دل سیر باصداي بلندي اشک   وقتي رسیدم خونه مامان خونه نبود..باخیال راحت رفتم ويه 

حرفي نامفهوم..اخ  درونش بود اما   ريختم..چقدر سرد بود ولي اون نگاهش..هنوز حرفي  

 آري ا 

نمیدوني لحظه امضا وعجله اي که داشتي منو میکشت..سپهر جواب آزمايشات رو  

 دستکاري کرده 

 بود.کیه که نتونه رو حرفش نه بیاره  
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میگفت اگرمیخواي بري زودتر    من حتي کسیرو نداشتم که ببرم باخودم..مامان هم که بهم 

 برو کلي 
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ربطي نداره..هرکاري داري   حرف پشت سرمون دراومده..میگفت کاراي طلاق تو به من 

 خودت 

 انجام بده .....  

 اخ که چقدر بد بود اين تنهايي..اين بي کسي .. 

 تموم شد -من بله-سپهر اشک هامو پاک کردم وزنگ زدم به سپهر.. 

 تموم -سپهر? 

 آره منتظر چي هستي پس -با خشم گفتم?پس بايد چي 

 میشد? 

 باشه باشه -سپهر...

 کاراي عقدو زودتر انجام بده..نمیتونم حتي پیش  -من

 مامانمم بمونم اونم با وجود يکي مثل تو ... 

  بالاست میخواد اين روز و مادرم اصرار به جشن عروسي داره..میدوني که سنش  -سپهر

 ببینه...داداشم هم منتظره  

بازبون بي زبوني بهم میگه   جشن-من?چه جشني? توبالايي به سرم اوردي که مامانم 

 اگرمیخواي  

 بري برو بعد تو جشن میخواي کثافت ?من کیو بیارم?بگم 

 مامانم وخانوادم ترکم کردن ? 

 نمیدونم..واسه اونجاش فکري میکنیم  -سپهر 

میخواد..حیف که نمیتونستم   گوشي رو روش قطع کردم..عوضي همش چیزي که خودش 

 حرف 
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 حسابشو رسیده بودمبزنم وگرنه .....

امروز قرار بود پامو بزارم توي خونه سپهر...مامانش اومده بوداونجا منو ببینه..تیپ ساده  

به داخل راهنمايیم   اي زدم ورفتم..وارد خونشون شدم..نماي داخل بزرگ بود..خدمتکار 

 کرد..اول که وار د 

داشت..فکرکنم  درهايي قرار میشدي يه هال بزرگ جلوت قرارداشت که دورتا دورش 

 اتاق خواب ها  

چندقدمي بود وبه آشپزخانه   وحمام واين چیزا بود...يه راهروي کوچیک هم بود که فقط 

 راه

سالن شدم..سالن بزرگي بود   داشت...سمت راست هم میخورد به سالن بزرگي...وارد 

 بانماي مبل ي 
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میخورد زن مهجبي   کرمي شکلاتي..سپهرومادرش اومدن جلو...مادرش بهش 

 باشه...باسپهر فقط 

 سلام خشک وخالي اونم به زور کردم..بامادرش هم سلام 

 کردم که به گرمي جواب داد واستقبا ل 

کرد...رفتم داخل وروي يه مبل تک نفره نشستمسپهر رفت تا چايي بیاره..به مادرش  ...

 ساله..چشم مشکي که51تقريبا  خانم دقیق شدم..يه  

 موهاشون به رنگ قهوه اي روشن بود..باپوست  

 سفید..صورت خیلي مهربوني داشت .. 
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خب دخترم ازخودت  - مامان سپهر متوجه نگاهم شدو به صورتم لبخند مهربوني پاشید.. 

 خانم را - من... بگو 

 راحتم بهم بگي مامان -پريد وسط حرفم وگفت.. 

 لبخند زدم..اخه من چه جوري بگم مامان..وقتي بدون هیچ  

 علاقه اي به پسرت اومدم اينجا .. 

فکرکنم سپهرواستون گفته باشه..من  -باشه....مامان..بعدازمکث کوتاهي ادامه دادم-من

 وسپهر به 

 خاطر دلیلي که باعث شد زودتر واسه ازدواج اقدام کنیم مامانم باهام قهرکرده..يعني راضي 

یست..پس نظر من اينه که جشن ازدواج برگزار نشه بهتره همون لحظه سپهراومد  ن  

 ش  روي مبل کنارمادر داخل..چايي تعارف کردونشست 

ازدواج کرده..سپهرم نمیخواد    خب دخترم ببین،،برادر سپهر،سروش الان - مامان سپهر

 جلوي 

ده..مادرتم که  وتحصیل کر  داداشش وزن داداشش کم بیاره..توهم که ماشالا جووني 

 موقع اشتي میکنه ..  مطمئنم تااون

 حرفي نزدم .. 

 - مامان سپهر يه لحظه چشماشو باريک کردوگفت 

 راستي..گفتي به خاطر دلیلي..چه دلیلي ? 

- سپهرباتعجب نگاهم کرد..چشم به دستام که توي هم قفلشون کرده بودم دوختم وگفتم

 بهخاطراينکه من حاملم 
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کردن...سپهر که نمیتونست   به ظاهر مشخص بود نگاهم هردو باتعجب فراواني که 

 حرکتي کنه

 حتي فنجان توي دستش هم خشک شده بود ... 

  

183  

 پس حامل ه - ولبخندي زدوگفت  مامان سپهر اول تعجب کرد ولي بعدش به خودش اومد 

عزيزم  -باشید..وروکرد به سپهروگفت  اي...فکرشو نمیکردم تااين حد به هم علاقه داشته 

 داري 

 پدر میشي..تبريک میگم ... 

من اصلا حاي نیم نگاهي هم    سپهر به خودش اومد اما هنوز نگاه خیرش به من بود ولي 

 بهش

 م خیلي خوشحال - سپهر..نمینداختم...اما متوجه نگاه سنگین وخیرش میشدم.. 

 پس بايد زودتر ازدواج کنید تاکسي نفهمید ه - مامان سپهر

 کي -سپهر? 

 يه جشن ساده میگیريم..به نظرم هفته ديگه -مامان سپهر

 باشه بهتره .. 

آرياواسم جز غريبه چیز ديگه اي به  هفته ديگه?يعني هفته ديگه من مال کس ديگه اي 

 میشم ?

 حساب نمیاد..باناراحتي سرمو انداختم پايین .. 

 سپهرهم قبول کردو منم به اجبار قبول کردم..راه ديگه اي  

 نبود .. 
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يکم نشستم وبه زور بالاخره از دستشون فرارکردمرفتم خونه...به مامان گفتم هفته  ... 

 کردو گفت که حلالم نمیکنه وحت ي  ديگه هست..ا ونم کلي گريه 

 پاشو اونجا نمیذاره..هه اينم مامان من..حتي نمیگه دخترم  

 تنهاست..فقط میخوان منو دق  

جدايي وسرزنش وعذاب..عذابي    بدن..فقط سرزنش..حال پريشان نیاز به همدردي داره نه 

 میکشم هیچکدوم ازاينا نمیکشن.. که من

* * * * * * * * * * * * *  

دوم پراز عذاب من رسید..توي    يک ماه گذشت وروز ازدواج دوباره من يابهتربگم ازدواج 

 اين يک 

زنگ زد وکلي حرف ناجور   ان بودم...ويه بارم مهسا ماه فقط درحال تحمل تکه هاي مام

 بارم

 کرد..حرفايي که فقط قضاوت بود..حرفي که لايق من نبود   

 تونستیم زودتر از موعود ازدواج   با اصرار هاي سپهر والبته اصرار هاي من که به اجبار نبود 

 کنیم..همچنین مقدار زيادي باج از سپهر گرفته شد   
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من يا اينجور بگم باکلي دعوا وداد وبیداد قرارشد فیلم بردار نباشه چون   به درخواست

 مجبور

وسپهرهم ازاين موقعیت    میشدم به خاطر فیلم بردار کاري که نمیخوام رو انجام بدم 

 سواستفاد ه 

 میکرد .... 
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سمت تالار..بزرگتر ها کلي کل   توي اتلیه چندتا عکس ساده گرفتیم..الان ديگه رسیديم 

 کشید ن 

 وبالاخره مااززير قرآن ردشديم . 

فهمید حامله ام کلي حرف   وارد شديم وتوي جايگاهمون نشستیم...سپهر روزي که 

 زدوگريه کردو 

زندگیشو جوري به جهنم  نمیرم.. التماس کرد که بندازمش ولي من زيربار حرفاش ديگه 

 تبديل 

میکنم که روزي صدبار از کردش پشیمون شه...منم کلي گريه کردم والتماس کردم که  

 بزاره برم 

  همه چیو ول کنیم اونم میگفت نمیتونهیه نیم ساعت بعد رفتیم بامهمان هاسلام کرديم .....

 نفربودن..همه درحا ل 011وبرگشتیم..کلا همه 

 شتم..ولي شايد براي حفظ آبروم  رقص بودن اما حسشو ندا

 بعد کمي رقصیدم ... 

بود..شکمم بزرگ نشده بودا اما   لباس عروس من به خاطر شکمم راحت گرفتم البته بهانم 

 خب 

 بازم محض احتیاط بود... 

بود که تاروي شکم از جنس   يه لباس بلند که پف نداشت..يقه هفتي داشت وآستین بلند 

 تور بود

زيبايیش به چشم من   ساتن وتور مانند بود..لباس زيبايي بود اما  وازاون به پايین 

 نمیومد..کل 
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خانوادش فهمیدن که اين ازدواج دومي من هست ولي کسي نفهمید که حامله ام جز  

 مامانش 

وبرادرش که به اوناهم گفتم از سپهره..درواقع چیزي که نیست..چیزي که هرگز نمیتونه  

 امکان 

نمیشد..ازدواج ما فقط دوامش دوماه   ا فرض محال... هنوز باورم داشته باشه...يه اتفاق ي

 بود..حت ي 

 فکرشو نمیکردم که روزي برسه که من بخوام براي باردوم  

 لباس سفید برتن کنم .. 

 بودن,دوختم..اخ که چه روزي بود  چشم به مردم وسط که باخوشحالي درحال رقص 

 م..ديروز  عروسیم..باخوشحالي میرقصیدم..الان من زن سپهر

 عقدکرديم .. 

 برويکم برقص   زشته همه دارن مارو نگاه میکنن نشستیم بلندشو -سپهر

حرفي نزدم که سپهربه يه نفراشاره کرد..نگاه کردم ببینم کیه..زن  

 داداشش(زهرا)بود..زهرااوم د 

 سمتمون .. 
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وموهاي بلوندي داشت..درکل    زهرايه دختر قدبلند باهیکل توپري بود..پوستشم سفیدبود 

 زيبا بود 

  بود..اينوتوي نگاه اول میشد فهمي د اما دخترمغروري بود وباهمه بجز شوهرش سرد 

 بله سپهر-زهرا
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 سررف ت  زهرا دست خورشیدو بگیر برين برقصید حوصلش -سپهر

 بیا بريم خورشید -فتزهرا هم چیزي نگفت وروبهم گ  

 وکم کم مهمان هاي ديگه هم   باهاش بلندشدم ورفتیم وسط..شروع کرديم به رقصیدن  

داشت میرقصید..کیه که روز   اومدن..يکم که گذشت برگشتم سرجام..سپهرنبود..اونم 

 عروسیش 

اونم باکسي که دوستش داره،شادنباشه ونرقصه..اما من من باچشمم دنبال کسايي میگشتم  

 چي?

من میشد..هیچکس حال   که حضور نداشتن هرچند حضورشون باعث دلگرمي واسه 

 پريشان 

توي اين دنیا تنهاست..آره   منودرک نمیکرد..من حال کسي روداشتم که احساس میکنه 

 من

ولي همه دارن میگن من يه   تنهابودم..يه تنها که به خاطر عشقم وبقیه زندگیمو ول کردم 

 هرزم..يه 

 هرزه اي که نذاشت زندگیش به يک سال بکشه ازهم  

 پاشیدش ... 

 خورد به مازيار متوجه شدم کسي کنارم ايستاده..سرمو چرخوندم وچشمم  

 حرفي نزدم وسرموانداختم پايین   عروس خانم نیم ساعته دارم صدات میزنم-مازيار 

 سپیده هم نیومد -من? 

 صداي نفس عمیقي که کشید به گوش رسید .. 



 

 

 

301 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

سپهر انقدر پاکه که هیچوقت   ببین خورشید همه چي درست میشه..سپهر وعشق -رمازيا

 پشیمو ن 

 نمیشي..سپهر توي خانوادش دختر زياده..ببین اون همه  

من ربطي   دختر اون وس طنگاه جمعیت وسط کردم..راست میگفت کلي دختر بود اما به .. 

 نداشت 

 نکرد..اينجورنگاه نکن اينا نصف    سپهرمیتونست يکي ازاونارو انتخاب کنه ولي-مازيار

حتي بااينکه میدونستن زن ومرد    دختراهستن..نصف ديگشون انقدر پاک ومتین هستن که 

 نرفتن برقصن  يکیه
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 يه قطره اشک ازچشمم چکید..نگاهش کردم..باچشمي که لبالب پراز اشک بود 

زندگیم لذت  ?بايد به خاطر عشق  من چي-من?گناه من چي بود?عشق?يعني من نبايد از 

 ببرم

 مزخرف سپهر،کل خانوادم ودوستام وشوهرمو ازدست  

 اشکام شروع کردن به باريدن  بدم?بگو مازيار گناه من چیه? 

خورشید.گريه نکن..بلندشو بريم بیرون هوابخورباهاش بلندشدم ورفتیم  -مازيار 

 بزرگي بود که از ديد مهمان هادو ر  بیرون..رفتیم توي بالکن..بالکن 

 بود..دستمو به نرده هاي سنگي بالکن گرفتم ونفس عمیق  

 کشیدم .. 

 چي میشد اوناهم اينجاباشن -من? 
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متوجه شدم جلوي در يه ماشین کمري مشکي اومد..درباز  داشتم به بیرون نگاه میکردم که 

 بود

 واسه همین میشد ديد...کمري مشکي !!!!! 

 آريــــــا؟!؟!؟!؟! 

 خداي من..باورم نمیشد.. 

پیشش..بگم آريا اين عروسي    آريا..آريا اومد..خوشحال بودم برگشتم که برم پايین -من

 واسه م ن 

 جهنمه.. 

مازيار زد سرجام   ون از بالکن که باحرفي که باخوشحالي داشتم میرفتم بیر 

 رف ت -مازيار حرکتي کنم..  ايستادم..نتونستم

برگشتم سمتش..باورم نمیشد..اون اومده بود منو ببره رفتم نزديک تر وبه جايي که آريا   

 تاچنددقیقه پیش اينجا  

 بود خیره شدم .. 

نهامسرمو انداختم زير ورفتم  نبود..اونجا خالي بود. ماشیني نبود..آه خداااا من چقدر ت

رفتم توي جايگاه   رفت گفت که میخواد تلفن بزنه منم  داخل..مازيارهم دنبالم اومد..اون 

 نشستم 
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 کجابودي -سپهر? 

 داشتم بامازيار صحبت میکردم -من 

 درباره چي -سپهر? 
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 مگه توفضولي -باخشم روبهش گفتم ? 

لحظه صداي    اول يه نگاه غمگین بهم انداخت وبعد بلندشد که بره،همون 

 ارکستربلندشد...واس ه 

سرجاش..برگشت ونگاهي بهم   رقص دونفره اعلام کرد..سپهر مجبور شد بايسته 

 انداخت..آب 

دهنمو به سختي قورت دادم..اين لحظه،لحظه سختي واسم بود..نفس عمیق کشیدم..سعي  

 کردم 

همه  -شد..اومد نزديک وگفت اشکار نکنم..سپهر متوجه حال پريشانم   دگرگوني حالمو

 دارن نگا ه 

 میکنن ... 

 ودستشو به سمتم دراز کرد .. 

حبس کردم ودستمو گذاشتم    تاحالا حتي دستم هم به سپهرنخورده بود..نفسمو توي سینه 

ن  بدنش که بعدازگذاشت توي دستاش..نفس حبس شدمو آزاد کردم..متوجه لرزش خفیف 

 دست من 

 توي دستاش،شدم ... 

 رفتیم وسط وباآهنگ شروع کرديم به رقصیدن .. 

every night in my dreams I see you I feel you that is how I know you 

go on far across the distance and spaces between us you have com 

to show you go on near,far,where ever you are  

I believe that the heart does go on once more you 

open the door and you are hear in my heart and 
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my heart will go on and on love can touch us one 

time  
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and last for a lifetime and never let go till we 

are gone loved was when I loved you one tru 

time I hold you in my life we will alwayes go on 

near,far,where ever you are  

I bilieve that the heart does go on once more you 

open the door and you are hear in my heart and my 

heart will go on and go your are hear there is 

nothing I feer and I know that my heart will go on we 

will stay fo ever thas way  

you are safe in my heart and my heart will go 

on and on )go on)seline dion  

 خنجر میزنم    خیلي لحظه سختي بود..احساس میکردم دارم به آريا ازپشت 

ببین چي  سواستفاده کنه..آه آرياااا  سپهر من روبه خودش نزديک ترکرد..نمیخواستم 

 میکشم..ياد 

نامزدي ما دو نفر..سعي کردم    روزي که وسط پیست باآريا درحال رقص بوديم افتادم.روز 

 فکرنکنم  بهش 

 تو حتي يک  -خورشید...نفس عمیقي کشیدوادامه دا د -سپهر

 ذره هم خوشحال نیستي? 

 چي بايد میگفتم..زبونم قفل شده بود..ذهنم سمت خانوادم  

 بود .. 
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حالم کمي بهتربود ولي الان    انقدر پريشونم که حتي اگر خانوادم ترکم نمیکردن -من

 من تنهام   متوجه میشم  
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 قول میدم همه چیو درست کنم -سپهر 

 دل شکستمو..دل تنگمو چي -نگاهش کردم وگفتم?بچه ي 

 ي بي پدرمو چ? 

نگاهش میکردم..منتظر جوابي   حرفي نزد...فقط نگاهم کرد..خیره شده بود..منم باناراحتي 

 از 

بخونم..از نگاه خیرش دلم   جانبش بودم يا شايدم میخواستم چیزي رو توي نگاهش 

 لرزيد..اعماق 

پاکه ولي من عاشق   وجودش از توي چشم هاش مشخص بود..میدونستم دلش  

 ودلشکسته  بودم..عاشق

زد..نتونستم نگاهش کنم..میدونستم   سپهر از نگاه خیرمون اشک توي چشم هاش حلقه 

 در میا د  اشک منم 

خواستم قدم اول رو بردارم که    بالاخره آهنگ تمام شد..نفس عمیقي کشیدم وهمین که 

 برم سمت 

 عروس رو ببوس يالا  -جايگاه صداي همهمه مهمان ها بلندشد که يک صدامیگفت ن 

 سپهرکردم..سپهراومد نزديک..نزديک   چشمام گرد شد...نه..نمیتونم...باالتماس نگاه 

 ترشد..باچشم هاي گرد شده نگاهش میکردم..دامن لباسمو  

 توي مشتم میفشردم ... 
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 احساس میکنم که يه غريبه کنارم  نزديک شدو پیشانیم رو بوسید..تنم گر گرفت..خدايا  

 هست..سپهردور شدو همه دست زدن..به اجبار دست  

 تودست هم رفتیم سمت جايگاه ..

خالیه..دلم میخواست الان    آه مامان...مهسا...نمیدونید چقدر جاي خالي شما وبقیه اينجا 

 اينجا 

 درکنارشما بودم..هرچند که امشب بدترين شب منه ولي  

 یدند،،، کاش مردم میفهم  وجود شما باعث دلگرمي من میشه... 

حالي که پريشان است دلگرمي میخواد نه سرزنـــــشبالاخره اين شب کوفتي هم  .....  

 شديم..وقتي رسیديم خونه سپهر ساع ت  گذشت وراهي خونه  

 بود..تمام لحظه هاي شب ازدواجم جلوي چشمام  0حدود 

 بود .. 

 بغض هرثانیه به گلوم چنگ میزد .. 

 نه اون اتاق توهست پس من میرم -من اق مهمانتوبرو توي اتاق من منم میرم ات-سپهر 
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 نه تو -سپهر... 

 اتاق کجاست -من? 

 بادستش به دراتاقي اشاره کرد..رفتم سمت اتاق ودرو  

 بازکردم .. 

ريزي تشکیل شده بود..درحین   اتاقي بانماي سفید..باتخت دونفره که طرح پتو از گل هاي 

 سادگ ي 
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موند..يعني بايد  ?نه خورشید زشته..میگه بسیار زيبا بود..در اتاق رو بستم..دستم روي کلید 

 قفل کنمدختره شعور نداره..هرچند فقط باوجود بچم احساس  

 آرامش وامنیت داشتم .. 

درآوردم واسه عوض   رفتم سمت کمد ويه دست لباس وشلوار خواب سفیدرنگ 

 کردن...دستم و 

 نمیرسید ..ا بازش کنم ولي نشد...دستم بهش  بردم سمت زيپ پشت ت

اه خورشید زيپو باز کن...کارات چه معني دارهباعصبانیت دستمو دوباره سمت  ?هاااان? 

 بازشد..لباس رو سريع عوض کردم..حوصله  زيپ بردم که ايندفه 

هم زياد روش کارنشده   دوش گرفتن نداشتم هرچند که آرايشم هم ساده وموهام  

 بود..آرايشم و 

 شون رو که نیاز به پاتختي    پاک کردم...سپهر میگفت مامانش دست به سرکرده خانواده 

 نیست...چراغ روخاموش کردم خوابیدم....... 

يدم..بادست دنبالش گشتم  پر نمیدونم ساعت چند بود که باصداي زنگ موبايلم از خواب 

 روي 

 عسلي کنارتخت..بالاخره دستم بهش رسید..بدون اينکه  

 بله-نگاهي به شمارش بندازم،جواب دادممن... 

صداي گريه ي يه دختر از پشت تلفن میومد..گريش هق هق مانند بود..نتونستم تشخیص  

 بدم که

 کیه ! 

 جواب داد م  نگاهي به شماره انداختم...آتوسا بود..دستپاچه شدم..سريع 
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 آتوسا چراگريه میکني -من? 

- تن صدام رو کمي بالابردم وگفتم امااون فقط داشت گريه میکرد..ترسیده بودم..خیلي.. 

 خو...خورشید...آريا - میون گريه گفت آتوسا میگم چي شده 
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 موهاي تنم سیخ شدن .. 

 آ...آريا چش شده-من? 

ونعره ي يه نفربه گوش    گوش کن...وخودش ساکت شدو فقط صداي داد -آتوسا

 میرسید..کمي ک هدقت کردم فهمیدم آرياست....آريــــــــا؟؟؟؟

سمیرا جون آقاامیر که سعي   صداي دادش وشکستن وسايل میومد وهمراهش صداي 

 داشتن 

 جلوشو بگیرن .. 

 آتوسا توروخدا بگو چي شده -من يختناشک هام شروع کردن به ر.. 

 خورشیــــد..آريا از دست رفت - آتوسا... 

 خاطراينکه ازامشب ديگه مال   به خاطر...به خاطر ازدواجت..به -بعدازمکث کوتاهي گفت

 آريانیستي ... 

 وشدت گريش بیشتر شد ... 

وباصداي بلندي شروع کرد    خورشید آريا داره دق میکنه..يه دفعه از خواب پريد -آتوسا

 به دا د 

 زدن..مامان وبابا هم نمیتونن جلوشو بگیرن  ..
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خدايا!!!من چه کارکردم..آريا داره به خاطر چیزي که غیرممکنه زجرمیکشه..کاش میشد  

 ي حیف واقعیت رو..کاش میشد بگم تاآروم بگیره...ول  بهش بگم 

خورشید..جواب بده..چیزي بین تووسپهر هستنمیتونستم حرفي بزنم..حتي توان  -آتوسا? 

 دروغ گفتن روهم  

 نداشتم .. 

 خورشید جواب بده -آتوسا 

 آتوسا مراقبش باش..فقط همین-میون هق هق گريم گفتم 

  نشستم وباصداي بلندي گريه  وگوشي رو قطع کردم..کاش میشد برم اونجا..روي زانوهام  

 میکردم...وااااي من چقدر پستم 

  

192  

 يه دفعه در بازشدو سپهرتوي چارچوب در نمايان  

 خورشید چته- شد..باترس اومد سمتم وگف ت? 

 امامن فقط اشک میريختم  ...

 خورشید بگو چته -سپهر? 

 دفعه شروع کردم به دادوبیداد کردن يه .. 

میشه..همش به خاطر خودخواهي   همش تقصیر توي عوضي هست..آريا داره نابود -من

 هاي

 توهست .. 

حتي ذره اي ازش توي تصور   سرمو گذاشتم روي زمین وگريه کردم..به بختم..به بختي که 

 ياحت ي 
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 آرزوهاي مجرديم نبود... 

اما بعد بلندشدو رفت   بانگراني نگاهم کرد  سپهر دست کشید روي صورتش...اول 

 بیرون...در رو به 

 شدت به هم کوبید ... 

 خوابم برد ... ومن تاخود صبح اشک ريختم وگريه کردم که همونجا  

 بود..تااونجايي که اطلاع داشتم سپهر ومهسا هم مثل من 9صبح وقتي چشم بازکردم ساعت

 هسا دانشگاهشونو ول کردن..سپهر به خاطر من وم.... 

 به خاطر نبودن سپهر وحال دگرگونش ... 

 سپهرتوي کارخانه معدن سیماني که ازپدرش بهش ارث  

 رسیده کار میکنه .. 

 خوردم..يه لحظه باياد ديشب دلم به    بلندشدم وبعداز شستن صورتم رفتم وکمي صبحانه 

 شورافتاد .. 

 میپرسیدم  بلندشدم ورفتم زنگ زدم به خونشون..بايد ازآتوسا حالشو 

 بل ه -سمیراجو ن بعداز چندتا بوق،صداي سمیراجون به گوش رسید.. 

  اول میخواستم قطع کنم ولي..ولي شايد رفتارش خوب شدو گفت بهم..شايد حالمو درک

 کرد..بالاخره به حرف اومد م 
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 س...سلا م -من 

 ...مکثي کردو با شکاکیتي که توي صداش  شم- سمیراجو ن

 خورشید -موج میزد،گفت? 



 

 

 

311 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 بپرسم  بله سمیراجون خودمم..میخواستم حال.....حال آريا رو -من

پسرم چجوريه!اون بدون تو    به تو چه..به توچه که حال -سمیراجون تقريبا باداد گف ت

 خیلیم خوبه  

 . اينجا کسي به وجود نحس تونیاز نداره..دختره ي خراب 

 زندگي پسرمو به هم ريختي حالا هم   

روم قطع کرد...اشک توي   میاي حالشو میپرسي?برو به کثیف بازيات برس...وگوشیو 

 چشمام حلق ه 

 زد..باورم نمیشد به من گفت خراب?? 

تربود هیچ تهمتي يا بي احترامي   واي خدا...حتي آرياي من بااينکه حالش ازهمه دگرگون 

 نکرده 

 بود ... 

ازاين همه حرف پربود..کي   لبمو گزيدم تا مانع ريزش اشک هام بشم..هرچند گوش من 

 بود که

 ذهنش درباره من خواب نباشه  ?! 

واسه شب هم باشه...يکم ريختم    رفتم توي آشپزخانه وواسه نهار کمي ماکاروني پختم که 

 واسه

اب رو پراز غذا  هست..رفتم پشق خودم وخوردم..اما متوجه شدم که بچم واقعا گرسنش 

 کردم وب ا 

شکمو هست..بالذت دستي روي    ولع شروع کردم به خوردن..واي من فداي بچم بشم که 

 شکمم  
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 کشیدم ولبخند دلنشیني روي لب هام نقش بست ... 

رفتم توي اتاق وروي تخت نشستم وشروع کردم به خواندن شعر براي ني ني  

 کوچولوم...همونطو ر

شعري روکه از بچي دوست    ت نوازش میکشیدم زيرلب که دستمو روي شکمم به حال

 داشتم  

چگونه  ?  تخم خود راشکستي  نوکت سرخ وحنايي جوجه جوجه طلايي روزمزمه کردم: 

 گفتا جايم تنگ بود  بیرون جستي
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تخم خود را   هیچکس ز من خبر داشت  نه پنجره نه در داش ت  ديوارش از سنگ بود 

 يهويي بیرون جستم  شکستم

دختردوست داشت يه حسي   شعرتموم شد يکم با بچم دردودل کردم..نمیدونم چون آريا 

 بهم 

ماماني...مطمئنم تا بدنیا   میگفت ني ني کوچولوم دختره...اگربشه که چه شود...آرام 

 هم برگشته   اومدنش باباش

  بود...مگه ساعت?نگاهي به صداي بسته شدن دراومد..ازاتاق رفتم بیرون..سپهراومده  

 چندبود 

 بود..اوه زمان  2ساعت توي سالن کوچک انداختم...ساعت 

 سلا م- من ازدستم در رفته... 

روي زمین گذاشته بود...داشتم   سلام...کلي جعبه وپاکت دستش بود وتعداديشونم -سپهر

 نگاه 
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  دوتاخبرواست دارم..-پاکت هامیکردم که ردنگاهمو دنبال کردوباخوشحالي گفت 

 دوختم منتظربهش چشم 

واسه فردا..ويکیم اينکه واسه  يکي اينکه فردا مامان اينا میان اينجا وسايل خريدم -سپهر

 ني ن ي 

 کوچولو کلي خريد کردمدست خودم نبود اما ذوق زده شدم..تاحالا بهش فکرنکرده  .. 

 بودم که برم واسه خريد... 

 سپهر وسايل هارو گذاشت توي آشپزخانه وپاکت هارو  

 فتیم توي هالبرداشت ور.. 

لباس بچه بود..خدايا...انقدر   روي مبل بافاصله ازش نشستم..پاکت هارو بازکردم..کلي 

 باذوق

 ولذت بهشون خیره شده بودم که يه لحظه دلم خواست  

 کاشکي بچم بود ... 

لباس ها رنگ هايي بود که هم میشد واسه دخترباشه هم پسر...مثلا رنگ سفید وبعضي  

 هاشونم 

بود که دلمو آب انداخت..يه   سورمه اي..واسه بیرونش..يه جفت کفش داخل سبزه تیره و

 جف ت 

 کفش کوچولو به رنگ ياسي...واي خداعالي بود ن  
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 چطور هستن -سپهر? 

 خوشگلن مرسي واي خیلي  -همونطور که چشمم به لباس هابود گفتم



 

 

 

314 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 ( از زبان سپهر) 

دلم میخواستش..خدايا اصلا    وقتي که میديدم باذوق داره به لباس هانگاه میکنه بیشتر 

 فکرشو  

لبخندنگاهش میکردم که   نمیکردم که اين وقتي خوشحاله انقدر زيبامیشه...داشتم با 

 متوجه 

شد...لبخندش محوشدو جاش يه اخم روي پیشانیش اومد..بلندشدو به بهانه گرم کردن  

 شام به  

 پزخانه پناه بود آش ... 

 اي لعنت بهت سپهر .. 

* * * * * * *  

ونمازمو خواندم ورفتم کمي به کارا   امروز مامانم وسروش وزهرامیان...صبح زود بلندشدم 

 ي 

برگشتم خونهخورشید بیدارشده بود..توي آشپزخانه  01کارخانه رسیدم وساعت حدود ا .. 

 من چیزي میگشت توي يخچال...متوجه  بود..داشت دنبال 

- من?شدو برگشت سمتم..سلام آرومي گفت ومنم جوابشو دادماگرکم وکسري هست ... 

 دنبال چیزي میگشتي 

 بگوتابخرم  .. 

 سرشو انداخت پايین واز آشپزخانه رفت بیرون ... 

 ببین خورشید اين تنها خونه من نیست..تواينجا زندگي میکني پس خونه توهم حساب  -من

میشه...هرچي که میخواي رو بگو تاواست بگیرمبرگشت وسرشو انداخت زير وإروم   

 راستش دلم يه  -گفت
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 چیزي کشیده بود .. 

ن  بود...ازاينکه توي دورا خوشحال شدم..خیلي...ازاينکه خورشید چیزي دلش کشیده 

 حاملگیهرچند که شکمش زياد برآمدگي نداشت اما بازم بااون ورم  

 کمي که داشت زيباترشده بود  ... 

 اومممم...لواشک  - خورشید چ ي -اه سپهر ازاين فکرابیا بیرون...به خودم اومدم وگفتم? 
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جاکفشي که کفشم رو بپوشم،که    لواشک?خنده ريزي کردم وباگفتن حتما رفتم سمت 

 خورشید 

 واسه شب چي درست کنم -گفت? 

 ماهي -فکري کردم وغذاي مورد علاقم روگفتم  

حرفي نزد فقط بي حرکت ايستاده بودسرموبلند کردم ونگاهش کردم...چشماش  ... 

 جرف بدي زدم ? بود..اشک توي چشم هاش جمع شده بود..من  ترشده  

 چي شده -يه لحظه ترسیدم...بانگراني گفتم? 

حدس هايي زدم..حتما با اين   باگفتن هیچي نیست رفت توي اتاق..نفهمیدم که چي شده اما 

 غذ ا

اجبار..مطمئنم روزي میرسه که   خاطره اي داره..اين روزهارو تحمل میکنم...شده باشه به 

 خورشید 

 آريا رو فراموش میکنه وبه من وابسته میشه ... 

 ازخونه زدم بیرون .. 

 توي مغازه يه پلاستیک پر از انواع آلوچه ها ولواشک ها  
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 جمع کردم وبعدازحساب کردنشون اومد م 

ماشین،چشمم خورد به لیمو سبزهايي   بیرون...جلوي میوه فروشي که داشتم میرفتم سمت 

 که زنگ 

 پس حتما لیمو هم میخواد..يه    زيباشون توي چشم بود...اگر خورشید دلش لواشک کشیده 

 خونه..خونه اي باوارد شدن داخلش   ک پرهم لیمو خريدم وسوارشدم و روندم سمت پلاستی

 آرامشي وجودمو فرا میگرفت اونم فقط از حضور گرم  

 خورشید بود .. 

خراش کوچکي روي   خورشید تمام زندگي من بود...حتي خاضرم واسه نیوفتادن  

 دستش،جونمو هم 

 نیاروهم  بدم...خريد لواشک که هیچه اگر اراده کنه من د

 واسش میخرم .... 

 اتاقش ..وقتي رسیدم خونه خورشید توي آشپزخانه نبود..رفتم سمت 

ازغذاي ديشب که اضاف اومده بود   خواب بود..چقدر زيبا...لبخند کمرنگي زدم ورفتم يکم 

 گرم  

ها..چون اين غذارو به شدت   کردم وخوردم وبعدش شروع کردم به سرخ کردن کباب 

 داشتم توي پختنش ماهربودم .. دوس ت 

 ( از زبان خورشید) 
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میکرد...بیدارشدم..رفتم توي   خواب بودن که بوي خوبي بیني م رو نوازش 

 آشپزخانه...سپهرداشت 
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 ماهي سرخ میکرد..يه لحظه دلم کشید .. 

که عشقم ازش بیزار    اما...آريا از ماهي متنفربود..نه...من نبايد چیزي رومیخوردم 

 بود..حالم بدشده 

بود.دوست داشتم تمام درياهايي که ماهي دارن رو به آتیش بکشم.دوست داشتم برم و  

وارد آشپزخانه    حرفي نزدم و توي خودم ريختم ماهي هارو بیرون خالي کنم..اما تمام

 شت سمت م شدم..سپهربرگ 

 چرا بیدارم نکردي -من? 

بودي..در ضمن کار زياد واست   چون خواب - سپهر مشغول شدودر حین آشپزي گفت

 خطرناکه 

وآلوچه بود ودرکنارش هم يه    اومدم جوابشو بدم که چشمم خورد به پاکتي که از لواشک 

 پاکت ا ز 

 لیمو ترش..اوممم دلم هردوشو خواست اما بیشتر  

 لواشک...باذوق رفتم سمت لواشک ها .. 

لواشک ها ريختم توي ظرفي   سپهرمتوجه شد..اهمیت ندادم ورفتم تعداد نسبتا زيادي از  

 وروبه

 بزن..من میرم توي سالن کاري يا کمکي داشتي صدام - سپهرگفتم

ومشغول ديدن شدم..همینطور   فت رفتم بیرونبعدازشنیدن باشه اي گ ..TVرو روشن کردم 

 که

میخوردم..انقدر خوردم وخوردم که   تلوزيون تماشا میکردم هم تند تندو باولع لواشک 

 س   احسا 
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 کردم دارم منفجرمیشم ... 

 يه عقي زدم ودنبالش دويدم سمت دستشويي .. 

 هرچي که خورده بودم رو خالي کردم ... 

 بود..بانگراني در میزد سپهرپشت در .. 

شدم..بچم بخاطر من ومشکلاتم    به صورتم چندبار آب پاشیدم بلکه حالم بهترشه..ناراحت 

 شده..بايد حتما فردا به دکترسربزنم ..  ضعیف

 ازدستشويي اومدم بیرون..سپهربانگراني نگاهم میکرد . 

 خورشید میخواي امشب بگم نیان -سپهر? 
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نه مشکل جدي نیست.فردا حتما به دکترسرمیزنمسرم همچنان پايین بود..ديدم  -من.. 

 کردم...سرمو بالا گرفتم که چشما م   سپهر حرفي نمیزنه..تعجب 

توي چشم هاي عسلي رنگش قفل شد..قلبم لرزيدواي خدا..چشم هاش رنگ چشم هاي  .. 

 آريا جلوم بود..دست خودم نبود ام ا  آرياي منه..تصوير 

 مچنان بهش خیره شده بودم  ه.. 

وباشرمندگي رفتم توي آشپزخانه..ديگه   باقطره اشکي که ازچشمم چکید به خودم اومدم 

 بايد میرسیدن ..  کم کم

 وسايل پذيرايي رو آماده کرد م .. 

سختي واسم بود..چون بايد   يکم بعد رسیدن..رفتیم استقبالشون..اين لحظه ها لحظه ي 

 نشون 

 م ونقش بازي کنم..درحالي که همه  میدادم که عاشق سپهر 
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 چیز متفات هست .. 

  فیروزه اي پوشیدم..وتیپ  به خاطر وجود برادر سپهر،يه کت ودامن بلند مشکي باشال 

 سپهر..بهش دقیق شدم..

 يه شلوار گرمکن طوسي ولباس صورتي .. 

 چشم ازش گرفتم...بامامانش وبرادرش وزهرا سلام کرديم  

 دعوتشون کرديم و به داخل .. 

اصلا کاري رو باسپهر انجام    همه نشستن..باکمک سپهر پذيرايي کرديم...من نمیخواستم 

 بدم اما 

 اون خودش سواستفاده میکرد ومنم مجبور به سکوت 

 کردن،بودم ... 

چرا  - باتعجب روبهمون گفت زهرا رفت که کیفشو بیاره از توي اتاق من..وقتي اومدبیرون  

 لباس 

 هاي هورشید توي اين اتاقه ? 

 اين حرف وزد ونگاه مادر سپهر وسروش به سمت ماکشیده  

 شد .. 

چون که تعداد لباس هاي  -نمیدونستم چي بگمسپهر? زبونم توي حصار دندان هام بود... 

 هاي خورشید توي اتاقمون جا  ولباس   هردومون زياده

خورشید توي اتاقمون باعث   نبودن لباس هاي  - نمیشه..چشم هاشو ريزکردو ادامه داد 

 بخواد آدم هرفکري روکنه ... نمیشه که
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 زهراچیزي نگفت ونشست .. 

راهي خونه شدن وماهم رفتیم   بالاخره اين شب يا بهتربگم اين سريال تموم شد...همشون 

 واس ه 

 خواب ....  

 صبح باصداي آلارم گوشیم چشم  

 پوشیدم واز خونه زدم بیرون ...  بود..وقت دکترداشتم..سريع لباس گرم 3بازکردم..ساعت 

شده بودن..اونارو فرو بردم    هوا خیلي سرد نبود اما تمام نوک انگشت هاي دستم سرد 

 توي جیبم  

 وراهي مطب شدم......... 

 کلي نشستم تانوبتم شد..وارد اتاق شدم.. 

 تمام مراحل از جمله،آزمايش خون،سونوگرافي،فشارخون  

 وچیزهاي ديگه گرفته شد... 

روبه ضعیفي میره...شما بايد   گم...فرزندتون داره خب خانم قاسمي ببینید چي می- دکتر

 بیشتر 

میشه..پس از الان سعي کنید زياد   رسیدگي کنید..اين جدي نگرفتن ها باعث کلي بیماري  

 به مکان

ماهتون هست وبايد خیلي به خودتون  0هايي که فشار عصبي روتون هست نريد...الان شما 

 برسید

شکمم..ببخش ماماني..قول میدم    ي کشیدم روي راست میگفت..من اصلا فکرنیستم...دست

 ديگه 
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 شده ?پس از قبل بودم بهت خیلي برسم..اصلا باورم نمیشد...يعني من يک ماهم  

 ونمیدونستم .................... 

روز از آغاز سال   فروردين مصادف با روز سیزده بدر هست... چند 02امروز  

 جديدمیگذره.شکمم  

ذوق میکردم..تصمیم گرفتیم   برآمدگي کمي پیدا کرده بود ومن ازاين بابت بیشتر از قبل 

 که

سپهرنرم  ?ش  زهرا وسرو  باخانواده سپهر بريم جاي سرسبزي..من اگه باخانواده 

 پس باکي برم 

..دروغ پشت دروغ اونم  شدم..هه  فهمیدن حامله هستم اما گفتم که بعداز ازدواج حامله 

 بدلیل يه 

 عشق بي معني ...

رسیديم...واقعا راست   توي ماشین بوديم..ماشین ما پشت سرشون بود..بالاخره 

 میگفتن...جاي 

بسیار زيبا وسرشار از رنگ سبز درختان وگیاهان بودزير انداز رو پهن کرديم  .. 

 وحرف زديم...از اون روزديگه خیلي به  ونشستیم..کلي خوراکي خورديم 

 خودم وبچم رسیدگي میکنم..بازم خداروشکر که اتفاقي رخ 

 نداده... 
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 من میرم دستشويي  -دستشويیم گرفته بود...روبهشون گفتم

 برمیگردم .. 
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 صبرکن منم باهات بیام  -سپهر 

 دستام ومشت کردم وحرفي که گفتنش از زهرخوردن هم  

 سخت تربود روبه زبون آوردم .. 

 نه عزيزم..نزديک..میرم زودمیا م -من

 بالاخره سپهر راضي شد وبه سمت دستشويي حرکت  

 کردم ... 

راهي که من رفتم راه سختي واسه رسیدن به دستشويي بودداشتم قدم میزدم وزيرلب  .. 

 بلندکردم تا مسیر رو بادقت جستجوکنم که  شعري رو میخوندم..سرمو 

 ناگهان ....... 

کردن به لرزيدن..آه   چشمم توي دوتا تیله قفل شد...نفسم بنداومد..دستام شروع  

 خـــــــد ا

 صحنه واسم عذاب آور بود چقدر ديدن اين ... 

 ديدن صحنه اي که آريا وپانته آ دست تو دست هم قدم  

 میزدن .. 

هام لبالب پراز اشک بود اما   بغضم رو به سختي قورت دادم اما بازم بي فايده بود...چشم 

 قادر به

 ريختن نداشتند ..

 آرياهم باتعجب بهم چشم دوخته بود وهمچنین پانته  

 فراموش کرد به اين سختي آ..يعني منو  ? 
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کرد به خوشه ي خاري که   سرمو گرفتم پايین وبه راهم ادامه دادم که يه دفعه پام گیر  

 روي زمین  

کشیدم بلندشد...وباعث شد    رويیده بود وباشکم افتادم روي زمین...صداي آه بلندي که 

 صداي پاي 

 کسي رو کنارم بشنوم .. 

 ش  پانته آ زود برو سپهر رو پیدا کن بیار - آريا سمتم خـــــــورشید...وبادو اومد-آريا... 

 من پیشش میمونم تو برو -پانته آ

بهت میگم بروصداي پاي پانته آ به گوش رسید که  -آريا تقريبا باصداي بلندي گفت.. 

 نشان از رفتنش  

 میداد ... 
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 میشدم  آريا آروم زيرلب حرف میزد..که گه گاهي متوجه حرفاش 

 خورشید..خدا چرا الا ن -آريا 

 دست هاش رو زير کمر وپام گرفت وبايه حرکت بلندم  

 کرد .. 

پیش روم بدتربود..از حال   چرا درد داشتم..دلم درد میکرد اما...درد دلم با ديدن صحنه 

 اما توان باز کردن چشم هامو نداشتم ...  نرفته بودم

آريا حرکت کرد...يه دفعه به شدت زدم زير گريهآريا ايستاد...سرمو توي سینش  !! 

 زندگي آريــــــا اگر بدوني چي میکشم..  - فشردم وبا گريه گفتم

 بدون خوشبختي بدون تو برام جهنمه ... 
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 آريا دارم از تب عشقت  -وباصداي بلندتري گفتم 

  دستمو بگیري وبگي که همه چي تموم شد میسوزم..همش منتظر روزي هستم که بیاي 

 پس چرا ازدواج کرد ي -آريا

 کاش میشد بفهمي..کاش میشد بايکي حرف بزنم -من.. 

 شدت گريم افزايش يافت .. 

چي  ? حرفي که واس ه  گر بدوني چقدر تنهام..تنهام..نیاز دارم دردودل کنم اما ا-من

 باکي ?بگم

 دل بقبه هم بیوفته گفتنش بايد پیش رو همه خفه شم..دردي که باعث شد توي  

همینجا وهمین لحظه متوقف   وشروع کردم به گريه کردن..خدايا کاش میشد زمان 

 بشه..حاضرم 

جونمو بدم تا يک لحظه ديگه توي اين وضعیت باشه اماهمه چیز بر طبق و وقف مراد  ......  

 قطره اي از اشک روي گونم چکید..خداي ا  پیش نمیره..متوجه شدم که 

 يعني آرياي من ?مرد من داره گريه میکنه? 

 براي من نکردن رو انجا م  اومدم چشم هام رو باز کنم تا بلکه کاري رو که ديگرون 

 بدم...همدردي..آروم کردن .. 

 حرفم شد...از ترس چشم  ناگهان يه درد وحشتناکي توي دلم پیچید که مانع گفتن 

 بچم..ودست گذاشتم روي  -بازکردم...باصداي بلندي گفتم 

 شکمم .. 
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برآمدگي که نشان از حامله   آريا باتعجب اول به من وبعد به شکمم نگاه کرد..متوجه 

 بودنم شد 

 تو....تو حامله اي -آريا?چرا فراموش کردم واي خدا 

بود..واي که چقدر دلم براي اين   نگاهش کردم..به چشم هايي که زندگي من درونشون 

 چشم ها

 تنگ شده بود ... 

 واي خدا...وااااااا ي -آريا رومو برگردوندم وحرفي نزدم.. 

 خورشید باورم نمیشه -روبهم گفت 

هیستريکي نشاش از عصبي   منو گذاشتم روي زمین ودستي به صورتش کشید..حرکات 

 بود ن 

 انجام میداد ... 

ي اشک بهش نگاه   همونطور که اشک باعث ديد ضعیفم شده بود،ازپشت پرده 

 کردم..رفت گوشه  

 اي وسیگاري از جیبش درآور د .. 

آرياآريا متوجه سنگیني نگاهي که ازجانب  ?سیگار?مگه ممکنه?يعني همش تقصیرمنه? 

نفهمیدم ودستي لاي موهاش  ... ونگاهم کرد...زيرلب چیزي روگفت که  من روش بود،شد 

 کشید ورفت 

بودم..بدون هیچ حرکت ويا عکس   وباز من تنها موندم ويک عالمه دردتازه..توي شک 

 العملي ب ه 

 جا  جاي خالیش که تاچند ثانیه پیش،عشقي از جنش آتش اون 
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 بود ... 

 خورشید خوبي -باصداي سپهربرگشتم? 

دنبال آريا میگشت...سريع   نگاهش کردم..هم به اون وهم به پانته آ که باچشم هاش 

 حرکت کرد و 

 رفت .. 

آروم قدم برمیداشتم...واسه  سپهر اومد بغلم کنه که مانع شدم..باکمکش بلندشدم...آروم 

 رسید ن

 جز نقش چیزديگه اي  به جايگاهي که وظیفه من دراونجا،

 نبود عجله اي نداشتم ... 

 بالاخره رسیديم...سريع سپهر خداحافظي کردو حرکت  

 کرديم..بدون حرفي دنبالش میرفتم .. 

 توي ماشین باوجود دردم در سکوت به سرمیبردم .. 
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 سرمو به شیشه هاي سرد ماشین،که بازهم در فصل بهاري  

 خنک بود چسباندم .. 

با ايست ماشین بادقت به اطراف نگاه کردم..درمانگاهباهم بدون حرفي پیاده  ? 

 شديم..دکترگفت خداروشکر چیزي  

 نیست اما بیشتر بايد مراقب باشم ... 

 رفتیم سمت خونه............. 

 ازهیچکس نداشتم...فقط  ماهگي من...توي اين دوماه خبري 5دوماه گذشت... 
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تنگ شده بود..که زنگش   دلم واسه مامانم..واسه کسي که توقع ديگه اي ازش داشتم 

 زدم...جز  

گريه وسرزنش از جانبش چیز ديگه اي به گوش نرسیدامروز قرار بود مازيار بیاد  ... 

 فته والان نامزد هستن خاستگاري سپیده ر..خونمون...شنیده بودم که به 

خوشحالم..چون مطمئنم قراره    توي نبود من چه خوشي هايي که اتفاق نیوفتاد...من خیلي 

 سپید ه 

رسیدم وکلي غذا آماده   هم بیاد..اينوسپهرگفت..گفت شايد بیاد...کلي به خودم 

 کردم..خوشحالم  

 ازاينکه کسي میاد که حداقل شايد اون بتونه مرحم دردام  

 بشه ... 

متوجه اضطراب وشادماني من   لان آماده نشستم ومنتظر رسیدنشون هستم..سپهرهم ا

 شده..شايد  

نحس هرچند بااتفاقي که واسه   اونم روحیش بازشد..بعداز ديدن اون صحنه دراون روز 

 تکراري 

 لحظه شماري میکنم، حال وروز بدي داشتم ... 

تپش افتاد..بادو رفتم سمت   بالاخره زنگ در به صدا دراومد...واي خدا...قلبم تند تند به 

 در...درو باز 

وفرستادمش داخل تا پشت سرش   کردم..مازيار وارد شد...سريع باهاش سلام کردم 

 سپیده وار د 

 بشه...اما ...... 
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بايد خودمو خالي  چرا ن ?چرا خدايا...چرامن? چرا يه خوشي نبايد سرراهم وجود داشته 

 باشه?کنم

سپیده نبود...پشت سرمازيار کسي   کسي نیست بفهمه که حتي ذره اي درکم کنه? 

 وجودنداشت 

اوممم..خورشید...سپیده   -همونطور که پشتم بهشون بود صداي مازياربه گوش رسید 

 امروز در س 

 نداشت نتونست بیاد..روز ديگه اي حتمامیاد .. 
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کرده...درست مثل بقیه..واين من بودم که   داشت دروغ میگفت..سپیده هم مثل بقیه ترکم 

 دلیل 

 ومانع رسیدن به عشق خودم وبقیه بودم...شکست خورده ي اين بازي احمقانه آريا ومهسا 

هیچي اما بقیه نبايد عذاب   هستن..تمام سعي من اينه که درد بقیه درمان بشه..من 

 بکشند..آريا

 ي میفهمه که بي لیاقت ترين منم روز ... 

تلخي همچو تلخي قهوه زدم   برگشتم سمتشون وبعداز قورت دادن بغض سختي،لبخند 

 آشپزخانه...نه خورشید گريه نه...الان نه   ورفتم توي 

بودن..سپهرسرشو به پشتي   وسايل پذيرايي روبرداشتم ورفتم توي سالن..هردونشسته 

 مبل تکیه  

دست هاش گرفته بود...حتمااونا   داده بود وچشم هاش رو بسته بود ومازيار هم سرشو با 

 هم
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 اعصابشون خورده .. 

 با ورود من به خودشون اومدن .. 

 اون دو داشتند باهم حرف میزن اما همچنان سرمن پايین  

 بود وتوي حال خودم بودم..آخ که چقد ر 

مهسا..دلتنگ خونم..دلتنگ    دلتنگ بودم...دلتنگ روزهاي شاد..دلتنگ خانوادم..دلتنگ 

 ماما ن  آريا...دلتنگ 

سختي هام ترکم کرد..اونم بدون   دلتنگ مادري که شايد من فرزندش باشم اما اونم توي 

 دونست ن 

 دلیل .. 

 يروز بیارمش   خورشید قول میدم که - باصداي مازيار ازفکراومدم بیرون

رو به ديدنم مجبور   نه..من کسي -به نقطه ي نامشخصي خیره شدم وجواب داد م 

 نمیکنم..سپیده 

میبینه..مثل بقیه که ترکم   هم مثل بقیه..مثل بقیه که منو به چشم بد میبینن،اونم 

 کردن..اونم فقط به

 خاطر ...

 نگاه سپهرکردم وحرفمو ادامه ندادم ..

گل هم لطیف تري..ولي باور    نه..که تو از برگ خورشید من میدونم..سپهرم میدو-مازيار

 کن همه

 میشن  چي درست میشه..همه از تهمت ها وفکراي بدشون شرمنده 
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میشد..ببین من اونقدر  نمیشه..کاش - نگاهش کردم وبا بغض توي صدام گفتم

 تنهام..اونقدر در د 

نیاز دارم که نمیکنه..من به کسايي   دارم که دونستن شما از حال وروزم فرقي به حالم 

 نیستن 
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میکنم اين داغ تمومي   وبلندشدم وبادو رفتم توي اتاق...نمیدونم چرا هرچي گريه 

 نداره..داغ 

 دل..داغ اشک .. 

گريه کردم..به اندازه نامشخصي اما فقط گريه میکردم...ياد آهنگي افتادک که دقیقا وصف  

قلب من میگه که هستي اما    کردمبود...گوشیمو برداشتم وروي آهنگ کلیک   حال من

بگو که هنوز چشاتو   خیلي سخته باورم شه که توپیشم ديگه نیستي چشمام میگه نیستي

حالا که همش خیاله    چشم من میگه تو رفتي اما قلبم میگه هستي  روبه عشق من نبستي

 بزار توفرض محالم باتوباشم تا بمیرم  بزار دستاتوبگیرم  

 بمونـــــم عاشقت بمونم..بزار عاشقت بزار عاشقت بمونم..بزار 

مرگ بیداري برا من اينو خیلي خوب    حالا که همش تو روياست نزار دلتنگت بمونم 

 میدونمبزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت بمونـــــم

 مگه میشه تونباشي تومثه نفس میموني 

  پناهه میمیرم وقتي که نیست يبي توقلبم بي  دستاي گرمتو کاشکي تو به دستم برسوني 

  جالا که همش خیاله بزار دستاتو بگیرم    مگه میشه باورم شه که تو پیشم ديگه نیستي

 بزارتو فرض محالم باتوباشم تابمیرم 



 

 

 

331 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 بمونـــــم بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت 
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مرگ بیداري برا من اينوخیلي خوب میدونم   حالا که همش توروياست نزار دتنگت بمونم  

 بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت بمونم..بزار عاشقت  

 بمونـــــم........... 

 (فرض محال)مازيار فلاح ي

 ( واقعا آهنگ بسیاري زيبايي هست)..

نزد...اشک هامو پاک کردم    از ته دل اشک میريختم..در اتاق قفل بود اما کسي هم در 

 ورفتم 

 بیرون..کسي خونه نبود..نه سپهر ونه مازيار... 

 همون لحظه در باز شدو سپهراومد داخل .. 

 رف ت-من? 

 آره نیم ساعتي میش ه -سپهر سرشو به علامت مثبت تکون دا د 

 بودم پس اوه چقدر توي اتاق  

 اومدم برگردم توي اتاق که باصداي زنگ تلفن خونه سرجام  

 ايستادم .. 

 بله-من  چون نزديکم بود رفتم سمتش وجواب دادم.. 

 مازيار بود ...

 سپهر داريم بدبخت میشیممتعجب شدم -مازيار

 من خورشیدم -من 
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 میشیم  خورشید تويي- مازيار?خورشید زود بیايد داريم بدبخت 

 چي شده - تمباترس گف ?کجا? 
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 مهسا چ ي -باداد گفتم مهس ا-مازيار 

 داره خودکشي میکنه -مازيار... 

 ک..کجا -من? چشمام گرد شدن..قلبم ايستاد..سرم يه لحظه گیج زد   

بالاي پشت بوم آپارتمان شما..اومده بود خونتون ورفت توي اتاقت ومثل اينکه  -مازيار

 خاطرات 

 اونجا عذابش داده 

بدو..مهسا داره خودکشي میکنه..بايد   سپهر -سريع گوشي رو قطع کردم وروبه سپهر گفتم  

 بريم   سريع 

 سريع يه مانتو انداختم روي لباسم ويه شلوار شاده پوشیدم  

  وباهمون شال وزديم از خونه بیرونسپهر باسرعت رانندگي میکرد...خدايا چیزيش ... 

 گرفتم    نشه..میمیرم..اگر تاالان جلوي مرگمو

نمیتونم..آخ مهسا منو    دلیلش امیدي که داشتم بوده ولي اگر چیزيش بشه ديگه 

 ببخش..قربونت 

 برم چي سرت اومد .. 

 يکم بعد رسیديم جلوي آپارتمان  

 کوچه پراز جمعیت بود..به مسیري که مردم بهش اشاره میکردن وخیره شده بودن نگاه  
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وموهاش هم باز بود...واي که چقدر دلم واسش  کردم...مهسا بود..تیپش سراپا مشکي بود  

 تنگ 

 شده بود .. 

جیغ میزد..مامان هم کنارش    صداي جیغ کسي به گوش رسید..رفتم جلو..خاله بود داشت 

 وسپید ه 

 اي که کاروز درانتظارش بود... 

ماهان هم گوشه اي کنار مازيار ايستاده بود..پلیس هم بودغلغله اي واسه خودش  .. 

 سمت بالا گرفتم..سرش درخال  بود..مهساي من اون بالا بود..سرمو 

ديد..قطره ي اشکي بي اراده از   چرخش بین مردم اطراف بود که چشمش به من افتاد..منو 

 چشمم 
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شست..از بغض سختي که به گلوم چنگ میزد،چونم  چکید..مهسا لب پرتگاه روي دو زانون 

 شروع 

 کرده بود به لرزيدن ..

میکردن..آخ که چقدر مامانم   باصداي جیغ وداد خاله برگشتم سمتشون..همشون نگاهم 

 شکسته 

ترک کردي ولي الان داري   شده بود..آخ مامان..ديدي...ديدي فقط به خاطر آبروت منو  

 چي 

 میکشي .. 

 ود..سپیده..سپیده هم داشت باتاسف  خاله هم خورد شده ب
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 نگاهم میکرد .. 

بودم..چشم هايي که بعداز   من همچنان بهشون خیره شده بودم..دلتنگ اين چشم ها 

 خیره شدن بهشون خوش بود   چندين ماه

خودشو میکشه اونم فقط بخاطر   دختره ي عوضي..ببین..ببین دخترمو...ببین الان -خاله

 کاراي تو 

سمت بالا اشاره کرد...جمعیت سکوت کردند..همه نگاه ها به من بود وبادستش به 

 ومن...داشتم 

 زمین دهن باز کنه ومنو ببلعه بین اون همه نگاه تاسف بار آب میشدم..دلم میخواست 

 مهسا جیغي زد...ودر پي اون .. 

گفتم از حالم از حسم ولي    خـــــورشید..من باهات درد ودل کردم عوضي..بهت -مهسا

 تو..تو 

همیشه عمرم يه آرزو داشتم..توي   من -ازپشت بهم خنجر زدي..وزد زير گريه وادامه دا د

 پست رذل

 منو ازهمه چي دور کردي .. 

.جیگرم آتیش  خون مینشوند. وبلند بلند گريه میکرد..جوري که گريش دل همه رو به 

 گرفت..روي 

 زانو نشستم..جمعیت با وجود پلیس خلوت شده بود...فقط  

 چند همسايه بودن .. 

 مهسا بیا پايین..توبیا پايین..من بهت قول میدم که -من

 آرومت کنم..چیزايي میگم که حالتو خوب میکنه
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 ه شوووو و خفه شو..خف-مهسا خدايا..من نبايد بگم ولي نمیتونم ديگه دهن بسته بمونم.. 

 هم همینطور..نه..مهسا نه   وبلندشد وايستاد...شروع کرده بودم به جیغ زدم..خاله وبقیه 
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انداخت..بهش خیره شده بود..واسه چند   مهسا نگاهي به سپهر که گوشه اي ايستاده بود 

 دقیق ه 

 وبعداز اون چشک هاشو بست وزيرلب چیزي روزمزمه کرد  

 و خودشو پرت کرد پايین... 

 بلندشروع کردم به جیغ زدم..چشم هامو بسته بودم وجیغ  

 میزدم ... 

 که ناگهان صداي افتادن مهسا به گوش رسید 

 نه...مهسا نه..خدا بگو که دروغه..سرم به شدت بدي  

 رفتم  تیرکشیدو از حال.................

 لحظه يادم به اتفاق پیش پا  وقتي چشم بازکردم همه جاسفید بود..بیمارستام بود..يه 

 افتاده،افتاد...واي مهسا... 

حالم بدبود گه حتي نمینونستم   چشم هامو بستم وآروم آروم وبي صدا اشک ريختم..انقدر 

 دا د 

تو...بیا جونم براي تو..دوست   بزنم..بگم مهسااااا بیا..بیا فدات بشم..بیا همه زندگیم براي  

 داشتم از 

 توان هیچي رو نداشتم   ته دل جیغ بزنم...فرياد بکشم..از همه چي اعتراض کنم...اما 
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  نشست..برام مهم نبود کیه اما من فقط صداي بازشدن دراومد...متوجه شدم کسي کنارم 

 تم حرف بزنم  میخواس

چي شدبگو بیاد..بگو بیاد بهش همه  - باچشم هاي بسته گفتم?رف ت?من وول کرد?بهش 

 چیو 

بچم..از عشقم..از زندگیم..از   میگم..بگو که مهسا به خاطر من نمرد..توروخدا بگین..از 

 زنده بودن 

 عشقم..از زندگي کردن میگذرم فقط اون بیاد .. 

 د..حالم خیلي بد بودوزار زار اشک ريختم..دلم پر بو.. 

چشم هامو آروم آروم بازکردم..سپیده کنارم بودباچشم هاي پراز اشک نگاهش  .. 

 کردم..چرامشکي تنش  

 نبود ?يعني واسشون مهم نبود ? 

مهست زندست..پلیس  -سپیده باغیض نگاهم کرد..هرچند چشم هاش باروني بو دسپیده 

 ها تشک بادي گذاشته  

 بودن..الانم بستري هست .. 

توصیف نبود..نمیدونستم چطوري   شکرت خدايا..صدمرتبه شکرت..اون لحظه حالم قابل 

 بیان 

ین خنده ي من ازته  کنم..خنديدم..خنده اي از روي خوشحالي..بعدازاين چند ماه اين اول

 دل

اومد اما مهم نبود..بلندشدم   بود..سرمي که توي دستم بود رو کندم..سوزش بدي بوجود 

 ورفتم 
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 میگشتم..بالاخره ماهان رو دم د ر بیرون..سپیده دنبالم اومد..داشتم دنبال اتاق مهسا 

پشت سرم نیومد..کسي هم    ديدم..فهمیدم اونجاست..بدون توجه بهش رفتم داخل..کسي 

 توي 

نشستم.مهسا فقط خدامیدونه که   اتاق نبود..ومهسا در خواب به سرمیبرد..رفتم کنارش 

 چقد ر

 خوشحالم..دستشو گرفتم وبوسه اي بهش زدم.. 

حال من رو درک  مهسا..کاش فقط يه نفر -اون خواب بود امامن حرف میزدم

 میکرد...دردي که من  

يکي بیاد پیشم بگه چته ?میکشم خیلي بدتراز اين هاست..میدوني چقدر دوست دارم چر ا

 خورشید 

دنیاي من هیچکس   گريه میکني?دردت چیه?ولي کسي وجود نداره..واسه 

 شدن اشک هام رودادم واجازه جاري .. نیست..هیچکس

 مهسا م -من... گمش و - مهسا سرمو بلندکردم ومتوجه نگاه مهسا روي خودم شدم.. 

 گفتم گمشو بیرون -مهسا 

 خوبه..مهسا يه روز تو   باشه باشه میرم...فقط بدون خیلي خوشحالم که حالت -من

 مراقب خودت باش میخندي...مطمئن باش روز خوشبختي تونزديکه..ت فقط 

 میرسید ...تاق بیرون..صداي هق هق گريه مهسا به گوش وزدم از ا

کنارکسي بودم که مهسا تاچند    سريع اومدم بیرون..سپهربیرون بود..سوارشدم...من الان 

 لحظه 
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 پیش داشت خودش رو واسه اين لحظه که جاي من باشه  

 میکشت ... 

 سرمو به پشتي تکیه دادم ... 

خوشبخت میشین..من وبچم   م نمیکنيچرا ول-من?بامهسا خوشبخت میشي...هردوتون 

 وآريا هم 

 خوشبخت میشیم..همه خوب میشن..همه چي درست میش ه  

خودتو اطرافیانت برات    خورشید..نمیفهمي..فقط حال - سپهر زد روي فرمون وگفت

 بقیه عاشقم ..  مهمه..منم مثل 
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شرايطي راه درست  حرفي نزدم وبي صدا اشک ريختم..به حال بدي که داشتم و تحت هیچ  

 شدني 

 نداشت ...................

يک ماه گذشت...از اون روز گذشت...امروز روز مرگ منهامروز روز عروسي .. 

 شده ومهسا هم پیشنهاد ازدواجش   مهساست..بانیما...نیما عاشق پیشه مهسا 

ه دل  منه...هردو به اجبار..ولي از ت رو قبول کرد...هرچند که عروسي مهسا همچو عروسي 

 دعامیکنم 

روزي برسه که خوشبختي مهسا وآريا رو به چشم ببینمماهم دعوت شديم..مهسا دعوتم  .. 

 وفقط بخاطر احترامش پامو اونجا  کرد تا زجربشکم ومن فقط 

 میزارم..تا زجرکشیدنمو ببینه بلکه آروم ترشه.. 
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لباس بلند  گشادي بپوشم..يه  5ماهم شده..شکمم ديگه بزرگ شده..تصمیم گرفتم لباس  

 کرمي 

رنگ..قسمت شکم کمي گشاد بود واسه راحتیم وپايین تنه هم آزاد..موهاموپشت سرم  

 جمع 

 پوشیدم..ومانتو وشالي پوشیدم وزديم  کردم..آرايش هم نداشتم..يه کفش راحتي کرمي 

بیرون..حس بدي داشتم..دلشوره ي بدي توي وجودم بودبالاخره رسیديم..به تالار  .. 

 وراهي شديم..يه دفعه چشمم به  بزرگي..ماشین رو سپهرپارک کرد  

وبازکردم..اونم بود..سپهرمتوجه شد اما   ماشین کمري مشکي افتاد...چشم هام رو بستم  

 حرف 

نشستیم..يکم گذشت که عروس    اي نزد..واردشديم..جمعیت شلوغي بود..رفتیم وگوشه  

راهي جايگاه شدن..چقدر  وداما ديعني مهساونیما رسیدن..باصد اي سوت ودست مهمان ها  

 مهسا زيباشده 

 بود..مثل ماه شده بود..توي اون لباس سفید برق میزد..اما  

 غمي توي چهرش بود .. 

اش رو بلوند کرده  ديدم..اما سريع روشو ازم گرفت...سپیده ومازيارروديدم..سپیده موه

 بوده..خاله 

 ومامان رو هم ديدم .. 

 میکردن..پس اين دوهم بهم   مهسا وآتوسا هم کناري ايستاده بودند وباهم بالبخند صحبت 

 رسیدن..سمیرا جون وآقاامیر هم بودن .. 



 

 

 

340 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

چراغ هاخاموش شد..واسه رق  باچشمم دنبال کسي میگشتم..همونطور که دنبالش میگشتم 

 ص   

کرد..نگاه مهسا به جاهاي ديگه    دونفره..مهسا ونیما وسط رفتن..آهنگ شروع به نواختن 

 نگاه نیما به مهسا  بود اما
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وسط..سپیده ومازيار،ماهان وآتوسا   داشتند حرف میزدند...کم کم همه ذوج ها رفتن 

 باکسي آشناشده  وبقیه...نگینهم شنیده بودم ازدواج کرده ورفته شمال....مژده هم تازگیا 

 بريم برقصیم   خورشید اگه میخواي -همه رفتن..يکم گذشت که سپهرگفت

 منو میکشوند اونجا  اون وسط بود که  نمیدونم چرا اما قبول کردم..انگار چیزي 

رقصیدن..به خاطر شکمم بینمون   قبول کردم وبلندشديم...رفتیم وسط..شروع کرديم به 

 فاصل ه 

 کمي بود..دستام روي شانه سپهر بود ودستاي اون دور  

 کمردم .. 

راهشم قفل شد..آريا بود..دقیق   داشتیم میرقصیديم که نگاهم توي نگاه کسي که چشم به 

 دم  ش

هم مشکي بود..داشت با پانته   بهش...ريش در آورده بود..ريش بلندي..شکسته بود..تیپش 

 آ

 میرقصید..چقدر دلم واسش تنگ شده بود..يعني باپانته آ  

 ازدواج کرد ه ? 

 ( از زبان آريا) 
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میده..پانته آ متوجه شد..کنارگوشم   يعني باسپهرخوشبخته?پس چرا نگاهش منو زجر 

 بريم يکم صحبت کنیم  عشقم-گفت

 حیاط..پانته آ داشت میرفت ته   واسه اينکه از اون مکان خارج شم قبول کردم..رفتیم توي 

 حیاط..میگفت میخواد حرف مهمي روبزنه .. 

 میشنوم  -رفتیم ته باغ..به درختي تکیه دادم..چشم هامو بستم وگفتم

يعني بعداز اين همه مدت که  -اومدنزديک..يقه کتم روگرفت..سرشو نزديک کردپانته آ 

 نامزديم نمیخواي منو  

 ببوسي? 

 چي میگفت ?نه غیرممکنه..بعدازخورشید ديگه همه چي 

 غیرممکنه.. 

 کنار..اصلا ازاين کارات خوشم نمیا د  پانته آ برو - ازخودم جداش کردم وبا عصبانیت گفتم

 ول کن نبود اما اون .. 

 ديگه فهمیده باشي  من دوست دارم..خورشید لیاقت تورونداره...اينوبايد -پانته آ

 ريزشش بشم..اما قطره اي  چشم هاموبستم..چشم هام پراز اشک بود..بستمش تا مانع 

 چکید..ديدن اون درکنار سپهر عذاب آور بود.. 
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 صدا...اما کسي نبود..روبه پانته با  صدايي اومد...سريع به عقب هلش دادم..برگشتم سمت 

 چه غلطي کردي -دادگفتم ?ها ن?ويکي خوابوندم تو 

 گوشش..جیغ آرومي کشید...يقش رو چسبیدم 
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وباقدم    نابودت میکنم کثاف ت  اگر دفعه ديگه چنین غلطي رو کرد - وبا عصبانیت گفتم

 خ ل هاي بلند رفتم دا

 ( از زبان خورشید) 

 بهانه دست شويي دنبالشو ن  باورم نمیشد..اون دوتاباهم بودن ...بعد از خارج شدنشون به 

 رفتم..آه پس آريا فراموشم کرده..خورشید  

 احمق..پست..ببین..ببین اينم از امیدي که داشتي 

که گوشه اي  بودند..آريا روديدم  ازدستشويي اومدم بیرون..چشم هام از گريه سرخ شده 

 ازسالن 

 ايستاده بود وسیگار میکشید .. 

خوشبخت شي..شايد ناخواسته ديدم  - من وديد..رفتم سمتش..آب دهانمو قورت دادممن.. 

 عاشق شدن دوبارته ديدم تا چند لحظه پیش که نشان دهند ه ولي چیزي رو 

 خورشي د - آريا آريا چشم هاش از تعجب گردشد.. 

بگي..فقط خواستم بگم که تبريک   س چیزي نمیخواد هیسس-وسط حرفش پريدم وگفتم

 میگم  

 بستم..آريا منو کشید سم ت  وحرکت کردم که بازومو گرفت..چشم هامو واسه لحظه اي 

 خودش..چون تعادلي نداشتم از عقب خوردم به شانه اش  .. 

 برگشتم سمتش..فاصله کمي بینمون بود .. 

 اون گوشه اي که مابوديم تعداد کمي فقط میتونستن  

 ماروببینن .. 
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دلتنگش بودم..سرمو توي شانه   بهم خیره شده بوديم..الان متوجه میشم که واقعا چقدر 

 اش فشردم 

واسه    ومحکم به خودم فشردمش..چقدر اين لحظه زيبايي بود..دلم 

 روحش،جسمش،عشقش،بوي  
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کنم..آريا يکم ازم جداشد..نگاهش   اشتم در خودم حلش عطرش تنگ شده بود..دوست د

 به من

شد..نزديک تر شديم..فاصله اي باقي   بود..سرشو نزديک آورد..بي اختیار چشم هام بسته 

 نمونده 

 رف ت  بود،که آريا سريع منو از خودش جدا کرد وبا گام هاي بلند 

د ديدي گفتم اون  رسید..ببین خورشی  دلم شکست..جوري که صداي شکستنش به گوشم  

 عاشق 

به ذهنم رسید...اين زندگي   پانته آ شده...اون گوشه نشستم وکلي اشک ريختم...فکري 

 ديگه واقع ا 

سخت شده..نمیتونم تحمل کنم..نمیتونم ببینم ودم نزنمبلندشدم..آروم رفتم سمت اتاق  ... 

 همه رو نگاه کردم .. برداشتم...پوشیدم واز در زدم بیرون..اما دقیقه آخر پرو..مانتومو 

 مهسا..مامانم که حتي ازوجودم باخبرنشد..ماهان..آتوسا..نیما  

 ..سپیده..مازيار..سپهر..پانته 

 یراجون..اقاامیر..آرياآ..سم ... 
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ها قدم میزدم..نه گوشي   بغضمو قورت دادم ورفتم بیرون...پاي پیاده توي.عابر پیاده 

 همراهم بود نه  

 پولي فقط کلیدخونه ... 

واسم تموم میشه..تحمل چیزهاي    دلم پر پر بود..از همه چي..ازاينکه ديگه تحمل همه چي 

 قابل تحمل وسخت..سخت سخت  غیر 

به پشیموني ختم نشه..تاحالا   گريه میکردم ومیدويیدم...خدايا کمکم کن اين کارم تهش 

 همه ي 

 من تمومي ندارن ..کارام واسه دل خوش بقیه بود ولي ديگه نمیتونم..مشکلات 

اتاقم..باگريه يه چمدون بزرگ   رسیدم خونه..باکلید درو بازکردم ووارد شدم..رفتم توي  

 رو پرا ز 

هیچوقت برنگشتم..پس وسايل   م وواسه بچم جمع کردم..شايد ديگه لباس واسه خود

 داشته 

وجواهرات کادوي هردو    باشم..پرتا پر لباس..بلندشدم ورفتم سمت کشو..هرچي طلا 

 عروسیم 

پول..گوشیمو هم    روداشتم هم گذاشتم توي کیف کوچکي به همراه مقداري 

 برنداشتم...من ديگه به  

 کنه داشته باشم اين چیزا چه احتیاجي مم?! 

شخص خاصي نبود.از دردم از   کاغذي برداشتم وشروع کردم به نوشتن..نامه مخصوص  

 همه از 

 چیزايي که کشیدم مینوشتم..گريه میکردم ومینوشتم..تند  
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 تند انگار دستم هیچ کنترلي بر خودکا ر 

 در دستم نداشت .. 

 -آهاي دنیــا دلگیرم ازت..آهاي زندگي سیرم ازت 
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ابراز علاقه کردي..روز   میدوني سپهر..من تمام اين مدت سختي کشیدم..از روزي که 

 خوشي با 

داغونم کرد...من تمام اين   وجود تو نداشتم..امروز چیز غیرقابل تحملي ديدم..چیزي که 

منو میخواد..میاد   مدت رو بانور امیدي که در دل داشتم صبرکردم..گفتم آريا میاد..اونم  

 م بزرگ وبچمونو باه

ديدم..داغون شدم..اون ديگه منو   میکنیم..ولي چي شد?امروز جدايي وسردي ازش 

 نمیخواد..او ن 

که..ماماني که همه ي اين    دوري کرد ازم ولي پانته آ رو بوسید..آه..مامانم..میشناسیش 

 سال ها

بدون وجود پدر پشت هم بوديم وزندگي کرديم..من توي شرايط بد زندگیش کنارش  

 بودم ولي 

رفت..نمیدونم چرا ولي مقصر تمام اتفاقات   اونم ترکم کرد..گفت برو خورشید..برو آبروم 

 انگا ر

 دل سنگ تو حتي لرزشي هم    منم..مهسا..مهسايي که به خاطر پستي تو قرار بودبمیره اما 

 میشه..داره کاري رو میکنه که من  نداشت..فقط خودخواهي..مهسا امشب زندگیش نابود 
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بود ولي بازم دلم براي بدي   کردم..ببین همه ترکم کردند..سمیرا جون..بااينکه باهام بد 

 غرغر زدناش تنگ شده  هاش براي

شما باعث مرگ من شد..من    برو به مامانم ومهسا بگو...بگو خیلي دوستون دارم..ترک 

 هیچ کدومتونو نمیبخشم..هرگز   هیچوقت 

 ..بگو نابودي زندگي  به آريا هم بگو...بگو خیلي دوست دارم

 من فقط بخاطر نفس کشیدن تو بود ..

به من کثیف بود..من   وتو سپهر..ازت متنفرم..آره پاک بودي ولي عشق تو نسبت 

 رفتم..میرم جايي 

 سراغم نیايد..خدانگهدا ر که بتونم واسه خودم زندگي کنم نه واسه تو وبقیه..هیچوقت 

 خورشید 

بود..بعدازعوض کردن لباس   م..کاغذ خیس خیس کاغذ رو تا کردم وگذاشتم روي تخت

 رو برداشتم واز اتاق رفتم بیرون اما هام چمدو ن

باآريا رو برداشتم و حالي زار   لحظه آخربرگشتم..برگشتم سرکمد وعکس هاي ازدواجم 

 زدم از 

 خونه بیرون .. 

 من بايد کجا برم ?کجارو دارم که برم? 

رفتم ورفتم سمت ترمینال..خداروشکربلیط  بود..تاکسي گ 5/03نگاه ساعت کردم..ساعت

 داشتن 

 بلیط واسه کجا میخوايد -مرد? 

 چي بايد بگم ? 
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 کجا ها روداريد-من? 

روگفت..تصمیم گرفتم برم جايي که  شروع به گفتن نام چند شهر وروستاي نزديک شیراز 

 ناآشنا 

 رو انتخاب کردم وبلیطشو  باشه..بالاخره يه روستايي که اسمي تاحالا ازش نشنیده بودم 

 خريدم..روستا نزديک بود..شايد مسیر ازاينجا تا مقصد  

 چندساعتي باشه .. 

نشسته بودن..بالاخره بعداز   سوار میني بوس شدم ومنتظر نشستم..تعداد کمي افراد اونجا  

 ربع 

 کت کرد سمت روستا ساعت راننده اومد وحر.. 

وهمه پیاده شديم..چقدر تاريک   ساعت بعدرسیديم..گوشه اي از روستا نگه داشت 2حدود 

 بود

 اونجا..سردرگم بودم..نمیدونستم بايد کجابرم   

که اطراف پراز خانه هاي    حرکت کردم تاشايد به جايي رسیدم...توي کوچه هاي خاکي 

 قديمي 

 وکوچک بودن وتوي شب نماي نسبتا ترسناکي رو داشت  

 قدم میزدم .. 

 خیلي میترسیدم...همونطور داشتم تند تند راه میرفتم که 

 - ببین کي اينجاس ت صداي مردي روپشت سرم شنیدم.. 
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ووحشتناکي بود..داشت میومد   باترس برگشتم عقب..يه مرد سن بالا باچهره ژولیده  

 نزديک...از ته دل جیغ زدم...تا میتونستم جیغ میزدم وبااون حالم  

 میدويیدم..اونقدر ترسیده بودم که حد نداش ت

 حیاطش روشنه  بعد از کلي دويدن رسیدم به خونه اي که مشخص بود چراغ 

 سريع رفتم وشروع کردم به در زد ن  

 اه کردم..يه خانم مسن  در باز شد توسط شخصي..بادقت نگ 

 بود..خداروشکرکردم .. 

 سلام  -خانم مسن با تعجب بهم چشم دوخت و سپس گفت

دخترم..اين وقت شب..اتفاقي افتادهنتونستم جلوي خودمو بگیرم وزدم زير گريه...میان  ? 

من غريبم..هیچ جاروهمنمیشناسم..حامله هم هستم..تنهام..بي  -گريم گفتم هق هق 

 ندارم..بهش چشم دوختم وباالتماس ي   و کسم..هیچ جايي ر

خواهش میکنم به من سرپناه بديد..فقط واسه اينکه شبمو  - که درون صدام موج میزد گفتم 

 صب ح 

 کنم..قول میدم صبح برم دنبال خونه  
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واسه همین تااين وقت شب    بیا دخترم..بیا داخل..منم تنهام -خانم مسن بامهربوني گفت

 هابیدا ر

 میمونم.. 
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سکويي داشت در قسمت   ورفت از جلوي درکنار...وارد شدم..يه حیاط کوچک که يه 

مشخص بود پراز گل   راست ويهحوض کوچکي هم کنارش وقسمت چپ هم يه باغچه که 

 وگیاه درونش 

فکرکنم خانه مرغ ها بود..اينو از    بود...يه مکان کوچکي هم باچوب درست شده بود که 

 بیا تو دخترم -خانم مسن مرغ ها که قد قد میکردن،فهمیدم...  صداي آرو م

ي تشکرزدم ووارد کلبه کوچکي که داشت شدم..از چند پله ي کوچک بالا  لبخندي از رو

 رفتیم 

اعتماد میکردم..اما چهره   وخانم درو بازکردم ووارد خانه شديم..بايد میترسیدم ونبايد 

 واخلاق ونگاه 

 اين زن اونقدر مظلومانه ومهوبان بود که نیاز به شک يا  

 تريديدي نداشت .. 

کوچک بود...قسمت چپ هم دوتا   ود که ته سالن يه آشپزخانه  يه سالن کوچک روبه روم ب

 د ر

درکوچکي بود که اونم حتما حمام   بود..گه فکرکنم اتاق خواب بودند..کنار آشپزخانه هم 

 بود

 ودستشويي هم حتما بیرون توي حیاط بود آخه در کوچکي  

 هم توي حیاط مشخص بود .. 

 خب دخترم بشین - خانم مسن.. 

چمدون روگذاشتم کنار در وکفشم رو درآوردم و رفتم روي زمین که براي تکیه دادن  

 پشتي هاي  
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تلوزيون کوچکي هم توي   بزرگي قرارداشت وبالشتک هاي کوچکي هم روي زمین ويه 

 سالن

 قرارداشت .. 

من  -بهش خیره شدم وگفتم خب نمیخواي خودتو معرفي کني دخترم - خانم مسن? 

 خورشیدم 

چه اسم زيبايي...شوهرت کجاست دخترمسرمو انداختم پايین وحرفي  - خانم مسن? 

 م ن -حرف خوبي نزده.چون سريع گفت نزدم..فکرکنم متوجه شد که 

سنم نسبت به بقیه بیشتره   معرفي نکردم..من مهري هستم..توي اين محل بخاطر اينکه 

 همه

 ياصدام میکنن هم خاله مهري..فقط به زدن لبخند کوچکي  

 اکتفاکردم ... 
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 خب دخترم انگار خسته اي..واست هم خوب  -خاله مهري

 نیست خسته بموني..بلندشو بريم واس ت 

جا پهن کنم بخواب صبح بقیه حرف ها رو میزنیملبخندزدم وباهم بلندشديم...خاله  ... 

 سال بود..زني نسبتا تپل بارنگ پوست 21حدود مهري يه خانم 

سنش بود که البته همون   گندمي مانند وچروک هايي روي پوستش گه نشون دهنده 

 چروک ها 

 چهرش رو بانمک کرده بود...خاله مهري لباس محلي برتن  

 داشت ... 
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کوچکي که قسمت راستش   چمدون رو برداشتم وپشت سرش وارد اتاقي شدم..يه اتاق  

 پراز پتو 

کنار پنجره کوچکي که روبه    وتشک بود که روش يه ملافه کشیده بود وقسمت چپ هم 

 حیاط 

د...نگاه عکس نکردم..اخه خیلي خسته  بود،میز کوچکي که فقط روش يه قاب عکس بو

 بودم...خاله  

خودش توي سالن   تشکي بیرون آورد همراه پتو وبالشتي...پهن کرد وگفت که  

 میخوابه..تشکرکردم 

بردم...بعد ازفکرکردن به اتفاقات   وبعد از عوض کردن لباس هام به رخت خواب پناه 

 اخیر و 

 به خواب   خداروشکرکردن بابت اينکه سرپناهي پیدا کردم

 عمیقي فرورفت م ... 

میتابید،چشم بازکردم..ساع   صبح با تابش نور خورشید که از پنجره اتاق به چشمم 

 بود..موهامو  3ت

-من  خاله مهري توي آشپزخانه بود..رفتم پیشش  بستم و شالمو سرکردم ورفتم بیرون.. 

 سلام خاله صبح بخیر 

خوبي بهم دست    حساس خاله برگشت سمتم ولبخند دلنشیني که باعث شد ا 

 بده،گفت:سلام 

 میکنم .. دخترم صبح توهم بخیر..بیا دارم وسايل صبحانه رو آماده 
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که از مرغ هاي خاله   باکمک هم سفره صبحانه روچیديم..صبحانه تخم مرغي بود  

 بود..صبحانه 

خاله مهري..دستت دردنکنه   -خوبي بود..بعد از خوردن صبحانه کنارخاله نشستم وگفتم

 بابت اينکه 

 يه خونه نقلي میگردم  بهم سرپناه دادي..ديگه مزاحمتون نمیشم..امروز میرم دنبال  

خودت تنها نمیموني وواست   اين چه حرفیه..خورشید.دخترم بمون پیشم..هم -خاله

 خطرناکه 

 تنهايي هم من تنها نمیمونم .. 

توي ده گرگ  تنهام..شوهرم رو شب  سال هست که 01من الان -سرشو انداخت زير وگفت

 بهش  

حمله کرد..يه دختر داشتم که شوهر کردو رفت خارج ازايران..منم اينجا تک وتنها..فقط  

 يه

 همسايه دارم که اونم بعضي وقتا يه سرمیزنه بهمون  

  

219  

سال يه 01خاله جون..اينجور شما اذيت میشیدمن از خدامه..بعداز- دستشوگرفتم وگفتم 

 پیشم باشه..توهم مثل دخترمي  اين چه حرفیه-خاله?نفر 

پس اجازه بديد من برم  -لبخند زدم..خودمم دلم میخواست..ديگه از تنهايي بزار بودممن 

گرسنش شده    خودمون هم واسه بچم که خیلي وقت ه   يکم خريد کنم بیام..هم واسه 

 شديد
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هست   داره..اونجا همه مغازه اي باشه دخترم..برو..کوچه ي بعد مغازه -خاله خنديدوگفت

 ام ا 

 کوچیکه .. 

 يکي که تنم بود آورد ه  لبخندي زدمو بلندشدمو رفتم توي اتاق..مانتو فقط همون 

بودم..پوشیدمش..پولي که آورده بودم رو برداشتمبازم حس اعتمادم نسبت به خاله زياد  ..

 خاطر طلاهارو توي جیپ پنهان چمدو ن   نبود..واسه اطمینان 

 گذاشتم قايم کردم واون قسمت لباس  .. 

میکردند..اين قسمت جاي خیلي   بلندشدم ورفتم بیرون...بچه ها توي کوچه باهم بازي 

 سرسبزي 

 نبود..کمي که رفتم جلوتر به يه منظره کشاورزي سرسبزي  

 برخورد کردم..خیلي زيبا بود .. 

اونجا وجودداشت که يکي از    مسیرمو کج کردمو وارد کوچه شدم...چهار تا مغازه کوچکي 

 اون ها

ديگه هم لباس فروشي وآخري   سوپر مارکت بود ويکي ديگه هم گوشت فروشي ويکي 

 هم میوه  

 فروشي .. 

وارد سوپري شدم..انواع لبنیات با اضافه مقداري لواشکباديدن لواشک ها يادم به سپهر  ..

 فهمیده من نیستم ? آرياهم وخونه ش افتاد..يعني الان 

فهمیدهباصداي مغازه دار که يه  ?دنبالم میگردندارن ?مامان ومهسا نگران شدن? 

 اومدم..وسايل رو خريدم و رفتم بیرون..کمي هم دخترجووني بود به خودم 
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گوشت وجگر خريدم واسه تقويت بچم و راهي خونه شدمباکمک خاله وسايل هارو توي  .. 

 آورد ونشست کنار م يخچال گذاشتیم..خاله چايي 

کنجکاو شدم بدونم چرا اومدي   دخترم میدونم که وقتش نیست بپرسم ولي خب -خاله

 اينجا 
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رارکردم..انقدر همه چیز  ف- چايیمو گذاشتم زمین وچشم به چايي دوختم و لب بازکردممن 

 تحمل نداشتم  سخت میگذشت که ديگه 

 خدامرگم بده..چي شده  - خاله مهري زد پشت دستش وگفت

 مادر?کسي اذيتت کرده? 

 بهش چشم دوختم..بگم ?حرف بزنم ?اززندگیم 

 بگم ?خورشید توکه همیشه دوست داشتي بايکي 

گذشته...پس بهترين فرصته..بريز   دردودل کني..دوست داشتي به يکي بگي چي بهت 

 بیرون  

چیزهايي که بهم گذشته   شروع کردم به حرف زدن..گفتم وگفتم..از زندگیم واز 

 گفتم..انقدر گفت م 

که احساس کردم خالي   واز تمام حالاتم توي اون موقع ها گفتم وکلي هم گريه کردم 

 شدم...وقت ي 

میکردم...دلم خیلي تنگ   بتم تموم شد دستامو حصار صورتم کردم وبلندبلند گريه صح

 شده 
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بود..احساس میکردم خیلي ازشون دورمخاله دست انداخت دور بازوم ومنو توي  .. 

 کشید..آغوش مادري..آغوشي گه همیشهمنتظرش بودم تا خودمو اونجا خالي   آغوشش  

 کنم..خداياشکرت..شکرت که يه همدم واسه درد ها م 

اشک ريختم که ديگه وقتي    پیداشد..از موقعیت استفاده کردم وخودمو خالي کردم..انقدر 

 متوجه 

 شدم آروم وخالي شدم از خاله جداشدم ... 

 ببخشید خاله جون يکم دلم گرفته بود  -من اختم پايینباشرمندگي سرمو اند .. 

خاله جون ببخشید شما روهم  - من سرموبلندکردم وديدم که خاله هم چشماش خیسه.. 

حرفیه..خوشحال شدم    نه دخترم اين چه -ناراحت کردمخاله اشک هاشو پاک کردوگفت

 پیدا کرد ي  که مرهمي واسه دردات 

حرفي رفتم توي حیاط..خاله هم   تم روي سرم وبدون  لبخندي زدم..شالمو برداشتم وانداخ 

 فهمید 

پاک اون منطقه رو به ريه هام    حالم خوب نیست چیزي نگفت..روي پله ها نشستم وهواي 

 وار د 

هرچي گريه میکردم بي   کردم..بازم اشک هام دونه دونه شروع کردن به ريختن..من 

 فايده 

فکرکردم..ياد روز خاستگاري بخیر..اون   ه بود..تواني واسه حل مشکلاتم نداشتم..به گذشت 

 روز
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گفته بود موفق شد..آريا رو    خبرنداشتم قراره چي به روزگارم بیاد..پانته آ همون طور که 

 مال خودشکرد..سرمو گذاشتم روي زانوهام و سعي کردم به چیزي  

 فکرنکنم ومانع ريزش اشک هام بشم .. 

درست میکرد..رفتم سمتش   کمي که آروم شدم بلندشدم ورفتم داخل..خاله داشت نهار  

 ک  وباکم 

ه کرديم ومیوه  تلوزيون نگا   هم نهار رو درست کرديم وخورديم..عصرهم باخاله 

 خورديم..ديگه  

درخواست من خاله شب توي اتاق   هواتاريک شده بود..بلندشديم ورفتیم واسه خواب..به 

 خوابید..ديگه تنهايي واسم مشکل بود   پیش من 

 صبح باصداي خاله مهري چشم بازکردم..بلندشدم وسرجام  

 نشستم .. 

میز بخرم توهم بیا يکم هوا   بلندشو خورشید..میخوام برم يکم سرزمین چیز -خاله مهري

 بخور

اونجا يه تلمبه اي هم هست بريم اونجا صبحانه بخوريم باخوشحالي بلندشدم ويه شلوار  .. 

 بنفش گشاد وشال مشکي  ورزشي راحتي مشکي ومانتو  

صورت پف نداشتم فقط   .از ماهم بود.5پوشیدم..چون شکمم ديگه بزرگ شده بود .. 

 شکمم بود  

 بايکم دست وپام..بچم هم معلوم بود ريزه میزه هست که  

 شکمم خیلي بزرگ نشده .. 
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بود،چادري انداخت روش   خاله هم بااون لباس محلي زيباش که به رنگ طلايي مشکي 

 وبايه سبد

کوچکي که خاله اجازه نداد دستم بگیرم،زديم بیرونوارد زمین شديم..تعدادي زن ومرد  ... 

 درحال چیدن  

 موادغذايي بودن . 

 سلام مش ممد-خاله  يه پیرمردي اومد سمتمون.. 

 سلام خاله مهري خوب هستید -مش ممد? 

 سلامت باشید..اومدم يکم وسايل ازتون بگیرم  -خاله 

 حساب کنید  وايد بچینید بیايد توي کلبه بفرمايید..هرچي میخ -مش ممد

 خاله تشکرکردو وارد زمین شديم..توي زمین تعدادي زن  

ومرد درحال چیدن موادغذايي بودند..او نمنطقه سرسبز بود وجايي که مابوديم زمین   

 بود..خاله مشغول شدم..خم شدم که کمک  گوجه وخیار 

 لندکرد م ب کنم که متوجه شدم دستي روي شونم نشست...سرمو 
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 بده..بشین گوشه اي تامن بچینم  خورشید تو خودتواذيت نکن..براي خودتو بچت -خاله

خاله جان اين چه حرفیه..همین جامیشینم وکمي میچینمخاله هم چیزي نگفت  -من 

 نشستني شروع کردم به چیدن..من يکم    ومشغول شدکنار من..منم همونطور 

چیدم اما خاله دوتا پلاستیک پرکرد از هرکدو مخاله پلاستیک هارو گذاشت پیش مش  .. 

 اله..خاله  درخونه آخه نه من میتونستم نه خ ممد تاببرن دم 

 هم که کمرش درد میکر د 
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بوديم که چشمم خورد به درخت   حرکت کرديم سمت تلمبه اي که خاله میگفت..توي راه 

 سیب ي 

ازشون..ناخواسته کشیده شدم سمتشون..يه    پراز سیب هاي درشت وسرخ..دلم خواست 

 دونه 

 چیدم .. 

 دلت کشید دخترم-خاله? 

 سرمو به علامت مثبت تکان دادم .. 

 دخترم..بخور نوش جا ن  صاحب اينجا خیلي گیر نمیده..حلالت باشه -لهخا

نظر..همونطور که خاله میگفت جاي خیلي   لبخندي زدم وراهي شديم..رسیديم به محل مرد 

 زيبايي

طرفش بود..خاله قالیچه   بود..يه جاي سبز وپراز درخت ويه تلمبه ي پراز آب هم اون  

 کوچکي ر و 

تلمبه..دست کردم داخل آب..آبش   ..اما من رفتم سمت روي سکو پهن کرد ونشست

 خنک بود  

هنوز توي دستم بود روهم   وهمچنین تمیز..دست وصورتمو شستم وسیب سرخي که 

 شستم..رفتم 

 کنارخاله نشستم وشروع کردم اول به خوردن سیب..باخاله  

 صبحانه خورديم..خیلي چسبید .. 

هاي ظهر بود که بلندشديم   يکم که نشستیم وباخاله کلي تعريف کرديم وديگه طرف 

 ورفتیم سم ت 
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 خونه .. 

 ( از زبان آريا) 

شب توي عروسي همش    ديگه کلافه شده بودم..شب عروسي متوجه شدم سپهر اون 

 داشت دنبال 

بود اما   نیست..مهسا بااينکه ازش دلخور يه نفرمیگشت که بعد همه متوجه شدن خورشید 

 او ن 

نیست..انگار اين دختر آب شده رفته    بیشتر ازهمه ناراحت شد..همه دنبالش گشتن ولي 

 توي  

 زمین..از اون شب همش دارم کل شیراز رو میگردم .. 
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خودتو داري خفه میکني..بدرک   اه بسه ديگه بخاطر اون دختره بي سروپا چندروزه -مامان

 برنگرده ديگه نیست..ايشالا هم  که

مامان..توچکار به  ?هان ?خورشي د اه بسه ديگه - ديگه روي اعصاب بود..باخشم بلندگفتم

 من داري 

 لايق بداخلاقیاي تونیست   بايد پیدا شه ومیشه..اگر تو يه ذره توجه کني میبیني اون 

زندگي خودشو تورو گذاشت   نیس ت-مامان هم مثل خودم جوابمو داد?اون بي همه چیز 

 پیش رفت 

بلندشدو بي دلیل خونه   يه مرد ديگه..حتي نگزاشت يکم بگذره..به يک ماه نکشیده 

 کردو رف ت  زندگیشو ول
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داشت تموم میشد..اخ خورشید   دستامو مشت..دندونامو روي هم سايیدم..ديگه تحملم 

 کاش میش د 

 بفهمي که الان متوجه شدم وقتي نیستي چي میکشم..کجايي  

 تودختر ?! 

ندادم..سوار ماشین شدم    بیرون..به مامان که داشت صدام میزد اهمیت ازخونه زدم 

 وحرکت کرد م 

 پارک کردم وپیاده شدم..زنگو    سمت خونه اون بي شرف..يکم بعدرسیدم..جلوي خونه 

کرد..واسم سخت بود به مردي نگاه    فشردم..يکم بعداومد بیرون..وقتي منو ديد تعجب 

 کنم که  

 ح داده بود..اخه چي اين از من  خورشیدم اونو به من ترجی

 بیشتره ?هنوز نفهمیدم من چکارکردم? 

 چیزي شده -سپهر? 

زمین..رفتم داخل ودرو بستم..روي   يقشو چسبیدم وهلش دادم عقب..از پشت افتاد روي 

 بلندش کردم ودوباره يقش روگرفتم  زمین

گفتي که فرارکرزه از  ?نکنه...نکنه   مرتیکه خورشیدو چکارکردي-من ?نیستش..چي بهش 

 بهش دست درازي کردي ? دستت

 بلندتر دادزدم ?هان? 

 سپهربه عقبم هلم دادومنو از خودش جداکر د  
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عاشق خورشیدم..چطور   من - با داد وهمچنین ناراحتي کمي که توي نگاهش بود گفت

ل اين بود که  دلی سرش بیارم..هان?میتونم بلايیاگر خورشید توي اين خونه بود فقط به 

 ببینمش..از دوريش 

 باشم تاواسه لحظه اي   مجبور نشم بلندشم برم دانشگاه وهر روز دم در خونه شما  

همش اسم تورومیاورد..همش   ببینمش...خورشید عاشق توهست...تمام مدتي که اينجا بود 

 تورو
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 وبقیه بهش وصله  میديد..حتي توي چشم هامم نگاه نکرد...اونوقت تو ومامانت 

 میبندين?هاااا ن?حرف بزن..بگو..بگو که شرمنده 

نشستم وسرمو بین دستام    ديگه کلافه شده بودم..داد زدم خفه شو...رفتم گوشه اي 

 گرفتم..ديگه  

 د...يه دفعه يه چیزي به ذهنم کر  داشتم ديوونه میشدم..خورشید بیا..بیا که بهت بگم غلت 

اگر خورشید بهت  -کردم وگفتم  رسید...بلندشدم ورفتم مقابل سپهر ايستادم..چشمامو ريز 

 اي نداره پس چرا باهات ازدواج کرد ? علاقه

 اونش مهم نیست -سپهر سپهرمتعجب شد..ولي کني بعدبه خودش اومد.. 

 نکنه تهديدش کردي -غريدم? 

علاقه اي نداشته باشي..اون شب   ...چه معلوم شايدم توبهش اون بامیل خودش اومد-سپهر

 توي  

ديدتون..تو بهش ثابت کردي که   عروسي وقتي که دوست دخترتو بوسیدي خورشید 

 نمیخوايش  
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خدامرگت بده..بمیري که هرچي   صورتمو ازش گرفتم..از خونه زدم بیرون..وااااي پانته آ  

 میکشم 

تو طلاق بگیري...باعث نمیشه    زير سرتوهست..خورشید يه چیز کوچیک که باعث نمیشه 

 از 

 عشقمون بگذريم..واااي ... 

داشتم..سرمو روي فرمون   بامشت میکوبیدم روي فرمون..داد میزدم..گوشه اي نگه  

 گذاشتم وسعي 

کردم..آهنگ شروع کرد به   کردم آروم باشم..ولي نمیشد که نمیشد...ضبط رو روشن 

 خوند ن 

کردم به گريه کردن..واسه  آهنگ غمگیني بود..نتونستم جلوي خودم رو بگیرم..شروع 

 مردي چون 

میدونه من چقدر خورشیدو   من گريه سخت بود..جگرم آتیش گرفته بود..فقط خود خدا 

 دوس ت 

سه ماه عذاب  ياد(از زبان خورشید)سه ماه گذشت..توي اين دارم..خیلي ز

 میکشیدم..هرشب 

ديگه داشت ديوونم   کابوس..ديگه ماه هاي آخر هم حامگلي هم دوري از آريا 

 میکرد..شکمم بزرگ 

سونوگرافي گفتن که دختره..دختر   ترازقبل شده بود..دخترم هم همش لگد میزنه..رفتم 

 من..کسي 
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من..تنها چیزي که از آريا واسم   ا خاطره ي شیريني ازآرياست واسه که فقط يه يادگاري ي

 مونده 

رسیدن به خانوادم..به خاله   اين بچست..ديگه داشتم امیدم و از دست میدادم واسه 

 وابستگي پید ا 

اون..باخاله الان نشستیم توي    کردم..واسم سخت بود بخوام روزي برگردم شیراز بدون 

خاله واسم گرفته منم    ال خوردن سیب هستم..کلي از زمین حیاطومن مثل همیشه در ح

 همش درحال 
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برم دستمو بشورم که متوجه   خوردنم..نمیدونم اين ني ني ما چرا سیرنمیشه..بلندشدم که 

 شدم 

گفتم که باعث شد خاله باترس    درد بدي توي دلم پیچید..درد وحشتناکي بود..اخ بلندي 

 بیا د 

بدي بود..اشکم دراومده   سمتم..دستمو.روي شکمم گرفتم وروي زمین نشستم..درد  

 بود..کیسه آبم  

 پوکیده بود..بچم داشت میومد..خیلي خوشحال بودم..ولي  

 همراه اون دردم خیلي بد بود..دکتر گف ت 

سريع رفت بیرون از خونه تاکم  بچت ضعیف هست..میترسم..میترسم چیزيش شه..خاله 

 ک  

ساله اومد..از  21مردي حدود  ..بیمارستان به اينجا دور بود..يکم بعدخاله همراه بگیره

 شدت درد به
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کرد وبردم سمت ماشین..خاله    خودم میبالیدم.نمیتونستم تکون بخورم..اون مرد منو بغل 

 هم گريه  

مرد غريبه اي به من دست   میکرد..توي اين شرايط اصلا نمیتونستم به اين فکرکنم که 

 وي  زده..ت

تحمل کنم..اون مرد باسرعت   ماشین بوديم..خاله تند تند عرقمو پاک میکردم..نمیتونستم 

 زياد

وبعد از خوابوندن من روي    رانندگي میکرد..يکم رسیديم بیمارستان..پرستارا اومدن 

 برانکارد راه ي 

 بود..انگار که دخترم اتاق عمل شديم..زايمان طبیعي بود..از ته وجودم جیغ میزدم..سخت 

که وقتي احساس کردم چیزي   نمیخواست از وجودم بیاد بیرون..انقدر جیغ زدم وزور زدم  

 از درونم 

چیزي نفهمیدم...خواب   کشیده شد اول لبخندي زدم وبعد چشم هام بسته شد وديگه  

 ديدم..توي  

نو من همیشه  باش..میگفت او خوابم آريا بود..حرف میزد باهام..میگفت مراقب دخترمون 

 تااخرين 

شد..هرچي جیغ زدم ودويدم   لحظه عمرت به تو سپردمش ويه شاخه گلي بهم داد ودور  

بود..اشک هامو پاک   دنبالشبي فايده بود..از ترس چشم باز کردم..اشک مانع ديدم شده 

 کردم وبادقت به

 بزرگ نبود..پف شکمم..ديگه  اطرافم دقیق شدم..من توي بیمارستان بود..دست کشیدم به 
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نداشت..نگاه کنارم کردم..کسي نبود..باصداي بازشدن در نگاهمو چرخوندم سمت  

 در..خاله 

 کرد..همش زيرلب میگفت   بود..تامنو ديد زد زير گريه واومد سمتم..اومدو بغلم 

خاله بچم  -زيرگريه..من?خاله خورشید..ترسیدم..نکنه..نکنه بچم چیزيش باشه..منم زدم 

 کو 

بود..آرام باباش..خاله سرشو   بگوووو من بدون اون چکارکنم?طره از باباش اون تنهاخا

 بلندکر د 

دخترت حالش خوبه..لبخندي اومد  -وباتعجب نگاهم کرد..اشکاشو پاک کردو روبهم گفت

 گوشه ي  

الان يک هفته بیهوش  ناراحتي من به خاطره اينه که تو  -لبم..خدايا شکرت..خاله

 بودي..همه 

منظورم من  -روشوگرفت وگفت همه-نگرانت بوديم..من?ان اينا اومد نمگه مام?خاله 

 وپرستار ا 

وهمسايه ها بوديم..بغض به گلوم چنگ زد..اشک توي چشم هام جمع 

 شد..مامانم..هیچکس  

 میشه کسي باشه ?ازاين بي  نمیدونه من بچم بدنیا اومده..اه خدا..ازاين تنهاتر هم مگه 

تنهايي ودرد هست..رومو از   ن زندگي شدي که خالي از سرپناهي..دخترم..توهم وارد ا ي

 خاله گرفتم  

 وچشم هامو بستم واجازه دادم اشک هام روون بشن .. 
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 درباز شد ولي اهمیت ندادم..صداي يه مرد اومد.. 

 _ بهوش اومدي ? 

 سفید رو توي مشتم فشردم..اون  چشم هام رو باز کردم ولي توان برگشتن نداشتم..ملافه 

اوم  ?لبخندي زدم وباذوق  صدا..اون صداي آرياي من بود..خدايا يعني فهمید من بهش 

 سرمو برگردوندم سمتش  نیازدار م?د

ت زياد  پسرش بود که توي اين مد اما...اون کسي نبود جز همون مرد وپیرش..اين صداي 

 کمکم 

میکردن..سرمو برگردوندم..هه   کرد..نبودش..توچشم هاش خیره شدم..باتعجب نگاهم 

 خورشید 

مهم نیست که خورشید   هیچکس تورو نمیخواد..همه فراموشت کردن..حتي براشون 

 نیس ت  هست يا

خاله مهريبرگشتم..بچم توي بغل خاله  _ بیا اينم دخترخانمت..مثل خودت خانم  

 بازکردم.خاله گذاشتش توي بغلم..واي  دم..دستمو بود..لبخندي ز

 بود..احساس کردم دوباره زنده  خدا..حسي به اين شیريني اصلا وجود نداره..حسي عالي 

 شدم..چشم هامو بستم وزير لب از ته دل  

خداروشکرکردم..نزديک خودم بردمش وعطر تنش که مست کننده بود روبه ريه هام  

 دخترمن بود ? واي چقدر کوچولو کشیدم..باورم نمیشد..اين 

بهم میگه  ?من گفتم  بود...عاشقش شده بودم..من مادر شده بودم..خاطره ي من 

 مامان...خاطره 

 خاطره..نه اون آرامه .. 
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توي اين روز آريا کنارم باشه   دل زار زدم..دوست داشتم سربچمو به سینم فشردم واز ته 

 وباهم 

کنه..آقا امیر توي گوش دخترم   واسه دخترم اسم بزاريم..مامانم واسم آرزوي خوشبختي 

 اذا ن 

بخونه..آتوسا ذوق منه..مهسا وسپیده جیغ بزننولي حیف..من ازاين چیزا محرومم..دخترم  .. 

 غصه برروي تنهاي..کوله اي از غم  ومن تنهاي 

 دوش..بايد ازاين مکان بااين کوله سنگین براي پیداکردن  

 آرامش حمل ونقل کنیم .. 

 خب اسم اين خانوم  - خاله براي اينکه جوعوض بشه گفت

 کوچولو رو چي میزاري ? 

اي داشت  ?اما چشم منو آريا نگاهش کردم..دخترم چشم هاشو بازکرد..چشم هاي قهوه  

 .قهوه اي 

شده..چشم بابام هم قهوه اي   هردو که رنگي هست..فکرکردم فهمیدم شبیه بابام 

 بود..لبحندي 
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وفراگرفت..توي بغلم فشردمش..چشم   زدمو گونشو بالذت بوسیدم..حس قشنگي وجودم 

- کردمزيرلب زمزمه  کرده بود..داشت نگاهم میکرد..گونشو لمس کرد.. هاشو باز 

 خاطره..خاطره اي آريا

وضعف برم .اه خاطره   دخترم خنديد..چشم هامو بستم..من براي اين بچه بايد غش 

 بابات نیست ببینه چه پرنسسي ابنجاست  حیف..حیف که
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 ومعصومه خانم(همسايشون)    خاله حرفي نزد ومرد هارو بیرون کردو فقط خودش موند 

 میک میزد باتمام وجود حسش  یردادنش..وقتي  لباسمو دادم وبالا آروم شروع کردم به ش

دکتر گفت که اون خیلي   میکردم..دلم میخواست محکم توي بغلم فشارش بدم..ولي 

 بیشتربهش برسم .. ضعیفه..باشید 

* * * * * * * * *  

تولد آريا..از صبح حالم   تیر ماه..برار با روز 09دو سال گذشت..دوسال تمام..امروز 

 دگرگونه..توي  

وخاله نبودن من مرده   وسال بدترين روزهاي عمرم بهم گذشت..اگر خاطره اين د

وپوست سفیدو   بودم..دخترم هم دو سالش شده..بااون چشم هاي درشت قهوه اي رنگش 

 موهاي لخت خرمايیش  

بود..بامزه..میتونست راه بره..يکم   منو ديوونه خودش میکرد روزبه روز..دختر شیريني 

 رشدش

 بهترشده بود اما خب بازم نسبت به بقیه کمي کوچک  

 تربود..اما اونم باز خوبه.. 

 صبح ازخواب بلندشدم خاطره رو گذاشتم پیش خاله  

 وبعدازپوشیدن مانتو ازخونه زدم بیرون .. 

خودم وگذشته بودم..دخترم    میخواستم يکم پیاده روي کنم..داشتم قدم میزدم وتو روياي 

 چیزي از  

گفتم که باباش رفته   بابا نمیدونه..چون امیدي دارم واسه رسیدن به آريا بهش 

 مسافرت..کمي ک ه 

 قدم زدم برگشتم خونه..هردوشون بیدار شده بودن..خاطره  
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 مامايي مي مي-هخاطر دويد سمتم وبغلش کردم.. 

 اخ مامان فداي توبشه..گونشو بوسیدم وهمونطور که  -من

توي بغلم بود رفتم توي اتاق پیش خالهخاله داشت آلبومي نگاه میکرد..رفتم کنارش  ..

 وسلامي کردم اونم باسر جوابمو داد..مثل  نشستم 

 بهش شیر  توي بغلم خوابوندم و اينکه اونم خاطره هاش واسش زنده شده بود..خاطره رو 

  

228  

شیربهش میدادم توي چشم هام    دادم..داشت میک میزد..نگاهش کرد..همیشه موقعي که 

 نگاهمیکرد..چشم هامو بستم وزير لب قربون صدقش رفتم..نگاه  

 آلبوم کردم..عکس هاي قديمي بود .. 

 ياد گذشته افتاديد-من? 

 خاله با روسريش اشک هاشو پاک کرد .. 

شما چقدر به خانوادتون  - من دخترم بعضي خاطره ها فراموش نمیش ن-مهريخاله  

  من علاقه داشتم..اونم زياد..من باشوهرم وقتي -وشوهرتون علاقه داشتیدخاله مهري

سالم شد  02سالم بود..اون موقعچیزي نمیدونستم..ولي خب وقتي9ازدواج کردم که 

 سالش بود..که51شدم..اون موقع اون  عاشقش 

سال میگذره يا به عبارتي   سالگي از دستم رفت..من تنهاشدم..الان خیلي 51وي  بعدها ن 

 علاقه من

توي اون دوران بچگي بود ولي خب مثل بابام بزرگم کردآلبوم روبست ورفت از اتاق  .. 

 نبرده بود..همونطور که توي بغلم بود خم   بیرون..خاطره هنوز خوابش 
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روي زمین وصفحه اولو   دم..گذاشتمش  شدم وآلبوم خودم رو از توي کشو درآور

 بازکردم..صفحه 

 اول عکس منو مهسا بود..عکسي که باهم توي بوشهر  

 گرفتیم..بعضم گرفت .. 

 خاطره متوجه شد دارم عکس میبینم از بغلم بیرون اومد  

 ونشست کنارم..لبخند زدمو اجازه داد م 

 اونم عکس ببینه..يه روزي همین دختر قراره مرحم دردام  

 بشه.. 

 اين آله مهشا  -خاطره دست گذاشت روي عکس وگفت 

 آره مامان..اين خاله مهسا هست -من هست?( اين خاله مهسا هست) 

عکس هاي منو مامان بود..وعکس   خاطره هم چیزي نگفت وصفحه رو رد کرد..اون صفحه 

 هاي

گريه  کردم جلوي خاطره   ديگه هم کلا دست جمعي از خانواده ما وخاله اينا..سعي 

 کنم..دخترم هنوز 

 به اسم پدر اصلیش بزرگ   شناسنامه نداشت..بايد سپهر براش میگرفت ولي من میخوام 

 شه..هرچندکه جريمه ي ويژه اي هم میشم   

 بعدازاينکه عکس هاتموم شد به اصرار دخترم آلبومي که 

 دوسالي میشه بازش نکردم ر و 

کردم که بیشتر از گذشته دوري    بازکردم..واسم سخت بود..ازوقتي خاطره بدنیا اومد سعي 

 کنم  
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بود..همون ژستي که گفتم   آلبوم رو بازکردم..بغض به گلوم چنگ زد..عکس منو آريا 

خیره شده   شدارم..من باکراوات کشیده بودمش به جلو وهردو به هم   خیلي دوس 

 جار ي   بوديم..اشک هام آروم

جلوشو هم گرفت..يعني امروز پانته   شدن..بدون صدا..خاطره متوجه نشد..ولي خب نمیشد 

 آ

ازدواجمون واسم سخت بود..سعي   واسش باشادي تولدمیگیره?اين دوسال..سالگرد 

 خودمو سرگرم کنم ولي نمیش د ..  میکردم

 مامايي اين کیه-خاطره? 

 اين باباته-من

 نگاهم کرد بااون چشم هاي خشگلش  

 بابايي -خاطره? 

 سرمو تکون دادم .. 

 چلا گیه -خاطره? (چرا گريه) 

خب مامان خیلي وقته باباتو نديدم دلم واسش تنگ شده روشو ازم گرفت واومد که  -من 

 بزار باشه ماما ن -من گذاشتم روي دستش صفحه بعد رو بزنه که دست 

 مامايي میخوام ببینم  -خاطره 

 منم میام  خاطره برو بیرون به خاله بگو واست صبحانه آماده کنه -من

 بدون حرفي بلندشدو رفت بیرون .. 

 وقتي رفت بیرون نتونستم تحمل کنم وعکس رو به بغل 
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 گرفتم وزدم زيرگريه..خدايا وي میشد اون 

روزها باز تکرار بشهانقدر گريه کردم وکردم که  ?چي میشد منم ديگه سختي نکشم? 

 دست داد..سرم از شدت گريه   ه احساس خالي شدن بهم ديگ

 دقیقه اي  31دردمیکرد...بلندشدمو رفتم حمام..بعدازدوش  

 اومدم بیرون .. 

ورزشي مشکي پوشیدم..رفتم جلوي   رفتم توي اتاق..يه تي شرت ساده سبز يشمي با شلوار 

 آينه 

خورشید نبودم من..کار من اشتباه   کوچکي که روي میز بود خودمو نگاه کردم..ديگه اون 

 بود..من به 
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به من احتیاج داره..موهام چند   کل خودمو بازنده کردم..دخترم چي ?اون نمیخواد منو ?اونم 

 ش  تار

ت  سفید شده بود..ابروهامم که دراومده بود..صورتي که ديگه مثل قبل بهش اهمی

 نمیدادم..باصدا ي 

 عقب..رفتم سمتشو بغلش کردم  بازشدن در وپشت سراون صداي گريه خاطره برگشتم 

مامايي منم حمام..فکرکردم  -چته مامان يخاطره-من?چراگريه میکني گلم ? 

 نیشي(فکرکردم  

 نیستي)سرشو به سینم فشردم وگفتم - 

ولت  ?که مثل خودم به سرت  قربونت بشم دخترم..مگه میشه من ولت کنم ? من چرا بايد 

 کنم 
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- هرروز منو عاشق ترمیکرد گفت بیاد?خاطره ازم جداشدو با لبخند کودکانه دلنشینش که 

 يني منو 

 ول نمیتني ?( يعني منو ول نمیکني) 

له  ونهار خورديم..روبه خا  اخ وروجک چه حرفايي میزنه..بلندشدمو رفتیم بیرون -من

 اينجا آرايشگاه نیست ?  خاله- گفتم

خونش آرايشگري انجام   آرايشگاه نیست اما يه دختر که تازه ازدواج کرده توي -خاله

 میده  

 میخوام برم يکم به خودم برسم..ديگه اينجور خسته  -من

 شدم .. 

 خوب میکني دخترمخاطره داشت باتعجب نگاهمون  -خاله

 میکرد .. 

من کجابايد برم  ?چر ا  گفت..يه لحظه دلم آتیش مامايي کجاخیلي مظلوم  -خاطره

منم  -خاطره  مامان میخواد خوشگل کنه -من خاطره بايد بترسه از نبود من? گرفت..کجا?

 چشم..چشم -من میام

ي دختري که خاله گفت به    بلندشدمو باخاطره آماده شديم..خاله نیومد..باهم راهي خونه 

 اسم زيبا 

کرد..رفتیم داخل..بهش گفتم   اومدم به گرمي استقبال بود شديم...بهش گفتم از طرف کي 

 که

بود يه برگه ومداد داد دست   میخوام چه مدلي بشم..شروع کرد به کارکردن وچون تنها 

 خاطره اونم 
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نمیاورد..چندساعتي گذشت که    شروع کرد به نقاشي کشیدن که کسي ازش چیزي سردر 

 ش  کار

 نگاه کردم...حالا شد..شده بودم  تموم شد..رفتم جلوي آينه قدي که توي اتاق بود،خودمو 

هم کردم زده بود..ابروهامو   خورشید..همون خورشیدصورتمو اصلاح کرده بود..پوستمو 

 هم به 
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يکمي حالت دار کوتاهش   صورت هشتي برداشته بود ورنگشون نکرد...موهامو هم 

 کرد..بلندشده 

وبه رنگ مشکي..به خواسته   بود رسیدگي بهش سخت بود...تاسرشونه هام کوتاه شدند 

 خودم 

همچو رنگ نور خورشید   موهامو مشکي کرد..ديگه خورشیدي نبود که موهاش هم 

 ه شب کشیده  روشنباشه..خورشید زندگي من ب

 شد..تاريکي..سیاه .. 

بیرون..خاله خوشحال شد اما   ازش تشکر کردم وبعدازجساب کردن پول باخاطره رفتیم 

 درباره رنگ موهام نگفت  چیزي 

مامان جان..فقط واسه تو   علوسي میريم-خاطره?نه - (عروسي میريم)خنديدم وگفتم

 خوشگل کردم 

 . اوجل شدي(خوشگل شدي) -خاطره خنديدو اومد جلووگونمو بوسید. 

 مرسي ماماني -من 

 میشه  خداواسه هم نگهتون داره..خداروشکر دختر خوبي -خاله
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 لبخندي زدم وباعشق به دخترم..به تمام زندگیم نگاه کردم * 

* * * *  

شمال .اما گفت نه..گفت پولتو   دوروز از اون روزمیگذره..به خاله کلي اصرار کردم که بريم  

 نگه دا ر 

میخوام دنیارو به پاش   وپس انداز کن..اما دخترم چي?ونم زندگي میخواد..من ا

 بريزم..ديروز يکي 

اونجا فروختم ويه گل گوش   از گوشواره هاي دوران دانشجويیم رو توي شهر نزديک به 

 کوچولو  

میريم شمال...الان   واسه خاطره خريدم..اونو گوشش کرد..بابقیه پول هم داريم 

 صبح 3ساعت

 ست وديگه کم کم بايد برسیم ه.. 

سويت کوچک کنار دريايي بايه  بالاخره رسیديم..باکلي گشتن توي اين گرما بالاخره يه 

 اتاق خیلي 

 کوچیک باقیمت پايین واسه چندشب کرايه کرديم..الان داريم باخاله وسايل هارو جاسازي 

 میکنیم..خاطره هم که خوابه..تا خود عصرکلي  

 کارکرديم..خاطره افتاده توي دهنش همش میگه 

نماند که خاله باکلي اصرار    دريا..باخاله تص میم گرفتیم بريم يکم کناردريا..البته ناگفته 

 بیاد  راضي شد که

گشاد بلند که خیلیم زيبا بود    رفتم سمت لباس ها..يه شلوار راحتي نقره اي ومانتو نارنجي 

 همرا ه 
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شلوار راحتي نقره اي هم   شال نارنجي پوشیدم..خاطره هم خواستم شبیه خودم کنم..يه 

 پاي او ن 

که خودشو کشت ازبس   کردم..بايه تي شرت ناز نارنجي اون يه ذره موهاش روهم 

 ر  باهاشون و
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بنفش ومشکي پوشید همراه   رفت،رو با کش نارنجي رنگي بستم..خاله هم لباس محلي 

طرف ساحل..يه لحظه   روسريمشکي وديگه چادر سر نکرد..از در زديم بیرون..رفتیم 

 اطراف رو نگاه 

اومديم واسه ماه عسل..دست   کردم..اينجا....اينجا دقیقا همونجاست..همونجا که باآريا 

 خاطره 

 گرفت..چشم هامو بستم ونفس عمیق ي  روول کردم..خاله هم فهمید ورفت دست خاطررو 

تنگه..دلتنگ کسي هستم که   کشیدم..اشک توي چشم هام حلقه بست..اه که چقدر دلم 

 مرا غرق  

روي شن ها نشستیم..خانواده   خودش کردو رفت..غرق عشقش ووجودش..رفتیم هرسه 

 اي که  

وخیلي زيبا شروع کرد به   از اون ها ويالون ش رو درآورد کنارمون نشسته بودن يکي 

 نواختن..آهنگ 

زيبايي بود وهمچنین غمگین..خاطره بین منو خاله نشسته وسرشو به بازوم تکیه داده وآرو  

 م

 نشسته وتوي حال خودشه..من فداي دخترم شم که مثل  
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 اسمي که باباش واسش گذاشته آرامه... 

دوان دوان در پي هم وبه   منم دستمو گذاشتم زير چونم وبه موج هاي کوچک دويا که 

 دنبال هم به  

عسلم سیر میکردم..خاله هم که   سمت ساحل مي اومدن،خیره شده بودم و توي دوران ماه 

 به اون 

 شخصي که مینواخت خیره شده بود ... 

که از اون ثمره ي زيبايي به    چه دوراني..عشق من وآريا..عشقي که شعله ور بود..عشقي 

 اسگ 

داشت..من از تب دوري آريا درحا   خاطره من بوجود اومد..عشقي که دشمن وحسود زياد 

 ل

 سوختنم..جوري به محبت آريا وعشقش نیازدارم که 

 حدنداره .همچنین به محبت مامان ومهسا 

عاشقس  ?و مبلندشدمو کنار ساحل آر وبقیه..يعني مهسا چي شد?به سپهررسید ?نیما چي 

 شد ?شد

منم راضیش کردم که نیومد   آروم شروع کردم به قدم زدن..خاطره بهونه گرفت که بیاد 

 اما بازم 

پايین بود..داشتم به حال خودم    دوست داشت بیاد..بعدبرمیگردم وباخودم میبرمش..سرم 

ون  پاهام واسه رفتن به ا  آرو مآروم اشک میريختم..میخواستم برم سمت ويلاي آريا اما 

 مکان سس ت 
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بودن وتوانشو نداشتم..آه آريا ببین چي به سرم اومدسرم پايین بود..به شن هايي که  ... 

 عجیبي به آدم دست میداد،نگاه  گذاشتن پا روي اونها حس 

آريا..جايي که من واسه ماه   میکردم..سرمو بلندکردم..آره من اونجا بودم..کنار ويلاي 

 عسل

 داخلش رو   اومدم..رفتم سمتش اما نمیشد

 ديد...برگشتم...سعي کردم با برداشتن قدم هاي بزرگ  

توي شکم کسي..از سفت    به سمت خاطره وخاله مهري برگردم که ناگهان با سر رفتم 

 بودن 

کجاست..سرمو بلندکردم که از اون   بدنش متوجه شدم که مرده..اه خورشید حواست 

 معذرت خواهي کنم .. شخص

 من عذر مي -من..... 
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موند..اين..اينجا چکارمیکرد..تپش قلبم   اما با ديدن شخصي که پیش روم بود حرفم ناتمام 

 شدت  

نداشتم..بعد از دوسال اين صحنه    گرفته بود..پاهام سست شده بودن..ديگه توان ايستادن 

 واسم 

غیرقابل باور بود..داشتم میوفتادم روي زمین که دستاي آريا محافظم شدو نگهم  

 سش داشت..پ 

نمیزديم..صورتمو بادستام   زدم..افتادم روي زمین..نه من نه آريا هیچکدوم حرفي 

 گرفتم..خورشید  
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 بیدار شو..آريا نیست..همش يه خوابه .. 

 دستامو برداشتم ونگاه روبه روم کردم..کسي نبود..گريم  

 گرفت..میون گريم آروم گفتم  - 

واومدم که برم ديدم آريا کنارم به  آ..آريااا..ديدي همش خواب بودبه سختي بلندشدم.. 

 تکیه داده وچشم هاشو بسته..پس  درختي 

واسش تنگ شده   خواب نبود..همش واقعیته..خوشحال شدم..اخ که چقدر دلم  

خیره    بود..ايستادم..اشک هام قطع شدن..همونطور که چشم هاش بسته بودن بهش 

 شدم..چقدر اين صورت شکسته 

داشت سرجاش بود..خمیده ترشده بود..لاغرتر شده   شده بود..هنوز همون ريشي که

 بود..انگار اين 

 اون آريا نیست ..

کرد..اومد سمتم اما من سريع روم    فکرکنم متوجه سنگیني نگاهم شد چون چشم هاشو باز 

 و

 برگردوندم وحرکت کردم که برم .. 

خاطراينکه چه بلايي سرش   بازوم کشیده شد..برگشتم سمتش..از شدت شرمندگي وبه 

 آوردم رو م 

 نمیشد توي چشم هاش نگاه کنم..نگاهم به سیب گلوش  

 خورشي د -آريا بود.. 

 چشم هامو بستم...وچقدر دلتنگ اين صدابودم.. 
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پراز اشک شد..چقدر اين   آروم آروم چشم هامو بازکردم..بهش خیره شدم..چشم هام 

 چهره 

 تغییرکرده بود وچقدر دلم واسه اين صداي مردونه تنگ  

 شده بود چشم هاي اونم پراز اشک بود اما هیچ کدوم قصد باريدن  

 نداشتن.. 

 من..من همه جارو دنبالت گشتم ولي نبودي -آريا 

 جونش درخطره  آريا بايد میرفت..تاالان هم که اينجاست  نمیتونستم بگم..

 نگاهمو ازش گرفتم بابغض توي گلوم که مانع حرف زدم  

 برو آريا-میشد به سختي گفتم .. 
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 نزاشت برم 

هــــــان؟حرف بزن!دوسال رفتي    بعداز دوسال پیدات کردم..چطور بزارم -آريا

 بري ?نفهمیدي

گشتم حتي کشوراي    چي کشیدم..نفهمیدي خواب نداشتم هرجاکه میدونستم 

 ديگه..بگــــــ و

 چـــرا ؟

 به خاطر تو  -من..

 باتعجب نگاهم کرد .. 

 چرا من -آريا? 

 بگو خورشید..بگو چي شده -آريا آريا برو...من هرکار کردم فقط بخاطر توبود-من.. 
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وبايد چندسال ديگه  ?! ?!?سپهر چي میگفتم?! ?!?يعني اين آخرين فرصتمه?اگر نگم میره 

 نهههه نمیخوام   میادو بايد برم بااون.. ببینمش

من..من دوست  -من.. به سختي لب بازکردم..ديگه نمیتونم ازش دور شم  

 سخت بود واسم حرف زدن  دارم..داشتم..سپهر

کوهنوردي  سپهر از چندسال پیش عاشقشم بود..چندروز بعد از روز خاستگاري توي -من

 گفت که

توي بوشهر به خاطر مهسا   میخوايم بیايم خاستگاري منم گفتم که نامزد دارم..اونروز 

اينکه من وتو رفتیم    دعوت شد وگرنه باور کن هیچ ربطي به من نداشت..توي ويلا قبل از 

 دور زديم ناگهاني 

ونستم به  سپهر بود..نمیت شنیدم که سپهر از عشقش نسبت به من میگفت..مهسا عاشق 

 کسي 

 بگم..چون هم تورو هم مهسترو از دست  

 میدادم..فکرمیکردم سپهر فراموش میکنه ولي نکرد..منو  

پیام دادن..نمیدونم شمارمو    تو ازدواج کرديم..تايه مدت پیداش نشد..بعدشروع کرد به 

 چجور گیر 
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التماس کردم..گريه کردم..گفتم    آورد..پیام هاي عاشقانه میداد..من توجه نکردم..بهش 

 برو..من  

آريا رو دوست دارم ولي توجه نکرد..تااينکه اون روز بهم گفت اگر نیاي بامن يکي از  

 دست میره..گفت سه روز فرصت دار ي عزيزات از
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- باگريه نگاه آريا کردم..داشت با عصبانیت نگاهم میکردمیون هق هق گريم ادامه داد م 

 بود وتوازم دوري میکردي داشتم  اون سه روزي که من حالم 

مست بودي ودير اومدي من   فکرمیکردم که چکارکنم..روز سوم منتظر بودم..اون روز تو 

 مردم

سالمي از خوشحالي نمیتونستم   فهمیدم که  آريا..فکرکردم که بلايي سرت آورده...اما وقتي

 کاري 

شده واهمیت به تهديدي که   کنم..چندروز گذشت..خبري از سپهرنشد..گفتم حتما بیخیال  

 کرد 

تغییر میداد اما اون روز تو   نکردم..تااينکه اون روز اومدم بهت خبري بدم که زندگیمونو 

 نیومدي 

بود..گفت اين اولشه..گفت اگر   اهات کرده خونه..گفتن حالت خیلي بده..سپهر اين کارو ب

 زودتر 

 طلاق نگیري میمیره آريا... 

احمق بودم..حتي نفهمیدم کار   واي واي..چقدر من - آريا زد به پیشانیش وزير لب گفت 

 کي بود 

میخواست بکشه..من کار ديگه اي   آريا تورو -دستامو توي هوا مشت کردمو ادامه داد م

 نمیتونستم 

 یمردي من میمردم..وسپهراينو  بکنم..اگر توم

نمیخواست..میخواست توزنده باشي تامنم به حرفشعمل کنم..طلاق گرفتنمون ناگهاني   

 بهم گفت برو از خونم..اون موقع من  شد..پیش مامان بودم که 
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مامان خودمم منو بیرون   شکستم..مهسا اومد بهم تهمت زد..همه ازم دور شدن..حتي 

 کرد..واس ه 

 سم ازدواج گرفته شد..اونشب هیچکس  همین زود مرا

 نیومد..من در انتظار شما سوختم..من فقط  

 اون شب دنبال کسايي میگشتم نه نبودن..اون عروسي واسم  

 زهر بود .. 

آريا..باورت نمیشه چقدر   بامازيار رفتیم توي بالکن تا باهام صحبت کنه..من توروديدم 

 خوشحا ل 

اما تورفتي..خورد    شدم..گفتم الان میاي منو میبري..دويدم که بیام پايین پیشت 

 واسه کسي ارزش ندار م   شدم..فهمیدم

سخت منو عذاب میداد..نشستم   از شدت گريه ديگه نتونستم ادامه بدم..ياد اون روزاي 

 روي زمین  

باصداي آريا  ?وسرمو روي شن ها گذاشتم وسعي میکردم آروم تر شمحامله .. 

 سپردي  بودي تو..شب لزدواج خودتو دستش شب ازدواج چي شد-سربلندکردم

236  

 نگاهي نکرد م اين داشت چي میگفت? من حتي توي چشم هاي سپهر هم 

ابیدم که  سريع من رفتم وخو سپهر حتي ناخونشم به من نخورد اون شب...اون شب -من

 نیمه شب 

 آتوسا زنگ زدو گفت که حالت بده..بعدپرسید بینمون  

 چیزي شده نتونستم جواب بدم  .. 
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میفشرد..منم همین طور..دلم واسش   آريا اومد سمتم وبغلم کرد..محکم منو به خودش 

  خداروشکر کسي اون اطراف نبود بود..دلم براي اين آغوش..براي اين مرد..  تنگ شده

 ي دوست دار مآريا خیل-من

 منم..منم دوست دارم زندگیم -آريا 

بالاخره رسیديم..باکلي گشتن توي اين گرما بالاخره يه سويت کوچک کنار دريايي بايه  

 اتاق خیلي 

 داريم باخاله وسايل هارو جاسازي  کوچیک باقیمت پايین واسه چندشب کرايه کرديم..الان  

 میکنیم..خاطره هم که خوابه..تا خود عصرکلي  

 کارکرديم..خاطره افتاده توي دهنش همش میگه 

نماند که خاله باکلي اصرار   دريا..باخاله تصمیم گرفتیم بريم يکم کناردريا..البته ناگفته 

 بیاد  راضي شد که

لیم زيبا بود  گشاد بلند که خی   رفتم سمت لباس ها..يه شلوار راحتي نقره اي ومانتو نارنجي 

 همرا ه 

شلوار راحتي نقره اي هم   شال نارنجي پوشیدم..خاطره هم خواستم شبیه خودم کنم..يه 

 پاي او ن 

که خودشو کشت ازبس   کردم..بايه تي شرت ناز نارنجي اون يه ذره موهاش روهم 

 باهاشون و ر 

راه  رفت،رو با کش نارنجي رنگي بستم..خاله هم لباس محلي بنفش ومشکي پوشید هم

طرف ساحل..يه لحظه   روسريمشکي وديگه چادر سر نکرد..از در زديم بیرون..رفتیم 

 اطراف رو نگاه 



 

 

 

385 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

اومديم واسه ماه عسل..دست   کردم..اينجا....اينجا دقیقا همونجاست..همونجا که باآريا 

 خاطره 

 گرفت..چشم هامو بستم ونفس عمیق ي  روول کردم..خاله هم فهمید ورفت دست خاطررو 

تنگه..دلتنگ کسي هستم که   ..اشک توي چشم هام حلقه بست..اه که چقدر دلم کشیدم

 مرا غرق  

روي شن ها نشستیم..خانواده   خودش کردو رفت..غرق عشقش ووجودش..رفتیم هرسه 

 اي که  

وخیلي زيبا شروع کرد به   کنارمون نشسته بودن يکي از اون ها ويالون ش رو درآورد 

 نواختن..آهنگ 

مچنین غمگین..خاطره بین منو خاله نشسته وسرشو به بازوم تکیه داده وآرو  زيبايي بود وه

 م

 نشسته وتوي حال خودشه..من فداي دخترم شم که مثل  

 اسمي که باباش واسش گذاشته آرامه... 
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دوان دوان در پي هم وبه   منم دستمو گذاشتم زير چونم وبه موج هاي کوچک دويا که 

 دنبال هم به  

عسلم سیر میکردم..خاله هم که   سمت ساحل مي اومدن،خیره شده بودم و توي دوران ماه 

 به اون 

 شخصي که مینواخت خیره شده بود ... 
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که از اون ثمره ي زيبايي به    چه دوراني..عشق من وآريا..عشقي که شعله ور بود..عشقي 

 اسگ 

داشت..من از تب دوري آريا درحا   خاطره من بوجود اومد..عشقي که دشمن وحسود زياد 

 ل

سوختنم..جوري به محبت آريا وعشقش نیازدارم که حدنداره .همچنین به محبت مامان  

 ومهسا 

عاشقس  ?م بلندشدمو کنار ساحل آرو وبقیه..يعني مهسا چي شد?به سپهررسید ?نیما چي 

 شد ?شد

منم راضیش کردم که نیومد   آروم شروع کردم به قدم زدن..خاطره بهونه گرفت که بیاد 

 اما بازم 

پايین بود..داشتم به حال خودم    دوست داشت بیاد..بعدبرمیگردم وباخودم میبرمش..سرم 

ن  پاهام واسه رفتن به او  آرو مآروم اشک میريختم..میخواستم برم سمت ويلاي آريا اما 

 مکان سس ت 

بودن وتوانشو نداشتم..آه آريا ببین چي به سرم اومدسرم پايین بود..به شن هايي که  ... 

 عجیبي به آدم دست میداد،نگاه  گذاشتن پا روي اونها حس 

آريا..جايي که من واسه ماه   میکردم..سرمو بلندکردم..آره من اونجا بودم..کنار ويلاي 

 عسل

 داخلش رو  اومدم..رفتم سمتش اما نمیشد 

 ديد...برگشتم...سعي کردم با برداشتن قدم هاي بزرگ   
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توي شکم کسي..از سفت    به سمت خاطره وخاله مهري برگردم که ناگهان با سر رفتم 

 بودن 

کجاست..سرمو بلندکردم که از اون   بدنش متوجه شدم که مرده..اه خورشید حواست 

 معذرت خواهي کنم .. شخص

 من عذر مي -من..... 

موند..اين..اينجا چکارمیکرد..تپش قلبم   اما با ديدن شخصي که پیش روم بود حرفم ناتمام 

 شدت  

نداشتم..بعد از دوسال اين صحنه    گرفته بود..پاهام سست شده بودن..ديگه توان ايستادن 

 واسم 

محافظم شدو نگهم   غیرقابل باور بود..داشتم میوفتادم روي زمین که دستاي آريا 

 داشت..پسش 

نمیزديم..صورتمو بادستام   زدم..افتادم روي زمین..نه من نه آريا هیچکدوم حرفي 

 گرفتم..خورشید  

 بیدار شو..آريا نیست..همش يه خوابه .. 

 ريم  دستامو برداشتم ونگاه روبه روم کردم..کسي نبود..گ

 گرفت..میون گريم آروم گفتم  - 

 آ..آريااا..ديدي همش خواب بود .. 
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تکیه داده وچشم هاشو   به سختي بلندشدم واومدم که برم ديدم آريا کنارم به درختي 

 بسته..پس 
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واسش تنگ شده   خواب نبود..همش واقعیته..خوشحال شدم..اخ که چقدر دلم  

خیره    بود..ايستادم..اشک هام قطع شدن..همونطور که چشم هاش بسته بودن بهش 

 شدم..چقدر اين صورت شکسته 

ترشده بود..لاغرتر شده    شده بود..هنوز همون ريشي که داشت سرجاش بود..خمیده 

 بود..انگار اين 

 يا نیست اون آر.. 

کرد..اومد سمتم اما من سريع روم    فکرکنم متوجه سنگیني نگاهم شد چون چشم هاشو باز 

 و

 برگردوندم وحرکت کردم که برم .. 

خاطراينکه چه بلايي سرش   بازوم کشیده شد..برگشتم سمتش..از شدت شرمندگي وبه 

 آوردم رو م 

 نمیشد توي چشم هاش نگاه کنم..نگاهم به سیب گلوش  

 خورشي د -آريا بود.. 

 چشم هامو بستم...وچقدر دلتنگ اين صدابودم.. 

پراز اشک شد..چقدر اين   آروم آروم چشم هامو بازکردم..بهش خیره شدم..چشم هام 

 چهره 

نم پراز  شده بود چشم هاي او  تغییرکرده بود وچقدر دلم واسه اين صداي مردونه تنگ 

 اشک بود اما هیچ کدوم قصد باريدن  

 نداشتن.. 

 من..من همه جارو دنبالت گشتم ولي نبودي -آريا 
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 جونش درخطره  نمیتونستم بگم..آريا بايد میرفت..تاالان هم که اينجاست  

 نگاهمو ازش گرفتم بابغض توي گلوم که مانع حرف زدم  

 نزاشت برم  برو آريا-میشد به سختي گفتم .. 

هــــــان؟حرف بزن!دوسال رفتي    بعداز دوسال پیدات کردم..چطور بزارم -آريا

 بري ?نفهمیدي

گشتم حتي کشوراي    چي کشیدم..نفهمیدي خواب نداشتم هرجاکه میدونستم 

 ديگه..بگــــــ و

 چـــرا ؟  

 به خاطر تو  -من.. 

 باتعجب نگاهم کرد .. 
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کردم..میدونستم روزي میرسه که همه   را منچ-آريا? من اين دوسالو به امید تو زندگي 

 میشه  چي تموم

حرکت موهامو باز کرد..دراثر باد    آريا حرفي نزد وشالمو از سرم انداخت..بادست توي يه 

 ملايمي ک ه 

 اون اطراف میوزيد موهام توي هوا پخش بودن..آريا دست  

 کرد توي موهام..بو میکرد.. 

 اين موها چرا مشکین-آريا? 

 ادامه بده زندگیشو   چون ديگه خورشیدي وجود نداره که بخواد باروشني -من
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الان من اينجام..پس مهتاب من همون خورشیدهمهتاب..آره مهتاب..خودشم  -آريا 

 میدونست که من به مهتاب 

 تبديل شدم .. 

ورفتیم زير درخت توي اون    حرفي نزدم..داشتم از ته دل حسش میکردم..دستمو کشید 

 ب که اون اطراف رو کمي ترسناک کرده  تاريک يش

 بود،نشستیم..کنارهم نشستیم وسرمن روي شانش  

اونم توي دست من بود..چقدر  بود..هنوزم اون دستش توي موهام بود..واون يکي دست 

 دلم براي  

 اين دستا تنگ شده بود.. 

.دستشو  خیلي شیرين بود. آريا روي موهامو بوسید..لبخند زدم..از ته دل..لبخندي که  

 _ مامايي آوردم وبوسه ي عمیقي روش نشوندم نزديک لبم 

میکردو منو صدا میزد اما با روبه   به سمت صدا برگشتیم..خاطره ي من بود..داشت گريه 

 روشدن 

عقب تر ايستاده بود..انگار هردو   اين صحنه ايستاد وباتعجب به ما خیره شده بود..خاله هم 

 منتظر 

 بودن بدونن اين کیه!آريايي که هرچند باوجود ديدن عکس  

 هاش الان ناشناخته تربود.. 

- نگاهش به خاطره بود گفت آريا بلندشدو ايستاد..منم سريع بلندشدم..آريا همونطور که 

 خورشید 

 يادم رفت بپرسم..پس اين بچه کیه ?! 
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ي داره وچه عکس  حس  لبخندي زدم..همیشه منتظربودم ببینم وقتي بچشو میبینه چه 

 میده  العملي نشون

 دختر تو -توي چشم هاش خیره شدم وگفتم 
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نگاهش توي يه حرکت چرخیدسمت من..اول ابروهاش رو توي هم گره زد وبعد سريع  

 چشم هاش

 از تعجب باز شدند .. 

 د...دخترمن-آريا?اما اون که بچه سپهر بود 

بگم اما نشد واسه همین مجبور   روزي که تو توي بیمارستان بودي من میخواستم بهت -من

 ندار ه -من شناسنامه چ ي- آريا اونو بچه سپهر معرفي کنم شدم

 ديگه حرفي نزدونگاهشو دوخت به خاطره..دخترکم هم  

 همینطور باتعجب خیره شده بود .. 

 آريا آروم آروم و باگام هاي آهسته رفت سمتش..دست  

 هاش مشت بود .. 

رفت جلوش وروي زانو نشست..اول نگاهش کرد اما سريع کشیدش توي آغوشش..شروع  

 کرد به

بچشو ازش دور کردم واونم   گريه کردن..مرد من داشت گريه میکرد..چرا?چون من 

 حسرت داشتن

 بچش به دلش موند? 

 میکرد..رفتم پیشش  اشک هاي منم ريختن..نگاه خاله کردم..گنگ نگاهم 
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 دخترم اين شوهرته -خاله مهري 

 وبهم تبريک گفت  سرمو به علامت مثبت تکون دادم..خاله خداروشکر کرد 

زانو کنارشون نشستم..دست   آريا همچنان در همون حالت بود..رفتم پیشش..منم روي  

 روي شانش  گذاشتم

 ش که دخترتو ازت دورکرد م منو ببخ -من 

خورشید باورم نمیشه که من باباشدم..اونم  -آريا از خاطره جداشدو باگريه روبهم گفت

 ش  دختري به اين نازي..آرام بابا 

اما اسمش خاطره   عزيزم آره اون دخترته  -دست کشیدم روي صورتش وگفتم

 ازتو..از عشق من وتو..ثمره ي ما   هست..خاطره اي

 مامايي اين -بزنه که خاطره گفت آريا اومد حرفي

 تیه ?(مامان اين کیه) 
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 روزمیا د  اين پدرته..اين بابايي بود که گفتم يه -دستشو گرفتم وگفتم

 خاطره باذوق نگاه آريا کرد وخنديد  

محکم توي بغلش گرفتش   فکرکنم آريا هم مثل من دلش واسه خاطره ضعف رفت که 

 وشروع کرد 

 بوسیدنش..ل پ هاي دخترم از بوسه هاي باباش سرخ شده بودن به 

 چرا شبیه مانیست -آريا با لبخندروبهم گفت

 شبیه بابام شده -من.. 
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وکلي ازش تشکر کرد که توي    خاله هم اومد جلو وبه آريا سلام کرد..آريا دستش وبوسید 

 مارو نگه داشته .. اين مدت 

اونجابوديم..وقتي رسیديم دم   سوار ماشین آريا شديم که بريم سمت ويلايي که ما 

 درش،خاله 

سمتش..بهم خیره شده بود..منم بهش   وخاطره رفتن داخل ومن موندم پیش آريا..برگشتم 

 خیره  

باورم نمیشه  -حالت آرياگف ت شدم..بدون حرکتي يا لبخندي..عادي عادي..توي همون 

 ي باش الان توکنارم

 منم باورم نمیشه بالاخره بعد از سه سال به خواستم برسم..به عشقم -من

 من فداي توبشم که چقدر عذاب کشیدي -آريا

همش بخاطر عشق زيادي هست که بهت دار مدستشو روي گونم آروم به حالت  -من 

 نزديک..نزديک تر..قلبم شروع کردبه  لمس،میکشید..اومد 

ها ازبین رفت..ديگه بین من   تپیدن..انقدر اومد نزديک که فاصله از بین رفت..تمام فاصله 

 وعشقم 

 ر  فاصله اي نمونده بود..فقط خود خدا میدونه که من چقد

 عاشق اين مردم .. 

 شه   بهترازاين نمیشد..دوست داشتم همه چي همین الان متوقف  

 ازم جداشد..چشم هاش خمار بود .. 

ودوباره نزديک شد....آره دل    الان متوجه میشم که چقدر دلم واست تنگ شده بود -آريا

 منم واسه
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لحظه هم نمیتونم ديگه  اين مردتنگ شده بود..خدايا خودت میدوني که من بدون آريا يه 

 س   نف 

 بکشم پس برام نگهش دار .. 

  

 بريم داخل -من 242 

 خورشید بیا برگرديم..بیا سرخونه زندگیت-آريا 

 فقط چ ي-آريا معلومه که میام فقط-چشم هامو روي هم فشردم وگفتم....  

ونمیبخشم..من توي سخت    من هیچوقت کسايي که ازمون دوري کردن -باناراحتي گفتم

 ترين

چیه..حتي نمیدونه شهرچیه..دوسال   شرايط بچمو بزرگ کردم..دخترم حتي نمیدونه پارک 

 تمام ر و 

 جمعیت شلوغي يعني  توي يه روستا زندگي کرد..فقط چندنفر تاحالا ديده..نمیدونه 

چیالان همه چي فرق داشت..من  ? میفهم ي?اونطور بامن نمیکردن  من اگر مامانم وبقیه

ولي هیچکس   توي مدتي که پیش سپهر بودم نیاز داشتم يه نفر باهام همدردي کنه 

 نبود..مثله چي دردامو توي  

مادرتو..حتي مادر من..حتي   دلم نگه داشتم..نمیتونم کسیو ببخشم..حتي..حتي 

 مهسا..بااينکه 

 قضاوت کرد..نمیتونم   شکست خورد اما بد 

توي سینش فشرد وسعي داشت   دست گذاشتم روي صورتم و زار زاراشک ريختم..سرمو  

 کنه  آروم م

 باشه..باشه..منو ببخش..تقصیرمنم بود..بايد دنبال اصل  -آريا



 

 

 

395 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 قضیه میگشتم .. 

بوسیدي مردم..ديگه متوجه   اون شب که پانته آ رو -همون طور که گريه میکردم گفتم

   شدم توي

خورشید بخدا اونشب  -اين شهر..توي اين دنیا کسي نیست که من براش مهم باشم آريا 

 نشکنم چون باسپهر رقصیدي..داشتم  من از زور گريه..از زور اينکه 

کرد بعد که تورفتي ومتوجه   جلوي اشکامو میگرفتم که پانته آي کثافت سريع اين کارو  

 شدم 

که نبودي هم کلي سپهرو پانته   توي اين مدتي  ماروديدي باهاش برخورد بدي داشتم..حتي

 آ ر و

 کتک زدم که بگن اما چیزي نمیگفتن..میگفتن  

 خانوادم چي -ازش جداشدم وگفتم  نمیدونن..سپهرم دربه در دنبالت بود.. 

اما بعدازيکسال حالش   مامانتم روزاي اولي نگران بودو به روي خودش نمیاورد -آريا

 بدشد..يک 

 دخترم  هفته توي بیمارستان بود..خودشو میزد ومیگفت دخترم 

 اه مامانم..دلم واست تنگ شده..چرا ? گناه من ازاين زندگي 

 چي بوده ? 
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 مهسا چي -من?خوشبخته? 

بازم عاشق سپهره..هنوزم   اونم خوبه..نیما میگفت که داره باهاش کنارمیاد ولي -آريا

 هرشب گريه 



 

 

 

396 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

دعواشون شد که مهسا گفت پس   میکنه..میگفت هیچوقت نمیتونه فراموشش کنه چندبارم 

 برو ولي 

نشون نمیداد جلوي ما وبقیه   نیما هم عاشق مهساست...مهسا از نبودنت عکس العملي  

 میخواس ت 

حال مامانت اونم کلي داغون    خودشو به بیخیالي بزنه اما نیما میگفت که بعد از بدشدن 

 شده بود  

جريان سپیده هم رابطش با   وگريه میکرد..کلي هم ماهان رفت سپهرو زد..بخاطراين 

 گ   مهسا کمرن 

ترشد..ماهان وآتوسا هم که عاشق هم شدن والان توي دوران آشناهي هستن..مژده  

 دوستت هم 

تغییري نکرده..ولي باور کن   که الان نامزد کرده وقراره برن تهران..مامان منم که هنوز 

 همه نگرانت هستن  خورشید

 هه معلومه-پوزخندي زدم وگفتم .. 

 وازماشین پیاده شدم..همشون نامردن..نامرد..بدون من  

 هرکسي سروسامون گرفت ..... 

زندگي شیرينمو دوباره ادامه   دوروز گذشت..امروز قراره برگرديم شیراز..برگرديم که 

 ايندفعه از نو  بدم اما

هرماه بهش سربزنم...واسه   کلي اصرارکرديم که خاله بیاد اما گفت نه..منم قول دادم که 

 خاله بلیط 

 شیراز ...گرفتیم که برگرده روستا ماهم حرکت کرديم سمت 
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 ت..نیم ساعتي میشه حرکت  هس2الان ساعت  

کرديم..خانوادگي..سه نفري داريم میريم..باهم..چه حس قشنگي..خاطره روي پام نشسته   

 میکنه و شیرمیخوره..منظره چالوس فوق  وداره بیرونو نگاه 

العادس..بخاطر اين زيبايي خاطره آرومه وگرنه عمراتوي سکوت..آريا آهنگ شب  .. 

 ازدواجمونو گذاشته وهردو به  

عاشقت   پیش روم اگه نباشي  تودلم همیشه هستي ياد اون شب زيبا توي فکرفرورفتیم... 

 دوري وازم جدايي   آرزوم که میشه باشي که میشه باشم  
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شبا وقتي تو   که میزني وبي صداي ي ولي کنج دل يه جايي دار يمثله نبضي تو وجودم 

خودت   جواب به خستگي هام تويي درمونم ديوونهسراغتو میگیره اين دل   تنهايي پريشونه

  امید آخرم عشقت شده جونم  توفکرداشتنت مثل خود مجنونم نیستي هنوزم از تومیخونم

 ازاين حسي که اسمشو نمیدون م  ازاين شب هاي دلتنگي ديگه خستم

تو  من فقط میخوام که باشم تابراي  کس نمیدونه اين دل ديوونه وقتي میگیره از تومیخونه   

 تودلم همیشه هستي   فداشم 

ولي   دوري وازم جدايي  آرزوم که میشه باشي عاشقت که میشه باشم  پیش روم اگه نباشي

 که میزني وبي صداي ي  مثله نبضي تو وجودم  کنج دل يه جايي دار ي
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398 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

جواب به خستگي هام تويي    سراغتو میگیره اين دل ديوونه شبا وقتي تو تنهايي پريشونه 

امید آخرم   توفکرداشتنت مثل خود مجنونم  خودت نیستي هنوزم از تومیخونم  درمونم

 عشقت شده جونم ازاين شب هاي دلتنگي ديگه خستمازاين حسي که اسمشو نمیدون م 

من فقط میخوام که باشم تابراي تو   کس نمیدونه اين دل ديوونه وقتي میگیره از تومیخونه   

 فداشم  

 (فداشم)سامي بیگي  

فشرد..بهش لبخند زدم..خاطره   دستمو گرفت وروي فرمون گذاشت..دستمو به نرمي   آريا

 سرشو  

 چرخوند ونگاه دستمون کرد .. 

 بابايي تو مامايي رو دوش دالي -خاطره? (بابا تو مامان رو 

 دوست داري ) 

 دوست دارم دخترکم  خیلي..تورو هم - هردو خنديدم که آريا روبه خاطره گفت

وبه آريا خیره شد..بالاخره   وسرشو گذاشتم روي قفسه سینم   خاطره هم چیزي نگفت 

 خوابش 

 برد..منم يکم خوابیدم 

هتل خوابیديم وصبح دوباره   توي مسیر کلي اين طرف واون طرف رفتیم وشب هم توي 

 حرکت 

وخاطره رو میبرد اونجا وکلي    کرديم..بخاطر حرفم آريا هر جايي که پارک بود مي ايستاد 

 خرجش 



 

 

 

399 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

میکرد..من از اين لحظات   میکرد وخاطره هم چون واسش تازگي داشت کلي کیف 

 هرلحظه 

بخاطراينکه دوباره زندگیمو   خداروشکر میکردم..بازم میگم خدايا شکرت..شکرت 

 دادي..حتي 

 نگاهي از خدا به زندگي من باعث خوشبختي و وجود آرامش  

 میشه..من راضیم از همه چي ... 
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ما..وارد شدم..چشم هامو   بالاخره رسیديم شیراز..رسیديم به خونمون..خونه ي  

 بستم..چقدر دلم 

واسه اينجا تنگ شده بود..میخواستم همه چیزو لمس کنم تابفهمم که اين رويا 

 هم  نیست..خاطره 

والان داشت میديد..آريا قبل از   کلي ذوق میکرد چون بچم تاحالا چیزاي زيبارو نديده بود  

گرفتیم..خاطره ارجمند..خیلي   اينکهبیايم خونه رفت وباهم واسه دخترم شناسنامه 

 زيبا..فرزند خورشید

ه که  زيبا ودلنشین بود..درست قاسمي وآريا ارجمند..اسم هاي ما سه نفر در کنارهم خیلي 

 آريا

رو هم برديم وثابت شد که   شوهرم نبود اما رفتیم و آزمايش داديم وسند ازدواج وطلاق 

 فرزند آرياس ت  خاطره

 اتاق خاطره آماده بود..آريا آماده کرده بود..میگفت از  
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روياي ما دونفر داشته زندگیشو میگذروندهاتاق ماهم تغییري درونش ايجاد نشده  .. 

 همونطور..همه چیز دست نخورده بود..بود..هنوز 

کردم وبهش دادم و خوابید...رفتم    به خاطره شام دادم..همون نهاري که غذا اومده رو گرم 

 ش  ودو 

شب شام اماده کنم..آريا هم   گرفتم..بعد ازاينکه دوش گرفتم رفتم با دلي خوش واسه 

 رفت 

اتاق..آريا فقط شلوار پوشیده بود   حمام..بعدازاينکه واسه شام غذا درست کردم رفتم توي 

 وبدو ن 

خشک میکرد باسشوار..يه نگاه   لباس بود يعني بابالاتنه لخت..جلوي آينه داشت موهاشو 

وباموهاي مشکیم هم    انداختم..يه دامن کوتاه قرمز که به پوست سفیدم میومد   به تیپم

 تضاد خوبي ايجاد 

 کرده بود..يه تاپ مشکي باطرح هاي قرمز هم 

 پوشیدم..موهامو هم بسته بودم وآرايشم هم ر ژ  

قرمز بود..فقط واسه آريا به خودم رسیده بودم..وگرنه توي اين سه سال اصلا به خودم  

 بودم تا الان ..نرسیده

دور کمرش حلقه   آريا متوجه اومدنم نشد..رفتم پست سرش واز پشت دستمو  

 کردم..سرمو به کمر 

خاموش کرد..دستشو روي    برهنش چسبوندم وچشم هامو بستم..متوجه شد..سشوار رو 

 دستم 
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هیکلي داشت..چشم ازش   گذاشت..برگش ت سمتم..نتونستم چشم ازش بردارم..عجب 

 برداشتم و  

 نگاهش کردم..چشم هاش بسته بود.. 

ديگه ردپاي سپهر توي   بهش خیره شدم..هنوز باورش واسم سخت بود..فقط خداکنه 

 نباشه  زندگیم

بوسید..چشم هامو بستم..حس   آريا چشم هاشو باز کردو سرشو پايین گرفت ومنو 

 شیريني 

 داشت.ته دلم لرزيد 

 آريا ازم جدا شد و به عقب هلم داد..باتعجب نگاهش  

 کردم..ناراحت شدم..يه دفعه اي چش شد ? 
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بادستاش گرفت..رفتم بالاي   آريا چشم هاشو بست وروي صندلي اتاق نشست وسرشو 

 سرش

 چي شد يه دفعه -من? 

 سپهري بهت نزديک شم   تو...تو زن من نیستي..نمیتونم تاوقتي که زن اون  -آريا

پیشش بودم ديگه حس بدي نسبت    بلندشدم..سپهر..سپهر..نمیدونم ..بعد از اون مدتي که 

 بهش  

بهم نزد..انقدر پاک   نداشتم..نه بخاطراينکه پیشش بودم بخاطراينکه حتي دستم 

 بود..هرکسي 

 جاي اون بود از موقعیتي که تنهابوديم استفاده میکرد..بازم شکر  
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کتبأ زن اونم نه قلبأ..قلب من   ببینم آريا..من -ستم وگفتمرفتم جلوي پاي آريا روي زانونش

 وهمه

اي نگاه کنم..حلال وحرومیش   چیزم مال توهست..من به جز تو حتي نمیتونم به کس ديگه  

 واس م 

مهم نیست..فقط میخوام کنار تو باشم.ببین..ببینوبه انگشتري که هنوز توي دستم بود   

 که باهات بستم،وفادارم وگفتم:هنوز به عهدي  اشاره کردم  

سرشو بلندکرد..اشک توي چشم هاش حلقه زده بودصبح وقتي چشم بازکردم  .... 

خاطره   بود..بلندشدمو رفتم دوش گرفتم ورفتم يه سربه بود..آريا خواب 9ساعت

 زدم..خواب بود..الهي من فداش شمرفتم پايین...شام روي گاز بود هنوز...اوف بو کرده  

 دور وظرف هارو شستم بود..ريختمشون .. 

کردم..آريا خاطره رو توي    يه میز مفصل صبحانه آماده کردم ورفتم هردوشون روبیدار 

 بغل گرفت 

 ورفتیم وباهم صبحانه خورديم .. 

 دخترم   آريا اماده شدو رفت سرکار..منو خاطره هم رفتیم توي اتاق 

 خاطره باذوق وبرق خاصي که توي چشم هاش  بود روبهم  

 آره مادر خوشگله  -من ي ديدي چه اتاقم اوجلهماماي-گفت? 

توي اتاق بود ويه میز کوچک   اتاقش کلا ست صورتي رنگ بود..يه تخت کوچولو ويه کمد 

 بود واسه بازي کردنش  هم وسط
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 مامايي بیا بازي -خاطره 
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 قبول کردمو نشستیم چندساعت بازي کرديم..هههه   

 مامان خستم شد ديگه خودت بازي کن -بي حال رو به خاطره گفتم

 باشه ?آريا که الان نمیا د همون لحظه صداي زنگ خونه به صدا در اومد..کي میتونه 

ديگه هردومون نزديکاي در   بلندشدم ورفتم از پله ها پايین..خاطره هم با دو اومد که 

 وديم که ب

 خاطره خورد زمین .. 

 اه خاطره واسه چي میدويي -من 

 گريه نکرد فقط آخش بلندشد..رفتم نزديکش وبغلش  

 کردم .. 

مامايي پام دلد پرفت(پام درد  -خاطره شالي انداختم روي سرم وباهم رفتیم توي حیاط.. 

 گرفت)  

.خاطره داشت  خب واسه چي میدويیودرو بازکردم.- همونطور که درو بازمیکردم گفتم? 

 من گوش هام بسته بود..چیزي    دلیل میاورد که چرا دويده اما 

دوختم..باورم نمیشد..قلبم داشت از   نمیشنیدم..فقط به کساني که روبه روم بودند چشم 

 جاکند ه 

 میشد..بعد ازسه سال ديدن تصوير کساني که ازم گذشتن  

 واقعا درد آور بود .. 

 بشم..دخترکم کجا بودي تو ?منو کشتي  خورشیدم قربونت -مامانم زد زير گريه وگفت

نکنم..روبه روي من مامانم   چشم هامو بستم وسعي کردم جلوي خودمو بگیرم تا گريه 

 ومهساوسپیده وسمیرا جون وآتوسا قرارداشتند..واي نه سپیده..به  
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 مازيار میگه ومازيار هم به سپهر .. 

شده بود..سپیده هنوز هم به   ب وبه همشون خیره شدم..مامانم شکسته تر  يه قدم رفتم عق

 همون 

 زيبايي..آتوسا هم به همون زيبايي..سمیرا جون هم بدون  

 تغییر..انگار بدون من چیزي در حالتغییر نبوده 

گود افتاده بود فقط..انگار هنوز    ومهسا...بهش چشم دوختم..قبلم لرزيد..زير چشم هاش 

 به خاطر کار من داره گريه میکنه ..  که هنوزه 
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متوجه نشد..آره بازم   اونم بهم خیره شده بود..اخمي کردو برگشت ورفت..کسي 

 رفت..ناخود آگاه 

 يه قطره اشک چکید.. 

 جلونیا - رفتم عقب تروباخشم گفتم مامانم اومد نزديک وخواست بغلم کنه 

 مامانم تعجب کرد .. 

 بازم اون بغض اومد سراغم  رو ببینم فقط اومدم نوه م -سمیراجو ن 

اومدي کیو ببینیوقتي که با من مثله يه -من?الان?وقتي نوه ت بهتون نیاز داشت 

 برخورد میکرديد چي ?يکیتون اومديد بپرسید چته?کجابوديديا ?سگ

حداقل بگین خورشید چه مرگتهبا دست آزادم زدم توي تخت سینم وبلندترادامه  ?من... 

 چي کشیدم رو میدونید?من نیاز داشتم من -دادم

کنه..ولي من تنها بودم..فقط من    يکي راهنمايیم کنه..يکي باهام همدردي کنه..يکي کمکم 

 بودم
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تصمیم گرفتي بزني  ?فقط گفت ي ومن..مامان تو..توچي ?گفتي چته دخترم?چرا يه دفعه 

 زيرهمه چي 

 برو که آبرومو بردي...سپیده تو چي ? 

 از زور گريه ديگه نتونستم ادامه بدم..دستمو جلوي دهنم  

 گرفته بودم وگريه میکردم.. 

بود..خاطره هم از گريه من  ..بازم پربودم...درد من خالي نمیشد..کینه وجودمو پر کرده  

 ن بريد..نمیخوام ببینمتو -گريه میکردمن

صدايي که توش طوفاني از   وبرگشتم وبا دو رفتم سمت خونه..صدام میزدن..مامانم بااون 

 درد وغ م 

 بود صدام میزد..دلم خون میشد اما کاري نمیتونستم کنم  

در نشستم وگريه  رفتم داخل ودرو بستم..خاطره رو گذاشتم روي زمین وپشت 

 کردم..دخترم سعي 

 نمیشد داشت آرومم کنه ولي .. 

خاطره کنارم روي زمین نشسته   انقدر گريه کردم که آروم شدم..سرمو بلندکردم ديدم 

 ويه لیوان  

 گرفت طرفم   آب دستشه..متوجه نگاهم شد سريع بلندشدو لیوان آب رو 

 لبخند زدمو ازش گرفتم..چند قلوپ بیشتر نتونستم بخورم .. 
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بلندشدم..دوست داشتم بیرونو ببینم..درو آروم باز کردم ورفتم بیرون..به جايي که تا چند  

نشستم..خاطره هم اومد    دقیق هپیش بودند نگاه کردم..خالي بود..رفتم و روي تاب 

 کنارم..نشسته

 بوديم..ديگه عصرشده بود..حتي نهار هم نخورده  

 ي آريا برگشتم سمت صد ا باصدا بوديم..خاطره که روي پام خوابش برد.. 

 ببخشید حواسم نبود -من خورشید کجايي.نیم ساعته دارم صدات میزنم-آريا 

 اومد کنارمو گونمو بوسید ومنم بهش خسته نباشید گفتم   

 خاطره رو بغل کرد وباهم رفتیم داخل .. 

اتاقش وبعداز عوض مردن   روي مبل نشستم..آريا هم رفت وخاطره رو گذاشت توي 

 هاش،اومد پیشم نشست  لباس 

 مامان اينا اومده بودن -چي شدهمن-آريا?ناراحت به نظرمیاي

آريا من نمیتونم  -من میدونم..من خبرداد م-سرشو به پشتي مبل تکیه دادوگفت 

 ببخشمشون 

 اضافي فرو بريزن  اجازه دادم اشک هاي  وسرمو گذاشتم روي شونش وبي صدا

 سرمو بلندکردمو دستشو گرفتم  خانومم بسه ديگه-آريا.. 

کنه..نمیدونم..ولي نمیخوام از دستت    آريا حس بدي دارم..میترسم سپهرکاري -من

 آريا هم انگار نگران بود  توروخدا هیچوقت ولم نکن..نزار سپهر بیاد بدم..آريا

 بیوفته  تونم..ديگه نمیزارم اتفاقي نترس..من همیشه پشت -آريا

 جداشم   لبخند زدم..اين مرد همه زندگي منه..چطور میتونم بازم ازش 
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 خیلي دوست دارم..خیل ي -من 

 بهم لبخند زد .. 

 منم خیلي دوست دارم -آريا.. 

اونم تلوزيون تماشا کرد...از   گونشو محکم بوسیدم..بلندشدمو رفتم که به کارام برسم 

 صبح که 

 هیچي نخوردم ضعف کرده بودم..بعدازکارام حتما يه چیزي  

 درست میکنم .. 

 که توي اين مدت کثیف شده    لباس هارو شستم وهمچنین تمام ملافه ها وپرده هاي اتاق 

کنم..هوا تاريک بود..ازاين   طنابي که اونجا وصل بود پهن   بودن..رفتم توي حیاط تا روي

 حیاط 

 میترسیدم ..

میاد..برگشتم سمت خونه ول   شروع کردم به پهن کردن لباس ها..احساس کردم صداي پا 

 ي 

صدا..ديگه ترسیده بودم واقعا..آب   دربسته بود..اهمیت ندادم ومشغول شدم..بازم همون 

 دهنمو به  

کسي ايستاده...آره..واقعا جدي    ت يکي از ملافه ها احساس کردم سختي قورت دادم..پش 

 بود..از  

جلوي دهنم گرفته   ترس دستو پام میلرزيد..اومدم صداي آريا بزنم که دستمالي  

 شد...هرچي تقلا 

 که تقلا میکردم،گريه هم   کردم بي فايده بود..نه نمیخواستم بلايي سرم بیاد..همونطور 
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 بسته شد وديگه چیزي   میکردم..چشم هام کم کم

 نفهمیدم ....  

* * * * * * * * * *  

داشتم بخوابم اما...يه دفعه يادم    وقتي چشم باز کردم تار میديدم..بي حال بودم..دوست 

 کجام!!!!نههه منو دزديدن   اومد که

کمي که از پنجره به اتاق   سريع چشم بازکردم..توي يه اتاق کوچک وتاريک بودم. نور 

 میتابید 

کردم..ديوار ها سبزتیره بودن وخیلي    باعث شده بود اتاق کمي روشن بشه..بادقت نگاه 

 هم

سفید رنگ تنم بود که الان به   کثیف..يه نگاه به خودم انداختم..همون لباس وشلوار راحتي  

 رنگ 

 ودهنم بسته بود..نمیتونستم   ه تبديل شده بودند..شال هم سرم نبود..دست وپام سیا

دلشوره اي که داشتم   بلندشم..آريا...خاطره..کجايید?  خدايا کمکم کن..اون 

 درسته..خدالعنتت کن ه 

 صدامو بالا ببرم امانمیشد ..سپهر..همونطور دهن بسته که گريه میکردم،سعي کردم که  

بود..سپهرعوضي..اين هم   ي باز شد..نگاه کردم ببینم کیه...خودش در اتاق باصداي بد 

 شکسته 

 شده بود وريش هاش دراومده بودند..جلوم  

 قرارگرفت..ايستاده بودو فقط زل زده بود بهم..زير نگاه  
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 شدم که داره بي صدا گريه  اون پست داشتم له میشدم..باخشم نگاهش کردم..متوجه 

 میکنه..اشک هاشو پاک کردو اومد جلوم روي زانو  

 نشست..سعي کردم برم عقب تر .. 

اينجايي..برگشتي  ?فهمیدي که   خورشید..باورم نمیشه  -سپهرباچشم هاي اشکیش گفت

 پیشم 

 چقدر دوست دارم ? 

 شکمت بود کجاست ? کو بچم - يه نگاه به اطرافش کردو گفت?بچم که توي 

 خداي من اين چي میگفت ?ترسیده بودم..قلبم تند تند 

 میزد..انگار میخواست از جاش کنده بشه ... 

 با يه حرکت چسب رو از دهنم کند-سپهر.. 

 سپهر..توروخدا بزار برم-من.. 

ورفتي..نگفتي من اين دوسال  ?من اين يخورشید کجابود-سپهر?دوسال تمام منو کشتي  

 کجابودم 

 دوسال رو بستري بودم..توي تیمارستان بستري بودم   

چــــــرا؟چون از دوريت من   میدوني -بلندتر جوري که تمام ستون بدنم لرزيد گفت 

 مردم..الانم 

 پیشم ولي من نبودم  فرار کردم که بیام پیشت..چون بهم گفتن برگشتي که بیاي  

 چشم هام گرد شدن..خدايا سپهر ديوونه شده  ?اون کنترل 

 نداره بر رفتارش..اگه کاري کنه چي ? 
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دخترم..پیش آريا..تو واسه من   من پیش تو نیومدم بفهم..من اومدم پیش پدر -من

برم..برو..چندماه   هیچوقت جايینداشتي ونداري ونخواهي داشت...بفهم..حالا هم بزار 

 ولي ديگه اجازه نمید م معمرمو پیش تو سیاه کرد

 يکي محکم خوابوند تو گوشم که جیغ بلندي زدم واز پهلو  

 افتادم.. 

بسه..هرچي باهات مدارا کردم،الان   ديگه -اومد جلو وموهامو توي دست گرفت وگفت 

 نمیتونم..تو زن مني..هرکار که بخوام میکنم   ديگه

 وتوي يه حرکت لباسشو از تنش کند ... 

 التماس میکرد م ع کردم به جیغ زدم..بین جیغ هام هم نه..از ترس شرو

 سپهر تورو خداااا..سپهر ن ه -من.. 
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همچنان جیغ میزدم...يه لحظه توي   سپهر اومد وجلو سعي داشت بهم نززيک بشه اما من 

 همون 

 داشتن از حدقه میزدن بیرون  حالت بي حرکت موند..هیچ حرکتي نکرد...ترسیدم..چشمام 

بیرون..انقدر گريه کردم وکردم که   به خودش اومدو بلندشدو لباسشو برداشت ورفت 

 بسته شدن ...... چشم هام

کردم..سپهر روي يه صندلي    وقتي چشم باز کردم توي همون حالت بودم..سرمو بلند 

 جلوي دهنم دوباره بسته بود ..  ..از ترس سريع نشستم بود  نشسته

میخواي با عشقت حرف بزنیحرفي نزدم..يعني نمیتونستم  - سپهرگوشي در آورد وگفت? 

 هیکل گنده هم اومدن وبازوهامو گرفتن ..بزنم..اومد کنارم..دوتا مرد 



 

 

 

411 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 روي بلندگو  سپهراومد جلوم روي صندلي نشست وشماره گرفت..زد 

 بل ه -آريا توي گوشي بلندشد  رد..بالاخره بعد از چندتا بوق صداي آريا داشت بوق میخو

 به به آقاي ارجمن د-سپهر 

 دستم بهت برسه میکشمت  تو...نامرد عوضي خورشید کجاست-آريا ?بخدا شاهده فقط 

هستي..خورشید شوهر   آروم باش..ببین کي داره کیو تهديد میکنه..تو عوضي -سپهر

 هم منم  داره..شوهرش 

 خفه شو..مگه وقتي تو تهديدش کردي به اين چیزا هم  -آريا

 فکرکردي ? 

پاي من نیمرسه..من به  من عاشق خورشیدم..حتي توي بي لیاقت هم حست به -سپهر

 خورشید 

 اي باهاش برخورد میشه ولي توجه نکرد..الانم جورديگه گفتم که خوشبختش میکنم 

منتظره..همه منتظرشن..کاري باهاش   توروخدا کاريش نداشته باش..اون دخترش -آريا

 باش..هرکاري داري بامن حساب کن  نداشته

بسته سعي میکردم به آريا  نه نبايد آريا بیاد..سپهر قطعا میکشتش..همون طور دهن 

 بفهمونم نیا د 
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 آرياااا ا -من دهنمو بازکرد ن دهنشو بازکني د-سپهر  خورشید-آريا.... 

باشه باشه..فقط تو نیا..آريا  -خورشیدم..خورشید من نگران نباش آزادت میکنم من-آريا

 نکن نمیتونن کاري بامن داشته  توروخدا به حرفشون گوش 

 باشن..توفقط مراقب خاطره وخودت باش  
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 چي میگي-آريا?هان?معلومه که میام میبرمت 

اما بي فايده بود..گريه   ن  سپهراشاره کرد که دهنمو ببند وبستن..تقلا کردم که نبند

 میکردم..نبايد 

 بیاد .. 

وبیا اينجا..يا تو يا   به آدرسي که میفرستم بیا..اونجا میان دنبالت 5ساعت-سپهر

 خورشید آزاد میشه   خورشید..اگر بیاي 

 باشه من الان راه میوفتم..وگوشیو قطع کرد-آريا 

لتماس کنم که کاري باهاش  ا سعي کردم که دست ودهنمو بازکنم اما نمیشد..میخواستم  

 نداشته 

 باشن 

 حوصله حرف هاي الکي رو ندارم   نه خورشید..عزيزم نمیتونم دهنتو باز کنم چون -سپهر

دوتامرد بلندم کردن وگذاشتنم   سپهر صندلي روگذاشت کنارم وبلندشد از روش..اون 

 روي 

 صندلي..ودستمو از پشت بستن..هم چنان پا ودهنم هم بسته  

 بود .. 

 الان اون نامرد میا د -سپهر 

 ورفتن بیرون..بي صدا اشک ريختم..خدايا خودت 

 بزرگي..نزار اتفاق بدي بیوفته  .. 

 حدود يک ساعت گذشت..در باز شدو سپهر اول 

 واردشد..وپشت سرش اون دومرد که بینشون آري ا  
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 خواست بیاد طرفم ولي نزاشتن   بود..آريا دست هاش بسته بود...تاچشمش به من افتاد 

255  

 خورشید خوبي -آريا? 

چندروز بود که اينجا بودم..کثیف   سرمو تکون دادم..نمیخواستم ناراحت شه..ولي چه 

 خوبي ?وخاکي

 شده بودم..دهنم خشک شده بود..ديگه توان نداشتم..جوني  

 بود تو تنم نمونده .. 

 گرفته بودن  آريا رو نگه داشته بودن..اون دوتامرد کنارش بودن وبازوشو 

 بزار خورشید بره -آريا 

 نچ نچ..اول تکلیف همه چي روشن میشه بعد-سپهر 

در خارج میشي..اونم اينکه   خورشید تو فقط به يه شرط ازاين -سپهر روکرد بهم وگفت

 خونه من   برگردي

 هرچي عذابش داد ي  اجازه نمیدم..ديگه بسه-آريا 

 خفه شو..تواصلا خورشیدو دوست دارياز تب عشقش دار م -سپهر?اين منم که 

 میسوزم..تو...نمیفهم ي  

 کردي...به خودت بیا مرتیکه   بسه ديگه...به خودت بیا..زندگي همه رو خراب -آريا داد ز د

 سپهر باخشم به طرفش هجوم برد ويقشو چسبید  

 زندگي من چي -غريداز لاي دندون ?هان? 

 ورفت عقب...پشتش به ما بود..آروم شروع کرد به حرف  

 زدن .. 
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 من خورشیدو خیلي دوست دارم..بدون خورشید حتي  -سپهر

 نمیتونم يه لحظه هم نفس بکشم .. 

 درونش نديد م  شما همتون نامرديد..اين دنیاي خالي وپوچ چیزي من 

چشم هام گرد  ?و آور دقبلم داشت ودستشو برد پشتش واز پشت کمرش اسلحه اي ر.. 

 شدن..اين...اين داره چکارمیکنهاز جاش کنده میشد..حسي بدي 

نگاه آريا کردم..اونم   داشتم..اگر بخواد منو بکشه چي ?بچم..آريا..ايناروچکارکنم? 

 متعجب بود ازحرکت ناگهاني سپهر 
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اخر واخرين صحنه توي    چشم ازش برنمیداشتم..میخواستم اگر که میمیرم لحظه هاي 

 ذهنم  

واون هزاران مانع وجود    ووجودم متعلق به مردي باشه که واسه خوشبختي بین من 

 داره..خدايا من 

 اين همه سختي کشیدم واسه اين ?واسه اينکه اخرش بخواد 

 بیهوده تموم شه ? 

 ن خورشید نگاه من ک-سپهر 

عشقم..شوهرم قفل شده بود..اونم   اما من نگاهش نکردم..همچنان چشمم توي چشم 

 چشم ازم 

 بیرون يا باهم ..برنمیداشت..انگار میدونست که يا تنها میره ازاين اتاق 

من نگاه کن..ببین منو..ببین   بهت گفتم به -سپهر تقريبا باصداي خیلي بلندي نعره کشید

 راهتم هنوزم چشم به  که من
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واشک هام تند تند پشت    همونطور که چشمم به آريا بود چونم از زور اشک میلرزيد 

 سرهم

 فرومیريختند .. 

روبه روم..سراسلحه دقیقا روي   متوجه شدم چیزي به چونم خورد..نگاهمو چرخوندم سمت 

 چونم 

 هم توي نگاهش بود   قرارداشت..سپهرداشت بانفرت نگاهم میکرد..اما غم بزرگي 

 اشک توي چشم هاش حقه زد .. 

آره همینطور بمون..منو نگاه کن..بزار حداقل بادل خوش از اين دنیا برم..ديگه  -سپهر

 فايده 

 نداره..میدونم حتي اگرم بمیري بازم نمیاي طرفم 

بزنم..سپهر...خدايا   وروشو برگردوند..داشت گريه میکرد..نمیتونستم حرف 

 بفهمون..بفهمون که

به اون رحم کن..دلم خون   همه نابود میشن..خاطره من...دخترکم چياينجور ?واي خدا 

 بود..جگرم 

 من باشم ومن..از ته دل جیغ   کباب بود..دوست داشتم برم بالاي تپه ي خیلي بزرگي..فقط 

من..به بنده حقیر وسرگشته ت..به   بزنم..فرياد بکشم..بگم خدايا يکمم به من نگاه کن..به 

 مني که  

 از درده  زندگیم خالي.. 

 خورشید میاي بامن - سپهر?واسه اخرين بارمیپرسم ازت  
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وپیش سپهر حس امنیتي   چي میگفتم..ديگه نمیتونستم ازآريا جداشم..من توي خونه  

 نداشتم..من  

 آرامش میخوام..ديگه خسته شدم 

 پس جوابت نه هست - سپهربلندشد..زير لب گفت.. 
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نگاهي به آريا انداختم..توي    واسلحه روگرفت طرفم..میدونستم ديگه زندگیم تمومه..نیم 

 دلم حرف 

 هايي داشتم باهاش.. 

 شدم،بگم دوست دار م   فقط تونستم همونطور دهن بسته که فقط خودم متوجه کلامم 

بلندشد...التماس میکرد..خواهش   چشم هامو بستم وآماده رفتن شدم..صداي داد آريا 

 یکرد..تمنا م

 میکرد..نعره میکشید..اما همه رفتني هستن..امروز هم روز  

 من .. 

کردم که ديوار ها هم   سپهر داد بلندي کشید که تمام ستون بدنم لرزيد وحس 

 لرزيد..جوري 

 آريا همچنان فرياد میکشید ..صداش بلندبود که ترسیدم..اما نتونستم چشممو بازکنم 

کشیده شد..يعني ديگه همه چي    رسید..انگار ماشه اي  ودر پي اون صداي گلوله به گوش

 تموم 

شدباصداي دوست دارم آرومي که توسط شخصي به  ?من رفتم..خاطره وآريا چي میکشن? 

 رسید چشم هامو بازکردم..يعني من زنده گوش 
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 بودم ?خوشحال شدم..من هستم .. 

 روبه روش خیره شده بود..تکون  نگاهم به روبه رو افتاد..سپهر بي حرکت ايستاده بود وبه 

 نمیخورد .. 

زمین غرق در خون افتاده   رد نگاهشو دنبال کردم..چشمم به شخصي خورد که روي 

 بود..ضربان 

 قلبم ديگه کارنکرد..نفسم قطع شده بود..دستام يخ 

 کردن..انگار سطل آب سرد ويخي رو رو ي 

آرياي من بود..آرياي من غرق   سرم خالي کردن..باورم نمیشد..اون شخص..اون شخص 

 درخو ن 

بسته بود..اون صداي دو ست   روي زمین کثیف وسرد اونجا پهن شده بود..چشم هاش 

 دارمي که به 

شد..زندگي که مدت ها منتظر   توسط آريا بود..آره تموم شد..زندگیم تموم   گوشم رسید

 تموم 

شدنش بودم بالاخره تموم شد...اما...چرا اينطوريهمونطور دهن ودست وپا بسته شروع  ? 

 ته دل جیغ میزدم وسعي داشتم  کردم به جیغ زدن..از 

از شدن..سريع سب دهنم  ب دستامو بازکنم..انقدر جیغ زدم وزور زدم که بالاخره دستام 

 وکندم 

 وپاهامو بازکردم..هجوم بردم سمت آريا..سمت کسي که بي  

 حرکت روي زمین بود.. 

 -سرشو بین دستام گرفتم وبلندبلند صداش میزدم 
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 نـــــــــــــه آريـــــــــــــاااااااا ..

 . بیدار شـــــــو آريا...بیدار شو عشقم..بلندشو ببین..ببین  

 من اينجام  
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بلندنمیشد..نمیتونستم باورکنم..خداياااااااا   جیغ میزدم وداد میزدم...اما بي فايده بود...آريا  

 چر ا 

 آريا??چرا آرياي من? 

 شروع کردم به زجه زدن..موهامو میکشیدم..داشتم خود زني  

 میکردم .. 

 خداياااااااا..چرا اخه-من?آريا بیدار شو..بلندشو تا من قرباني 

 توبشم..حق تونیست .. 

نامرد...کثافت..کشتیش...اونو  -من... بانفرت نگاه سپهرکردم..هنوز بي حرکت بود 

که زجه میزدم سرمو میکوبیدم محکم روي  کشتیییییسرمو چسبوندم به زمین وهمونطور  

 زمین..خدايا منو از 

عشق سپهر وعشقي   اين خواب..ازاين کابوس بیدار کن..نزار که بره..نزار بخاطر 

 جدانشدني من 

 بره .. 

بکشم تا زمان برگرده به   چرا نمیتونستم باور کنم ? دوست داشتم دنیا رو به آتیش 

 عقب..خدايا 
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بزرگي خودت میرم وديگه   ره عقب..من میرم سپهر..به قربون مرامت بشم فقط يکم ب

 هیچوقت 

 حتي اسمي از آريا نمیارم..فقط زنده باشه همین 

بود..نمیتونستم چشم ازش   سرمو بلندکردم..تن خوني ولب کبود آريا توي چشمم 

 بردارم..رفتم 

 بود..خون قطره قطره چکه نزديکش..کنارش دراز کشیدم...صورتم روبه روي صورتش  

میکرد..انگار سرم شکسته بود..بزار بشکنه..نگاه جايي که تیرخورده بود کردم..قلبش  

 بود..قلبي ک ه 

مخصوص من میزد..اماديگه جايي واسم نداش تدست گذاشتم روي قلبش وسرمو به  .. 

 بلند زار میزدم...چیزي سرم اومد وباصداي   سرش وچسبوندم 

بايد اين  ?چرا بايد همه چیز  که واسه نرسیدن اين لحظه خودمو به آب واتیش زدم...چرا 

ازاينکه خدا بپرسه من   طور میشدجوري که من نمیخواستم پیش بره..توي اون دنیا قبلا 

 شروع میکنم به  

هرکس شه..لعنت به روزي   نصیب  پرسیدن..خدا لعنتت کنه اي عشق...اي عشق..چرا بايد 

 که از  

بادستاي خودم به جهنم   اون عروسي فرارکردم..لعنت به روزي که من خودمو 

 فرستادم..لعنت به 

 تمام روزايي که نفس میکشیدم..خاطره چي ?اونم مثل من 

 يتیم شد? 
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میشن..يعني منم دارم میرم    انقدر گريه کردم که احساس کردم چشم هام دارن بسته 

 پیش 

 شقم ع? 
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ونزار ديگه چشم هام باز   وسريع چشم هام بسته شد..خدايا حداقل اين بزرگي رو کن  

 ديگه به باد اين روز نحس بیوفتم .. شن..نزا ر

* * * * * * * * * * * *  

روي هم فشار دادم تابالاخر   وقتي چشم باز کردم،اطرافمو تار میديدم..چشم هامو چند بار 

 هتونستم درست ببینم..جايي که قرارداشتم به رنگ سفید به  

 چشم میومد..سر چرخوندم .. 

 يعني....يعني من بیمارستانم ?چرا اخه?يکم فکرکردم که 

 تصويري از اتفاقي که نابودم کرد مثل نور 

نمیشد من بجاش برم..خدايا اين    از جلوم رد شد..پس همه چي واقعیت داشت?چرا? چرا 

 چه

نباشه..نمیتونم ببینم که عزيز   بدبختیه..آرياي من ديگه نیست?من نمیتونم ببینم که اون 

 دلم انقدر 

 زود پر زد ورفت..مردن حق من بود نه اون .. 

مرگ رو میخواستم..من از همه  ا شروع کردم به گريه کردن..از ته دل زار میزدم..از خد

 گلهدارم..بخاطر همه چي..بخاطر بدبختیام..سپهــــــــر خدا  

 لعنتت کنه..همه کسمو ازم گرفتي .. 
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بودنم ويکیشون هم به زور بهم   در باز شدو چندتا پرستار وارد شدن..چندتاشون گرفته 

 چیزي  

بودم که از هیچ راهي آروم   تزريق کرد..اما حال من بااين چیزا خوب نمیشد..انقدر پر 

 نمیشدم..حتي 

 مرگ هم منو آروم نمیکنه..من میخوام اون زنده شم..خدايا  

 پ.ن  جون عزيزت بزار بیاد.. 

 میگي توروخد ا  بعضي وقت ها اونقدر حالت داغون میشه که حتي به خدا هم 

داره که از بزرگ بودنش   م..احساس میکردم چیزي توي گلوم قرار نمیتونستم باور کن

 نفس کشیدن و 

داشت جونمو میگرفت..من اگر   ازم گرفته..بغض نبود..بغض رو میشه خورد اما اين نه..اين  

 تاالان 

خوشبختي باوجود آريا    زندگي کردم ونفس کشیدم بخاطر وجود وامیدي که به 

 داشتم،بود..اما اين 

 بکشم..نه نمیخوام  لوم هم حتي فهمیده بود نمیخوام نفس موجود درون گ

 چشم هام سنگین شدن وبالاخره بسته شدن..اين دکتر ها  

 وپرستارا نمیتونن حال من بیچاره ر و  

باشم تا اينجور با حقیقت تلخي   درک کنن..من الان بخوابم..فردا چي?بايد همیشه خواب 

 همچو

 خار که خارهاي تیزش دونه دونه توي قلبم فرو میرفتند،کنار  

 بیام? 
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بودم..روي تخت نشستم..يه لحظه   وقتي دوباره چشم بازکردم باز هم توي اون مکان لعنتي 

 سردم

فصل،فصل سرما نبود اما من    شد..دور خودم پیچیدم ودستامو جلوي دهنم گرفتم..اين 

 سردم
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اما اون نبود من بايد،همیشه   بود..میدوني چرا?چون وجود آريا باعث گرم شدنم میشد 

 وهمیشه از 

ي نامشخصي خیره شدم   سوز سرما به لرزه بیفتم..زانوهامو توي بغل گرفتم..به نقطه 

 ورفتم به 

توي روياهام وگذشته سیر   گذشته..زمان حال فقط حال منو بدتر میکرد..شايد بتونم 

 روز  کنم..ياد

گرفتم..چه روزايي بود..اون روز   اول..روزي که رفتیم پارک وبراي اولین بار دست عشقمو 

 هیچي از  

 امروز نمیدونستم..خدايا چي میشه فقط يه لحظه زمان بره  

 اونجا ? 

شب،شب زيبايي بود..شبي که من   پرنده ذهنم به سمت شب نامزدي نگین پرواز کرد..اون 

 واس ه 

خاطر هیجان زيادي که داشت   اولین بار طعم لرزش قلبم رو چشیدم..قلب من اونشب به 

 به تپش  
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شب زيبايي..شبي که ما واقعا   افتاده بود..ودوباره رفتم به زمان جلوتر..به شب ازدواج..چه 

 مال هم  

 وجودم اون آهنگ رو بهش تقديم  شديم..باعشق به هم نگاه میکرديم..من باعشق وباتمام 

 رد..باياد اون روز ها لبخندي نشست روي لبم..لبخند پررنگ ي ک

برگشتم..باديدن تصوير اون نفر   باصداي داد کسي از گذشته اومدم بیرون وبه سمت صدا 

 قورت داد م  لبخندمو  

کثیف بازياي تو..دختره   پسرم رفت...بخاطر  -سمیراجون بانفرت نگاهم کردوگفت

 هرزه..او ن 

ازاينکه اون رفته والان به چیزي    مرد..اونوقت توي عوضي داري اينجا لبخند میزني وذوق 

 میکني ?

 که میخواي داري میرسي?داره ارث گیرت میاد..گیر 

 توواون بچه ي عوضیت.. 

کردم..من آروم نمیشم..بزار   حرفي نزدم..حتي عکس العملي نشون ندادم..فقط نگاهش 

 .ايمطور منم بهترمیشم راه آروم بشه...  اون ازاين

 نشست روي زمین وزار زار اشک ريخت..خدايا من بااين  

 همه بدبختي وفشار چطور کنار بیامآتوسا هم گريه میکرد..لباس همشون مشکي  ? 

 بود..مشکي..يعني بازم نیستش ? 

کردم..سفید بود..لباس وشلوار سفید   کمکش کرد وباهم رفتن بیرون..لباس تنم رو نگاه  

سفید..مگه واسه  ?مگه من  وهمرا هروسري سفیدي..سرمي هم به دستم وصل بود..چرا 

 خوشبختي نیست 
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 خوشبختم ? 

کوبیدم به ديواري که پشت    چشم هامو روي هم فشار دادم..سرمو بردم عقب ومحکم 

 سرم

دادم..دست کشیدم روي   رم به شدت بدي تیرکشید..چشم هامو رو هم فشار بود...س

 سرم..باند 
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 پیچي بود..بازم ياد اون اتفاق افتادم..سرم پس شکسته بود..قطره اي اشک از گوشه چشمم 

 کن ي  چکید..اما پاکش کردم..خورشید گريه نکن..نه...نبايد گريه 

ورفتم توي اتاق پرويي که   سرم رو ازدستم کشیدم..درد داشت اما مهم نبود..بلندشدم  

 توي اتاق 

 قرار داشت .. 

روشن کردم..فقط يه آينه تمام قد   اتاق کوچکي بود..تاريک بود..تاريک تاريک..چراغ رو 

 بود..رفتم 

 وشلوار سفید بیمارستاني زا ر   جلوي آينه ايستادم..به خودم نگاهي انداختم..توي اون لباس 

 انداختم..باند تا روي پیشانیم اومده  میزدم..لاغر بودم لاغرتر هم شدم..به صورتم نگاهي 

 بود واز روسري زده بود  بود..روسري سفید هم روي باند بود..موهاي مشکي رنگم باز 

بود..زير چشم هام گود افتاده   ون..صورتم همچو گچ سفید بود..لبم هم خشک شده بیر

 بود..انگا ر 

بودن..اون قسمت از شکستگي   کبود بود..يکي از ابروهم هم زخم شده بود وبخیش کرده 

 ابروم 
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اينطور بود..چرابايد  ? چرا?چر ا  مويي نداشت..اين دقیقا مثل آرياي من بود..آريا هم دقیقا 

 بشه  اينجور

نمیتونم حتي ثانیه اي بادل خوش زندگي کنمروي زمین نشستم وزار زدم..به بختم..به  ? 

 داشتم..حتي ذره اي واسه کسي مهم   بختي که 

داده..شايد مرد..شايد فرار   نبودم..حتي نیومدند بهم سربزنن..بگن عزيزشو از دست 

 کرد..شايد 

دوري..اما ايندفعه بیشتر از قبل   کشتنش..شايد حالش بدشده به کمک نیاز داره..بازم 

 داغون 

 میکردم ..بودم..ايندفعه ديگه بیشتر احساس تنهايي وبدبختي 

ورفتم بیرون..مهسا توي اتاق   کمي که گريه کردم همونطور که اشک میريختم،بلندشدم 

 بود..تنها با  

از گوشه  تامنو ديد قطره اي اشک   لباس مشکي ايستاده بود..خشکم زد..سرجام ايستاد م 

 خ...خورشید -مهسا چشمش چکید

 بودند  چشم هاي منم لبالب پراز اشک شد وآماده جاري شدن 

چي به سرت اومدمن نمیخوام..نمیخوام..من  - مهسا?خورشید خدامیدونه چه حالي داري 

 کسیو نمیخوام..مهساي   اين داشت واسم دلسوزي میکرد ?

 من!!الان ?اومدهالان ب ايد بیاي وببیني که چي به سر من ? 
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وبدبختي هم  ?حالا که داغ عزيزم  حالا که بدبخت شدم يادتون اومد خورشید تنها -من

 وجود داره 
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آره من بدبختم..خیلیم بدبختم   به دلم نشست..حالا که نابود شدم ?حالا که نفرين هاي شما 

 گرفت ?

  اينکه نگاهش کنم،جیغي کشیدم  روي زمین نشستم وگريه کردم..مهسا اومد کنارم..بدون 

 وگفتم:برو بیرون 

بدتر میکردن..آريا توروخدا   گريه میکرد..اونم باصداي بلند..نمیتونستم..اينا داشتن حالمو  

 بیا..ببین 

..بیا که نفسم به  نفس بکشي بي تو چه سخته..بیا..بیا قول میدم برم..جونمو میدم تا تو باز 

 نفس تو 

ببینم..بیا ببین که بي توتنها   بستست..بیا ببین که بي تو حتي دلم نمیخواد خاطره رو 

 ترم..ديگه  

 يتیم شد..دخترمم تنها شد   امیدي ندارم..ديگه چیزي نمیخوام..خاطره ي من هم مثل من  

 باياد خاطره سريع به خودم اومدم..خاطره?!?!اون 

  کجاستباپاي برهنه سريع از اتاق خارج شدم..کسي توي راهرو ?توي خونهنکنه تنهاست  ... 

 نبود..شروع کردم به دويدن..داشتم 

آشنا بود..اون...اون صداي   میدويدم که باصداي شخص مذکري ايستادم..چقدر اون صدا 

 آري ا 

ز  عقب..آره خودش بود..دورتر ا بودباورم نمیشد.آريا اينجا چکار میکرد?..سريع برگشتم 

میدويدم که ناگهان محکم به   منايستاده بود..باز دويدم..اما ايندفعه سمت آريا..همینطور 

 چیزي  
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به ديوار..اطرافمو نگاه   برخورد کردم وخوردم زمین..سرمو بلندکردم..خورده بودم  

 نبود..اونکه اينجا بود...آريا بیا..بیا تا ببینمت   کردم..آرياي ي

 جیغ دويد سمتم..سريع   سمت صدا...مامان بود..با صداي جیغ زني باعث شد برگردم 

 بلندشدم..نزاشتم بیاد طرفم   

نبینم تورو   خورشیدم..دخترکم..مامان بمیره واست..بمیرم که - مامان

 اينجوري..دخترم..الهي من

 فدات شم..چي شدي يه دفعه اي مامان ? 

بلندي زدم زير گريه..صداي   از دلسوزي مامانم گريم گرفت..همونطور ايستاده باصداي 

 هق هق  

ماماني...مامان ببین چي شد..ببین آريا  -گريه بلندم توي سکوت اونجا پخش شده بود من 

 رفت..من  

 چکارکنم ?من بدون اون چطور زندگي کنم? 

ازش محروم بودم، گرفت   من   مامان اومد نزديکمو سرمو توي آغوش گرم مادرانش که

 وهردو رو ي 

آغوش مادري که چندسال   زمین نشستیم..از ته دل گريه میکردم..شايد حداقل توي 

 ازش محروم 

 بودم آروم بشم..اما هرچي که گريه میکردم بي فايده بود ... 
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مامان  - مامان زل زدم وگفتم سرمو بلندکردمو باچشم هاي اشکیم توي چشم هاي اشکي 

 بريم پیش آريا تورو خد ا
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نه مامان توروخدا الان بريم..من  - باشه میريم...میريم..توخوب شو من میبرمتمن-مامان 

 همین الان  

 میخوامش..میخوام برم پیشش..تنهاست .. 

از توي ساک مانتو وشلوار   باشه باشه...باهم بلندشديمو رفتیم توي اتاق...مامان  -مامان

 مشکي

حرفي حرکت کرديم سمت    رنگي همراه باشال مشکي رنگي در آورد وباهم رفتیم..بدون 

 خونه ي  

 عشقم..خونه اي که بايد تنهايي اونجا زندگي کنه..خونه  

 واسه من نداشت   ابدي..خونه ي ابدي که داخلش جايي 

آشنايي..يعني من واسه بار دوم بخاطر   يکم بعد رسیديم به قبرستان...قبرستان?چه کلمه 

 مرگ  

 عزيزم پام به اين مکان نحس باز شد?! 

میلرزيدن..انگار چیزي منو میکشوند   ودن..پاهام از تاکسي پیاده شديم..پاهام سست شده ب

 که

چشم ديدن میتونن درک   نرم..دلم خون خون بود..فقط کسايي که مرگ عزيزشونو به 

 کنن چ ي 

 مامان هم ايستاد..برگشت سمتم  میکشم..ايستادم..خدايا من چجور برم?برم اونجا? 

 من چطور بیام تااونجا -من? 

بدبختم..جوري به سرم اومده   سه خودم سوخت..مني که لحنم جوري بود که دل خودمم وا

 بود که
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 همونطور که گريه میکرد دستمو  اين وسط داشتم واسه خودم دلسوزي میکردم..مامان 

نداشت..توي حال خودم نبودم..فقط   کشیدورفتیم..گريه نمیکردم..انگار ديگه اشکي وجود 

شلوغ بود..همه اين ها بخاطر    در اينجا را همیرفتم..ايستاديم..بادقت اطرافو نگاه کردم..چق

 عزيز من 

 اومده بودن ?صداي جیغ میومد..جوري جیغ میزدن که دل 

 آدم آتیش میگرفت .. 

ونگاهم میکردن..راه رو   دست مامانو ول کردم..رفتم جلو..بیشتريا متوجه من شدن  

 بازکردن..رفتم 

قبر...من چطور  ?رفت م نزديک..يه لحظه وجودم آتیش گرفت..باديدن اون...اون 

 میتونستم ببینم  

سنگ روش نبود..فقط خاک   جلوتر..جز اون قبر چیز ديگه اي نمیديدم..قبري که هنوز 

 بود..پر از 

داشت گريه میکرد..نشستم   گل..عکس عزيزم...عکس عشقم بالاي قبربود..انگار از قلبم 

 روي 

نزديک کردم..دست زدم..به   ن..دستام میلرزيد..دست لرزونم رو به سختي به خاک زمی

 خاک 
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 تنفس میخواد ?چرا روش چ ي  خیسي که عشق من زير اون بود..اون نفس نمیکشه?اون 

میشه..چشمم به عکسش خورد..من   انداخت ن?آرياي من گرمايي هست..حتما گرمش 

 فداش 
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 بشم..توي عکس همون لبخندش که منو ديوونه خودش  

 میکرد روي لبش بود .. 

میکردم..باصداي نسبتا   سرمو گذاشتم روي خاک وبلند بلند زدم زير گريه..گريه 

 بلندي..آريااااا ا 

 تواون زيري چرا ?چرا تنها تنها..توروخدا بیا بیرون..من 

 چکارکنم بدون تو ?نامرد قرار بود منو تنها  

 .گفتي همیشه پشتمي..پس چرا پشتم  نزاري.

خالیهکن..آريا من خیلي میترسم..بیا..بیا  ?توروخداااا بلندسو ومنو از اين کابوس بیدا ر 

 بیدارم کن..اين کابوس  

 اذيتم میکنه.. 

يه دفعه اي بايد اينطور ?چي به بلندگريه میکردم...دوست داشتم بمیرم..باورم نمیشه..چرا  

 میشد 

ولي  ?يعني بگم همه چي الکي سرم اومد?من ازش گذشتم فقط بخاطر اينکه زنده بمونه  

 الان چي 

 وبي فايده بود ? 

 ي میکشم..بیااااا توروخد ا دارم چ  آريااااااااااااااا چرا اخه...چرا نامرد...بیدارشو..بیا ببین -من

گريه میکرد..چشم هاش سرخ    دستي روي شونم نشست..برگشتم..آتوسا بود..اونم داشت 

 بودن 

خاطره  ?اون که تازه رسیده بود آتوسا ديدي رفت -من?ديدي?حالا من چکارکنم?يعني 

 به باباش..منم تازخ رسیده بودم ... میتونم ?چي
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 آتوسا فقط گريه میکرد... 

 بگوووووو من چکارکن م -باصداي بلندي گفتم?هان?دلم 

 خونه..میخوام بمیرم..چي شد يه دفعه اي ? 

 شدت گريش بیشتر شده بود..سرشو توي بغل گرفتم وباهم  

 زار زديم .. 

تورو خدا حواست به داداشم   آتوساي بیچاره..ياد اون حرفش افتادم که میگفت(:خورشید  

 باشه اگه  

 رماتفاقي براش بیفته میمی) 

 کنم   آتوسا ببخشید..ببخشید نتونستم از داداشت محافظت -من

خورشید داداش من چه گناهي داشت توي اين اون آزارش حتي به يه مورچه -آتوسا

 نمیرسي د   دنیا?هم

 میدونم..نگو...فقط نگو..منو بدترنکن  
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سمت صدا..سمیرا جون   صداي جیغ يه نفربلندشد..نگاه کردم..آتوسا هم برگشت 

 بود..کنارش پانت ه 

بلندشم..نمیخوام ازاينجا دور   آ ومامانش بودن..داشتن میومدن اين سمت..نتونستم 

 شم..فقط بايد  

 حرف ها هستم   واسه حرف هاشون خودمو آماده کنم..هرچند که سزاوار اين 

 تنهام..حتي نمیگن زنش چي  نزديک شد..همه رفتن دورش..بازم من  سمیراجون باگريه
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میکشیدسمیراجون وپانته آ تاچشمشون به ? يعني چون طلاق گرفتیم همه ازم دور شدن? 

 من افتاد چشم هاشونو ريز کردن..سمیراجون اومد سمتم 

 تواينجا چه غلطي میکني -وباخشم گفت ? 

اون لحظه اي که  -اهمون میکردنسمیراجو ن سعي کردم آروم باشم وچیزي نگم..همه نگ 

 میکردي  دنبال خوش گذرونیت بايد فکراينجاشو   لگد زدي به زندگیش ورفتي 

 اين کاراش برنمیدار ه  ديگه صبرم تموم شد..اين بااينکه پسرش مرده بازم دست از 

 بلندشدم وروبه روش ايستاد م  

زندگیمو ول کردم ورفتم واسه اين   چرا توهین میکنید-من?چرا نمیخوايد بفهمید? من اگر 

 بود که

گذشتم..حرف ها وتهمت هاي   اين روز نرسه..من سه سال تمام زندگیمو ول کردم..از همه  

 شمار و 

 شنیدم ودم نزدم..عذاب کشیدم فقط بخاطر اينکه اين روز  

 نرسه..اما..اما بعدها...بعداز سه سا ل

بود..يه دفعه اون..اون   آريا اومد..نتونستم ردش کنم..اون هنوزم مرد من وپدر بچم 

 سرراهمون سبز 

خون ديدم..شما نمیفهمید من   شد..هدفش من بودم اما...نمیدونم چي شد که اونو غرق در 

 چي 

هنوزم توي گوشم داره هرلحظه   میکشم..من اون لحظه رو به چ شم ديدم..حرف اخر آريا 

 تکرار
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رويات فقط اونو کنار اين دختر   میشه...تو نمیفهمي..میدوني چرا?ونکه تمام عمرت توي چ

 به پانته آ اشاره کردم  میديدي

عروسمه..فقط به فکرخود خواهي   حتي نخواستي يه روز بامن خوب باشي..نگفتي اين -من

 روکردم سمت بقیه..همه بودن  خودتون بودين..از همتون متنفرم  هاي

 ه آاول به پانت 
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کردي تا ماجداشیم درحالي   _ توهم خودخواه بودي..توهم توي زندگي مابودي..هرکاري 

 ماروبدبخت میکردي  که داشتي

ببین..ببین   _ وبعد از اون به مازيارلعنت به تو..اون روز گفتي همه چیزو درست میکني..اما  

 وبعد مهسا  نابود شدم 

ببخشم..من زماني که بهتون نیاز   _ بااينکه عذاب کشیدي اما توروهم هیچوقت نمیتونم 

 ودرآخر ماما ن   نبوديد  داشتم

 _ مامان..میدوني که يه دختر نیاز داره که مامانش باهاش 

 همدردي کنه و ياريش کنه وبهش بگه  

ي از خونت  چکارکنم..تومنو کرد  چکارکن وچکارنکن..من تجربه اي نداشتم..نمیدونستم  

 خاطره کو - من خورشي د- مامان حالا هم بگید بچم کجاست  بیرون

 توي ماشین پیش نیما -سپیده 

ديدم..دخترکم..چندروزي هست   باچشم دنبال ماشین گشتم..ديدمش..خاطره روهم 

 عزيزکم  نديدم ت
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ماشین..بدون اينکه نگاهي بي   اخرين نگاه رو به قبر عزيزم انداختم..برگشتم ورفتم سمت  

 نیم ا 

 بندازم خاطره رو گرفتم ورفتم..نیما دوست عزيز آريا 

 بود..چطور میتونم به اون هم نگاه کنم ? 

برم خونه..رفتم توي يه   نمیدونستم دارم کجا میرم..فقط میخواستم برم..نمیتونستم 

 پارک..روي 

 نیمکتش نشستم..خاطره هم کنارم..حرفي نمیزد..دلتنگش  

 بودم .. 

 خوبي مامان -من? 

 مامايي کجابودي -خاطره زد زيرگريه وگفت 
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 بغلش کردم وپابه پاش اشک ريختم   

شديم..منم دکتربودم..ببین   ..ديگه اونو نداريمش..ديگه تنها دخترم..بابات رفت -من

 شکسته  سرمامان ي

 بابا رفت مسافرت-خاطره 

چیزي  ?مگه میفهمید? مسافرت-من?آره..رفت جاي قشنگي اما ايندفه ديگه نمیاد 

 نگفت..اخه بايد چي میدونست 

بود..يه شیشه دلستر  سرمو چرخوندم که چشمم خورد به چیزي که روي زمین افتاده 

 بود..يعني 

 برم ?خلاص کنم?خاطره چي?تنهايي اينجا 
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میمونهشیشه رو برداشتم..زدمش  ?نه...نمیتونم..نمیتونم زنده باشم..بلندشدمو رفتم 

 برداشتم..گرفتم توي دستم..نگاهي به خاطره   زمین..شکست..يه تکشو 

دوست داشت دختر آرومي   انداختم..توي حال وهواي خودش بود..همونطور که باباش 

 باباش وخاطره ي باباش  بود..آرام

ماماني اگر يه روز من نباشم تومراقب  -کنارش نشستم..سفت توي بغلم فشارش داد ممن 

 خودت  

 باشه-خاطره باش..باشه? 

 لبخندي زدم..بدون اينکه خاطره بفهمه شیشه رو بردم  

 نزديک دستم..تعداد کمي از مردم او ن  

رو اومدم فشار بدم..اما   اطراف بودن..بازم همین خوبه..بیان ودخترمو ببرن..شیشه 

 نتونستم..دل 

 نیومد..من اگربمیرم يعني میرم پیش آريا ? فرقي نداره فقط 

 توي اين دنیا نباشم .. 

ز اون هم ريخت روي لباس  ا شیشه رو ايندفعه محکم تر فشار دادم..خون فواره زد..کمي 

 خاطره 

وبادست راستم گرفته   اما متوجه نشد..دست چپم بود وخاطره هم طرف راستم بود  

 بودمش..خون به

گذاشتم کنارم تا خاطره   شدت از دستم خارج میشد..سرم داشت گیج میرفت..دستمو 

 متوجه 
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بدون من میتونه بزرگ  ?خدايا  نشه..خون داشت چکه چکه میکرد روي زمین..يعني دخترم 

 خودت کمکش کن..  شه

کوتاهي کشید وباهم دويدن  .. زن ومردي که ازکنارمون رد میشدن متوجه شدن..زن جیغ 

 سمتم 

 چکارکردي باخودت-زن? 
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 ببريد  ولم کن..برو بزار تابه درد خودم بمیرم..فقط دخترمو -من

که ببرن بیمارستان..مانع شدم   خانومه خاطره رو بغل کرد وشوهرش هم اومد منو بلندکنه 

 اما 

بودم..خون از دستم همچنان   نزاشتن..بلندم کردو بادو رفتن سمت ماشین..گیج گیج شده  

 خار ج

اخرخطه..فقط خوشبختي خاطره   میرفتم..میدونستم ديگه  میشد..ديگه تار میديدم..داشتم 

 رو از خد ا 

 میخواستم همین..شايد منم روزي توي اون دنیا به عشقم  

 رسیدم.. 

چشم هام بسته شد...چشم هام به روي درد هام وبدبختي هام هم بسته شد..شايد ديگه  

 هیچوقت 

همینطور....ديگه کامل از حال رفتم   اين اتفاقات واسم مرورنشه..من منتظر آريام..اونم 

 نفهمیدم..دقیقا چیزي که میخواستم   وچیزي

 ( از زبان مهسا ) 
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نیست..وقتي خورشیدو توي اون    تازه از مراسم خاک سپاري برگشتیم..حالم اصلا خوب 

 حال ديدم 

 مقصرم..کاش هیچوقت ازش دو ر  .آره منم دوست داشتم بمیرم..وقتي اون حرفارو زد.

 نیما بهم خبر دادن که خورشید   نمیشدم..عشق باعث چه چیزايي که نشد..بعد از ازدواج با 

 نبود..تااينکه بعداز چندسال وقتي  نیست..حالم داغون شد..دنبالش کلي گشتیم ولي 

بايد اين اتفاق ها  ?!ديدمش..شکسته شده بود..دوست داشتم گريه کنم..چرا من هنوزم

شدن حالم فقط    میوفتادعاشق سپهرم..اينو هیچکس نمیتونه درک کنه..بیشتر خراب 

 بخاطر قتلي که سپهر 

به سرش میاد رو نمیدونم   انجام داده هست..سپهر چرا بايد همه چي اينطور میشد?چي 

 فقط اگر 

م..همه فکرمیکنن  دست بد  اتفاق بدي بیوفته میمیرم..من نمیتونم تک تک عزيزانم رو از 

 سپهر

وجدايي باعث بیشتر شدن علاقه    واسه من مرده مخصوصا نیما اما،نمیدونن همین دوري 

 من

میريزم..کاش همه چیز جورديگه اي   میشه..الان توي اتاق نشستم..دارم زار زار اشک 

 بود..دلم  

اما  ?یهگناه من چ?حتي سپهر پره..خورشید حتي بااينکه عشقش رفت ولي بازم پیشش بود 

 من چي 

درحالي که جلوم قرارداشت فکرش پیش يکي ديگه بودباصداي زنگ گوشیم بلندشدم  ..

 بود  وتلفن رو جواب دادم..خاله 



 

 

 

438 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

 جانم خاله -من 

 مهسا بدبخت شديم  -خاله 

 ترسیدم..ديگه نمیتونستم اتفاق هاي ديگه اي رو تحمل کن م  

  

 چي شده خاله- من 269 

 خورشید..خودکشي کرد ه - خاله 

که من میخواستم خودکشي   دستام شل شدن..خودکشي ?خورشید?خورشیدي که،زماني 

دردش از من   گريه داشت میمیرد الان خودش خودکشي کرد?کنم از زوريعني انقدر 

 بدتره که جراتش رو پید ا

که به قلبم  کردهم واسم مثل تیريه ?من نتونستم..بااينکه حتي نفس کشیدن لحظه ي بعد 

 فرو 

 میخوره،هست بازم خودکشي نکردم..اون خودکشي  

باصداي خاله به خودم اومدم وگوشي رو    کرد..چي داره میشه?چه داره به سرش میاد? 

 بله خاله -من سفت چسبیدم

رو دادم به نیما داره میارت  کجايي تو دختر..دارم میگم من میرم بیمارستان خاطره -خاله

 توفعلا ني ا-خاله نه خاله منم میام-من پیشت..حواست بهش باشه   ش  

 خاله توروخد ا -من 

درست حسابي نخورده..يکم    خاطره گناه داره..همش اذيت میشه..چندروزه غذا -خاله

 ود دارم میرم..فقط دعا کن چیزي  بهش برس بعد بیا..من ز

 نشه..خدايا..خورشیدو نگیر ازمون 

 وگوشي رو قطع کرد..اشک هام تند تند میرختند..
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 خب بازم به چشم شوهر    يکم بعد نیما هم اومد..رفتار من بانیما زياد صمیمي نبود اما 

ود..الهي  میديدمش..بعداز ازدواج حتي بهم نزديک نشدخاطره توي بغلش بود..خواب ب.... 

 خاله فداش  

 شه..باگريه رفتم از بغل نیما گرفتمش .. 

گريه میکردم وهمونطور که خواب بود باهاش حرف میزدمچرا بايد اين بالاها سراين   

 خانواده بیاد?گناه آريا چي بود?عشق?چر ا  گناه تو چیه خاله جون-من?

ر بزرگ شي..چرا بايد  بدون پد بايد خورشید اينطور زجربکشه..چرا بايد تو توي اين سن 

 زندگي 
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 خورشید به روز سیاه کشیده بشه..همیشه به خورشید  

 میگفتیم معلومه که بختت هم مثل اسم ت 

رفت..خورشیدش رو به غروب   نورانیه اما چي شد?اون الان روبه خاموشي وتاريکي 

 رفت..دار ه 

 تبديل به مهتاب میشه .. 

 مهسا گريه نکن-نیما دستي روي شانم نشست.. 

سوپ درست کردم وشیر هم   اهمیت ندادم وخاطره رو گذاشتم توي اتاق ورفتم واسش  

 گرم کردم 

میکردم..رفتم پیشش وآروم بیدارش   وژله هم آماده کردم..گريه میکردم وغذا درست 

 هاش رو بازکرد .. کردم..چشم 

 خاله جون بیا بريم غذا بخوريم -من 
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روي مبل نشسته بود..حال اونم  فتیم باهم توي آشپزخانه..نیما لبخندي زدو بغلش کردم ور

 داغو ن 

بود..برادرش رو ازدست داده بود..حاضر بود واسه آريا جونشو هم بده اما...هرکسي از يه  

 داغون شد  راهي

کردم بهش سوپ دادم..گلکم   خاطره رو نشوندم روي صندلي کنارم وآروم آروم شروع  

 میسي اله(مرسي خاله) - خاطره همه غذاشو خوردبود..با ولع  گرسنش

 نوش جانت - گونشو بوسیدم گفتم 

ريختم توي پستونکش وبغلش   رفتم وژله روهم واسش آوردم واون روهم خورد..شیر رو 

 کردم 

بیرون جايي کاردارم تو پیش   عزيزم من بايد برم -ورفتم پیش نیما...روبه خاطره گفتم

 مامايي چ ي -خاطره اب تامن بیام باش وشیرتو بخور وبخو عمو نیم ا

 مامانت هم میاد -چي بهش بگم اخه....من..

 حرفي نزد ..

 بزار منم باهات بیام-نیما 
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 نه توپیش خاطره باش..خودم میرم -من 

کردم..باماشین خودم    وبدون حرفي رفتم توي اتاق ولباس هامو پوشیدم وحرکت 

 رفتم..ماشینم  

شدم..توي مسیر همش دعا    مشکي بود..باسرعت راهي بیمارستان 312هنوز همون  

 میکردم که 
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 چیزيش نشه .. 

 ( از زبان خورشید) 

که توي    وقتي چشم بازکردم بازم مثل هرچشم بازکردني متوجه شدم 

 بیمارستانم..بیمارستان..هه 

 چه واژه اي..محلي که حتي عشقم حتي نتونست به اينجا هم  

 دونه از چشمم میچکید..بزار بريزه..بکشه..چشم هامو بستم..اشک دون ه

دکتري بود..صندلي رو کشید   باصداي باز شدن در چشم هامو بازکردم..يه زن بافرم سفید 

 کنا ر 

 تخت ونشست..بهش چشم دوختم..منتظر بودم ببینم چي  

 میخواد بگه ? 

 خانوم قاسمي..من دکتر لیلا  - دکتر

 معتمدم..روانشناس..میخوام باهاتون صحبت کنم  

 رومو ازش گرفتم..چشم به سقف دوختم .. 

 بهش فکرنکنید..بگید میگذره   میخوايد چي بگید-من?بگید بااين اتفاقات کنار بیا?بگید 

تو ونه کس ديگه اي نمیتونن    بخدا اگر میشد که تاالان شده بود..نه -کردمو گفتم  نگاهش

 حال منو 

 بفهمن..وظیفه شمااينه منو راهنمايي کنید..بله درسته ولي  

 بايدبگم نمیتونم..من نه میتونم اون 

میفهمم  میفهمم..آره سخته..من -دکتر لحظه رو فراموش کنم نه میتونم بااين درد کناربیام..

 ت
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 پس براي چي اينجايید-من? 

 نمیتونستم جلوي ريزش اشک هاموبگیرم    میخوام فقط بگم که دنیا از چه قراره-دکتر 

از ذهنمون ثبت شدن وياد   همه ما تجربه هاي ناخوشايندي داشتیم که گوشه اي -دکتر

 آوريشون 

رفتار خود انسا   اي هم بازتاب عذاب آوره..عده اي اينارو به سرنوشت نسبت میدن وعده 

 ن 

 میدونن..همه ما بااين سوال روبه رومیشويم که چرا ?بايد 

 چجور بااين خاطرات تلخ کناربیايم ? 
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 ببین عزيزم اول از همه اينکه بايد باخودت روراست 

 باشي..به اين نتیجه برسي که يادآوري ومرو ر 

اي میمونن که بعدازمدتي    خاطرات گذشته همشون آزاردهنده هستن..مثل سم کشنده 

 انسان رو ا ز 

فکرکردن..از مرور تجربه هاي   پا میندازن..بايد خسته بشي.از گريه..از غصه خوردن..از 

 گذشته..از  

ساختن حس جديدي آماده   حسرت گذشته خوردن..از افسردگي..بايد خودتو واسه 

 کني..ازهمي ن 

يه مثال واست میزنم..ادم   الان به خودت بگو که ديگه نمیخواي غصه بخوري..ببین گلم 

بگه..از چیزي که   توي اينشرايط دوست داره بااطرافیانش دردودل کنه..از غصه هاش 

 میکشه..تاخودشو 
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 وخودشو خالي میکنه..اما بعدچي  ه..يعني اينکه توي اين دردودل همه چیزو میگه آروم کن

میشهدر اخر فقط يه جمله  ?توي اين دنیاي بي رحم اين همه حرف میزني ومیزني 

 میشنوي..اونم 

ضربه میخوري..پس براي خودت   اينه که میگن(آخي..)ببین پس اين وسط تويي که بازهم 

 زندگي 

اون پدرش رو از دست دا    کن..بخاطر دخترت..باخودت بگو..بگو بعدازمن دخترم چي 

 میشه?د

 نیاز داره به مادر..مطمئن باش   مادرش روهم از دست بده چه حالي بهش دست میده?اونم 

همه چي درست میشه..هرچیزي   خوشبختي دخترت خوشبختي توهم هست..به مرور زمان 

 درزمان 

نیست...بايد همیشه واسه همه  رفتني هست واين دست انسان خودش رخ میده..هرکسي 

 چ ي

باشي شوهرت هم ازاون بالا   خودمونو آماده کنیم..به حرف هم فکرکن..تو خوشحال 

 خوشحال 

فقط تو راهت میشي اما  ?میشه..کسان زيادي هستن که اون بیرون منتظرتن..بامرگ اون ا

 بقیه چ ي 

 رو الان نگیر چون الان وقتش  چي میکشن ?طعیت پس سعي کن باهاش کناربیاي..تصمیم ق

 نیست .. 

 ديگه چیزي نگفت..منم حرفي نزدم..چي بايد  

 میگفتم ?حرف هاي اولیشو نیتونستم درک کنم..حال 
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 بخاطر دخترم بمونم..پس خودم  من خراب تر از اون چیزي بود که بشه فکرشو کرد..من  

بلندشدو از اتاق بیرون   چي? چطور بااين اتفاقات اخیرکنار بیام...دکتر بدون حرفي 

 رفت..اونم 

 میدونست که قدرت حرف زدن ندارم.. 

میکردم باصداي بلند وسعي   روي تخت غلط زدم وسرمو روي بالشت فشار دادم..گريه 

 میکردم هق 

 هق گريمو خفه کنم..من بخاطر خاطرم میمونم..گناه  

 دخترکم چیه ?د اونم بدبخت شه..از چرا باي

 بچمو اذيت میکنن..آره مثل  دست دادن پدرومادر واسه سن اون مناسب نیست..من برم 

وزندگي میکنم..بخاطر خاطره   خودم..پس بخاطر اون میمونم واين دردو به جون میخرم 

 بااين در د

 که هیچوقت فراموش نمیشه زندگیمو ادامه میدم.. 
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وشخصي وارد  توي همین حال وهوا بودم که متوجه شدم در اتاق باز شدو 

 شد..برنگشتم..صدا ي 

صداش بود گريه   گريه يه نفربلندشد..مامان بود..باصداي بلند وسوزي که توي  

 میکرد..برگشتم 

صورتش گرفته بود وگريه   سمتش..روي صندلي کنارم نشسته بود ودستشو جلوي 

 میکرد..آروم زير 

 شو صدا زدم..همونطور که گريه میکرد سرشو  لب اسم 
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 زدن ..بلندکرد ومیون گريش شروع کرد به حرف

 از روزي که بابات مرد ديگه روز خوش -مامان

نداشتم..بعدش شوهرخدابیامرز تو مرد وبعدش همتويي که داري خودتو بدبخت   

 دق میکنم..اون طفل معصومم بايد میکني..اخه اين چکاريه..من 

اوضاع..دوسال تمام منو انداختي   سه ديگه..بخدا ديگه خستم کردي..هرروز يه زجربکشه..ب

 بیمارستان حالاهم خودتو..بسه ديگه   توي 

ازاين زندگي چي بود..چرا   مامان توبگو..گناه من چیه..گناه من -بابغض توي گلوم گفتم 

 بايد منم  

توي سن من تازه طعم   شوهرم بمیره..چرا بايد توي اين سن سیاه بخت بشم..همه 

 خوشبختي ر و 

 میچشن ولي من چي ?بايد از الان هرروز برم سرمزار 

 بمونه..عزيزم..بايد حسرت يه روز خوش به دلم 

 گريه نکن قربونت بشم..من بمیرم که تو هیچیت  -مامان

 نشه..ببین چي به سرت اوردي .. 

میشد من  ?مگه من چیم ازبقیه  و به دستم دوختم..دست چپم..باند پیچي بود..چي نگاهم

 بخندم

 کمتره ? 

 باصداي مامان برگشتم سمتش .. 

 میخواي بريم خونه -مامان? 

 پیش مهسا -مامان  خاطره کجاست-من? 
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پوشیدم..میخوايد بدونید چه  ?مگه جز رنگ  حرفي نزدم..بلندشدم وبا کمک مامان لباسمو 

 رنگي 

 مشکي چیزيم واسه من قابل پوشیدن هستتا زماني که نفس میکشم عزا ?من بايد از الان 

 بگیرم..داغ عزيزم وبه چشم ديدم ..

نمیديدم..شايد راه میرفتم اما پرنده   مامان بازومو گرفته بود..توي حال خودم نبودم..جلومو  

 پیش تمام خاطراتي که با آريا داشتم بود..  ذهنم
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 مامان نگهم داشت..نگاهش   از در اتاق رفتیم بیرون..من همینجور داشتم راه میرفتم که 

کردم..روبه روي من شخصي   کردم..داشت به روبهرو نگاه میکرد..رد نگاهشو دنبال 

 قرارداشت ک ه 

اون  ? به خاطر اينکه عشقش  از زور گريه چهره پريشاني داشت..انگار اونم شکسته..اما  

 چرا 

نگفت..سپهر اگر قانون   مجازات میشه?زاون روز بهم درباره سپهر چیزي کسي بعدا

 مجازاتش نکنه  

من خودم مجازاتش میکنم..هرچند دردي که الان داره مطمئنم مثل دار طناب دور گردنش  

 آويخته  

ديدم..کاش اون گلوله توي قلب من   شده..بعداز شلیک گلوله پشیموني رو توي چهرش 

بستم چون من میخواستم   .خدايا اون حق من بود..من چشم هامو فرومیرفت..اما نرفت.

 بمیرم..دخترم 

 باآريا خوشبخت تراز بامن بود.. 
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نزديک..نزديک تر ونزديک   قطره اي از اشک سوزانم روي گونم چکید..مهسا اومد 

 تر..میخواست 

ه من  توي آغوشش..آغوشي ک بغلم کنه..دستاشو بازکرده بود بود به معني اينکه من برم 

 سه سا ل

خوب نمیکنه...صداي مامان به    پیش بهش نیازداشتم نه الان..الان ديگه هیچ دوايي درد منو 

 گوش

 رسید که براي گرفتن مرخصي از پیشمون رفت.. 

دست خودم نبود..اما محتاج آغوشي بودم که بتونه درکم کنه..يکي که بفهمه من از نبود  

 میشه میکشم..بفهمه اين درد خوب ن  آريا چ ي

رو ياد گرفته وداره وداره به   آروم آروم گام برمیداشتم..همچون بچه اي که تازه راه رفتن  

 سم ت

بستم وتوي آغوشش فرو   آغوش مادرش گام برمیداره..بالاخره رسیدم..چشم هامو 

 رفتم..دستاش 

شنیدم..منم گريه کردم..منم    دورم قفل شد..محکم منو خودش میفشرد..صداي گريش رو 

 دلم 

واسش تنگ شده بود..دلم واسه خواهرم..واسه عزيزدلممهسا میون گريش داشت منو  .. 

 بهم بفهمونه که چي میکشم  آروم میکرد..انگار میخواست 

ن وبريز بیرون..گريه کن  ک بمیرم برات..عزيزدلم..گريه کن تاآروم شي..گريه -مهسا

 ودردهاتو بريز  

 بیرون ..
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 اون میگفت وشدت گريه من بیشترمیشد..

خاک سیاه نشستم..ديدي بچم بي    مهسا ديدي چي شد-من?ديدي بدبخت شدم ?ديدي به 

 پد ر

 نمیاد..من بمیرمم نمیاد..اونو ازم   شد..ديدي مرد..ديدي رفت..ديگه نمیاد..من هرکارکنم 

بس  ?مگه میشه?وقتي به اون گرفتن..هیچکس درکم نمیکنه..همه میگن بسه..من چجور  

 کنم 

دراز کشیده بود،فکرمیکنم   صحنه که عزيزم دلم مظلومانه باچشم هاي بسته روي زمین 

 میخوام 
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فکرمیکنم جگرم آتیش   بمیرم..وقتي به آخرين جمله اي که ازدهنش خارج شد 

 چي میگفت ?  میگیره...میدوني

 بگو..هرچي میخواي بگو -مهسا

 گفت دوست دارم..مهسا گفت دوست دارم..آرياي من  -من

 تا اخرين نفسش منودوست داشت ... 

 ديگه نتونستم بیشتر ادامه بدم ولیز خوردم روي زمین..اين  

 درد تمومي نداره .. 

زد..چشم هايي که درياش  مهسا کنارم نشست وباچشم هاي اشکي توي چشم هام زل 

 شده بود ..  طوفان ي

شد..عزيز من تورو بدبخت   من میفهممت!!میدوني چرا -مهسا?چون عزيز من يه قاتل  

 کرد..عزيز  
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داغشو به چشم ببینم..حالا من بايد   من عزيزتورو کشت..خورشید..حالا من بايد بشینم که 

بايد ببینم ودم   بشینموببینم که اونو شکنجه میدن..میدوني بايد من 

 چکارکنم ?نزنم..چرا..چونکه

 شوهردارم..ولي فقط خدامیدونه که حال منم مثل توهست ..

 هم سرشو توي آغوش کشیدم وگريه کرديم با..

* * * * * * * * *  

به اجبارخودش..خاطره هم   يک هفته گذشت..توي اين يک هفته خونه مامان بودم..البته  

 پیشم 

اومدم وديگه تااين حد بامهسا    بود..مهسا بهم سرمیزد اما بعدازاون جريان کمي به خودم 

 وماما ن 

زياد گريه نمیکردم اما همش   صمیمي پیش نرفتم خودشونم متوجه شدن..به خاطر خاطره 

 توي  

روزبه روز داره عصبي   حال وهواي خودم بودم..از سپهرهم هنوز خبري ندارم..مهسا  

 ترمیشه..انگا ر

 سپهرو نمیبخشم..حتي  منتظره..اونم مثل من منتظر اتفاق بدي هست..من هیچوقت 

 میدونه که من چقدر به سپهر گفتم بیاد   بخاطرمهسا..مهسا 

 پیشش وسپهرقبول نکرد..پس کس ي 

واسه صرف نظرکردن شکايتم حق دخالت ندارهالان صبح هست..از وقتي بیدار شدم روي  ..

 وتوي حال وهواي خودمم..خاطره هم    تخت نشستم 

 ه ازاينمیخوابه..نمیخوام حداقل ديگ کنارم روي تخت خوابه..شب ها کنارم ودر آغوشم  

 نکردم..مامان میره..اما ديدم مامان  جداشم..صداي زنگ خونه به صدا دراومد..توجه 
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کردم ورفتم دروبازکردم..يه    نرفت..بلندشدم ورفتم بیرون..مامان حمام بود..چادرو سرم 

 پستچي 

 بود .. 
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 بفرمايي د -من 

 سلام..خانم قاسمي-پستچي ? 

 بله خودمم -من

 داريد..اينجارو امضاکنیديا نامه -پستچي..

زندان بود..يعني کي توي   امصا کردم وپاکتي به دستم داد...پستش رو خوندم..آدرس 

 زندان 

 هست? 

 به نام کسي که عشق را بوجود آور د  پاکت رو بازکردم...بااين مطلب شروع شده بود: 

 خیلي سخته ازکسي که بي نهايت دوسش  

 فکرشونمیکردي، رکبداري،عاشقشي،کسي که  

 س   بهت خیانت کنه ازدو  بخوري...کسي که ازچشاي خودتم بیشتربهش اعتمادداشتي 

تارموشو باکل دنیاعوض کني   داشتنت،ازاعتمادت سواستفاده کنه کسي که حاضرنبودي يه 

 نامردي کنه  بهت

سخته بعدمدتهابفهمي کسي که ادعامیکرده تنهاست وهیچکسي ديگه اي توزندگیش  

 وفقط باتوبوده،توتموم اين مدت داشته بازيت میداد ه   وفقطنیست 

 خیلي سخته خیلي سخت ... 
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آوردم..میدونم چیا که نکشیدي   سلام خورشید من..منو ببخش..بخدامیدونم چي به سرت 

 طي اين

 چندمدت..خورشید هرچقدر بگم پشیمونم کم 

 گفتم..من...اون لحظه هدفم توبودي..میخواستم  

نمیدونم چي شد..ديوونه شدم..تمام   من باهیچکس ديگه اي نباشي..اما  توروبکشم که جز  

 علاق ت

ماشه لعنتي روکشیدم..من گفته   نسبت به آريا به ذهنم اومد وکنترلمو ازدست دادم واون 

 بودم که

حال من ازتوبدتره..اونروز    ناراحتي تو منو میکشه..نمیخواستم اينجور نابودت کنم..الانم 

 پلیس منو 

دستگیر کرد..اينجارودوست ندارم..چون از تودورم..ولي شکنجه اي که دارم میکشم از دار  

 وشلا ق 

 ببخش..من آماده مجازات  وهمه چي بدتره..دارم میمیرم..نمیخواستم بشکنمت..منو 

دوست داري وبه من میگفتي که   هستم..میدوني..يادم به اون روز افتاد که میگفتي شوهرتو  

 برم 

میدادم..مهسا هم الان داغونه..میاد هرروز  سا عاشقم بود..کاش به حرفت گوش بامهسا..مه

 صب ح 

مهسا رو انتخاب میکردم..پاکي   يواشکي حالمو میپرسه از نگهبان ها..خورشید کاش من 

 مهسا
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 میسوختم،بهش جذب شم..ولي..ولي  باعث میشد حتي مني که از تب داغ عشق سوزان تو 

گذشت..انتخاب من همیشه توبودي..منو ببخش..نمیدونم چي بگم..يه بغضي توي گلوم  

 گ   داره چن 

 تاآخرين نفسي که میکشم..سپهر  میزنه که فقط میخوام بمیرم..منوببخش..دوست دارم 

افتاد..اون روز  ?چرا?چ ه نامه ازدستم افتاد..روي زمین نشستم..يادم به اون روز 

 نحس..پشیمون ه 

آرياهم گفت...واي آريا بسه   فايده?ي پشیموني اون عشق منو برمیگردونهيعن?گفت 

 دوست دارم ?

 دادن جونم هم بايد شکنجه   ديگه..من هیچوقت سپهرو نمیبخشم..حتي به قیمت ازدست 

 چت ه -مامان   باصداي مامان برگشتم سمتش بشه..همونطور که زندگي همه رو سیاه کرد.. 

 هیچي نیست -من 

توي اتاق..خاطره بیدار شده بود..کنارش دراز کشیدم..دخترک  بلندشدمو رفتم 

يه نفردم  -مامان در بازشدو مامان اومد داخ ل  من..توچقدر سختي کشیدي..من..عزيزک

 کي ه-من  در کارت دار ه

 نمیدونم..يه خانم مومني هست - مامان 

 بلندشدم ورفتم از سمت در..خاطره هم با مامانم رفت که  

 دست وصورتشو بشوره.. 

بود..اين همون زني هست که   درو بازکردم وچشم به زني دوختم به درانتظار من ايستاده 

 همانن د 

 مهسا منتظر چیزهاي غیرمنتظره اي هست .. 
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..توي اين سن  بي تقصیره خورشید دورت بگردم..رحم کن مادر..پسرم - مامان سپهر

 بدبخت

شد..نزار توي اين سن داغش به دلم بیوفته..نزار پسرم از دستم بره..نزتر بخاطر علاقهراي  

 که 

بچم..بمیرم وروز هاي بعدو   توداشت اينجور تاوان بده..براي اولین بار عاشق شده بود 

 نبینم 

 گريه میکرد ومیگفت..منم همراهش گريه میکردم 
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رفت ازدنیا..هنوز چندروز   پسر شما فقط- من?آريا چي?یني که داشت اونم توي سن پاي

ديد..منم داغ    نشده بودبچشو ديده بودرفت..اونم حقش نبود..مادر اونم داغ پسرشو 

 باچشم  شوهرمو ديدم..اما من

کاري که کرد رو داره از راه   پسرمم ديد..الان بخدا داره زجرمیکشه..تاوان - مامان سپهر

 پس میده   پشیمون ي

 پشیماني فايده نداره..منم پشیمونم..ازاينکه برگشتم  -من

 پیشش تاپسر شما تهديدش رو عمل ي 

م  سیاه بخت شدم..منم حال  کنه..خانم رادمهر بخدا منم بدبخت شدم..منم توي اين سن 

 بده..ولي 

ديدم گفتم نمیبخشمش..از   باور کنید اينطور به اون بدمیکنم..پسر شمارو از روز اولي که 

 چندسا ل 

 پیش زندگي رو واسم زهرکرده بود.من نمیتونم  
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میکرد..نمیتونستم کاري   روي زمین نشست..زانو زد..گريه میکرد..زجه میزد..التماس  

 کنم..رفتم توي  

 اتاق ومامان رفت پیشش .. 

اما نمیتونستم..پربودم..حتي    کلي گريه کردم..سپهر هرچقدر هم از چشم بقیه خوب بود 

 بامرگ 

 سپهر هم باز آروم نمي گرفتم .. 

سرکردم..بايد میرفتم زندان..از   بلندشدم ورفتم سمت کمد..تیپ مشکي زدم ويه چادر هم 

 اق که ات

بود..بهش گفتم که دارم   خارج شدم،مامان سپهررفته بودو مامان هم روي مبل نشسته 

 میرم جاي ي 

بیست دقیقه اي رسیدم..به   ومنتظر حرفي ازجانبش نموندم وزدم ازخونه بیرون..حدود 

 سختي وار د 

  اونجاست..داشتم میرفتم سمت کسي  شدم..باورم نمیشد اومده بودم جايي که قاتل شوهرم 

 که

 همه کسمو ازم گرفت .. 

توي مکان مورد نظر..روي   حدود ربع ساعتي منتظر موندم تا وقت ملاقات رسید..رفتم  

 صندلي 

 شیشه ظاهربشه..بالاخره    نشستم..سپهر الان قرار بود روبه روي من وپشت همین 

 رسید..سپهراومد..ريش هاش بلندشده بود..صورت آشفته  

 تر شده بود اي داشت..انگار که رنجیده .. 
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بدون حرکتي نشسته بود   گوشي رو برداشتم وگذاشتم روي گوشم..اما سپهر همونطور 

 وبهم خیره 

نگاهش کنم..دوست داشتم ازش    شده بود..داشتم زيرنگاه هاش آب میشدم..نمیتونستم 

 بپرسم 

ونگاهش کردم..اشک توي چشم    چرا?ولي چیز قانع کننده اي نمیشنیدم..سرمو بلندکردم 

 هاش

به خوبي نمايان میشد..چرا او   حلقه زده بود..سیب گلوش بالاو پايین میشد..حال پريشانش 

 داشت گريه میکرد ? ن
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 میدونستم میاي  -سپهر گوشي رو برداشت..گذاشت روي گوشش  

میان التماس میکنن تا از   دلیل نامه هايي که میفرستي چیه-من?دلیل اينکه خانوادت 

 شکايت 

 هیچ..آريا هم هیچوقت نمیبخشتت ..بگذرم چیه?به نظرتو میشه من تورو ببخشم..من که 

بدم که سالها عاشقته هنوزم   میدونم..میدونم..دلیل نوشته نامه اين بود که نشون  -سپهر

 چشم به 

منتظرته..دقیق مناظراين لحظه بودم   در زندان دوخته تابیان بگن کسي که دوستش داري 

 ولي بايد 

بده..اومدي تا بدترش کني..اومدي تا   منتظر سرزنش ها باشم..توکه میدوني جال من خیلي  

 بیشتر  

 شکنجم بدي ? 
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ها  ?تو زندگي همه رو نابود کردي..دوس ت خفه شو..فقط خفه شو..چجور میتوني اينا  -من

 روبگي ?ن

 ازم هرکاري میکردي..آريا رو   داشتنت اگر واقعي بود واسه اينکه من خوشبخت باشم 

 نمیگرفتي..اونقدر بد به سرم آوردي که روزي صدبار بابت  

 وجودم توي اين دنیا لعنت میفرستم .. 

نبود..نمیدونم چي شد..يه لحظه   من گفتم که هدف منم اين -صداشو کمي بالابردو گفت

 کنترلمو 

پشیمونم..پشیموني که من دارم داره   ازدست دادم واون لعنتي رو کشیدم..خورشید بخدا 

 نجم  شک

 میده..باور کن ازاينکه میبینم حال تو داغونه بیشتر عذاب  

 میکشم .. 

اشک میريختم..گوشي روي    گوشه ي چادرمو بادستم گرفتم جلوي صورتم وآروم آروم 

 گوشم بود  

 وحرف هاي سپهربه گوشم میرسید اما نمیتونستم گريه 

 نکنم .. 

عذاب روبچشي..کاري میکنم   خورشید سرتو بلندکن ...بیا بامن..نمیزارم ديگه رنگ  -سپهر

 فراموش کن ي  اونو 

توخودتم میفهمي چي داري بااين حال بازم داري حرف  -باصداي تقريبا بلندي گفتم

 میگي ?هاي
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مت راهي میشي..اونجابرو   چرت خودتو میزني..مرتیکه تو تاچند وقت ديگه مثل عزيز 

 اين  تمام

عاشقت بود هنوزم داره هرشب از   حرف هارو به اون بزن نه به من..کسي که سالها پیش 

 اينکه

تو آرياي منو کشتي..اون دست   تواينجا زجرمیکشي،از درد وغم دق میکنه..چرا حالیت 

 نیست قاتل ?ت

نگذره..توي اون دنیا تاوانشو پس   بشکنه..قطع بشه..زندگیمو خراب کردي..خدا ازت 

 میدي 

حرف میزدم واشک میريختم.با    صدام ديگه زيادي بلندشده بود..ايستاده بودم وبلندبلند 

 مشت 

عذابي که میکشیدم   میکوبیدم به شیشه وباصداي بلند از نامردي هايي که کردو 

 میگفتم..سپهر فقط 
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متنفربودم ولي باوجود گريش   نگاهم میکرد واونم آروم اشک میريخت..من ازش 

 مخصوصا گريه يه

بیرون..اما من همچنان جیغ   مرد حالم بدتر میشد..نگهبان هاي زن اومدن ومنو بردن 

 میزدم وبد 

میکردم که ناگهان،چشمم   وبیراه میگفتم..وقتي دورتر شديم ساکت شدم وفقط گريه 

 توجفت 

 چشم هاي مهسا قفل شد .. 
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بود..ايستاده بود وداشت به گريه هاي   اونم مثل من چادر سرکرده بود..چشم هاش قرمز 

 من نگاه 

سريع نگاهشو گرفت   میکرد..باديدنش گريم بند اومد..خواستم برم سمتش که 

 ورفت..ناراحت ي 

یرون نشستم  بیرون..روي نیمکت هاي ب هاي مهسا منو به کشتن میداد..از اون مکان رفتم 

عزيزشون بودن  ?و اشکريختم..چه کساني بودن که باخوشحالي منتظر ديدار عزيزمو بايد 

 ولي من چي 

سیخ میشه..بلندشدمو رفتم   جايي ببینم که انسان باشنیدن اسم اون منطقه مو به تنش  

 سمت 

بله ماما  -من باصداي مامان برگشتم  خونه..وقتي رسیدم خونه،داشتم میرفتم داخل اتاق که 

 ن 

 زندان بودي -مامان? 

 آره چطور مگه -من? 

 بدبخت شد حالاهم ولش کن   رفتي اونجا زلزله به پاکردي-مامان? نرو اونجا..پسر مردم 

اق سرم اومد به چشم  همه اتف تقصیرمنه-باصداي بلندي گفتم?من انداحتمش زندان?اين 

 نديدي 

بسه ديگه..بسه..پسر مردم امروز دادگاه  -حالا نشستي واسه يه قاتل دلسوزي میکنیمامان? 

 داشت..حکمش میومد..مهسا رفته اونجا 
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میشنیدم نه به چیزي   يه لحظه همه دنیا واسم به سکوت تبديل شد..نه چیزي 

م..دادگاه..مهسايعني مهسا واسه  مامان خیره شده بودم..سپهر..حک  فکرمیکردم..فقط به 

 نه..چراانقدر زود ?همین رفته 

 بود?میخواست واسه آخرين بار ببینتش? 

 میکرد اهمیت ندادم..با دو میرفتم  سريع از در زدم بیرون وبه مامان که مدام داشت صدام  

رسیدم،با سرعت زيادي حرکت   سرکوچه..سريع تاکسي گرفتم ورفتم سمت زندان..وقتي 

 کردم 

 خودش..صداي جیغ به گوش    سمت داخل..وقتي رفتم داخل،توي راهرو غلغله اي بود واسه 

گوششون رسیده بود..رفتم   میرسید..صداي زجه..انگار کساني بودن که خبربدي به 

 جلوتر..ازبین  

نشسته وبه زني که درحال جیغ   وجه شدم مهسا تک وتنها روي نیمکتي مردم رد شدم..مت

 زدن و 

  

281  

زن..اون زن مادر سپهربود..چرا   زجه زدن بود نگاه میکرد..رد نگاهشو دنبال کردم..اون 

 داشت گريه  

چنگ زد..از کسي که کنارم    میکرد?چرا داشت خودشو میزد?ناخواسته بغضي توي گلوم 

 پرسید م  بو د

 اتفاقي افتاده -من? 

 میشه پسر بیچارشون حکم اعدامش اومده..فردا صبح اعدام -زن
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پايان  ? سپهر..سپهري که واس ه چي داشت میگفت?اعدام?باورم نمیشد..عمرسپهر هم به 

 رسي د

 عشق ممنوعه اي که داشت زندگیش نابود شد..دلم  

 گرفت..هرچند بخاطر مرگ عزيزم ازش کینه 

تراز همه مهسا..چیزي که قراره    داشتم اما مرگ شخص ديگه اي واسم سخت بود..سخت 

 مهسا

سپیده ومازيار ايستاده   بکشه..نگاهش کردم..هموز توي همون حال بود..کنارش 

 بودن..سپیده 

میريخت..ياد لحظه ي خاک   داشت مهسا رو آروم میکرد ومازيار هم آرام آرام اشک 

 سپاري آري ا 

برگردم باصداي يه   ن روز هم حال همه آشفته بود..همین که اومدم  افتادم..او

 نفرايستادم..حرفي که 

حرف هاي نا مکررش گوش   زد مانع برداشتن گام بعديم شد..ايستادم اما برنگشتم..به 

 دادم د م 

شدم..گوشه چادرمو توي   نزدم..دوباره من جلوي همه دربرابر کس ديگه اي کوچیک 

 م سکوت اختیار کنم وسعي کرد مشتم فشردم 

سیاه کردي..کاري کردي که  کجا آشغال- مادر سپهر?خدا ازت نگذره..زندگي پسرمو 

 خودش منتظر 

 مرگش بود..من بدون اون چکارکنم ?وقتي نمیتوني زندگیتو  

 جمع کني چرا وارد زندگي بقیه میشي ? 
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نگاه ونچ نچ  من بودم که زير  هنوزم داشت حرف میزد..هنوزم داشت توهین میکرد..واين 

 کردناي 

دهن باز کنه ومنو   مردم درحال آب شدن بودن..دوست داشتم اون لحظه زمین  

 ببلعه..تحمل او ن 

پچ دوگوش هم بودن،به گوش   حرفا واسم سخت بود..صداي آرام مردم که مثلا درحال پچ  

 میرسید

 که داشتند از پستي وبدي من صحبت میکردند.. 

اين لحظه ها..مرور   کت کردم سمت بیرون..بازم  نتونستم بمونم اونجا..سريع حر

 خاطرات..يادم به

سمیراجون افتاد..اه سمیراجون کجايي که ببیني چقدر دلم واسه سرزنش هات تنگ  

 شده..دلم  

منو آروم کنه ومن ازداشتن   میخواد دوباره بیاي ودعوام کني واين آريا،پسرت باشه که 

 چنین 

 شوهري خداروشکرکنم .. 

 تنهاشدم..حتي تنهاتر از قبل   ازاينکه کسي هست که مثل کوه پشتم باشه..من 
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مسیر رو حرکت کردم سمت   از زور گريه نمیتونستم پیش روم رو ببینم..پیاده اين همه 

 خونه..پاهام 

رفتم واسم زود گذشت چون من   دردگرفته بود اما بازم میتونستم راه بدم..مسیري که راه 

 توي اين  
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جسم منه که اينجا درحال    نیا نبودم...بعداز مرگ آريا روح منم همراهش رفت..اين د

 شکنجه شدنه  

 رسیدم خونه..بي صداوارد شدم..مامان داشت باتسبیح  

صلوات میفرستاد..متوجه اومدنم شد اما باديدن وضعیتم حرفي نزد..منم بي سرو صدا   

 اتاق..خاطره خواب بود..گونشو بوسیدم رفتم داخل 

 وبعدازعوض کردن لباس هام رفتم وکنارش روي تخت دراز  

 کشیدم .. 

 سمیراجون هم شکايت کرده  مرگ سپهردست من نبود..درسته من شکايت کرده بودم اما  

مهساکن..بهش صبربده..نزار   د..واسه همین جرمش سنگین تربود..خدايا خودت کمک بو

 داغون بشه اونم

داره چکارمیکنه روخدا   صبح بشه..مهسا الان 2حالم دگرگون بود..منتظر بودم ساعت 

 میدونه..تاخود 

خوابم برد..همین که چشم   بود که 5صبح بیدار موندم..خوابم نمیبرد..ساعت هاي طرف 

 روهم

وحشت زده پريدم.از ترس   گذاشتم باصداي کسي که درحال گريه کردن بود،از خواب  

 سريع رفتم 

  میکرد وهمچنین دعا میکرد  توي سالن..مامان بود..روي زمین نشسته بود وداشتم گريه 

 چي شده مامان -من

اون پسره..سپهر..اعدام  - گفت  مامان نگاهي بهم انداخت،سپس روشو ازم گرفتو باگريه 

 ین شد هم



 

 

 

463 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

وبانیش نگذره..هرکسي از يه طريقي   پنج دقیقه پیش..اون بنده خدا هم رفت..خدا از باعث 

 مسیربدبختي شد  وار د

اونم  ?همه رفتن?خدايا نفربعدي  ديگه نمیفهمیدم مامان چي میگه..چي میگفت ?سپهرهم 

 کیه ?ديگه کدوم عاشقي مونده که نابود شه  مرد?رف ت

 چیزو به چشم بیخیالي میديدم روي زمین نشستم..همش تقصیرمنه..تقصیر مني که همه 

 کردم..دوتا مادر وبه خاک سیاه  هست..من باعث مرگ سپهر وعزيزم شدم..مهسا رونابود 

شدن هستن..آريا..دلم برات   نشوندم..وکساي ديگه اي که از غم دوري درحال هلاک 

قطع امید کردي   کن..بگو روزي که نسبت بهش   تنگشده..بیا..بیا بغلم کن..آرامم

 میرسه..روز توهم 

دارم..نیازدارم کسي باشه واز   خواهدرسید..بیا وکمي بهم امیدبده..فقط نیاز به دلخوشي 

 رنگارن ي 

هستم کاملا بي روح هست..به کم   اين دنیا برام بگه..فضاي زندگي ومکاني که من درونش 

 تنوع  
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مونسي که بهش نیاز دارم..همون   دوست دارم بزرگ بشه وبشه همون نیازدارم..دخترم..

 ناآشنايي  که حتي معنیش رو هم نمیدونم..مونس? !مونس يچه کلمه ي 

 اشک ريختم..بي صداگريه   بلندشدمو رفتم توي دستشويي..کف زمین نشستم وزار زار 

کنم..گريه واسم تکراري بود.چیزي که   میکردم..برام مهم نبود کجام فقط میخواستم گريه 

 همچو
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هیچوقت نخواهم از اين گريه رها   شخص معتاد،معتادش شده بودم..شايد میدونستم که 

  بگو مامان چکارداشت ي-من  توچرا گريه میکني-مامان? باصداي مامان رفتم بیرون بیابم

 اومد ه بیا اين واست-مامان

اتاق رفتم..خاطره هنوز   ونامه اي رو جلوم گرفت..نامه رو ازدستش گرفتم وبه سمت 

 خواب  

 بود..روي میز نشستم ونامه رو بازکردم..از زور کنجکاوي  

 حتي نگاه هم نکردم ببینم کیه ! 

 شروع کردم به خواندن : 

دوقدم...زود   ودي دست در دست وشبي بازتويارم ب( نفسم .کاش هم اينکه توکنارم بودي  

ياد آن شب!!! چه شبي بود   من تورا صید شدم ؟ياتو شکارم بودي؟  بیا ..بي تو گلم دلتنگم 

 من اشک شدم ازسردوشت جاري  سربه بالین هم وتو غم گسارم بودي که مابي وقف ه

  من زلیخاشده ام ..مست دوچشمت اي عشق به! چه زيبا ..نفسم ..تو هم دچارم بودي!! 

 شعرچشمان توگفتم ..توشعارم بودي  
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بیقرارت  قاب تصوير تو...دل...اي که بهارم بودي  يوسف قلب خرابم شده ايي مي داني ؟ 

 شده ام باز بیا... .دلتنگم 

 وکاش...هیچ ولش کن   عشق من کاش هم اينکه...تو کنارم بودي!! 

ترمیشم..همیشه دردم   اين نامه رو دارم الاني مینويسم که هرلحظه به مرگم نزديک 

 ازدوري تو بود  
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چه فاصله اي..فاصله اي درحا    وسعي داشتم اين فاصله رو ازبین ببرم..اما نگاه کن ببین چي 

 شد?!ل

بردنش وجودنداره..دلم   بوجود آمدن هست که ديگر کاري يا راهي واسه ازبین 

 خیلي هم  گرفته..

روز توچشم هات نگاه کنم   گرفته..میدوني دوست داشتم حتي يه روز دستتو بگیرم..يه 

 وجز غم  

وعشق نبست به کس ديگه اي،چیز ديگه توش باشه...نسبت بهم حس تنفر وجودت رو فرا  

 نگرفته

 باشه.بهم آرامش بده..درد چنديدن سالمو واسه لحظه اي  

 ف کوتاه آروم کنه..ولي حیف..حی... 

بفهمي عشقي که نسبت بهت   دارم میمیرم خورشید..کاش میشد درکم کني..کاش میشد  

فراموش کني..دلم   دارم ذر هاي کم نمیشه..کاش میشد بیاي..کاش میشد گذشته رو  

بشم..اين   میخواد بمیرم..حتیديگه نمیتونم منتظر دوساعت ديگه که زمان مرگم میرسه 

 نامه رو نوشتم نه براي اينکه 

زندم در برار عشقي که نسبت   عذاب بکشي،براي اينکه بفهمي من تاآخرين لحظه اي که  

 دلم جوانه زد،زانو خواهم زد  به تو در 

میفهمیدم..مراقب خودت باش   توهیچوقت براي من نبودي..کاش اينو زودتر ازاين ها 

 خورشید 

 هات جسم نحیفم توي گور بلرزه.بزار حداقل بدونم بدون من  خانم من..نزار بخاطر گريه

 راحتي..سپهر ) 
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  نفربعدي..بلندشدمو رفتم پیش مامان  سرموگذاشتم روي میز وگريه کردم..بازم مرگ 

 مامان مهسا کجاس ت-من

  من میرم پیشش-من باهاش بره  نگار گفت رفته دارالرحمه..تنهارفته..نزاشته کسي - مامان

 نرو..ولش کن - مامان
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 وبزار من واسش انجام بدم   مامان اون الان داغونه..کاري که ديگران واسم نکردن  -من

وبدون حرفي وارد اتاق شدم..چادرمو پوشیدم وبعداز بوسیدن گونه دخترگلم رفتم  

 مامان مراقب خاطره باش- رونرو به مامان گفتمبی

بیرون..تاکسي گرفتم وبه سمت   جوابي از جانبش نشنیدم..بیخیال شدم واز خونه زدم 

 دارالرحمه 

 رفتم. 

بارديگري وبراي کس   وقتي رسیدم نمیدونستم بايد کجابرم..باورم نمیشد من براي 

زيادهم شلوغ نبود   ديگري اينجااومدم..کلي رفتم جلو..ديگه به آخراش رسیده بودم.اونجا 

 اما بازم نمیشد به

واطرافمو نگاه کردم..بادقت    راحتي پیداشون کرد..صداي گريه به گوشم رسید..برگشتم 

 درحال 

 خودشه...رفتم  هست..پس   نگاه کردن بودم که متوجه شدم اون سمت جمعیت شلوغ 

 اونطرف..شلوغ بود اما نه به اندازه شلوغي اون منطقه اي که عزاداري عزيزدلم بود..دلم  

 گرفت..چقدر اين محل عذاب آوره .
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مهسا..مادر سپهر حالش بدشده بود   با چشمم دنبال مهسا میگشتم که همه رو ديدم جز 

 وداشتن 

بینن..میدونستم چیزي جز سرزنش  منون  بادش میزدند..چادرمو کشیدم جلوتر تا يه وقت 

 پراندن در انتظارم نیس ت  وتکه 

 مهسا...به مهساي عزيزم..به   همین که سرمو چرخوندم سمت ديگه اي چشمم افتاد به 

نشسته بود وبه يه نقطه اي   خواهرگلم..چقدر شکسته شده بود..روي نیمکتي تک وتنها  

 خیره شده  

 همین که کنارش نشستم متوجه  بود..حرکتي نمیکرد..رفتم سمتش..متوجه اومدنم نشد اما  

 شد...سرشو چرخوند ونگاهي بهم انداخت..اما سريع روشو ازم گرفت 

دراون حالت از دورهم میشد    نمیتونستم حرف بزنم..حال مهسا افتضاح بود..حتي ديدنش 

 تشخیص

چکید..دست گذاشتم روي دستش   شمم داد که چجوريه..قطره ي اشکي از گوشه چ 

 مهسا -گفتم وبابغض

 کي هستي -زمزمه کرد بدون اينکه نگاهم کنه دستشو برداشت وآروم زير لب  

- بازم توي همون حالت جواب داد چ ي-متعجب شدم از شنیدن اين حرف..باتعجب گفتم 

 نمیشناسمت..برو 
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 اما-من.. عوضي..برو..نمیبیني..نمیبیني چي به سرمون اومدبرو -مهسا 

بر ووبلندشد ورفت طرف طرف ديگري..به  -با تحکمي که توي صداش موج میزد،گفت

 کردم..رفت وگوشه اي زير درخت کمي دورتر   رفتنش نگاه 
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جلو..جلو وجلوتر..باديدن اون قبر با   از قبرنشست..ناخواسته کشیده شدم سمت قبر..رفتم 

 ک  خا

عکس سپهربود..به جاي صداي   ترومعطر صحنه مرگ آريا جلوي چشمم میومد..اما اينجا  

 جیغ 

سپهري که واسه رسیدن ب  سمیراجون صداي جیغ مادرش بود..باورم نمیشد..يعني 

 سپهرم رفت ?ه

 من پدر بچمو کشت هم رفت ? 

 نتونستم اونجارو تحمل کنم..هواي اون منطقه فقط مانع نفس  

 کشیدن میشد .. 

اونجا..نخواستم خارج   خواستم ازاونجا خارج شم..اما،،،يه لحظه نتونستم بگذرم از 

 شم..چرابايد

 چقدر يه لحظه دلتنگش شدم    من بیخیال رد بشم..اينجا...اينجا خانه شوهرم هست..آخ که 

کردم سمت جايگاه..سمت خونه    بدجور..چشم هامو بستم ونفس عمیقي کشیدم..حرکت 

 اي که من  

سنگ شده بود..روش پراز گل   حق ورود به اونجا رونداشتم..بالاخره رسیدم..قبرعشقم 

 بود..انگار

ن منم که بهش سرنزدم..ازم دلخورهروي زانو نشستم..دستم آروم آروم کشیده  فقط اي? 

 اسمش..بادستم روي اسمشو نوازش  شد سمت  

وخوشي وارد شناسنامم شد وحالا    میکردم..اين اسم..همون اسمي هست که روزي باخنده 

 باگريه 
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 روي اين سنگ حک شد .. 

شم من چطورمیتونم بیام    _ اراحت يآريا..عشقم..ازم ن?منو ببخش..نیومدم پیشت..فدات 

 اينجا  

 نیستي واسم سخته..بیام که چي  آخه?!چطور میتونم بیام اينجا درحالي که هنوز باور اينکه 

اتفاقات ازيادم بره..میخوام   بشه?بیام حال هردومون رو بدترکنم..من میخوام اين 

 فراموشت 

میترسم..ازاينکه اون زير تنهايي..اونج   کنم..ولي توچي?من فراموشت کنم تنها میشي..آريا 

 ا

تواون زير داري اذيت   سرده..تاريک..من چطور میتونم راحت بخوابم درحالي که 

 میشي..دلم واس ت 

آرومم کني..من آرومت   تنگ شده..دوست دارم الان باشي..بیاي وبغلم کني ودوباره 

 کنم..بهم بگو  
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زير..اگربخواي من میمیرم ومیام پیشت   ه اون عشقم..از دردت بگو..بگو چي بهت میگذر

 موهامونوازش کني .. تاتنهانباشي..اينطور حداقل منم آروم میگیرم..ديگه نیستي 

 وبلندبلند حرف میزدم  هق هق گريم شدت گرفته بود..باصداي بلندگريه میکردم 

ير پات  نکردم..توبیا من ز _ نیستي بگي چرا موهات مشکیه..آريا بیا..بخدا ديگه رنگش  

 قربان ي 

 بشینم به پات  میشم..بیا ديگه لعنتي..ديگه چقدر صبرکنم..ديگه چقدر 

 میکردم  ديگت نتونستم ادامه بدم..سرموگذاشتم روي سنگ وگريه 
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وپاهاي بي رمق ازاونجا خارج    کمي که آرام ترشدم بلندشدم وبا گام هاي آروم وکوتاه 

 * * * * * * * * * * * *  شدم

حلقه بود..حلقه ي عهدوپیماني   باانگشتري که توي دستم بود تقه اي به در زدم..اين همون 

 که

 ماباهم بستیم..هیچوقت ازدستم خارج نش د  

انگشترم برداشتم وارد   باصداي:بیاي تو، توسط شخصي که داخل اتاق بود چشم از 

 شدم..نگاهش  

زدو به احترام از جاش   رشو بلندکردو باديدن من لبخندي به صفحه کامپیوتر بود..س

 من _ سلا م آقاي موسوي_ سلام خانم قاسمي بفرمايید برخواست

من پیش مردي بودم که   ورفتم وروي مبلي که روبه روي میزقرارداشت نشستم..اينجا 

 وکیل 

ودم  به دفترش..کنجکاو ب همسرم بود..گفت که کارمهمي داره و اسه همین اينجااومدم 

 چکاردار ه   بدونم

 سرمو انداختم زيروگفتم _ ممنون آقاي موسوي _ تسلیت عرض میکنم..غم آخرتون باشه.. 

آقاي موسويکنم..بخاطراينکه عزادار بوديد  _ خب گفتم بیايد اينجا که درباره ارث صحبت 

 نشدم ويکم دير مراجعه کردم  مزاحم

شما وفرزندتون میرسه..البته   ادمکث کوتاهي کردو ادامه د_ تمام دارايي آقاي ارجمند به 

 چون 

 فرزندتون سنش پايینه همه دارايي به شما میرسه  
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 من _ اما من نمیخوام  

انجام میدم طبق قوانین..قوانین   آقاي موسوي_ ببینید خانم قاسمي من دارم وظیفه وکارمو  

 فرموده 

نباشه.اين ارث به شما میرسه   که بايد همه چیز به شما برسه..حتي اگر هیچکس راضي 

 من _ اين ارث چي هست  خودتون میدونید که میخوايد چکارش کني د وديگه

 آقاي موسوي پرونده اي رو بازکردو بعد از نگاهي که بهش انداخت روبهم 

ي شمال. وخونه.همچنین  تو  گفت_ ماشین،کارخانه،شرکت،چن?  ? تا زمین،باغ ويه ويلا 

 بانکیشون هم بهتون ملحق میشه  حساب هاي 

هارو بگیرم درحالي که میدونم   من_ اما من به اين همه ارث هیچ نیازي ندارم..نمیتونم اين 

 حرف پشت سرم درمیا د  چقد ر

شمااينطور نیست..بلکه توي کل    آقاي موسوي_ خانم قاسمي همه میدونن که اين فقط براي 

 اين دستور اجرا میشه  جهان

آقاي  _ منآقاي ارجمند همون پدر آقا آريا _ خانواده ي ارجمند چي ?اونا هم راضي هستن ? 

وخواهرشون قبول کردن اما مادرشون خانم سمیر امالکي ناراضي بودن که مهم   موسوي

 بقي ه بودن وگفتن که اوشون رو راضي میکن ن 

 من _ خب نمیشه مقداري از ارث به اونا برسه 

میتونید که مکان هايي که میخوايد   آقاي موسوي_ ه..يعني وقتي ارث به شما رسید شما میش

 اونا واگذارکني د  رو به

 واعتبار شوهرم روبه کاهش  حرفي نزدم..فقط سرتکون دادم..من بااين ها چکارکنم..اسم  
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وکارخانه وزمین هارو واگذار    هست..بايد کسي باشه که کارشو ادامه بده..من شرکت 

 نم به  میک

آريا نبايد ازبین بره..بايد خونه   امیرآقا..واما بقیه..اونا دست نخورده باقي میمونن..هیچي از 

بايد پابرجا باشه..وشايد تا قر   يما..خونه من وآريا همونجا باهمون وسايل تا سال هاي بعد 

 ن ها 

میراث  آقاي موسوي کلي مدارک وکاغذ جلوم گذاشت ومن همه رو امضا کردم وتمام ارث 

 به من

ومن لايق اين همه چیز   واگذار شد..به مني که هیچوقت چشمم به اين چیزا نبود 

 نیستم..وضع مالي 
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ادامه بدم..يه چیزي يادم   که قبل از ازدواج داشتم وبايد داشته باشم نه وضع آريا رو 

 اومد..چشم 

 موسوي..من وآريا که طلاق گرفته   هام گرد شدن..باتعجب روبه آقاي موسوي گفتم_ آقاي  

 زنش نبودم بوديم..چطور تمام میراث به من ملحق شد درحالي که من 

ارجمند وصیت نامه نوشته   آقاي موسوي لبخندي زدو گفت _ خوب يادم انداختید..آقاي 

 بودن..روزي 

 که ازدواج کرديد ايشون وصیت نامه اي نوشتن که تمام  

 میراث به شما برسه وجز شما به کس  

عرض کردن که،مرگ دست   ديگه اي نرسه..حالا میپرسید چرا?توي وصیت نامه هم 

 آدمیت نیس ت 
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وصیت نامه تغییر کنه واسه  ونمیدونیم که چه موقع میرسه واسه همین اينو نوشتن..میشد 

 همین

 وشتنزودن!! 

لرزيدن..اشک هام دونه دونه روي   بخاطر بغضي که به گلوم چنگ زد چونم شروع کرد به 

کرد..بارفتن اون بغضم    گونم میچکیدن..آقاي موسوي فهمید وبه بهانه اي اتاق روترک 

 شکست ودستمو 

ومردونگیت به پاي هیچ   گذاشتم جلوي صورتم وگريه کردم..آه آريا..مرام ومعرفت  

 بشري  

 رسه..آخه حق تو مرگ نبود نمی.. 

که باصداي سرفه ي مصلحتي    نمیدونم چقدر گذشت ومن چقدر درحال گريه کردن بودم 

 کسي 

جلوم گرفت..چند تا برگشو   سرمو بلندکردم..آقاي موسوي بود..جعبه ي دستمالي رو  

 برداشتم 

 باشرمندگي گفتم _ ببخشید   واشک هامو پاک کردم.. 

 داغون ه  آقاي موسوي حرفي نزد..انگار اونم میدونست حالم خیلي 

شما الان همسر کس ديگه اي   روي صندلي نشست وروبه من گفت _ تااونجايي که میدونم 

 من _ بله بودم هستید

 فکرکنم متوجه نشد چون گف ت _ بله?متوجه نشدم 

دستم بود  _ .اما  گفتم بودم. انگشت هاي دستم روبه بازي گرفتم وهمونطور که نگاهم به 

 ايشون هم چندروز پیش فوت کرد ن  گفتم 



 

 

 

474 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

دوختم..باچشم هاي متعجب   صدايي ازش شنیده نشد..سرمو بلندکردم وبهش چشم  

 میکرد  داشت نگاهم 
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 آقاي موسوي _ ايشون هم فوت کردند? 

 شوهرشو به خاک سیاه نشوند  سرمو به علامت مثبت تکون دادم..حتما باخودش میگه دوتا 

 من _ اشکال نداره آقاي موسوي _ بازم تسلیت میگم..ببخشید يکم کنجکاو شدم 

 آقاي موسوي _ پس باز هم ارث  

 من_ چي? 

 ملحق میشه آقاي موسوي _ منظورم اينه که از اوشون هم بهتون ارث 

ارثآقاي موسوي..ايشون هیچوقت شوهرم ?ازسپهر?نمیخوام..اينوديگه اصلا قبول ندار ماما من   

 مننیومدن..من نمیتونم اون ار ث _ من به حساب 

 کنم   روبگیرم..اگرمیشه میخوام تمام ارث اونو به مادرش ملحق 

 آقاي موسوي _ اونو بايد باوکیل خودشون هماهنگ کنید 

 ارث رو به آقاي امیر ارجمن د  رفي نزدم که گفتح_ میخوايد چه موقع مقدار مشخصي از  

 من_ الان  واگذارکنید? 

 اينجا   آقاي موسوي_ باشه پس..صبرکنید الان زنگشون بزنم بیان 

 هم قبول کرد که میاد اينجا  فقط زيرلب تشکر کردم..زنگ زد به آقاامیر..حرف زد واون  

 استرس داشتم..همچنین شرم..خجالت زده بودم 

 اچه رويي توي چشم هاش نگاهکنم..هنوز من خودمو مقصر مرگ پسرش  ازديدنش..من ب 
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میدونستم..همچنین مقصر مرگ سپهر..بايد تاآخر عمرمتاوان مرگ اون دونفرو بدم..بايد   

 زندگي کنم..چه عذابي بدتر ازاين میتونه  مثل يه قاتل آزاد شده 

 باشه?! 

رسید..ضربان قلبم بالارفت..گوشه   کمي که گذشت صداي تقه اي که به در خورد به گوش 

 چادرمو 

بقیه منو خارو کوچک کرد   توي مشتم محکم میفشردم..استرس داشتم..شايد اونم مثل 

 وتمام 
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هاش..چشم هامو واسه لحظه اي   دردشو روي سرمن خالي کرد ومنو مجازاتم کنه باحرف 

 بستم ونفس عمیقي کشیدم .. کوتاه  

بازکرد..پشت در نمايان شد..کسي که مثل پدرم آقاي موسوي رفت ودرو 

 میدونستمش..کسي که

باوجود قدم من زندگیشون   مثل پسرش هواي منوداشت..خدايا چرابايد اين اتفاق 

 هامیوفتاد ?ازهم

مهسا جاي من معرفي میشد همه   پاشید..کاش هیچوقت خاله منو معرفي نمیکرد..شايد اگر 

 چي 

 ش  چشمش به من افتاد..سرجا   ین که آقا امیر وارد شد فرق میکرد..باهم سلام کردن وهم

بود..انگار چندسالي میشد که   ايستاد..به من نگاه میکرد ومنم به اون..چقدر شکسته شده 

 من
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هست..چشم هام پراز اشک شد اما   نديدمش..انگار چندسالي میشد که عزادار پسرش 

 که فرو نريزه سعي کردم

 کردم   نگاهمو ازش گرفتم وبه زمین چشم دوختم..زير لب سلامي 

 من_ سلا م 

سلام  به گوش رسید وصداي مردونش که دست کمي از صداي عزيزدلم نداشت  

 آقا امیر _ دخترم 

نمیخواد بگه تويي قاتل..تويي    سرمو بلندکردم..يعني ازم دلخور نبود?نمیخواد منو 

 کردي زندگي همه مونو نابود  ! سرزنش کنه?که

 من_ چه خوبي آقاامیر _ خوبي? 

 آقاي موسوي _ من چندلحظه میرم بیرون 

 ورفت .. 

همه چي تقصیرمن بود..اما   من_ بابا بخدا دارم خودمم عذاب میکشم..میدونم..میدونم 

 باورکني د 

 زندگي منم ازهم پاشیده..جوري که حتي به زور دارم نفس میکشم 

آريا سمیرا مثل قبل   آقاامیر_ میفهمم..ماهم دست کمي ازتو نداريم..بعداز مرگ 

 نیست..آتوس ا 

نمیتونم وارد شرکت شم..وارد   نامزديشو بهم زده مثله مرده ي متحرک شده..خودمم 

 ها پسرم اونجا بود وزير پروبالش ومیگرفتم   جايي که سال
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رونگاه میکنم..تازه متوجه   که دارم آريا  گريه میکردم..باديدن آقاامیر حس میکردم

 شباهت هاشدم 

محتاج اين آغوش بودم..اين   آقاامیر اومد ومنو به آغوش گرم پدرانش کشید..چقدر من 

 همون ي 

روزي شوهرم درونش   آغوشي هست که ازش محروم بودم..همون آغوشي که 

 فرومیرفت..همون 

 آغوش کسي که نیست ..ا،توي آغوشي که تودوران ناراحتي من توش فرومیرفتم ام

تا آقاي موسوي بیاد..بهش   کمي که آرام ترشدم از آقاامیر جداشدم وروي مبل نشستیم 

 نگاه  

ازدست افتاد واين شوهرم   کردم..توي فکربود..ياد اون روز افتادم..روزي که سیني چاي 

 ش  وپدر 

روز آه سوزناکي   بودند که منو آروم میکردند ودلداريم میدادند..به ياد اون 

 کشیدم..هرلحظه صبرم 

نسبت به زندگي کمترمیشد..خیلي سخت بود حال من..خیلیکمي بعدآقاي موسوي هم   

 هاي آريا رو به نام ايشون کردم..وموند اومد وشرکت وکارخانه وزمین 

باقي میمونن..بعداز اتمام کارها  اونا تاابد دست نخورده خونه وماشین وباغ وويلا که گفتم 

 از آقاامي ر 

* * * * * *  وآقاي موسوي خداحافظي کردم واز پدرشوهرم حلالیت طلب کردم ورفتم 

 * * * * * 
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خاطره میباره..نمیتونم چشم    ديگه نمیتونم توي اين شهربمونم..شهري که از در وديوارش 

 هامو

سرکوفتم کنه..انقدر حرف ها   ببندم روي همه چیز..نمیتونم تحمل کنم که هرروز يکي بیاد 

 پشت 

قدري که همه مراقبند تا    سرم هست که هرکسي از دور منو ببینه وحشت میکنه.به 

 شوهراشونو تور 

 نکنم..آخه گناه من چیه?عشق? 

خیابوني هم  ?ابت منو نج مني که از کوچکي خاستگار داشتم بخاطر نجابتم،الان از يه 

 بدترشدم..چراوعشق پاکمو فقط آريا درک میکرد..فقط خودخدا میدونه که 

 نگاه من به هیچ کس منظور دارنبوده .. 

 يک ماه گذشت از مرگ سپهر .. 

دي برابر با تولد من وسالگرد ازدواج منو آريا..اصلا حالم خوب نیست..از صبح  2امروز، 

 همش روز 

من تا ابد خانوم اون قرار بود   کنه..عقد..امضا..رقص واينکه عروسي جلوي چشمم عبورمی

 بشم 

هارو گرفتم توي بغلم وگوشه   ديوونه شدم..نمیتونم اصلا يه لحظه هم آروم بگیرم..عکس 

 ي ديوار 

قفل کردم..باهرعکسي که   نشستم وگريه میکنم..حالم اصلا خوب نیست..در اتاق روهم 

 میبینم 
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درحال پخش هست..دستامو   بدترمیشم..نمیتونم آلبوم رو ببندم..توي لپ تاپ هم فیلم 

 کنارگوشم وجیغ میزنم .. گرفتم
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منوصداي مامان وچندنفرديگه که از پشت  _ بسه ديگه..خفه شو..بزار يه لحظه آروم بگیرم  

 درصدام میزدن به گوش میرسید..محکم به در میکوبن

 وصدام میزنن..اما من نمیخوام کسي مزاحمم شه شايد اينطور  

 تمام دردهام تمام شد .. 

 مامان _ خورشید توروخدا درو بازکن 

انقدر ?چرا نمیتونم يه لحظه میون هق هق گريم گفتم_ ماماااان گناه من چیه?چرا بايد 

 بدبخت باشم 

 مامان _ بیرون همه چي درست میشهتوبیا  آروم باشه?چرا بايد هرروز دعاکنم که بمیرم? 

زندگیم اومدم بیرون درست   من_ چي درست میشه?میدوني چندبار اومدم بیرون..از 

 نشد..ديگه چي 

 میخواد درست شه ? 

وديگه حرفي نزدم..مامان   باصدايي که به گوش رسید آروم شدم...گريم قطع شد 

 ترسید..بلندبلند 

 لپ تاپ  صدام میزد..اما من میخکوب صحنه اي که توي 

 پخش میشد شده بودم 

 تاپ که روي تخت بود خیره   بلندشدم ورفتم جلوي تخت روي زانو نشستم وبه صفحه لپ 
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  آواز عشق وعلاقمو بهش نشون شدم...اون صحنه،صحنه اي بود که من عاشقانه با خواندن  

 دادم.جلوي هم ه 

آخه گفته بودي دير   عزير اومدمشکوفه ريز اومدم اما   چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم 

منم اون يار  منم اون يار شیرين لحظه موعود بیا  گفته بودي زود بیا  عاشقو دلگیر نکن نکن

 با ناز 

 دلم خونه دلباز   واسه عاشق دلتنگ  294 

بزار مهتاب و   گفتي بیا سرزده انگار که عید اومده  گفتي بیا بي قرار انگار که اومد بهار 

  منم اون يار شیرين  عیدي واسه يار بشم سکه ديدار بشم چشمتو روشن کنم  پیرهن کنم

 منم اون يار باناز 

 من خواب شیرينتمکنار بالینتم  دلم خونه دلباز  واسه عاشق دلتنگ 

 شعر نوازش بگم   میخوام قصه خواهش بگم  

 خوابمو برهم بريز  حالا زلفامو در هم بريز  

 منم اون يار شیرين  سته خواب رفتعاشق خ  نگو دير شدو شور وتاب رف ت 
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 منم اون يار باناز  

 دلم خونه دلباز   واسه عاشق دلتنگ 

 (يار شیرين)لیلا فروهر  

باياد اون روز،دقیقا روزي که من براي عشقم آواز میخوندم چشم هامو بستم..بستم و  

 ذهنمو پرواز دادم به اون روزها  پرنده ي  

 بعداز اتمام آهنگ آريا منو بوسید..از شدت  
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 خوشحالي..خدايااااا بگو جرم من چیه ? 

سريع به خودم اومدم.سرمو   دست کشیدم روي لبم..لبخند کوتاهي زدم اما پشت سرش 

 روي 

سکوتم تبديل به گريه وسپس به  زانوم گذاشتم وچشم هام بستم..همون طور چشم بسته  

 هق هق  

 تبديل شد..زجه میزدم وبلند اسمشو صدامیزد م 

نکردم تاببینم کیا هستن اما   د  يه دفعه در به شدت بازشد ومامان اينا وارد شدن..سرمو بلن

 جیغ من 

شدم.میخواستم مانع شم اما    همچنان ادامه داشت..متوجه فرورفتن چیز تیزي توي دستم 

 اونقد ر

 پخش شدم ... تاثیرش شديد بود که تا به خودم اومدم،بي حال روي زمین 

 شب شده بود   وقتي چشم بازکردم توي اتاق بودم..اتاق تاريک بود..انگار 

 به..به اونجا  بلندشدم..ازتوي پنجره بیرون رو نگاه کردم..چشمم افتاد 

اينجا اومد..سرمو به شیشه سرد   به جايي که توي دوران نامزدي آريا درحالي که مست بود  

فروبريزن..اشک واسم چیز    شک هام پنجرهتکیه دادم وچشم هامو بستم وگذاشتم که ا

 عادي شده 

 ها هم ازمن خسته شدند  بود..انگار اين اشک ها آماده بودن تا فروبريزن..شايد اين 

میکردم..رفتم سمت گوشیم وشماره   يه دفعه فکري به سرم زد..فکري که بايد عملیش 

ي کشیدم  نفس عمیق  نگین_ گرفتم..بعدازچند تا بوق صداش به گوش رسیدالو نگین ر و 

 من_ سلا م  ودهن بازکردم
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 نگین _ شما   296 

 من _ خورشید 

 چي به سرت اومد..بخدا شمارتو   نگین_ خورشید...تويي دختر..خورشید من برات بمیرم که 

 نداشتم.از ... 

 نگین _ جان دلم  بابغض توي گلوم پريدم میون حرفش وگفتم _ نگین  

 نگین _ بگو من واست چکارکنم  من_ شهربمونم..اينجا عذابم میده نگین نمیتونم توي اين .. 

 نگین _ منخانوادت چي_ میخوام واسم توي شمال خونه پیدا کني تابیام اونج ا 

  نگین_ اما چر ا مژده..حتي مهسا من_ ببین نگین نمیخوام هیچکس بفهمه..حتي مامانم..حتي 

 من _ نگین نمیخوام 

 من _ فردا حرکت میکنم میام شمال  نگین_ باشه..باشه هرچي توبگي  

 نگین _ باشه من_ کناردريا باشه  نگین_ باشه..ماهم فردا با حسین میريم واسه خونه 

تاکید کردم که اگرکسي   تشکري کردم وبعد از خداحافظي،تماس رو قطع کردم.بهش 

 اونجا نمیمونم  متوجه شد 

 اطره هم خونه رفتم بیرون..مامان خونه نبود..خ

 نبود..حتمامیان..بايد بیان  
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چمدون پرکردم..پراز لباس    برگشتم توي اتاق وشروع کردم به جمع کردن لباس..دوتا 

 وآلبوم وبه 

و...همچنان حلقه دردستم    همراه فیلم عروسي..جواهرات هاي عروسي هم جمع کردم 

 بود..واس ه 
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گذاشتم که مامان متوجه   خاطره هم اسباب بازي جمع کردم وچمدون هارو توي کمد  

 نشه..به 

 پرواز بلندمیشد 3ساعت  فرودگاه زنگ زدم وبلیط واسه شمال گرفتم..فردا صبح 

 چراغ هارو خاموش کردم وخوابیدم تا صبح سرحال باشم   

مت کمد ويه شلوار  ورفتم س   بود..آروم آروم بلندشدم 2صبح وقتي چشم بازکردم ساعت

 لي تیره به 

 همراه مانتو وشال مشکي پوشیدم..رفتم به اتاق مامان  

سرزدم..خواب بود..خاطره هم توي بغلش بود..بغض به گلوم چنگ زد..من ديگه   

 شیراز..هرگز..ديگه فقط منم وخاطره وخود   برنمیگردم 

کسي بندنیست..اگرکسي   خدا..ديگه واسه من همه مردن..ديگه زندگي ودست من به 

 میخواس ت 

هیچکس حالمو خوب   واسه من کاري کنه اون زمان کاري انجام میداد..الان کمک  

 نمیکنه،بلکه

ترکم میکردن وحالا که همه چي   بدترم میکنه..اينطور حالم بدترمیشه..چرابايد اون موقع  

 خراب 

 بیان کمک شده ? 

 کردم..بهش گفتم آروم باشه قبول  رفتم وآروم خاطره رو ازتوي بغلش برداشتم وبیدارش 

 سالش شده بود 2کرد..ماشالا دخترم .. 

گزيدم تا صداي گريم    خاطره رفت توي اتاقم ومنتظر موند ومن موندم ومامان..لبمو 

 بلندنشه 
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 گونشو آروم بوسیدم وبويیدمش..میخواستم واسه آخرين 

 بارحسش کنم .. 

حک کردم..جلوي دهنم رو    نگاهش کردم..براي آخرين بار تصويرشو کامل توي ذهنم 

 گرفتم و 

 نگراني نگاهم میکرد   بلندشدم ورفتم بیرون توي اتاق..خاطره باتعجب وشايدم 

 خاطره_ مامايي چلا گريه? 

 ردم  بزرگ تنگ میشه گريه ک من_ هیچي مامان..میخوايم بريم مسافرت دلم واسه مامان  

 اونم حرفي نزد ورفت روي تخت درازکشي د  

 ازتوي وسايل هاي دوران تحصیلم کاغذ وبرگه اي برداشتم  

 وشروع کردم به نوشتن: 

 ( خستگي را زندگي کرده ام...!! 

 میخواهم کمي هم زندگي را خسته کنم !..!  
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 گاهي دلم ،از هرچه آدمیست میگیرد .! 

نه به شکل دوستت دارم، و يا نه به شکل بي   مهربانانه میخواهدگاهي دلم دوکلمه حرف .. 

 مي میرم  …. تو

د گفت !  ?د تقس?م کرد با کسي  ساده باشد ، مثل دلتنگ نباش ، فردا روز ديگريست..  

 ض  بع ? دردها را نبا?نبا

 نبايد گذاشت زخمش سر باز کند ...   

 با?د بماند ب?ن خودت، دلت و چشم ها?ت...  
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 اندازه اش را ...  

 عمـقش را ...  

 حجـــمــش را ...   

 فقط خودت م? دان? وبس) 

اتاق پس میبینه.شايد اين  نامه رو تاکردم وهمونجا روي میز گذاشتمش..حتما میادتوي  

 حرف ها 

 واسه گفتن نداشتم   منظورمو بهش برسونه.من حرفمو بهش زدم.ديگه چیزي 

 خونه ما..خونه من  سريع از در زديم بیرون..رفتیم سمت  

 وآريا .. 

گذشتم غرق شدم..گذشته اي    وقتي وارد خونه شدم،حس گذشته بهم دست داد..من توي 

 گه

 هرثانیه نسبت بهش تشنه تر میشم  

 شده بودن..خاطره رفت تاب   وارد شدم..توي حیاط..هنوز ملافه ها روي بندبودن..اما کثیف 

اي که ازپشتش کسي رد شد   شون..ملافه بازي..منم رفتم سمت ملافه ها..دست کشیدم رو

 که

 قورت بدم  مرگ رو واسم آورد..چشم هامو بستم وسعي کردم بغضمو  

باز شد چشم هامو   رفتم داخل خونه..خاطره هم پشت سرم اومد..وقتي در خونه 

 بستم..هواي اونج ا 

وهمچنین روح  هست..روح اين خونه  رو به داخل ريه هام کشیدم..چقدر اين فضا بي روح 

 زندگ ي 
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واسه انجام کارهاي خانه   من رفت..به مبلي که دقیقا چنددقیقه پیش از آنکه بخوام برم 

 درکنار آري ا 

روش..من چقدر دلتنگش   نشسته بودم،خیره شدم..رفتم سمتش..دست کشیدم 

میداد..بوي عطر    بودم..خیلي..سرموبه پشتي مبل نزديک کردم..بويیدمش..بوي آريارو 

 تلخش..چشم هامو بستم  

 متلاشي بشن..حس میکردم  وسرمو به پشتي فشار دادم..میخواستم تمام رگ هاي مغزم 

ز پله ها  کنارمه..من چجور بايد اينجابمونمبلندشدم ورفتم ا? !اشک هام میريختن..

 اما دست خودم نبود..بااينکه  بالا..نمیخواستم وارد اون اتاق بشم  

مرورکنم..زيرلب بسم الهي   میدونستم بیشتر عذاب میکشم اما میخواستم برم وخاطراتمو 

 گفتم 

خودت بهم صبربده..حرف هاي    ووارد شدم..معني گفتن بسم الله من اين بود که خدايا 

 زيادي توي  

همین يه جمله بود ومن از خدا خواستم که درکشون کنهدستم وگذاشتم روي   

مامايي من بلم تو  ?  صداي خاطره مانع انجام کارم شد  دستگیره..خواستم بازش کنم که 

 من _ آره مادر برو خاطره_ اتاق

گشودن در نداشتم..اما باهرجون   اونم رفت..برگشتم سمت دستگیره..انگار تواني واسه 

اتاق بیشتر از هرچیز    ازش کردم..تا در باز شد صداي گريه ي من بلندشد..اين کندني بودب

 ديگه اي عذابم 
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بازکردم..برگشتم..اتاق رونگاه   میداد..داشتم خفه میشدم..سريع رفتم وپنجره رو 

میزدم..چرا زمان  ?رفتم کردم..هنوز درهمون حال بود..بلندگريه میکردم واطرافو ديد 

 ردهنمیتونه به گذشته برگ 

میکشیدم..آريا در مواقع نبود من   سمت تخت..روش دراز کشیدم..دستمو روي بالش آريا 

 به هیچ 

چیز دست نزد من چطور میتونم همه چیزو نابود کنمازروي تخت بلندشدم..رفتم سمت  ? 

 بازکردم..چشمم به اولین چیزي که خورد،لباس  کمد..کمدخودمو 

من اينجا بدترم میکردم..از   رو بستم..موندن عروسیم بود..نتونستم نگاهش کنم.محکم د

 اتاق رفتم 

 بیرون اما لحظه آخربرگشتم ونگاهي بهش انداختم..انگار  

 میخواستم تصوير وتمام خاطرات اين 

ذهنم حک کنم..بعداز انداختن   اتاق رو مانند دفترچه اي قديمي درگوشه اي از طاقچه ي 

 * * * * * * * * * * * * *   باگريه زديم بیرو ندرو بستم و باخاطره از خونه  نگاه آخر
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 شهر واسه خودش خاطراتي   نمیتونستم در بزنم..بازم اينجا خاطراتي دارم..هرجا از اين 

نیم ساعت تاپرواز فرصت   داره..شیراز ديگه واسه من محل زندگي نمیتونه باشه..هموز  

 داشتم..بعد  

وازش خداحافظي کردم واز  از اينکه از خونه خارج شدم به خونه ي ابدي آرياهم سرزدم 

 ش  
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که باباش اين زير    خواستم که دعاش همیشه پشتمون باشه..به دخترم هم گفتم 

 خوابیده..فهمید 

کرد که پدرش الان روي    اما درک نکرد..توي روياي خودش خانه ي زيبايي رو تصور 

 ب فرو رفته ابريشمي به خوا  تخت

نداشتم ازش خداحافظي    الان اومدم اينجا به حرمت اينکه فقط ازآتوسا کینه اي به دل 

 کنم..زنگ 

داخل رفتم..يه دخترجوان اوم د   در روفشردم..دربازشد..واردشدم..ب اگام هاي آهسته به 

 به فرض  

 من _ لا مس خدمتکار_ بفرمايید استقبال..به نظر خدمتکار میومد..پس بتول خانم کجاست? 

 من_ بتول خانم کجاس ت  خدمتکار_ سلام..بفرمايید 

 امرتون  خدمتکار_ دخترشون زايمان داشتن چندمدتي نیستند..حالا 

 من _ من خورشیدم

انگار يادش اومده با چشم ها    چشم هاشو ريز کرد..انگار میخواست به خاطر بسپاره که 

تسلیت میگم غم   تکون دادمسرموبه علامت مثبت  گفت_ همسر آقاي ارجمن د متعجبش 

 خدمتکار_ آخرتون باشه  

 داخل راهنمايیم کرد  زيرلب تشکرکوتاهي کردم که سريع به خودش اومد وبه 

هیچکس فقط  همینطور که اطراف رونگاه میکردم گفتم_ کي خونست? 

 پس خداروشکر   خدمتکار_ آتوساخانم
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 من_ سمیراجون کجاس ت  



 

 

 

489 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

خدمتکارانگار میخواستن به پسرشون  _ همین چنددقیقه قبل از شما ازخونه زدن بیرون  

پله ها..خدمتکار    سربزننآب دهنم روبه سختي قورت دادم وبدون حرفي رفتم سمت 

 خاطره رو برد تابهش  

رو ديده حس شوق بهش   غذابده آخه همش میگفت گرسنشه.واونم ازاينکه دختر آريا 

 بود  دست داد ه

 ه ها رفتم بالا..چشمم خورد به دراتاق آريا..سعي کردم  ازپل

 خودمو کنترل کنم تا نرم اون سمت .. 

بود..خواستم در بزنم اما باشنیدن   مسیرمو کج کردم ورفتم سمت اتاق آتوسا..دربسته 

 صدايي که ا ز 

 در اتا ق  اتاق خارج میشد دستم بي حرکت متوقف شد روي دستگیره  

برادر جان نمیدوني چه غمگینمنمیدوني نمیدوني برادر جا   دلتنگم برادر جان نمیدوني چه  

مثه طوفان همیشه در   نمیدوني چه سخته دربه در بود ن  گرفتار کدوم طلسم ونفرينم ن

دلم تنگه برادر   چه تلخه وارث درد پدر بود ن برادر جان برادر جان نمیدون ي سفربودن

ازاين شبگردي هاي خسته   وزهاي بي امیددلم تنگه از اين ر جان،برادر جان دلم تنگه 

 ازاين تکرار بیهوده دلم تنگه    ومأيوس

 همیشه يک غم و يک دردو يک کابوس  

 دلم تنگه برادر جان،برادر جان دلم تنگه   
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چه تنهايي غمگیني که    دلم خوش نیست غمگینم برادر جا نازاين تکرار بي رويا وبي لبخند 

طلوع   به فردا دلخوشم شايد که بافرد ا  خوشبخت وعاشق،عاشق وخورسن دهمه   غیراز من
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دلم   شايد فردا روز عاشق شدن باشه شبا با رنج تنهايي من سرکن خوب خوشبختي من باشه

 تنگه برادر جان،برادر جان دلم تنگه  

 (برادر جان)داريوش 

دم هق هق  که سعي میکر روي زمین لیز خوردم..پشت در نشستم وآروم آروم جوري 

 گريمو خفه 

ازچهره ش مشخص بود واسه   کنم،گريه کردم..چي به سراين دختراومد? دختري که 

 رسیدن ب ه 

 ماهان عجله داره،الان اينجا توي اين اتاق داره بخاطر 

 عزيزش گريه میکنه وقید اونو زده 

سرخش که از شدت گريه ورم   دراتاق بازشد..سرمو بالاگرفتم..آتوسابود..باچشم هاي 

 بود،داشت من رو نگاه میکر د  کرده

کرده بودم وباگريه سعي    بلندشدم..دستمو بازکردم..توي آغوشم اومد..محکم بغلش 

 داشتم اونو 

نها حال اون  نداشت..نه ت   آروم کنم..باهاش حرف میزدم که آروم تربشه اما فايده اي 

 خوب 

 نمیشد،بلکه حال منم بدترمیشد  

تخت نشستیم..به خواسته من    آتوساکمي که آروم ترشد ازم جداشد وباهم رفتیم وروي 

 قطع کرد   آهنگ ر و

 آتوسا _ چرا?چه خداحافظي? من_ آتوسا جون اومدم پیشت که ازت خداحافظي کنم  

313  
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 من _ بمونم دارم میرم..میخوام ازاين شهربرم..نمیتونم اينجا 

 درست میش ه  آتوسا_ خورشید احمق شدي?بخاطر حرف مردم?همه چي 

منچشم هاش پراز اشک شد..با مظلومیت خاصي  _ نه نمیتونم..کلا اين شهرآزارم مید ه  

 کرد..نتونستم توي چشم هاش نگاه کنم  نگاهم  

 سرمو زير انداختم..نمیخوام چیزي باعث رفتم بشه 

فکرکنم وجودي از داداشم    باصداي بغض دارش گفت_ نرو.بزار وقتي که میبینمت 

 اينجاست.بزا ر 

 حداقل با درکنار توبودن آريا رو آروم کن م  

گرفته بودم تاصدام   رومو به جهت مخالف چرخوندم وهمونطور که لبمو به دندان  

 بلندنشه،گريه 

دقیقه  01ان کنمنگاه ساعت کردم..کردم.اما چرا پنه?از شدت گريه شانه هام میلرزيدن 

 سريع بلندشدم..آتوسا هم بلندشد  هواپیما از زمین بلندمیش د

 من _ بايد برم..ده دقیقه ديگه حرکت میکنه  

داشت..بايد میرفتم..همون   آتوسا زد زير گريه والتماس میکرد که نرم اما مرغ من يه پا 

 لحظه 

اون گريه کرد..بازم هرچي   خاطره هم اومد داخل وآتوسا بغلش کرد وکلي هم توي بغل 

 خواهش  

زندگیش بدون وجود   کرد من گفتم نه..گفت بزار بچه آريا باشه.زنش باشه.حداقل 

 من _ آتوسا حلالم کن  باشه.اما چه زندگي خودش پا برجا 

 آتوسا _ حداقل بگوکجا میري   
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چندسال باوجود من عذاب   من_ نمیتونم بگم..فقط بدون میرم..منو ببخش اگر توي اين  

 کشیديد 

بیرون..صداي گريه ي بلند   ورفتم جلووگونشو بوسیدم ودست خاطره روکشیدم ورفتیم 

 آتوسا به

 گوش میرسید..نمیتونستم کاري کنم..هیچ کاري ازدستم  

 برنمیومد .. 

 ( 50سال بعد)   ه شديم سريع تاکسي گرفتم ووارد فرودگا 
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 05سال از زندگي که داشتم گذشت..اين  05سال گذشت.. 

 سال برام خیلي سخ ت05 

دور بودم..فقط دخترم میفهمه   گذشت..خیلي..دلم گرفته..من اين همه سال از مامانم وبقیه  

 چ ي

فرقي با زندگي مامانم نداره..من   میکشم..الان که متوجه شدم میفهمم که زندگي من هیچ 

 گريه 

هاي شبانه مادرم رو میديدم ودم نمیزدم والان هم خاطره اين زندگي حاوي از لجن که  

 من توي  

هاي شبانه ام میبینه..آرياي من   باتلاقي ازاين کثافت گیر کردم رو به اضافه گريه ها وزجه 

 هنوز 

هاي اون نفس   توي خیالاتم زندگي میکنه ونفس میکشه ومنم بخاطر نفس 

 سال میشه05میکشم..
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خاطر خاطره دارم زندگي   که جز رنگ تیره چیزي تن نکردم..هنوز وهنوز هنوز به 

   میکنم..بخاطر

 گیرهست..زيبايیش انسان ر و  سالشه..دختري زيبا که زيبايیش چشم 03دختري که الان

سال  05هرگز نمیزارم دختري که   محوخودش میکنه اما من چطور میتونم اجازه بدم?من 

 با زجر 

شايد بلايي که از مادرم به من    وعذاب بزرگش کردم رو بسپارم به دست باد..چه معلوم 

 رسید،از

رسید..بلا وبدبختي که من اسمش را ارث گذاشته بودم..ارثي پايان   من به خاطره

 ناپذير..آه 

 آريا..دلتنگتم..دلتنگي که روز به روز افزايش  

 میابد..مامانم..مهسا وبقیه..از هیچکدومشون خبري   

تلفن تازنگ بزنم تا حداقل کمي    ندارم..نمیدونم چي به سرشون اومده..چند بار رفتم سمت 

 از اين 

 تلفن رو نداشتم..اما   دلتنگي فرو بريزه اما نمیتونستم..قدرت فشردن دکمه هاي 

شنیدم که داغونم   روزي نتونستم جلوي خودم رو بگیرم و زنگ زدم..چیزي رو 

 کرد..چیزي که حال 

مامان از اونجا اسباب کشي   آشفته ترکرد..صداي زن ديگري..گفت که  دگرگونم رو

 کرده..نقل مکان 

 رو،حتي مجرديم رو اونج ا  کرده..اون محل قديمي..اون محلي که من بچگیمو،جوانیم  
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گذروندم..کوچه ومحله اي که آرياي من،بخاطر من پا به اونجا بازکرد..فقط خدامیدونه  

 سال  05اين 

تاهمین امروز هلاک گذشته    شايد قبلا کمي صبرداشتم اما الان،دقیقا چي به من گذشت..

 ام..هلاک

بالايي داره نسبت به   آريا..هلاک ديدن کساني که دوستشون دارم..دخترم درک 

 زندگي..اما 

چرا نتونستي همه چیزو   سال چرا هنوزم 05هیچوقت نپرسید مامان بعداز

 زجرمیکشي ?فراموش

 کني ? 

بهم،نشان دهنده اين بود که سردر   نپرسید چون من جوابي نداشتم..اما نگاه هاي غمناکش 

 گمه 

سال سن دارم..ديگر  50ساکت..الان   آري من..خورشید قاسمي..دختر جوان وشاداب اما 

 اون دختر 

 نمیدانم جواني چیست ? آر ي 32ساله ي گذشته نیستم..جواني من به باد رفت..اصلا من 

 چیست ?چیزي که زندگي من توي دورانش سیاه شد?چیزي 

 که منو به خاک سیاه نشوند ? 
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 سربزنم..اون هنوزم اون زير  دلتنگي من بیشتر ازاينه که حتي نتونستم به خونه عزيزم 
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بود..نیستي آريا که ببیني که   تنهاست..درسکوت کامل..هرچند که عاشق سکوت وآرام 

سال  05نمانده..من اين   آرام بودنمن تبديل به سکوت ابدي شده..ديگر حرفي براي گفتنم 

 رو فقط درکنا ر 

خونه ي نقلي روبه دريا   دخترم ونگین گذراندم..نگین..بعداز رسیدن به شمال واسم 

 ودرکوچه ي  

سال  05کرد..نگین هم بعد ازاين  رسبزي که قدم زدن درونش نشاط بخش هست،روپیدا  س

 هنوز 

 هیچ حرفي به کسي نزده..چندبار مژده اومد بهش سرزد  

 ومن از دور نگاهش میکردم..مژده ي  

سالگیش بود..مژده الان تهران  3تولد عزيزم حالا واسه خودش خانمي شده..پسرش ديروز 

 زندگي 

ازدواج کردن..تااونجايي که اطلاع   میکنه وگه گاهي به نگین سرمیزنه..سپیده هم بامازيار 

 دار م

سپیده هم به پیروي از حال   رفتن روسیه..مازيار بعد ازمرگ سپهر آشفته وداغون شدو  

 وخواست ه 

ساله داره..انگار بانیما  2پسر اون،رفتند روسیه..واما مهسا..مهساي عزيزم حالا دوقلوي 

 خوب 

سرمیبره..اونم مثل من گريه هاي   شدن..اما مژده میگفت همچنان در غم نبود سپهر به 

 شبانه اش 

 دل پسرهاش رو میلرزونه..سپهر وسهند .. 
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مثل من..شايد الان بتونه منو   آره سپهر..اسم يکي از پسرهاش رو گذاشت سپهر..اونم 

 درک

توي ماه عسل به سرمیرن..همه   ن  کنه..آتوسا هم چندسالي میشه که به ماهان برگشت والا

 بدون 

 هم دلگیر  من خوشبختن..خوشبختي همشون خوشحالم میکنه اما..کمي  

 سخت ترين چیزي که توي اين چندسال منو عذاب داد  

 وهنوزهم میده بیماري دخترم هست .. 

ورفتم تا از نگین که خونش   توي يه روز سرد زمستاني برق خونه يا همون ويلا قطع شد 

 چند تا 

اينکه خونه سرد نباشه..همین که    ويلا کنارترهست شمع بگیرم و هیزم براي شومینه،واسه 

 مشغول

نفهمیدم..واون شب دخترم از تب ولرز   اين کارها بودم دخترم از سرما تب کرده بود ومن 

 حالش  

بیمارستان..فهمیديم دخترم از اون شب   بد شد وباکمک نگین وشوهرش حسین برديمش 

دخترم وعذابي که خاطره ي    سال هست که دارم بابیماري تشنج 01گرفته..الان من   تشنج

 عزيز دل مامان 

مراقبت کردم..درسته!درس   سال مثل گل از دخترم 01میکشه،دست وبال میزنم..اين 

 پرستاري ر و 

خودش هم توصیه کردم که    خوندم وبااين چیزها آشنا هستم وازش مراقبت میکنم به 

 _ مانما مراقب باشه
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 باصداي خاطره از فکروخیال بیرون اومدم..آلبوم ازدواجم  

 من _ جان ماما ن  روبستم وبرگشتم سمتش.. 
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 خاطره _ مامان بهار(دوستش)داره میاد دنبالم بريم پارک 

 جنگلي..اجازه میدي ? 

 برنمیداري ? من_ خطرناکه..تا منو دق ندي دست از اون پارک 

قول دادم که مراقب خودم   خاطره_ مامانم ترس ودلهره تو همش بي فايدست..من بهت 

 باشم 

 پايیزهست هواسرد ه   من_ باشه پس لباس گرم بپوش سرما نخوري..الان اواسط 

 خاطره _ چشم..حالا میتونم برم ? 

 من _ برو دخترم.. 

بستم..اين دختر مهربونیش کپي   اومد جلو وگونمو بوسید..ورفت..بابوسیدنش چشم هامو 

 باباش

نداره..کجايي که ببیني همونطور   بود..آريا کجايي که ببیني دخترت هیچي از خانومیت کم  

 که

تو،اخلاق وخانومیت وآرام   خواستي آرام توهست..آرياي من خاطره ي من ياهمون آرام  

 ومتین 

هم بخاطر اينکه دوست خیلي   ثل من شده ومثل گذشته من کمي شیطان که اين بودنش م 

 شیطون 
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توي گذشته سیرمیکنم   وشوخ طبعي به نام بهارداره..من هنوز بعضي اوقات،وقتي که 

 خاطره رو آرا م 

 صدامیکنم واونم باتعجب ازم دلیلش رو میپرسه ومن میگم  

 که از حواس پرتیم هست .. 

درکنار دريا داشتم..هنوز که   دم ورفتم سمت کمد..نیاز به قدم زدن خاطره که رفت بلندش

 هنوزه 

میزنم..دقیقا همونجايي که واسه   هرروز حتي شده واسه دقیقه اي میرم وکنار ساحل قدم  

 ماه عسل 

که کلیدش دست منه اما   نشسته بوديم وهرازگاهي هم به اون ويلا سرمیزنم..ويلايي 

 هیچوق ت

 خواهد مان د  جرات نکردم درش رو بازکنم وتاابد اين در همچنان بسته 

نمیدونستم چي بپوشمدرحال گشتن بودم که دستم  ? مشکي?سورمه اي?قهوه اي?کدوم? 

سفید..هموني که واسه ماه عسل کناردريا همراهعزيزم  خورد به همون دامن 

 پوشیدمش..کنارش امنیت داشتم واس همین  

 پوشیدمش..اما الان چي ?هنوزم امنیت دارم? 

وشال ودامن سفید رنگ رو در   دست خودم نبود اما دلم خواست بپوشمش..همون مانتو 

من پوشیده شد..موهام   سال رنگي جز همان سه رنگ تیره برتن  05آورد موپوشیدم..بعداز 

 هم ديگه رنگ 

ديگه اون خورشید نبودم..من   نکردم..همون موهاي طلايي روداشتم هرچند که واسه خودم  

 ديگه
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جاش مهتاب اومد..غروب   خورشید نبودم..خورشید زندگي من غروب کرد ورفت به 

 هرگز حاضر به طلوع دوباره نیست..هرگز   خورشیدي که 
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واسه ماه عسلش اين لباس   ساله اي که  32خودم انداختم..شدم همون خورشید نگاهي به 

 رو

چروک دور چشمم بود..چرا بايد   پوشید فقط تغییرات کمي بوجود اومده بود که اونم از  

 سال 05از

بودن دل  ?بازم خداروشکر..بااين من فقط تغییر کمي کرده باشم?يعني فقط بخاطر شاداب 

 دخترم 

 ر کنار دخترم هستم بازهم خداراشکر  اتفاقات ازاينکه د

 میکنم .. 

ندارم..واسه همین مسیرمو کج کردم   از خونه زدم بیرون..امروز هوس رفتن به اون ويلارو 

 سم ت

میداد..خاطره هاي بوشهر   دريا..روي ساحل قدم میزدم..نسیم خنکي پوستمو نوازش 

 سرعت نور در ذهنم مرور میشدن  وشمال به 

 چشم هام رو بازکردم..ازچیزي که ديدم شکه شدم..نفسم  

 بنداومد..دست وپام شروع کردن به 

بندبمونم..دستمو به سرم گرفتم وهمونجا   لرزيدن..نفسم هم بريده بود..نمیتونستم سرجام 

 روي 
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فشارشون دادم تا بلکه ديدم   زمین روي زانو نشستم..چشم هام رو بستم وروي هم 

 بهترشه  

میديدم..اونا..اونا مامان ومهسا ونیما   م..حالا بهترمیديدم..آره..خدايا درست بازشون کرد

 ودوتا پسر 

تندتند شروع کردم به  مهسا وخاله بودن..اشک به چشم هام چنگ زد..اشک هام 

 باريدن..دلم 

وببره..بعداز زمان زيادي   باريدن میخواست..باريدني که شدتش تمام دردهامو بشوره 

 ديدن چنین 

خوشحال بودم هم   چیزي باورش واسم سخت بود..حالم قابل توصیف نبود..هم  

 ناراحت..خوشحالیم 

 از ديدنشون وناراحتیم از اينکه اون ها درحال جشن گرفتن بودن..انگار که تولد  

هم از روي قالیچه اي که روي   سپهروسهندبود..سهند وسپهر دويدن به سمت آب ومهسا 

 شن ها 

اومدم..بلندشدم وسريع رفتم گوشه اي   شدو رفت سمتشون..به خودم پهن کرده بودن بلند

 که 

 هم سیاه بود..اون هم هنوز   توي ديدنباشه..مهساي عزيزم..هنوز همچنان زيبابود..تیپش  

 واوناهم برگشتن سم ت   عزاداره..مهسا رفت سمت پسرهاش روبهشون گفت که برن 

آب خیره شد..به آب خیره   .برگشت وبه قالیچه..مهسا اومدبرگرده..اما يه لحظه ايستاد.

 شده 



 

 

 

501 

  پرنیا اسد نویسنده:  | غروب خورشید 

شلوارش رو زد بالا ونوک انگشت    بود..هوا کم کم درحال تاريک شدن بود..مهسا پاچه 

 پاش رو کرد 

تو آب..سريع پاش رو عقب کشید وبرگشت..انگاري داشت گريه میکرد..چون بالبه شالش  

 اشک 

تمام نشده بود..ايستادو دستشو     هاش رو پاک کرد اما وسط راه بازهم ايستاد..انگار گريش

داشت از سینه میزد   جلويصورتش گرفت..عزيزدل خورشید داشت گريه میکرد..قلبم 

 بیرون..میخواستم 

 برم جلو وبگم منم خورشید..ولي نتونستم .. 
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 مامانم کردم..اونم داشت گريه   نیمابلندشدو رفت سمتش..مهسا رو در آغوش کشید..نگاه 

 خورشید زندست ?نمیگن خورشید  میکرد..يعني هنوزم به فکرمن?دنبالم میگردن ?نمیگن 

 مرده ?خدايا بازم ازت صبرمیخوام..فقط صبر.. 

شید داشت  چشم دوختم..خور  چشم ازشون گرفتم وبه خورشیدي که درحال غروب بود 

 غروب

 میکرد..مثل من  ?خیر

سال پیش ازبین  03زندگي من   سال پیش غروب کردم..خورشید زندگي من،نور 03من 

 رفت..من 

وبازنگشت ومن هم    هیچوقت منتظر طلوع دوباره نخواهم ماند..خورشید من رفت 

 نمیخواهم که 
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دت گرفت..نوري  به زندگیم ش بازگردد..چه بازگشتني ?نور زندگي من باوجود اومدن آريا 

 که چشم  

 باطلاق من اون نور براي همیشه ديگران از شعله گرم وسوزانش درحال کور شدن بود اما 

 رفت..رفت براي همیشه وتاابد 

يک لامپ،که خاطره من بدونم   فقط زماني زندگي نور میگیرد آن هم نوري به اندازه نور 

 که

 خوشبخته..فقط خوشبختي اون وديگر هیچ .. 

 برگشتم..اونا واسه من مردن..منم واسشون مردم.. 

 توي کوچه قدم زنان به سمت ويلا حرکت کردم..وزير لب  

 حرف دلم را زمزمه کرم: 

و باز دريک عصر پايیزي دلم گرفته استدلي که همچو برگ هاي درختان پايیزي،زرد  !! 

 وخشک  

 وخسته اند .. 

 آري دل شکسته ام بدجورگرفته است .. 

قدم میزنم در کوچه پس کوچه هاي شهر پراز سکوتیک غروب سرد وبي روح  .. 

 باکوله باري از غم وغصه وعشق  پايیزي،يک دل عاشق ولي تنها 

 نافرجام .. 

قدم میزنم وبه سرنوشت خويش مي انديشمیک بغض غريب درگلويم،يک احساس  .. 

 برباد رفته در  

 وجودم،يک روياي محال درخیالم .. 
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 دل شکسته ودل تنگ   ودلي ناامید ازاين زندگي همچنان قدم باهمان باپاهاي خسته 
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 چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن درجاده اي که درآن  

 هیچ بادي نمیوزد .. 

حدواندازه تو بود ولي دلیلش    زيبايي!!!شايد اولین شعله عشق من دلیلش زيبايي بیش از 

 اين نبود 

قلبیست که به اسفناک ترين   عمیق ترين درد در زندگي مردن نیست..بلکه پنهان کردن  

 حالت 

 شکسته شده !! 

 پــــــــــايـانــ  ـ 

  

 

  

 


